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بیماری پرگوبی 
در هر کجا خرد کمتر سخن آنجا فراوانتر 

از شکفتیهای رمان ها فزونی بی‌انداره‌ی تن است, هیچ رما مردم باین انداره بر گو نبوده‌انت: 

سخن در زمانهای پیشین ارج سیم و زر را داشت ولی امروز بی‌ارجتر از سفال و سنگ است. 

بدانسان که در زندگانی ساده و پیشین ما بزرگترین شماره «هزار» بود و توده‌ی انبوه بالاتر از 
آن شماری نمی‌شناختند ولی امروز « کرور» و «ملیون» بر زبانها روانست و چه‌بسا که «بلیون» و 
«ترلیون » هم بکار می‌رود بهمین اندازه سخن در جهان فزون گردیده است. می‌توان گفت مردم 
آمروزی ده برابر بلکه صد برابر زمانهای پیشین گفتگو می‌نمایند پا چیزنوبسی می‌کنند. 

و رز 
است. در هر کجا خرد کمتر سخن آنجا فراوانتر و هر کسی هرچه سبکمغزتر زبسانش بسر 
گفتگو روانتر می‌باشد. 

این فراوانی روزنامه‌ها ء فزونی کتابها . بیشی انجمنها و کنفرانسها همه‌ی اینها گواه کوتاهی 
خردها می‌باشد. 

اگر دو خردمندی در موضوعی باهم گفتگو نمایند هرگز نخواهد بود که بیش از چند جمله سخن 
برانند. آن کار سبکمغزانست که در هر موضوعی بگفتگوی درازی می‌پردازند و پیاپی گفته‌های خود را 
تکرار می‌کنند. 

می‌گویند : در فلان کشور سالانه سی‌هزار کتاب چاپ می‌شود و روزانه هزاران روزنامه نشر 


می‌یابد و صدها نطق با رادیو پراکنده می‌شود. شگفتا اینهمه سخن برای چیست؟.. اگر کارها با خرد 
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گزارده می‌شود باينهمه گفتگو چه نیازی هست؟! مگر آن روز که مردم باندازه‌ی ده‌یک امروز سخن 
نمی گفتند کارها پیشرفت نداشت؟! 

بهترین نمونه برای پرگویی اروپاییان آن کنفرانسهاست که میانه‌ی دولتها برپا می‌شود و خدا 
می‌داند که در هر یکی تا چه اندازه گفتگو می‌شود و با اینهمه کمتر نتیجه از آنها بدست می‌آید. در 
کنفرانس ابزار جنگ (خلع اسلحه) در اين چهار سال چه گفتگوهایی که نشده و همه‌ی آنها بیهوده و 
برای فریب یکدیگر بوده است. 

کار پرگویی در آروپا چندان بالا گرفته که در هر کشوری هزاران کسان از راه سخن‌بافی و 
سخن‌فروشی زندگی می‌نمایند و میان مردم جایگاه والایی دارند. آیا نه اینست که همه‌ی رماننویسان 
و بیشتر روزنامه‌نگاران سخن‌باف و سخن‌فروشند و بی‌آنکه مطلبی برای گفتن داشته باشند صدها 
صفحه را از سخنان خود سیاه ساخته بمردم می‌فروشند؟.. در زندگانی پیشین مانیز بیشتر شعرا 
سخن‌باف بودند که از راه این بافندگی زندگی می کردند. چیزی که هست شعرای ما بفراوانی 
سخن‌بافان اروپا نبودند و هیچ کدام از ایشان سخن باین فزونی نمی‌بافتند. وانگاه شعرهای آنان اگر 
هم مطلبی نداشت باری سخنان سنجیده و آراسته‌ای بود که در بافتن آنها زحمت بکار می‌رفت. ولی 
در سخن‌بافی آمروزی آروپا هیچ یک از اینها نیست. 

در تبریز کسانی که باغ انگور دارند در تابستان چون انگورها می‌رسد روزی همه‌ی خویشان و 
آشنایان خود را بباغ دعوت می‌نمایند و اين میهمانی جز برای انگور خوردن نیست که میهمانان 
هرچه می‌توانند انگور می‌خورند. 

نظیر این کار درمیان اروپاییان آن کنگره‌ها و کنفرانسهاست که در ایین شهر و آن شهر برپا 
می‌نمایند و مردمانی از شهرهای دور و نزدیک بانبوهی در آنجا گرد می‌آیند و اين گرد آمدن جز برای 
آن نیست که چند تنی داد پرگویی داده گفتگو نمایند و اینست که چون آن پرگوییها کرده می‌شود 
کنگره يا کنفرانس بهم خورده هر کسی بجای خود بازمی‌گردند بی‌آنکه نتیجه‌ای از آن گرد آمدن در 


اد باه تا نی 
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نمونه‌ی این کار در ایران روی داد که در دو سال پیش بنام کنگره‌ی زنان شرقی هیاهویی برپا کردند 
و زنانی از سوریا و مصر و افغان و هند و ژاپن در تهران گرد آمدند. ولی نتيجه بیش از آن نبود که زنانی 
فیفان بت اور ۵اه داد سخنوری دادند و تا می‌توانستند گفت و شنود نمودند و چون این کار منظور را 
نپرداختند هر کدام بجای خود با زگشتند بی‌آنکه هیچ گونه سودی از کار ایشان در دست باشد. 

بی‌پرده باید گفت این پرگویی بیماری‌ایست که اروپا دچار آن گردیده و سرچشمه‌ی آن همانا 
سستی خردهاست. و آنچه ما را بنگارش این گفتار برانگیخته آنست که می‌بینیم این بیماری کم کم 
بشرق نیز سرایت می‌نماید. 

ما افسوس داریم که شرقیان خود را بهمه‌ی عیبهای غرب آلوده می‌سازند و بدینسان مفت و 
بیخود ارج و بهای خویش را از دست می‌دهند. 

امروز رماننویسی که خود شاخه‌ای از پرگویی غربیان است در سراسر شرق رواج گرفته و بسیاری 
از جوانان هر کدام رمانی نوشته و خود دلیلی بر بیخردی خویش بدست مردم می‌دهد. نیز در هر کجا 
روزنامه‌ها ببزرگی و فزونی اوراق خود می‌کوشند و این را دلیل پیشرفت و برتری کشور خویش 
می‌شمارند. بی‌آنکه بدانند که بزرگی روزنامه دلیل پرگویی و پرگویی دلیل کوتاه‌خردیست. 

مصر که در راه اروپاییگری" پیشی بر همه‌ی کشورهای شرق دارد روزنامه‌هایی از آنجا می‌آید که 
هر کدام روزانه شانزده ورق بزرگ را پر می‌سازد. دریغا اینهمه سخن برای چیست؟ آیا نتیجه‌ی این 
بزرگی بی‌اندازه‌ی روزنامه جز از آنست که مرد مسلمان مصری قلم برداشته ستایش فلان ستاره‌ی 
سینمای آمریکا را بنگارد و روزانه یک صفحه روزنامه را پر از آن ستایشهای ننگین گرداند؟! 

دریغ آی مرد مصری دریخ! دریغ که تو ارج خود و سرزمین خود را نمی‌شناسی! دربغ که راه 
بسیار کجی را زیر پا داری! 


۱- اروپاییگری پیروی چشم‌بسته و بیچون و چرا از اروپایبان است. - و 
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مردگان خود نیز بستایشهای گزافه‌آمیز و بیجا برخيزند. از آن سرزمین هزاران کسانی برخاسته‌اند که 
خاموشی و کم‌گویی را بهترین آرايش آدمی شناخته‌اند و هر یکی از ایشان مایه‌ی سرفرازی جهان 
بوده‌اند. ولی تو پشت پا بر همه چیز سرزمین خود زده پیروی از اروپا را مایه‌ی بهتری و برتری 
می‌پنداری و بنام این پیروی ستایشگری زنان تردامن و نیمه‌نابکار اروپا را ننک خود نمی‌شماری. 

تو بر خود می‌بالی که همچون غریبان روزنامه‌ی بزرگ شانزده‌ورقی داری ولی فراموش می‌کنی که 
در هر صفحه از آن روزنامه سرفرازی دیگری را از سرفرازیهای سرزمین کهن خود پایمال می‌سازی! 

مرا شگفتی می‌فزاید از اينکه کسانی در روزنامه‌های ایران یاد نویسندگان اروپا و اينکه آنان از راه 
نویسندگی زندگی می‌نمایند کرده افسوسها می‌خورند که چرا در ایران چنان نوبسندگانی نباشند؟! 

تو گویی پیدایش آن نویسندگان در اروپا دلیل پیشرفت و برتری اروپاییان است! تو گویی 
پرگویی و سخن‌بافی نشانه‌ی برتری یک مردمی بشمار است! 

هر کسی بهره از خرد دارد باید بداند که فزونی سخن دلیل کمی انديشه و کوتاهی خرد است. 
تاید بداند که فر ایوبا خرد‌ها به پشتی کراییده و از اینخاست که آنیمه سعی فرامان کردینه و از 
تست که انیم کرتاریبرای اردامان تیش امد 
آن سخن‌فروشان اروپا که نویسنده نامیده می‌شوند و برای ایران نیز بودن آنان آرزو می‌شود مگر 
چه سرمایه‌ی دانشی دارند که یک عمر سخن برانند؟! آیا جز اینست که سخن از آسمان و ریسمان 
بهم بافته بدست مردم می‌دهند؟! 

دریغا ! کار یاوه‌بافی اروپایبان چندان بالا گرفته که «گذشته» با آن پهناوری و بیکرانی از 
عهده‌ی یاوه‌بافی آنان برنمی‌آید و اینست که بسیاری از ایشان به «آینده» می‌پردازند. 

«در سال ۱۹۴۰ جنگ روی خواهد داد ! » در ساعت سه پس از ظهر روز هفتم مارس 
۱-اين گفتار در سال ۱۹۳۴ نوشته شده ‏ پس گفتار روزنامه‌نویس اروپایی در همان سال يا پیشتر نوشته شده بوده. جنگ 


ای هه و ان کار ان ی 
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ایا اما ی سا واه کید ی ار ال که رس تسه معا 


دولتها از پا افتاده تنها دولت فلانی فیروز و توانا خواهد ماند » در بصره کنفرانس صلح برپا گردیده 
همه‌ی دولتها نماینده در آن خواهند داشت ...» 

کنیتن تم پرسند آفای؛ تفيستده از کي دیوانه شده‌ای؟ اکر فيوانة نضده‌ای بسن این موه کوییها 
پرای جیست؟! آیا از این سخنان چه مقصودی در کار است؟ا 

این یک نمونه از نویسندگی غربیان است. بیخرد آن کسانی که این سیاهکاریها را برای ایران و 
دیگر سرزمینهای شرق آرزو می‌نمایند. 

بیخرد آن کسانی که بزرگی روزنامه‌ها را دلیل پیشرفت یک مردمی می‌شمارند و هیچگاه 
نمی‌آندیشند که فزونی سخن جز نشان کمی دانش و خرد نخواهد بود. 

اگر این بیخردان دم درکشیده بخاموشی گرایند همین موضوع یکی از چیزهاییست که شرق را از 
غرب جدا خواهد ساخت. 


اس بات این ی رای اه مها متا کته که سای ام ات ار روا 


کاسته بر اندیشیدن و کوشیدن بیفزایند. 


عنوانهای پوچ يا مایه‌ی ننگ 


باذداست فرداو له شیم شمار دی مان هر اف ماه ۱۳۱۲ انامه به عنم اهتفی تاره 
درآمده عیبهای برخاسته از نادانیها را که در گفتار » نوشتار و اندیشیدار توده هویدا بود موضوع گفتارها کرده 
با قکه بان با و تفای 4 انیا بسانت رنه خوسار ترت ناه رده تیار انس 


زمینه‌ها «عنوانهای پوچ یا مایه‌ی ننگ» می‌بود که کسانی از برجستگان توده سخت دربند داشتن و بکار 


بردن آنها بودند. همین بود عنوانهای خواری‌آور که درمیان توده‌ی انبوه رواج داشت. 


۱- پیش از بکار بردن واژه‌ی هواپیما بجای آیروپلان و نیز خلبان بجای پایلوت (انگلیسی) که سپس فرهنگستان آن دو را 
جایگزین گردانید . نویسنده هواپیما یا هواپیمای را بجای خلبان بکار برده. - و 
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در آن زمان هنوز نادانیهای دوره‌ی قاجار بیکبار ريشه‌کن نشده بازمی‌ماند و این عیب بزرگی بود که تنها 
کسان چندی به بدی و زیانمندی آن پی می‌بردند. 

چنانکه گفتیم پیمان از همان شماره‌ی یکم به این عیب پرداخت و برای نمونه عنوانهای ننگ‌آوری 
همچون حضرتعالی . جنابعالی . «حضرت مستطاب اجل .» ۰ خان ۰ میرزا . بنده . چاکر خانه‌زاد و غلام 


بی‌مقدار و مانندهای آن را نکوهید و بدینسان جنبشی در این زمینه پدید آورد : 

«ما از کسانی که بر ایرانیان و دیگر شرقیان بدبینند و پیاپی عیب گرفته زبان بنکوهش باز 
می‌دارند بیزاريم و چنانکه دیده خواهد شد مقصود ما از نشر این مجله یکی هم هواداری از عادات و 
اه او ات اراد ای سا 

لیکن در این میان ما از گفتن عیبهای شرقیان بازنایستاده شرط دوستی و هواخواهی خود 
سب مار نی که ایق قییها ,اوقم کشیته ز که آنها را اسر پاش 

یکی از عیبهای بزرگ که پیش از همه دامنگیر ایرانیان و خود ننگی بر ایشان است پایبندی 
بلقبها و عنوانهای پوچ و بیمعنی است که در گفتگوها و نامه نگاریها مرسوم گردیده. (لقبها و عنوانهای 
رسمی از موضوع سخن ما بیرونست). 

ما کار بتاریخچه‌ی این عنوانها و چگونگی انتشار آن نداریم. همین اندازه می‌گوییم که بکسانی 
که دم از خاتشی و سره یز ننن کنک است که نس تین کار قات پعتایی رود آمرشته او کسن 
می پندارد که آثری بر این کلمات بار است و از اينکه او را «حضرتعالی» يا «جنابعالی» بخوانند یا بر 
روی پاکت او «خدمت ذیسعادت جناب مستطاب اجل اکرم امجد .» بنویسند . دلیل بزرگی او 
خواهد بود چنین پنداری پاک خطاست. زیرا چنانکه همه می دانیم این عنوانها امروز چندان خوار و 
بی‌ارج است که زیر پا ربخته و در بکار بردن آنها پروای کوچکی و بزرگی هرگز نمی‌شود. ... 

و خود جای آنست که مردان آزاده و وارسته از شنودن این عنوانهای پوج پرهیز جویند و نامهای 
وق را اتف از انار که با یی کامهای کیت ماش 
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ی دنت پر کته ار سای کوگرن ک مت اروت به 

ای ام و اسان وهای وت سکس | 
توانگر و پولدار پندارد » اگر کودکی بر چوبی سوار و خویشتن را با یکه‌تازان اسب‌سوار همعنان شمارد 
نادانی این دو تن بیشتر از نادانی آن کسانی نیست که باین عنوانهای پوچ ارزش داده از شنیدن آنها 
دل خوش می‌دارند. 

برای آنکه گفتنیها را گفته و سخنی پوشیده نگزاريم ۰ آنچه در دل داریم بیپرده می نگاریم. از 
تا ی که ای ان ات یا سا سر ای ی یا وه 
اندازه‌ی فهم و دانش هر کسی را از میزان پرهیز او از این عنوانهای پوچ می‌شناسیم. 

ننگین‌تر از همه آنکه اين بیخردان از یکسو بنده و چاکر خانه‌زاد و غلام بی‌مقدارند و از سوی 
دیگر جز بأستانه‌ی بلندشان روبرو نتوان شد. چه در جایی که خودشان خود را بنده و غلام بی‌مقدار و 
چاکر خانه‌زاد می‌نگارند از دیگران جز بخطاب حضرتعالی و حضرت مستطاب اجل .. خرسند 
نیستند ... تفو براین نادانی تفوا 

راستی ننگ است ای ایرانیان. ننگ » ننگی که باید هرچه زودتر از خود دور نمود! ... 

چاره جز این نیست که رادمردان و آزادگانی بیکبار از این ننگین کاریها بیزاری جسته و بر هر که 
اقا ان کات ماس ارت ایا کف ات کات با پتسا سار ان نومه 
ای ی ی اه ی ری ند ای ای 
از دامن ایران پاک نخواهد شد. 

ی ها یب ای ای ای اه یا 
موضوعی چه ارزش آن دارد که در شماره‌ی نخست مجله موضوع گفتگو باشد. ولی ما این موضوع را 
درخور هر گونه ارزش می‌دانیم و یقین داریم که خوانندگان نیز آنانکه انصاف دارند با ما هم‌عقیده 
می‌باشند. ننگ است بر مردمی که بیخردانی از ایشان باین چرکین کاربها برخیزند و خردمندان لب 


فرود 1 خاموش ات ما 
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وانگاه ما از آغاز کار با اين موضوع دچاریم و در فرستادن شماره‌های مجله بخربداران با ایین 
دشواری روبرو هستیم که ما کسی را جز با نام او نخواهیم خواند (مگر عنوانهای رسمی دولتی که از 
رعایت آنها ناگزیریم) و شاید کسانی این رفتار ما را از بی‌پروایی و بی‌احترامی دانسته دل‌آزرده شوند. 
اینست که از آغاز باین مقاله می‌پردازيم و مقصود خود را روشن می‌سازيم. 

با اينهمه باز اگر کسانی از ما برنجند ما پروای رنجش آنان را نخواهیم داشت. ما با نشر این مجله 
راه تویتی ,را اعار هي کنیم و اررومندنم کسانم با ما هم اه پاشتد که از ات دهاش المان ه 
وارسته‌اند. ما بنده نیستیم و با بنده و غلام و چاکر نیز سروکار نخواهیم داشت. آستانه‌ی بلند" نداریم 
و باستانهای بلند پاکیزه‌ترین" هم رو نخواهیم آورد. ما درپی آزاده‌مردانی هستیم که بزرگی و 
گرانمایگی را در پاکدامنی و نیکوکاری بدانند و باین نادانیها سر فرونیاورند. 

اگر کسانی نه اینگونه‌اند چه بهتر که از قدم نخست از ما کناره جویند و راه ما را نیویند. مانیز 
سخت خرسند خواهیم بود که چنین ابلهانی را در کاروان خود نداریم و از همراهی و آمیزش آنان 
آسوده‌ايم ». 


دومین گام در شماره‌ی چهارم سال نخست برداشته شد. بدینسان که در صفحه‌ای از مهنامه نام کسانی 


که از عنوانهای پوچ وارسته و با سرفرازی بیزاری خود را از آنها آگاهی می‌دادند نوشته می‌شد : 
یراق اینکه این کار تیک نمسای کف سین ارحستدی برش تشر ارم ‌دانیع که در 
آخر مجله یک صفحه را برای شناسانیدن اين مردان وارسته خاص گردانيیم و از همین شماره باین کار 


آغاز خواهیم کرد». 


نشد که یکی خود کسروی بود. ولی سپس کسان دیگری از این کار استقبال کرده نامه نوشته خواستند نام 
ایشان نیز برده شود. جنانکه پس از جتد شماره آن ضفحه پر شده سپس در سال دوم نیز کاهن سجن از 
۱- عنوانهایی همچون «وزارت جلیله‌ی عدلیه » یا «اعلیحضرت همایونی » -و 


۲ اشاره به عنوان پوچ «حضرت اجل » و «حضرتعالی» است. - و 
۲-أشاره به عنوان بوچ «حضرت مستطاب اجل » ات . بط 


۸ ۱۱۱05 ۰/۷۵ ۲۵۷ ۱۲-۵۰70 


دردها و درمانها بخش یکم احمد کسروی 


القاب و عنوانهای پوچ می‌رفت و برخی شاعران شعرهایی در نکوهش آنها می‌فرستادند و پیمان چاپ می‌کرد. 
بسیاری را «لعو» گردانید. از کارهای نیک زمان رضاشاه که نام برده می‌شود یکی هم باید اين را یاد کنند. 


پیمان در شماره‌ی نهم سال دوم خود با سخنانی پرشور این مزده را بخوانندگان می‌دهد : 

«عنوانهای پوچ از میان رفت و ایران بیکبار از چرک و ننگ آنها پاک گردید. آری «خان» یادگار 
شوم چنگیز و هلاکو و «میرزا» بازمانده‌ی ننگین تیمور لنگ ایران را بدرود گفتند و «امیر» و 
«بیک » را نیز همراه خود بردند. زهی خرسندی! زهی شاد کامی! 

کنون جای آنست که یادی از دوست دیرین خودمان آقای دکتر افشار نماییم و بدستیاری پیمان 
درود برایشان ارمغان سازیم زیرا نخست ایشان بودند که اين موضوع را در «آینده» عنوان نمودند 


سپس ما در پیمان دنبال کردیم و خدای را سپاس که باین نتیجه‌ی روشن رسیدیم. . 


رفاهاه دکتر محمود افشار (۱۲۷۲ يزد - ۱۳۶۲ تهران) 
ولی در اینجا نکته‌های چندی را باید بازنمود : 
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لاله و نید انیا از میان رشتباین عرش م ی کم * و رات شوم 4و فروسی فدای 4 و 
«معزی الیه » 9 «معظم له » 9 «مخلص » و «بنده» و «ارادتمند » 9 «مشار الیه» و «ضعیفه» و 
اک و #کمیته »و #فعاگو) و یا ماد ایتها که هگ بل کار دووهه ام تون رواب ترشتی 
یانین است نیز از میان برداشته شود و دامن زبان فارسی از این چرکها و ننگها پاک گردد. 

بلکه باید «استاد معظم» و «فیلسوف شهیر» و «عدیر بی‌نظیر» و مانند اینها همگی از پشت سر 
«حضرت مستطاپ حل * راد بر گنه ژیان فارشت را ار اسیبپ خید آسوده کردانید: 

باید پس از اين ایرانیان هرچه بتوانند بپاکی دل بکوشند و به هر اندازه که از این ننگین کاریها و 
نمایشهای چرکین می‌کاهند بر سادگی و پاکیزگی دل بیفزایند. هزار نفرین بر قرنهای شوم گذشته 
که این سرزمین را بدینسان آلوده گردانیده. 

دوم : سرچشمه‌ی همه‌ی این چرکین کاربها خوی چاپلوسی بوده که بایستی هر کس در برابر 
زبردست تر از خود «چاکر خانه‌زاد» و «غلام حلقه‌بگوش» و «بنده‌ی بندگان آقا» باشد و جز «با 
ه هکان زر ی ترا هرق وی ماه ساوسو تیا رنب با 
یک رشته عنوانهای نوین دیگری پدید خواهد آمد. اگر در زمانهای گذشته عبارتهای غلام و چاکر و 
حضرت و مانند اینها را ابزار کار خود می‌گرفتند این زمان ابزارهای نوینی دیگر پیدا خواهند کرد و 
ننگهای دیگری پیش خواهند آورد. 

ار ی ما ی سرا تا اه 
براندازيم. باید باینان بفهمانیم که دوستاری و هواخواهی و نیکخواهی باید در دل جای گزیند نه تنها 
بر سر زبان باشد. اگر کسی را دوست می‌دارید مهر او را در دل جا داده مهربانی ازو دریغ نگویید و در 
سختیها و افتادگیها دستگیری نمایید و هرگز بدی رو روا ندارید. اگر کارهای تاریخی پادشاهی شما 
را شیفته گردانیده از درون جان هواخواه او باشید و هميشه از خدا فیروزی و برتری او را خواستار 


شوید. به هر حال بستایش زبانی برنخیزید که مقصودتان رسیدن بگوش او و کسانش باشد زیرا این 
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کار چاپلوسی است و یقین بدانید که مردان فیروزمند" هرگز فریب زبانبازی شما را نمی‌خورند وانگاه 
چون شما کسی را با زبان می‌ستایید و در دل خود پیشرفت کار خود را می‌خواهید . بیگمان آن کس 
از شما دل آزرده خواهد بود و شما از چاپلوسی خود جز زیان سودی نخواهید برد. در اين باره سخن 
بسیار است و ما مجال گفتگو بیش از اين را نداریم. 

نکته‌ی سوم آنکه برداشتن خان و میرزا یا دیگر لقبها و عنوانها اثرش برای امروز و آینده می‌باشد و 
برای گذشته آثری نخواهد داشت. بدینسان که اگر ما تاریخ ایران را می‌نویسیم دیگر نباید از نامهای 
گذشتگان هم این کلمه‌ها براندازیم بلکه باید آنها بجای خود بماند. این سخن را برای آن می‌نویسیم که 
کش تامای توض یم راکفا شسی کون ارب واطون باوشرهان دار رشان 
همه را با لقب یاد می‌کنید می‌گوید : چرا بحای آقای محتشم‌السلطنه «آقای اسفندیاری» نمی‌نویسید؟ 

می‌گوییم ما از هر زمانی که سخن می‌رانیم باید از هر باره عبارتهای آن زمان را بکار ببریم و نامها 
را جز بدانسان که بوده یاد نکنیم. ما هرگز نخواهیم توانست خواجه نظام‌الملک وزیر ملکشاه را آقای 
ی ی ی ی ما ای 
نمی‌توانیم خواند و ستارخان را «آقا ستار» نمی‌توانیم گفت. 

در تاریخ آذربایجان هم ناگزيريم نامها را بدانسان که آن روز بوده بياوریم و اگر این نکنیم درخور 
ایراد خواهد بود. 

ی ها فسوی زر اوه تیتریی اه عرمه وت کداتر فایتی باصن کار 
ایران در قرنهای گذشته . خردها چندان پست گردیده و نادانی چندان چیره شده بوده که کسانی 
پایبند عنوانهای پوچ می‌شده‌اند و بر آنها اثر بار می‌کرده‌اند. بلکه آن را کار مهمی شمرده برایش قاعده 


یا آیینی پدید آورده بودند که اگر کسی بجای «حضرتعالی» به یکی «جنابعالی» می‌گفت آن کس 


۱- درست این واژه از روی قاعده‌ی زبان «فیروزیمند» است. کسروی نیز سپس بجای آن «فیروز» و بجای «فیروزمندانه» 


واژه‌ی «فیروزانه » بکار برده انتت. و 
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تیم اشتاتو ان را اهنت بر ود ارت او در عون امه یکی بای « بات سسوم »* 
«فدایت شوم» می‌نوشتند صد گله از آن برمی‌خاست. این بود اندازه‌ی پستی خردها». 
ما کوتاه‌شده‌ی گفتارهای بالا را آوردیم زیرا نخست ء یک تکه از آن بخشنامه‌ی دولت بود و دوم » 


خشتو‌دانه آمرو: بش بر کی از ان نادانیها که درفیان تعفه رواج داشت از میان بر خاسته و بایتدی مردم به 


این عنوانهای پوچ کمتر گردیده. کسانی اگر بخواهند بدانند پابندی مردم به آنها تا به چه پایه بوده می‌توانند 
آن گفتارها را که از دیده‌ی تاریخی نیز ارجدارست از خود مهنامه یافته بخوانند. 

در شماره‌ی دوم سال دوم فراهانی نام خواننده‌ای در این زمینه چنین می‌نویسد : 

«در قسمت القاب خارجی (خان و میرزا و غیرها) و الغای آن لزوماً می‌نگارد : اين پیشنهادی که 
فرموده‌اید عملی نیست. جز آنکه القابی بلغت پارسی پیدا نموده بجای آنها بگذاريم و درین صورت 
می‌توان امیدوار بعملی شدن پیشنهاد مزبور گردید و الا خیر. مثلاً کلمه‌ی (شت - اشو - تیمسار - 
راد) بد نیست و البته آن وجود محترم بیشتر و بهتر لغاتی سراغ داشته در صورت مقتضی بنگارش و 
تعیین موارد استعمال هر یک (که کدام بجای آقا و کدام بجای خان و کدام بجای شیخ یا حضرت یا 
جناب است) اقدام خواهند فرمود». 

پیمان بدینسان پاسخ می‌دهد : 

«در زمینه‌ی لقب ما با شما هم‌انديشه و همداستان نیستیم. زیرا اینگونه لقبها چه بفارسی و چه 
بعربی يا زبان دیگر جز همدیگر را دست انداختن و بريش یکدیگر خندیدن نیست. آن دو مردی که 
بهمدیگر می‌رسند و پیاپی لقبهای حضرت عالی و جناب مستطاب عالی و مانند اینها را بر زبان 
می‌رانند کاش بجای همه‌ی آنها یک جو مهر داشتند و دلشان با یکدیگر پاک بود. اگر مردم ساده‌وار 
یکدیگر را آقای فلان بخوانند چه عیبی در کار خواهد بود؟! مگر بزرگی و ارجمندی و يا والاتباری با 
این کلمه‌های پوچ است؟! کار این لقبها درست قانیت انیت که در زمانهای پیشین کسانی از طلبه 
بجای دانش بیشتر عمامه‌ی خود را بزرگتر می‌ساختند و با این حال هميشه رسوا بودند و همه کس 
سکیم صاخ کون مایب سک یرس عورش رفک ز 


سرفرازی را ندارد. 
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در شماره‌ی چهارم سال دوم نیز پیمان به خرده گیری دیگری پاسخی می‌دهد که چون به زمینه‌ی این 


گفتار بستگی دارد در زیر می‌آید : 

«خرده گیری پایین از قم رسیده که نخست آن را آورده سپس بپاسخ می‌پردازیم : 

درباره‌ی القاب و عنوانها که پاسخ فراهانی را داده بودید و همجنین در شماره‌های سال اول 
نوشته بودید که ما از حضرت و جناب پرهیز داریم و بیزاریم اگر مردم یکدیگر را آقا بخوانند چه عیب 
ی کی ار هن مس کی مش کرت از 
استعمال نشود مگر آقا عنوان نیست؟ جناب و حضرت با آقا چه تفاوتی دارند؟ هر سه عنوانند. دیگر 
اينکه بسیاری از این لقبها دلالت بر معانی دارند چون شیخ و سید و ملا (در استعمال ایرانیها) مثلا 
اک کی و شه سس ای مانستهش ود که ازدیا داعیه وزسن عت وین 
اگر بگویند سید جعفر دانسته می‌شود که او را با پیغمبر خویشاوندی است. ما چون شما را سید احمد 
می‌خوانند دانستیم که با پیغمبر خویشی دارید گذشته از اینها اگر خود شما در خیابان درمیان انبوه 
مردم ایستاده باشید و کسی از دور باواز بلند شما را احمد بخواند آیبا شما دغدغه بر خود راه 
یم و یاو ۲و 

تین تمس ماست. که تام مردق را تیک سید تا دی ما فر فل آبما خایجر ون وگن نب 

قم - علی‌رضا خداپرست 

#۲ #۷ 

می‌گوبیم در لقب و عنوان ما به «آقا» هم پایبندی نداریم : زیرا برای آن نیز جهت خردپسندی 
پیدا نمی کنیم. «آقا» در ترکی بمعنی برادر بزرگتر بوده چنانکه «آینی» برادر کوچکتر را می‌گفته‌اند. 
امروز هم اگر کسی کلمه را بان معنی بکار برد چون مهربانی و نوازش را نشان می‌دهد می‌توان عذری 
برای او انديشید. ولی کنون در فارسی آن را بجای کلمه‌ی «خواجه» بکار می‌برند و مقصود بندگی 


نمودن و گره تنس نشان دادن می‌باشد 9 انتشییی: فه جهت خردیسندی ندارد. 
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اگر نام برای نشان دادن «نامدار» می‌باشد دیگر این پیرایه‌های بیجا برای چیست؟! 

این مثل را در جای دیگری یاد کرده‌ايم و در اینجا تکرار می‌کنیم : در تبریز سیاهی بلال نام تن 
ستبر و بالای بلندی داشت و کارش ویلگردی و بیکاری بود و چون هرچه کهنه‌پاره از مزبله‌ها پیدا 
می‌کرد بدور پاهای خود می‌پیچید و بدینسان هر پايش چندان بزرگ و سنگین می‌شد که ناگزیر بود 
آنها را بر زمین بکشد و راه را بسیار آهسته بپیماید بهمین جهت مردم او را دیوانه‌اش می‌شمردند. 

ولی من می‌پرسم : آیا چه فرقی میانه‌ی او و کسانی هست که هرچه کلمه‌ی پوچ و بیمغز پیدا 
می‌کنند بر پس و پیش نامهای خود می‌افزایند؟ اگر کار بیهوده کردن نشان دیوانگی است پس چرا ما آن 
کسانی را که دربند عنوانهای پوچ می‌باشند و ارج و بهایی بانها می‌دهند سبکمغز کوتاه‌خرد نپنداریم؟! 

آدمیان همه از خاکند و همه بخاک بازمی گردند. تادان آن کس که بر دیکری فزونی جویدا 

کسانی خواهند پنداشت ما بدعت نوبنی می‌گزاريم ولی نه اینچنین است مردمان تا چند قرن 
پیش همگی یکدیگر را جز با نام نمی خواندند و هرگز دربند اینگونه رویه کاریها آظاهرسازی ] نبودند. 
این کتابهای رومیان و یونانیان و عرب و ایرانیان و ترکان که ما همه را در دسترس داربم و هرچه 
می‌جوییم نشانی از این بیهوده کاریها پیدا نمی کنیم. 

در ایران در شهرهای کوچک و در دیه‌ها هنوز هم مردم یکدیگر آراأ تنها با نام می‌خوانند. در 
تبریز در محله‌های دوردست هر کس تنها با نام خود خوانده می‌شود ولی در محله‌های میان شهر که 
بگمان خود تربیت شده می‌باشند باید یکدیگر را «آقا» پا «جناب آقا» بخوانند! 

پس بدعت این رسم ناستوده است که در سایه‌ی روبه کاریهای اين و آن رواج گرفته و ما آنچه 
می‌گوبیم جز رسم کهن جهانیان نمی‌باشد. 

این شگفتتر که هرچه اين ساخته‌کاریها بیشتر رواج می‌گیرد بهمان اندازه پاکدلی و سادگی مردم 


کیش ها ۱یا عتوانهای شیی فرنی تدارکه و اینکه مر ان اشتها اس بسک توا را دنر 
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اه سای اش را ما را ای کی ما ما ام وا ال اک سس تاه 
ولی «جناب» و «حضرت» و مانندهای اینها چون خاص ایرانیان است و از اینجا زبان ریشخند و 
سرکوفت دیگران باز می‌باشد از این جهت آنها را در گفتگو جلوتر گرفتیم. 

اینکه آقای خرده گیر می‌نویسد : «بسیاری از اين لقبها دلالت بر معانی دارد چون شیخ و ملاو 
سید ...» می گوییم این عنوانها از موضوع آن گفتگوهای ما بیرون است و ما نکوهشی در این باره 
ی ی ی و اک ترس 
دانشمند است همان دانشمندی او را بس. دیگر چه نیاز که بر سر نام خود نیز نشانه‌ای برگماردا؟ 
همچنین است خویشی با پیغمبر که هر کس آن را داراست همان دارا بودن بس است و نیازی بکلمه‌ی 
سید در سر نام نیست. بهمین دلیل که خود پیغمبر و خویشان بسیار نزدیک او هرگز در بند چنین 
نمودها نبودند. نیز دانشمندان دیرین نه رختشان جدا از دیگران بود و نه نشانی بر سر نام خود می‌آوردند. 

نمی‌دانم این شرح را درباره‌ی علی‌بن‌حسین (امام زین‌العابدین) در کجا خوانده‌ام که چون سفری 
می‌کرد خود را گمنام می‌گرفت و می‌گفت : اگر مردم مرا بشناسند کیستم در داد و ستد و رفتارهای 
خود تفاوت میانه‌ی من و دیگران خواهند گزاشت و من بچنین کاری خرسندی ندارم. 

ارت اراد کی مین ات یر 

راز و 0 و ای 9و ساعتوهای تا یی باتوی اسان 
نکوهشی روا نیست ولی اگر کسی از آنها نیز چشم پوشد آزادگی نموده و گردنفرازی نشان داده. 

این نکته را فراموش تباید کرف که پیشتر کسانی باین عتوانهاپایبتتی می‌تمایشد کنه از خقیقت 
آنها بهره کمتر دارند. مثلاً کسی که دانش کمتر دارد جبران آن کمی را با بزرگی عمامه و پاینندی 
بلقب «شیخ» و «ملا» می‌نماید و چه‌بسا که لقبهایی از ردیف «علامه» و «بحرالعلوم» و مانندهای 
آن برای خود تهیه می‌کند. 
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ندارد يا سیادت او در نزد مردم بیگفتگو نیست بیشتر از دیگران بلقب «سید» پایبندی می‌نماید. 

اينکه خود دارنده‌ی پیمان را مثل آورده‌اید اگر کسانی او را تنها بنام «احمد» بخوانند 
نه تنها خجل نمی‌شود و دغدغه بدل خود راه نمی‌دهد بلکه بر سرافرازی خود می‌افزاید. 
زیرا او هميشه براستی هر چیزی بیشتر پایبندی می‌نماید تا بنمایش آن. فرزند پیغمبر باید 
در خوی و رفتار مانندگی بپیغعبر داشته باشد. اگر نام «سید» نبود گو مباش| 

اما فرموده‌ی پیغمبر بزرگوار اسلام. «نام مردم را بنیکی ببرید» مقصود ایشان اینست که مردم را 
بنیکی یاد کنید و بدگویی یا ریشخند ننمایید و نامهای ایشان را با دشنام و لقبهای زشت توأم نسازید 
و هرگز مقصوذ آن معنی که آقای خداپرست فهمیده نیست زبرا ما تاریخ زندگانی آن بزرگسوار و 
یاران او را می‌شناسیم و می‌دانيم که خود او و بارانش کسی را جز با نام تنها نمی‌خواندند. 
مگر خود پیغمبر کسی را با لقب و عنوان می‌خواند که بدیگران هم چنین دستوری فرماید؟! 


در این باره سخن فراوان است ولی در اینجا بیش از این نمی‌توان دنبال کرد». 


نادانیها 
سا ست 


«من » چرا «بنده» باشد؟! 
پارسال درباره‌ی عنوانهای پوچ مقاله‌هایی نوشتیم و آن گفته‌های خود را در اینجا دوباره 
نمی‌گوییم. تنها اين نکته را بار دیگر می‌نویسیم که دلبستگی بان عنوانها جز نشان سبکمغزی و 
کوتاه‌خردی نمی‌تواند بود. 
کسانی می‌گویند : این کار چه زیانی دارد یا دارای چه ارجی است که اینهمه بدان پرداخته 
توف . می ففیيم : گذشته از آنکه تیوه کار نشانه‌ی سیکمیری است ایتئانه نمودها از هر کسی, 


لیا لفط کی قرف اش ‌تامنو فلا کی کار یکسش و را سار عاکهراه # ام خوان یه 
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انسفی تیان بایت اورا قاس کار * با «خناوند کار * تحوانت این عورکی علیل انست. که ام کر کردار و 
رفتار نیز بر زیردستان چیره و ستمکار و بر زبردستان زبون و ستمکش می‌باشد. 

مرد آزاده چنانکه بر کسی ستم نکرده و از کسی ستم برنمی‌تابد بدانسان هسم نسه 
«خداوندگار » می‌شود و نه «چاکر خانه‌زاد». 

دم قیتر از اتکوته اشتیها که تاکتهی باه ان تکرده‌اين کلمه‌ی «ینده؟ است. که همه بای 
«من» بکار می‌رود. ما نمی‌دانيم این رسم از کی پیدا شده و چگونه پیدا شده. لیکن می‌دانيم که رسم 
بسیار ننگین و یادگار دوره‌های زبونی است. 

این کلمه در نامه‌نویسیها (ترسلات) مانندهایی نیز دارد. مشارالیه » معزی‌الیه ء اینجانب » فدوی . 
داعی . احقر ۰ سرکار که همگی چرکین و همگی ننگین است. ولی هیچ یک به چرکینی و ننگینی 
«بنده» نمی‌باشد. زیرا این کلمه گذشته از همه چیز دلیل پستنهادی گوینده‌اش هست. 

آفریدگار همه را آزاد آفریده و کسی بنده‌ی دیگری نیست. ولی کسانی که بخیره [-بی‌جهت] 
خود را بنده می‌خوانند چه شگفت که هميشه بنده و زیردست باشندا! 

باین چند جمله بسنده کرده امیدواریم که اثر اين یادآوری دلسوزانه‌ی خود را بزودی نمودار 
یابیم. امیدواريم که غیرت ایرانیگری بیش از این میدان بچنین ننگ زشت ندهد و از این پس هیچ 


غیرتمندی زیر بار چنین ننگین کاری نرود. 


نشخوار سخن 
ی و و و 
از فرقهایی که میان آدمیان و چهارپایان است یکی آنکه آدمی تا گرسنه نشود چیزی نمی‌خورد 
وانگاه همینکه سیر شد دست از خوردن بازمی‌دارد. ولی چهارپا آندازه‌ای برای خوردن و چریدن 
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یک گاو را اگر در چراگاهی سر دهند از بام تا شام سر از چریدن برندارد و تا فرسوده و درمانده 
نشود دمی نياساید. بلکه برخی چهارپایان بهنگام خوابیدن و آسودن هم دهان خود را بیکار نگزارده به 
نشخوار می‌پردازند. 

بعبارت دیگر آدمی برای زیستن می‌خورد ولی چهارپا برای خوردن می‌زید. خوردن نزد او یک 
دس کانقا یروت 

همین فرق را ما در آدمیان درمیان خردمند و بیخرد در زمینه‌ی سخنرانی می‌بابیم. بدینسان که 
خردمند سخن جز بهنگام نیاز نگوید و بیش از اندازه‌ی نیاز نگوید. ولی بیخرد هرگز دربند نیاز و 
بی‌نیازی نبوده و هیچگاه اندازه برای سخنگویی نمی‌شناسد. بعبارت دیگر او خود سخنگویی را یک 
مقصد جداگانه می‌داند و «سخنوری» يا «نویسندگی » را هنری می‌شمارد. 

اینگونه سخنها را چه در شعر و چه در نثر «نشخوار سخن» باید نامید و بدا حال مردمی که 


این نشخوارکنندگان درمیان ایشان فراوان باشند. 


نادانی‌ها 
دح 


کر ایران یک وشته فییهای اس فست کهیا آنکة رس آنها اشکار است اوه مهم فجار اس اند و 
چون ما می‌دانیم که هر عیب را چون گفتی باری خردمندان و پاکنهادان بترک آن می‌کوشند اینست که گاهی 


بگفتگو از اين عیبها خواهیم پرداخت : 
مرد آزاده دشنام ندهد 
فان یکی که هر ایان عاع کسام داهن امن مدای این تدای از کی اختار 
شده و از کجا بایران رسیده. این میدانم که از زشت‌ترین عیبهاست و باید هرچه زودتر بچاره‌ی آن 
کوشیده شود. 
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مرد آزاده دشنام ندهد. کسانی که درپی آزادگی و گردنفرازبند باید از آن پرهیز جویند. 
دشنام بخود دشنام‌دهنده بازمیگردد و از اینجا میتوان آن را نشان فرومایگی و بیرگی 
7 
این نادانی در ایران رواج گرفته و باید غیرتمندان در هر کجا بکندن ریشه‌ی آن برخیزند. 
باید قانونی گزارده بدشنام‌دهندگان سزاهای سختی بدهند که مایه‌ی عبرت دیگران گردد. 
هواداران پیمان که «آزادگان» و «پاکدینان »اند باید یکی از سرفرازیهای ایشان باشد که هرگز 
زبان بدشنام نیالایند و اگر کسانی تاکنون گرفتار این عیب بوده‌اند از این پس سخت بپرهیزند و در 


همه جا با این نادانی بدشمنی برخیزند. 


۱ در شماره‌ی بنجم «ضره آزاده دشنام نمسی‌دهن» براستی یکی از بندهای سودمند آن 
گرامی‌نامه است ولی شگفت اينکه کسی که توده‌ای را بعادت زشت و ناپسندش بدشمنی برمی‌خیزاند 
هي ا اوات ‏ مس هر ی ی ی یگ 
همان صفحه در پشت همان اندرزهای نیکو در «گزارش یک شب» کلمات مکرر «فرومایه» و 
«بیغیرت» را گنجاند » آیا این قبیل کلمات در ردیف دشنام نبوده و دشنام چیز دیگری است؟! 

۲ ما که علما و واعظین را پیشوای مذهبی و روحانی و اغلاقی خود دانسته و با کمال میل و 
رغبت می‌خواهیم از نصایح و بیانات ایشان برخوردار شده و سرمشق خود قرار دهیم پس آن 
آخوندکها را چه باید بنامیم که برخلاف فرمایشات امیر و مولایشان روی منبر پیغمبر نشسته درمیان 
جمعی از جوانان و خواهران مذهبی خود با صدای بلند می‌گویند که «خدا گفته است ... بکنید. 
خانواده‌ها را بدبخت نمایید روز بروز دوشیزگان پاکدامن وطن عزیرتان را بگودال هولناک بدبختی 


داخل نمایید ولی نمازتان ترک نشود» آیا مزخرفات بیشرمانه‌ی اینها را گوش کنیم يا پندها و نصایح 
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تلموس بر ستانه‌ی اون کرام نامه ارجمتد راو آبا بعدها کر ان نامه از این قسمتیا کعتجو خواهد شد؟ 

امید است که پرسشم بی‌پاسخ نخواهد ماند. 

عباس. وهمن 

پیمان : سپاسگزاريم که آقای وهمن این یادآوریها را کرده‌اند. دشنام درجه‌هایی دارد و «بیغیرت» 
و «فرومایه» را نیز در درجه‌ی خود دشنام باید شمرد. چیزی که هست عبارت دو گونه استو فا اک 
نیست که «دزد» دشنام است و اگر بیکی بگوییم «ای دزد» ای فلان » دشنام باو داده‌ایم. ولی اگر 
ی ۱ 
این عبارت دشنام مقصود نیست بلکه نکوهش مقصود است. همچنین اگر کسی بگوید : «بی‌غیرت آن 
مردی که زن و فرزند خود را گرسنه گزارده پول خود را در کافه‌ها خرج کند» یا بگوید : «فرومایه آن 
کسی که هميشه زبان بستایش بیگانگان باز داشته باشد» در این تعبیرها مقصود دشنام نیست. اگر ما 
اینها را دشنام بشماریم راه نکوهش را بیکبار بسته‌ایم و هرگز نخواهیم توانست بر بدکاران زبان نکوهش 
باز کنیم وانگاه در این عبارتها نام کسی برده نمی‌شود و بیشتر توجه بکار و کردار است. 

کتاب آسمانی درباره‌ی گروهی می‌فرماید : «أولیک کلام بل شم َضَل» (آنان ماننده‌ی 
ات هی و ی یر 
داده بکسی بگوییم : «ای چهارپای نادان » بی‌شک این جمله دشنام شمرده خواهد شد. خود شما در 
این تنکارشتان کلمه‌ی «آخوندک» بکار برفه‌اید و-پیداست. که متصوهتان نجوهتشن و بیزاری است. در 
حالی که اگر بکسی «آخوندک» بگویید دشنام شمرده خواهد شد. 

در زمینه‌ی عالم‌نمایان شکایت شما بجاست. پاره‌ای از ایشان نه خدا را می‌شناسند و نه پروای 
کسی را دارند و چون پایشان بمنبر می‌رسد می‌گویند آنچه به دهانشان می‌رسد. چیزی که هست 
اینگونه کسان نادان روز بروز کمتر می‌شوند و ما امیدواريم از این پس دیگر اینگونه زشتکاریها از میان 


برخیزد و شماره‌ی واعظان پاکدل و خداشناس روبفزونی باشد. 
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نادانیها 
2 


اگر راست می‌گویی . سوگند چرا می‌خوری؟! 

ی ی رت سم 
پلیدی و اگر براست است گواه نادانی می‌باشد. 

با ای کی وا را زا کاز و کي نا 

این گفته بسیار بجاست : اگر راست می‌گویی سوگند چرا می‌خوری؟ زیرا سوگند اگرچه امروز 
رواج بی‌اندازه گرفته و راستگو و دروغگو . هر دو گرفتار آن می‌باشند ولی پیدایش آن جز بدست 
دروغگویان نبوده. زیرا دروغگو که بسخن خود اعتماد ندارد ناگزیر دست بدامن سوگند می‌زند. 
بکفته‌یی ارم دانشمتد سوه کند پارهشتی, است که فبوعکو بر کفعی سح حخود می‌اندازن نا خایق 
تک از راب کفتو تسبلاست کاس راست تین .بر هتشک تیاه ند گ: 

#«یاکذیتان » بای از مه تن هید نداد ای هم عادت بان دارنده باید بکوشتنده و ود را از ان 


عادت رها گردانند. 


نادانیها 
[ ت 


هیچ سخنی را نافهمیده نپذیر 
یکی از عیبها که درمیان ایرانیان رواج دارد سخنان نافهمیده را پذیرفتن است. چه فراوان جمله‌هایی 
که بعربی یا بفارسی یاد گرفته‌اند و هميشه بر زبان می‌رانند بی‌آنکه معنای روشنی از آنها دريابند. 
این از بدترین نادانیهاست و زیان آن یکسره بر خرد می‌باشد. زیرا بدانسان که خوراکهای سنگین هضم 
نشدنی معده را از کار می‌اندازد سخنان ناروشن و بیمعنی نیز خرد را از کار انداخته ناتوان می‌گرداند. 
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کسانی که خرد را ارجمند می‌دارند باید هر سخنی را که می‌شنوند بفهمند و یا دور بیندازند و 
هیچگاه سخنی را نافهمیده نیذیرند. 

خرد برای آدمی جایگاه چشم را دارد. کسانی که خرد خود را بکار نینداخته و هر آنجه را 
می‌شنوند نافهمیده و نیک از بد بازنشناخته می‌پذیرند خریداری را می‌مانند که در بازار چشم روی 
هم گزارده هر آنچه را که بدستش دادند ناشناخته خریداری کند. 

آیا چنین کسی زیانکار نخواهد بود؟! 


بلکه باید گفت : کار نبردن خرد زیانش بیشتر است. چه او از این راه نابود و تباه می گردد. 


در آیین زندگانی آن چیز را نیک می‌شناسند که از هر باره نیکو باشد 
باید دانست در آیین زندگانی آن چیز را نیک می‌شناسند که از هر باره نیکو باشد و هر آنچه تنها 
از یک باره نیکو باشد نیک نمی‌توان نامید. موضوع را با مَثل روشن گردانم : توانگری خانه‌ای در بیرون 
شهر ساخته که از نظر معماری و نقاشی از شکاهکارهاست. ولی پلیس آمده می‌گوید : چون اینجا دور 
از (ااشست شایه کمیتاهنودان شوه و ها تتواتيی انا را پر اسان هک نی ی ای عصارتت را 
که ان امه امت نم تیش هو ایرد ارگ وان یامه وی ای عماست کی ای ناد کر 
تقاقه ۱ مت آیین ندرشی معا کستخ شین ان عمارت تیک نشف آمذیم طبیب هم ابر اه تذاوش یی 
کسی که آشنا بایین خانه‌داری و صرفه‌جوییست می‌گوید : عمارت باین دوری از شهر باید دربایستهای 
زندگانی را بقیمتهای گران پیدا کرد و چه‌بسا که هنگام شب چیزی دربایست شود و نتوانید آن را از 
شهر خربداری نمود. پس عمارتی را هنگامی می‌توان به نیکی ستود که از هر نظر نیک باشد. 
مثل دیگر : خیاطی رختی" دوخته که از جهت دوخت شاهکار صنعت بشمار می‌رود. ولی بزازی 
پارچه‌ی آن را دیده می‌گوید پوسیده است. پا طبیبی طرز آن را نپسندیده می‌گوبد چون تنگ و 
کت 
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چسبانست مانع رسیدن هوا به تن می‌شود. يا پاکمردی آن را نکوهیده می‌گوید رخت باین زیبایی 
باعث خواهد بود که پوشنده‌ی آن بر دیگران که رخت ساده و موهون دارند برتری فروشد و آنان را با 
دیدهی خواری بت هر یکی ار این ایرادها که شمه یام حواهتد نوک که سا ان رت را نیک 


نشناسیم 9 بسند یده نداریم. 


نادانیها 


که ۳ 
بیماری گزارش 


در شماره‌های پارسال پیمان یک رشته نادانیها را که میان ایرانیان رواج دارد از سوگند و دشنام 
و خود را بنده نامیدن و مانند اینها یادآوری کردیم و اینک در شماره‌های امسال بیک رشته‌ی دیگر 
می‌پردازيم و در این شماره یک نادانی را که خود «بیماری» بایدش خواند و بیش از همه کسان 
چیزخوان و باسواد گرفتار آن هستند یادآوری می‌کنیم. 

در قرنهای نخستین اسلام گروهی درمیان مسلمان پدید آمدند که آنان را «باطنیان » 
می‌ناميدند. زیرا چنین می‌گفتند که هر چیزی گذشته از بیرون آشکار آن که هر کس درمی‌یابد درون 
نهفته‌ای نیز دارد که جز ایشان دیگران آن درونهای نهفته را درنمی‌یابند. از جمله اینان گفته‌های 
پیغمبر اسلام و آیه‌های قرآن را از معنای آشکار خود بیرون برده برای هر یکی معنای شگفت دیگری 
درست می‌نمودند و از این جهت بود که باطنیان (درونیان) نام داشتند. 

اینان شومترین گروهی هستند که در تاریخ اسلام و ایران پدید آمده‌اند. می‌توان گفت زبانی را 
که این دسته به مسلمانان و ایرانیان رسانیدند بدترین زیانی بوده. راستی هم اینست که اینان مشستی 
مردم دیوانه‌ی خیره‌سر بیش نبودند و از آن آسایش و آرامش که در جهان آن روز پدید آمده بود و 
تافهی ف شمان وی و عرستی رن کی مس سین فادنت اشان تااسوده سده غمی حواستته آن 
فتاه ار امش آسایش را تهم زنتد. اتتونه ندتهادان فراوانتد که جون کروهم را اسوده و شادان 
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دیدند در دل خود رشک برده و بر بهم زدن دستگاه ایشان می کوشند. اینانند که باید «بدنهاد» و 
« کزدم‌سرشت » نام داد. 

دام ای یار اش ای تس هت انش ابا ارت 
برخاستند و صدها و هزارها کسان را با خنجر و دشنه خون ریختند و زمانی رسید که در سراسر شرق 
نام باطنی یا فدایی دلها را بلرزه می‌انداخت بلکه شهرت ایشان بغرب نیز رسید که هنوز در دیکسیونرها 
نام ایشان باد کرده م‌شود: با اینهمه هنکامی که مغولان به ابران وسیدند این آدمکضان بیغیر انه. خود 
رز ۱ 

ای ی کی کی مه ی ان کی از رسای هر نامام 
مشتی مردم بیکاره و نادان می‌باشند و با آن باطنیان چندان مانندگی بهم ندارند. ولی یادگارهای 
بسیار شومی آزین گروه در جهان اسلام و ایران بازمانده که هنوز زیانهای فراوان دربر دارد. کیشهای 
پراکنده که امروز در ایران و هند و دیگر شهرهای اسلامی پدیدار گردیده هر یکی سهم بزرگی از 
باطنیگری را دارا می‌باشد که ما در جای دیگری از این گفتگو خواهیم داشت. 

در اینجا مقصودمان گفتگو از یک چیز دیگر می‌باشد. گفتیم باطنیان هر سخنی را بمعنای آشکار 
آن نگرفته معنای درونی دیگری برایش می‌تراشیدند و اين کار را با همه‌ی آیه‌های قرآن و احکام دیگر 
اسلام می‌نمودند. این شیوه تا امروز میانه‌ی ایرانیان یادگار مانده و کنون هم هزارها بلکه ملیونها 
کسان اين کار را می‌کنند که هر سخنی را که می‌شنوند آن را از معنای روشن و آشکار خود در بُرده 
یک معنای شگفتی از پیش خود می‌تراشند و این شیوه که جز نشانه‌ی بیماری مغز نمی‌تواند بود 


ایشان آن را مایه‌ی برتری فهم و دانش خود جلوه‌گر می‌سازند. آری آقای حکیم یا آقای فاضل يا آقای 


ات بران اکاهی پيشت کتاپ ره رشتاری ۰۷ کفتا شا دهم فیدهشفگ. کدشته اد کارشکی با لن سین با عراز 
هوسهای خود ساخته بودند (تا انجا که دسته‌ای از ایشان به «اباحیگری» نیز رسیدند) . اینان گرویدن به خرد را نیز بیهوده 
پنداشته پیروی بی‌چون و چرا از فرمانهای سران خویش را بایسته می‌دانسته‌اند. گفته شده که فداییان این دسته عادت دود 
کردن حشیش داشته‌اند و این ماه در بکار بستن فرمانها کارگر می‌افتاده. از اینرو ایشان را حشاشیون نیز نامیده‌اند. واژه‌ی 
510 (-آدمکش) در زبانهای اروپایی از این نام گرفته شده. - و 
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ادیب مگر از سنخ عامیانست که از سخنی که می‌شنود همان معنی را که عامیان می‌فهمند بفهمد؟!. 
او با آن دانش و آگاهی که در سینه‌ی خود آکنده دارد باید همواره از دیگران جدایی کند و هرگز بآن 
معنایی که عامیان از جمله‌ای می‌فهمند خرسندی ننماید بلکه خویشتن معنایی را که شایسته‌ی 
ای رش یذ که 

ما اين را «بیماری گزارش» نام می‌دهیم. راستی هم این کسان مغزهاشان بیمار است. زیرا 
سخن که یکی از دربایستهای زندگیست و ما بیشتر کارهای زندگی را بدستیاری آن انجام می‌دهیم 
فایب ای اسکار او ی هم نت شا کازها از هي تاه تا کرش کی مت 
پسر خود گوید : «اين پول را بگیر و گوشت بخر» و آن پسر پول را گرفته و در راه خوشیهای خود 
خرج کرده پاسخ پدر را هم چنین بدهد : «من مغز سخن شما را یافتم که می‌خواستید خوش باشم و 
فربه گردم و بر گوشت تنم بیفزایم» آیا کار پدر با چنین پسر فیلسوفی بکجا خواهد رسید؟! 

با اگر دازدی فر ادارمی اگاهی اقرار کند : «فلان شب در لاله‌زار دکانی یا باز کردم و کالاهای 
گرانبهایی از آنجا بیرون آوردم و بیک مرد بزرگی فروختم» ولی سپس چون بمحکمه می‌آید درباره‌ی 
گفته‌های خود دست بدامن گزارش زده چنین گوید : «مقصودم از لاله‌زار فلان مدرسه بوده که خود 
لاله‌زار معارف الهیه می‌باشد و من در آنجا دکان دل را باز کرده کالاهای گرانبهای اخلاص و معرفت و 
عبودیت را بیرون آوردم و آن را بخدا که بزرگترین بزرگانست فروختم.» آیا قاضی با چنین دزد 
عرفان‌بافی چه رفتاری را پیش خواهد گرفت؟! 

ای اه ی ای و تک و 
خورده رشته‌ها از هم خواهد گسیخت؟؟! بسیاری از اینان بدبختی‌شان از آنجا آغاز شده که در جوانی 
پاره‌ای حوزه‌های درسی گردیده و يا گرفتار برخی کتابها شده و یک رشته کلمه‌هایی را از قدیم . 
ارهز مت تلو شیر و سیر هر سه می‌آید و مقصود ما در اینجا تویل می‌باشد. 
۲ دربایستن - لازم بودن » دربایست <- لازم - و 
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حادث . واجب » ممکن » مجاز » حقیقت . معرفت ۰ وجود » کون . بسیط . مرکب ۰ جوهر » عرض ؛ 
کشف . شهود و مانند اینها فراگرفته و از آنجا که آن کالاها جز در بازار سخن‌بافی خریداری 
ندارد و در سراسر عمر برای یک بار هم باشد مصرفی برای آنها پیدا نخواهد کرد از ایسن 
جهت هميشه درپی دستاویزند که میدان بافته هنری از خود نمایند و اینست که هر شعر 
یاوه یا هر سخن بی‌معنایی که بخوانی عنوانی بدست آورده بسخن‌بافی خواهند پرداخت. 

منم معلول بیعلت که علت کشف پیوندم ازل فرزند من باشد ابد فرزند فرزندم. 

از یاوه‌ترین سخنهاست و چه‌بسا که گوینده‌ی آن دیوانه‌ای بیش نبوده و يا آنکه فهمیده و دانسته 
آن را یاوه و بی‌معنی سروده . با این حال اگر شما آن را در پاره‌ای انجمنها بخوانید خواهید دید چه 
معتنیهای دور و شراری ترش آدرنندتارها رف داده که ضبار تین بغلط خوانده شده مس سعتی فرامده 
ول کسانی از اتان برای آن غبارت خلط معاها ار خمد سافقه نو بافشاری. کردهاند. که مقصوف آینسیت: 
تا سپس پرده از روی کار برداشته شده و شکل درست عبارت بدست افتاده. نیز بارها روی داده که 
کسانی شعری یا جمله‌ای از پیش خود بافته و آن را بنام دیگری خوانده و ایراد گرفته‌اند و اینان به 
پاسخگویی برخاسته برای همان عبارت یاوه‌ی بیجا یک رشته معنیهای بالا بلندی سروده‌اند تا سپس 
چگونگی بیرون آمده و مایه‌ی شرمساریشان گردیده. 

روزی در جوانی یاد دارم کسی چنین کاری کرد و شعر بسیار بی‌معنایی را که خودش بافته بود 
نزد یکی از آن بیمارمغزان خواندة ایراه گرفت. اقا حاموشی نتوانسته جنیین گفت: « فا فلان سن 
شما را عاقل تصور می کردم بکلمات بزرگان و اساتید قیمت باید گزاشت این بیت من نمی‌دانم 
گوینده‌اش کیست ولی از خود کلام پیداست که از یکی از اساتید بزرگ صدور يافته. اگر من حللا 
معنای آن را برای شما شرح بدهم از عمل خود نادم خواهید بود؟...» آقا آنقدر یاوه‌بافی کرد که بیا و 
ی ی را ی 
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5 ک ۰ ۳-3 نها ۹ ۳ ۰ ‌ + مج 

بیهوده بیست که می گوییم اینان بیمارمغزند. ۳ در این دو سال که نکوهش از زشتگوییهای شعرا 
در پیمان داریم و یا بر پاره‌ای مولفان ایراد می‌گیریم می‌بينيم هر عبارت زشتی را که از فلان گوینده یا 
ی ی در ۱ یا ما ی ار و ی وه 
گفته‌های نازیبای دیگران را بزیبایی درآوريم. اگر این راست باشد که کسانی می نخورده دم از 
چه اندازه فرومایه و بی‌ارج باشد که دزد نباشد و نام خود را بدزدی در جهان شهره گرداند. 
جایی که خدا گناه آن خونخواریها را بر یزید ببخشد گناه این نفرین کردن را هم بر من خواهد بخشید. 

در اینجا ما نیز می‌گوییم : در جایی که شما درباره‌ی باده‌خواریها و نابکاربهای آن کسان بگزارش 
می‌پردازید پس چرا در زمینه‌ی بد گوییهای ما گزارش را دريغ می‌گویید؟! در جایی که مقصود آنان از 
باده «باده‌ی محبت» و از میکده «میکده‌ی حقیقت » بوده مقصود ما نیز از گدا «گدای در حقیقت » 
و از پست و بدنهاد «فروتن و خاکسار» می‌تواند بود. پس چرا بیعدالتی بکنید و گزارش از ما دریغ 
گویید؟! به هر حال خدا مانندگان شما را از میان ایرانیان کم گرداند که ننگ جهان می‌باشید! 
۱-همانا در سالهای نخست پیمان » نوبسنده واژه‌ی بیهوده را بمعنی «بیعلت» نیز بکار می‌برده. بکار بردن واژه‌های فارسی در 
معنیهای درست خود و بکار بستن قاعده‌ی : «برای هر معنی یک واژه و برای هر واژه یک معنی» در نوشته‌های او در مدت 
چندین سال و بآرامی انجام گرفت. «کتاب «نوشته‌های کسروی در زمینه‌ی زبان فارسی » دیده شود). اینست سپس واژه‌های 


زیر رفته‌رفته جای خود را یافت و در معنیهای پایدار خود بکار رفت : 

بیهوده < بی‌نتیجه / هوده < نتیجه / انگیزه - علت (محرک) شون (همچون تن - علت (باعث) / بیشوند - بیعلت /. هر جا 
از واژه‌ی بیهوده تصضيي بیعلت خواسته شده و را با حروف خوابیده آورده‌ايم. و 

۲ امروز هم اين نادانیها بجای خود بازمی‌ماند. از اين گونه سخنان کم نمی‌شنویم : «اينها معانی عرفانی دارد» ۰ «آن چنان 
می‌پنداريم نیست ۰ ساقی و باده و خرابات معانی دیگری دارند». بدینسان شاعران بدآموز «تطهیر» می‌گردند تا دکان پرسود 
اینان بسته نگردد!. روی فریبکار سیاه و دهانش شکسته بادا ! -و 
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مقصود در اینجا بدگویی از شعرا و مولفان نیست و نمی‌خواهیم بأن زمینه درآییم. منظور 
نکوهش «گزارشگران » است. کسی تا بپاره‌ای انجمنها نرود و با دسته‌هایی بگفتار و پیکار برنخیزد 
ت اقق داشیت او یا سکره تفای یا ارو ها اس کردانيهم 

امروز با همه‌ی تکانهایی که ایران خورده باز هزارها و ده‌هزارها کسان را می‌توان پیدا کرد که اين 
کار را پیشه‌ی خود ساخته‌اند و آن را هنری می‌پندارند. مردک به کوچکترین کاری شایستگی ندارد و 
از سرپرستی خاندان خود نیز سر بازمی‌زند و همواره درپی آنست که انجمنی باشد و چند تنی گوش 
فرادارند و آقا عبارتی يا شعری را عنوان نماید و داد یاوه‌بافی دهد. 

این بدتر که آن را هنری می‌پندارند. یکی با من چنین می‌گفت : شما هر عبارتی را بدست من 
بدهید ده جور معنی از آن بیرون می‌آورم. ... 

ی ای دا با ها تا ی ار یک ای اس قاری یت تور 
چندان سخنان یاوه در پیرامون آن از خود بیرون می‌ریزند که بیا و ببین. در اين زمینه چندان نادانیها 
فا کها کی کته ون شون این ری کات سا گنه واه او اب ات انا ففیت الع و 
علی بابها» را گرفته و شهری با چندین هزار محله و دروازه در آسمان پدید آورده و برای یک محله 
بایان با عوازتی با تام و شاخ باد متفه این بکی شوه فن‌باله که شرضارم باه ماه » 
چندین جلد کتاب نوشته و هنوز معنیهای این یک حرف را بپایان نرسانیده. سومی جمله‌ی : «حب 
الوطن من الایمان» را در چهار جلد تفسیر نموده. چهارمی عبارت دروغ «کنت کنزا مخفیا..»" 
عنوان یک مثنوی درازی گرفته! دریغا از نادانی! فسوسا از دیوانگی! 

۱- اشاره‌ایست به بافندگیهای سیدکاظم رشتی. برای آگاهی بیشتر کتاب «بهائیگری» دیده شود. - و 
۲ اسان با تفارش بان شاف انس که خلط ساضقق ماففی ی بخ ارم شتا از فسان لارم سم تن 
آورده نمی‌شود. اینست در عربی «خفی» گفته می‌شود نه «مخفی» ولی در فارسی چون چندان دربند نحو و صرف عربی 


نبودند کلمه‌ی مخفی را بکار می‌بردند و تأکنون بکار برده می‌ شود از اینجا اتسار ات عبات ساختگی اشتته و ان را 


فا ات صاخته ۰ کذنته انکه نمی اه سا بادست است که اد" نشده که حدا با ید ند د تا ححنه 
رت رل 9 سای ارم تلایا تگرر و هرگز این چا ر 5 رمک 
برای خود بازگوید. ایکاش آنان که آنهمه یاوه‌بافیها در پیرامون این عبارت کرده‌اند غلط آن را هم درمی‌يافتند. 
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ایتان هی بندارند یک عبارتی را هرجه بیشتر کرارش 
و و و سا فا بسا یی و که یه آ ورن انس و 
هنر خود ۳ فزونتر نشان داده‌اند وان بی‌برده باید صحفت 
بیخردی و دیوانگی خود را نشان داده‌اند. 

وا( 


عیب آن کجی فهمها و پستی خردها و رواج ننگین کاریها و از 


میان رفتن تفاوت نیک و بد. آبا درماندگی و بیکارگی‌ای 


سید کاظم رشتی 


که از قرنها شرق را فراگرفته جز نتیجه‌ی ابنگونه نادانیهاست؟! آیا در هزار سال پیش شرقیان 
انا ی ای یه هی ات ادص با ات۳ 

را 
آنها را از رونق می‌اندازد و کار بجایی می‌رسد که با چشم دیدیم و هنوز فراموش نکرده‌ايم. 

آنهمه کارهای بیخردانه و عادتهای نکوهیده در ایران و دیگر شهرهای شرق که تا چندی پیش 
ای ی ی ی ام 
که خردها از کار افتاده بوده؟! آیا هميشه حال شرق آنجنان بوده؟! 

کسانی در شگفت هستند که از ایران مردی بدعوی امامت یا پیغمبری برخاست و با آنکه یک 
جمله‌ی درست و بامعنایی نمی‌سرود هزاران مردم باو بگرویدند. راستی را اين یک ننگ تاریخی بر 
ای رس 

در بازاری که تفاوتی میانه‌ی مس و زر نگزارند و صدها کسان در آن بازار مس را بجای زر خریدار 
باشند بلکه مس را بهتر بپذیرند تا زر و نقره را . در چنین بازاری چه شگفت که مس رواج گیرد و 
بازاریان بهترین کالای خود را در برابر آن از دست دهند؟! 
اد اش هب شتمیق بان اس دق 
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این رسم هزار ساله‌ی ایرانست که سخنان پیچیده 
و بی‌معنی را بهتر پذبرفته کسانی از پیش خود برای 
آن معناهای دور و دراز می‌تراشند و آنها را نقل هر 
انجمن می‌سازند و اگر کسی سخنان ساده و روانی سرود 
چندان باو نمی‌پردازند. در چنین کشوری چه شگفتی داشت 
که مردم فریب یاوه‌بافیهای نادرست مردی را بخورند و باو 


بگروند؟! شنیدنیست که چون در تبریز آن مرد را در مجلس 


تاض‌التی میر را ولفید مشاه ارمایی کستی با ان + 


سرشناس‌ترین ملایان را در آنجا گرد آورده بودند بیمعنی‌ترین پرسشها را از او کرده‌اند. از جمله عبارت 
پیچیده و زشتی که از شیخ بهایی مشهور است و بجای لغز بکار می‌رود آن را پرسیده‌اند. کسی نگفته 
آیا از این پرسشها چه گرهی از کار گشاده می‌گردد؟! گیرم که او پاسخ اين پرسشها را می‌داد آیا مردم 
بایستی او را بامامت يا پیغمبری بپذیرند؟! 

این خود نمونه است که چگونه نادانی چیره بوده و کسانی که رشته‌ی فهم و هوش نوده را 
در دست داشتند جز بسخن‌بازی و اینگونه بیهوده کاریها نمی‌پرداختند. با اين حال پیداست 
که توده تا چه اندازه گرفتار نادانی می‌شد. 

ما بیهوده نمی‌گوییم : آن زمانها دوره‌ی زبونی و تیره‌روزی ایران بوده و یادگارهایی که از آن 
زمان بازمانده باید امروز همه را نابود ساخت وگرنه از زیان آنها نخواهیم رست. 

ببینید : عبارت «حب الوطن من الایمان » . این عبارت برای توده‌ی انبوه سروده شده. اگر 
بایستی معنای آن را کسی نفهمد تا پس از هزار و سیصد سال ملایی چهار کتاب درباره‌ی معنای آن 
هر ی 
فتي‌نهودند و بایست, فیکران بیدا شوند و لغزهای آنان را شح ههتدا ای نادانان اکر عقصود پیعمیتر از 
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این عبارت جز معتای ساده و اشکارش بوف آیا خودشی تم توانست بکوید؟! محر مرکم را دست انداخته 
بو کی کیت و فا ای اشرکری ۱ ان عتورد ۱۵ باس مرگ رام اجه 
تفاوتی دارد که چندین جلد معنی را دربر داشته باشد؟! مگر قرآن جز بزبان مردم سروده شده؟! 

اقا این فت ات هرق شام شساقهی را تسه کته خشت ای او را بیار تعته مرکان 
و ۱ 
آن را گرفته بآبادی کشور و میهن خود بکوشند چنانکه در قرتهای نخستین اسلام می‌کردند با آنکه 
ره ی اه 
نف کم کی رآدهیی تست فرشا نیز 8 دشتویی از فرای زا تکارت تم ذانم ایتان ارشتاد کي ۶ 
راست‌فهمی چه زیان دیده‌اند که اینهمه در کجفهمی و نادانی پافشاری دارند؟! 

از گفتار خود نتیجه می‌گیریم : هر گفته‌ای را جز بمعنای ساده‌ی آن نباید گرفت و هر سخنی را 
جز برای معنای ساده‌ی آن نباید گفت. گزارش سخنی جز نشان نادانی نمی‌تواند بود. اگر سخنی 


معنای روشن ندارد باید آن را کنار نهاد یا دور انداخت. 


نکوخوییها . بدخوبیها 
چاره‌ی زشتخوییها را چگونه باید کرد؟.. 

کسانی می‌پرسند : برای چه در پیمان گفتگو از نکوخوییها و بدخوییها نمی‌داریم؟.. پاره‌ای نیز 
گفتارها در این زمینه می‌نگارند 9 از ما جاپ آنها ر خواستار می گردند. اینان مقصود ۳ ۳ درنیافته‌اند 
و چنین می‌پندارند ما بسر خود راهی را می‌پيماييم و آزادانه به هر سویی می‌توانیم پیچید. 

پیمان برای آن نیست هر سخنی را خوش داشتیم بنگاریم و يا درپی خشنودی این و آن باشیم. 
ما «بنام خدا» این راه را پیش گرفتیم و در هر کاری تابه نتیجه‌ی روشنی امیدوار نباشیم و 
خرسندی خدا را درنيابیم آن گام را برنمی‌داریم و هر گامی را که برداشتیم هرگز بازپس نمی گردیم. 
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در این زمینه هم : نکوخویی بنیاد می‌خواهد. کسانی که بمردم یاد نکوخویی می‌دهند نخست 
باید دین روشنی بایشان بیاموزند و از پندارها سبکبارشان گردانند. دوم آیین خردمندانه‌ای از بهر 
زندگی برپا کنند. سوم دلها را از زنگ بدآموزیها و پراکند هگوییه پاک سازند. پس از اینهاست که 
گفتگو از نکوخویی و زشتخویی نمایند و سودی از آن امیدوار باشند. 

در ایران مکرر گفتگو از این زمینه‌ها نشده؟.. چه فراوان سخن که در این زمینه رانده گردیده. 
هزارها کتاب تألیف یافته. هميشه هزاران واعظ گوشها را پر می‌کرده. کنون نیز آنهمه نگارشها 
می‌شود. هر شاگرد دبیرستانی دم از پیشوایی می‌زند. هر پینه‌دوزی صد جمله‌ی حکمت‌آمیز ازبر 
می‌داند. پس از چیست که باز توده‌ی انبوه گرفتار پستیها می‌باشند؟!. 

آیا نه از آنست که چون دین و آیین درستی درمیان نبوده و دلها همه زنگ بدآموزیها و 
پراکنده گوییها داشته از گفتن سودی بدست نیامده؟! کنون هم ما هرچه بگوییم پهلوی گفته‌های 
دیگران خواهد خوابید؟! 

ی نا مت ی کرو 

اگر سه تن بر سر چهارراهی ایستاده باشند و در این میان دسته‌ای از روستاییان از راهی رسیده 
تاه شیر وله وا اف اه کی ی تسه سانشان هاهه ایا شهتت فا رادار اه 
اتته ٩‏ مین کشت یا را ان مشاه رن ۲ ای یرانران راه ات ؟ هی تر باه بر اهر 
«ای روستاییان شما راه را در پشت سر گزارده‌اید بازگردید.» آیا آن روستاییان چه حالی را پیدا 
می‌کنند؟.. نه اینست که گیج شده درمی‌مانند و چه‌بسا که پرأکنده شوند و هر چند تنی راه دیگری را 
گیرند و هر کدام در راهی که می‌رود دلگرمی نداشته پس از پیمودن مقداری دوباره بازگردد. 

اینست نتیجه‌ی پراکنده‌گویی! کودکی اگر پدرش دستورهایی دهد و مادرش وارونه‌ی آنها را 
بگوید بیگمان هیچ یک را فرانخواهد گرفت و بچه‌ای کج و خیره‌سر بار خواهد آمد و یا آنچه را که با 


دلخواه خود سازگار است یاد گرفته بر پستیها و زشتکاریها هرچه دلیرتر خواهد گردید. 
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پس چه می‌خواهید از توده‌ای که ده گونه کیشی در آن رواج گرفته و از قرنها هر زبان‌آوری که 
برخاسته سخنانی بنام پند و دستور زندگانی بهم بافته میانه‌ی مردم رواج داده؟! از چنین توده‌ای چه 
ی اه فا ات 

کسانی از خوشبختی ایران می‌شمارند که هزاران گوینده و نوبسنده از این کشور برخاسته. چه 
دانند که مایه‌ی بدبختی ایرانیان همانان بوده‌اند. چه بدبختی بالاتر از این که در سایه‌ی 
پراکنده گوییها مردم را گیج و آواره گردانیده‌اند؟! چه بدبختی بالاتر از این که راه پیشرفت و فیروزی 
را بروی این توده‌ی گرانمایه بسته ساخته‌اند؟! 

ایران دینش اسلام بوده. این دین می‌گوید : باید کار کرد و روزی دریافت . از گوشه گیری و 
بیکاری دوری گزید . زير بار ستم نرفت . با دشمنان جنگ کرد و بر آنان چیرگی یافت . همیشه 
دهنده بود نه گيرنده. در برابر اینها کسانی برخاسته چنین دستور داده‌اند : نباید در اندیشه‌ی زنددگی 
تق با امن کار رشب گنه شمه از ی اه تخت اسان رم کی کر کش عاش ها در که 
۰ 
دشمن با خویشتن جنگ نمود » هميشه گیرنده بود نه دهنده. 

هنوز اینها چیزهای خردی می‌باشد. بدآموزیهایی است که باید آنها را «زهر کشنده» نام دهیم. 
پیشرفت هر توده‌ای بسته بر کوشش و کاردانی آنان می‌باشد. ولی در ایران صدها بدنهادان پیدا شده‌اند 
که بمردم درس جبریگری می‌آموخته‌اند و اين پندار را چنان در مغزها جا داده‌اند که امروز هم مردم 
بهنگام هر پیشامد دشواری دست بدان پندار زده خود را از کوشش و چاره‌جویی آسوده می‌گردانند. 

ایرانیان از هوشیارترین و شایسته‌ترین توده‌های شرقی می‌باشند ولی من بارها آزمودم که 
بسیاری از ایشان در چهل‌سالگی و پس از آن گیج‌سر می‌گردند و خرد خود را می‌بازند و باعث آن را 


جر اند کی بکیشها و دستی‌هاین براکنده تمی‌شناسم صلیل این سعی انکه پیسواهان با آنانکه دربن 
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کار و پيشه بوده کمتر کتاب می‌خوانند . از این گیج‌سری و درماندگی آسوده‌اند و در آنان خویهای 
ستوده را بیشتر می‌توان یافت. 

گزارش سی سال اخیر ایران در پیش چشم ماست. تا دوازده و سیزده سال پیش که جنبشهای 
مشروطه‌خواهی و آزادی در کار بود چون نیک بسنجیم بیشتر نیکیها و سرفرازیها ازآن بازرگانان و بازاریان 
و برزگران می‌باشد که بایین مسلمانی بار آمده کمتر سر و کار با کتابها دارند. از آنسوی بیشتر پستیها و 
ننگین کاربها از آن دانشوران و ادیبان است که شاید هر یکی صد کتاب بیشتر خوانده‌اند. 

رال ۱۳۸۲ که همع سر ۱ شش تا خیم مین را می کسید فر آرن گام همین 
«ادبا و فضلا» از هر نوی در تهران کرد آمده در مجلس نمایند کي داشتد وبا به رورناماویسی ۶ 
کارهای دیگری می‌پرداختند. از دو سال پیش همه‌ی اینان لاف جانسپاری در راه مشروطه می‌زدند 
ولی چون روز آزمایش رسید بجز چند تن که مردانگی نمودند دیگران جز مایه‌ی رسوایی نبودند. از 


آنسوی توده‌ی کم‌سواد چه در تهران و چه در تبریز جانبازی و مردانگی دریغ نساختند. 


مجلس شورای ملی 
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فلان نماینده یا بهمان روزنامه‌نویس پس از دو سال 
خودستایی و لاف‌زنی چون غرش توپ برخاست در کنجی 
نهان گردیده و شبانه خود را بسفارتی رسانیده و پس از 
چند روزی از محمدعلی‌میرزا خرج راه گرفته بهمراهی غلام 
سفارت از ایران بیرون رفت و تا در ایران کشاکش برپا بود او 
در استانبول و دیگر شهرها سورچرانی کرد. ولی 


بیش نبود و چنانکه می‌گویند سالها سبزه‌فروشی ‏ می کرده ۳7 کرمانشاهی 

در این هنگام چون فریادهای مجلس را شنید خونش بجوش آمده همراه برادر خویش آهنگ تهران 
نمودند و چون در قم داستان بمباردمان و وبرانی مجلس را دانستند اسب و ابزار خود را فروخته از راه 
نهانی خود را بتبریز رسانیده در همه‌ی آن جانبازیها و مردانگیها با تبریزیان همدست و همگام شدند. 


ای اه ای ار یا ای کم وی یت 
ار ار 

کسانی اوادی نهر میاتهی ارمیامان کی ار تنکیها می‌شمار ند ینام تمی‌دانند که ان اراد 
هميشه در ایران بوده و این سستی و پراکندگی میانه‌ی ابرانیان همانا نتیجه‌ی آن می‌باشد. 

صرا مش کوبی ۶ راک اه توت فقو لفیا غر انسامانی یراک کی ۸ ی اب نی 
کاریست که ما میدان دهیم هر میخواره‌ی پوچج‌مغزی و هر بلهوس کج‌اندیشی سخنان زهرالودی بهعم 
بافته در میانه‌ی توده پر کنده سازند و مایه‌ی گمراهی و تباهی مردم گردند ؟!" 
هه که سره مت ایکا بسن 
۲-امروز «آزادی گفتار» بیشتر در برابر «خفقان» بکار می‌رود و خواست از آن جلوگیری از «آزادی» بی‌مرز و اندازه (يا بهتر 
بگویم : لگام گسیختگی) خودکامگان است! حال آنکه در اینجا معنی هرج و مرج و پراکندهگویی و از آن بدتر بدآموزیش 
خواسته شده و9 نکوهش رفته. آزادی گفتار و9 مطبوعات بیگمان نمی تواند بی‌مرز باند. اگر می‌توانست » چه جای تبصره‌ها 9 «اما 
و اگرها» در قانون مطبوعات کشورهای جهان بود؟! این یکی از نمونه‌های بدفهمی درمیان ما ایرانیان است که کوششی برای 
دست یافتن به آزادی و دمکراسی یا باری ۰ دانستن معناشان نمی‌کنیم ولی چون سخن از آنها بمیان آید می‌بینی چنان بی‌مرز 


و اندازه‌شان نشان می‌دهیم که معنایی جز هرج و مرج از آن درنمی‌آید. - و 
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شما چون فوج سپاهی را روانه‌ی میدان می‌کنید با آنکه یقین دارید یکایک ایشان بنگهداری خویش و 
دیگران خواهد کوشید و سستی بخود راه نخواهد داد باز آزادی بأنان نمی‌دهید که هر یکی که خواست . 
و ار 
فرمان پیش روند و با یک فرمان پس نشینند و همه یکباره آتش افروزند و همه یکباره خاموشی گزینند. 
ایا و اک سای و ان هی عواهه تاعع 

آیا زندگانی یک توده بی‌ارجتر از آن می‌باشد؟! پس چگونه آزادی می‌توان داد که هر که 
هرچه خواست بگوید و هر اندیشه‌ی ناروایی که از دلش برخاست بر زبان براند؟!... 

ما در نگهداری تن خود این نمی‌کنیم که به هر کسی راه دهیم دستور خوراک و رفتار دهد. این 
کار را خاص پزشکان می‌شماریم و آنان نیز نه از روی انديشه و پندار خود بلکه از روی علم پزشکی 
فستی,های مب‌ذهند: ابا اسایش و زشتکاری یف نوده تا بای اندازه ارس تبار۵؟۱ 

در توده‌ای که انديشه آزاد بود و هر کسبی آنچه انديشید توانست بگوش مردم برساند بلهوسان و 
فریبکاران از هر سو برخاسته سخنان زهرآلود - سخنانی که شنوندگان را خوش آید ولی مایه‌ی 
تیاهن ۵ تبرفترق ادن باشد - میانه‌ی مردم پرآکنده می‌سازند. در هر زمان صدها بدنهادان هستند 
آهستتد گ تن بکار و کوشش دادم سخدقه:خواستارنت سادود لاخ | فربه نان ار کشت آنان اف 
صدها تیره‌درونان هستند که از کشاکش و دوتیرگی میانه‌ی توده لذت می‌یابند .... 

در تفای که ادلی اند هباشم ایتان کار بر خاسته مایفی برشان و داکتتد نم مر دم 
می‌گردند و با وارونه گوییهای خود توده را گیج‌سر می‌سازند. کم کم نوبت بیرگان و بی‌آزرمان می‌رسد 
که برای زشت‌ترین خویها فلسفه می‌بافند و بر روی زشتی آنها پرده کشیده بزور شیرین‌زبانی میانه‌ی 
توده رواج می‌دهند. چنانکه در شرق کرده‌اند و چنانکه در ارویا می‌کنند. 


در شرق کار بآنجا کشیده که برای بیکاری و مفتخواری عذرهایی تراشیده‌اند و گسدایی 
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را که از بدترین گناهانست بنام «عبادت و ریاضت» رواج داده‌اند. ببغیرتی و ناپروایی را که 
مایه‌ی هر گونه پستی است «دم را غنیمت شمردن » نام نهاده فلسفه‌بافیها کرده‌اند. گریه و 
زاری را در برابر دشواریها و اندوه‌ها که خود درماندگی و نادانیست بنیکی ستوده مردم را بر آن 
واداشتافته از اوه شی خدالست کهدیشهار نیای و از بارخ از آنها ما وا شوقمی ادف 

در غرب نیز چنانکه می‌بینیم برای دزدی و نابکاری و ستمگری و آزمندی و دروغبافی و دورویی و 
پیمانشکنی و هر گونه زشتکاری فلسفه‌ها می‌تراشتند و کار را بجایی می‌رسانند که سرحدی میانه‌ی نیک و 
بد نگزارند." و چون مقصود گفتگو از غرب نمی‌باشد بهمین اشاره بسنده نموده بر سر سخن خود می‌رویم. 

ما مردی را می‌بينيم که در داستان دلگداز مغولان بهنگامی که دشمن تعرای نزدیک می‌شده 
شبانه با درویشان لخت و پا برهنه که پیروان او بودند از شهر گریخته و زنان و کودکان خود را بی‌پناه 
بشمشیر خونخواران واگزارده. با آنکه اگر می‌ماند و مردانگی از خود می‌نمود چون عنوان پیشوایی 
داشت شاید شهر را نگه می‌داشت و صدها هزار مردان و زنان را از نابودی رها می‌ساخت . به هر حال 
می‌توانست که چون می‌گریخت زنان و فرزندان خود را نیز همراه سازد و باری اينان را آزاد گرداند. 
ولی از پستنهادی و بیرگی اين را هم ننموده و تنها با یکمشت پیروان بیکاره بدررفته. آن بدتر که 
اب سا ۱ اه بتارم بادمن کل که ۱ وی کار تسا ار .۱ تاه کراده 
که این خود گواه دیگر بر پستی و فرومایگی او می‌باشد. 

کنون ببینید که چنین کسی یکی از پیشوایان بوده و صد سخن بهم بافته بنام پند و دستور 
زندگانی میانه‌ی مردم رواج می‌داده. پندها و دستورهایی که درخور پستی و بی‌ارجی خود بوده و 


مردم را نیز همرنگ خویش می‌خواسته! آیا این جز در سایه‌ی آزادی اندیشه بوده؟! 


ار ار 


۱- متالهایی از این فلسفه‌بافیها درمیان غربیان : 0۲66۳ 15 0200 (کنایه از دلار است که برنگ سبز می‌باشد . همسنگ 
جمله‌ایست که درمیان ایرانیان رواج يافته : با پول هر کاری می‌توان کرد.) یا 009510695۱ وا 80951065 یعنی بازرگانی جدا از 


کارهای دیگر است و از نیکیها پیروی نمی کند : در آن دروغ» تیرنگ : دورویی » پیمانشکنی, وس رواست! - و 
۲- خواست «عراق عجم » است که ری و اسپهان و همدان و کرمانشاه از شهرهای درراک ن پشمار بوده. - و 
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ار با کته هر کر الدازه نگاه تدار تفه فرها وی ان یا تسین فار را کته انجه امس ود 


فردا می‌گوید : «اگر مستی با طنبور بر سرت کوفت که سر تو و طنبور او هر دو شکست چون سر تو 


خود بخود بهبودی خواهد یافت ولی طنبور همچنان شکسته می‌ماند مشتی زر نیز بدست آن مست 
بریز تا طنبوری خریداری کند». آن کینه‌توزی بی‌اندازه که کار را به دورویی و نامردی می‌کشاند و 
این نوازش بیجا که بر خیره‌سری بدکرداران می‌افزاید! 

آنکه خهش .را مي‌شستايد : افشانه‌های کزافهآمیز از سائم م‌آمرن : «حائم در نکن جر یک تیره 
تفای نا ای شمان را لبم فرنه نک بر کته یی فم: اس انم نت ر هت را تفع 
فده اه تب را تست دتم ٩:‏ | تین کهنی شتودهاي باشد ۳ 

ما در زمان خود می‌بينیم کسی که امروز هواداری از زنان را شیوه‌ی خود می‌سازد و از نادانی 
حدی را که خدا برای زنان نهاده نمی‌پذیرد فردا در سایه‌ی اندک رنجش زبان نکوهش باز نموده زنان 
را «اشها» نام و ضد شیر انار ماو 

این را نیکی می‌شمارند که چون خوبی را می‌ستایند آخرین پایه‌ی او را برگیرند و اندازه نگاه 
ندارند. چنین می‌انگارند از اين راه رواج آن نکوخویی را فزونتر خواهند گردانید. ولی اینگونه پن‌دآموزی 
خطاست. باید این را هوسبازی نام داد » نه پندآموزی. نتیجه هم جز گیجی مرم نمی‌تواند بود. 

هنوز اینان نیکو بوده‌اند. چه خواهید گفت بخراباتیان که همه درس بی‌پروایی [-بی‌توجهی] میدهند 
و مردم را از نکوخوییها رمیده می‌سازند؟! آیا گفته‌های آنان با دستورهای دینی چه سازش دارد؟! 

آیا کسانی که هم آنها را می‌شنوند و هم اینها را بیاد می‌سپارند جز گیجی و درماندگی نتیجه‌ی 


دیگری خواهند برداشت؟! 
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شما کسی را که با این کتابها و با کتابهای دینی سر و کار داشته گیر آورده بپرسید : آیا در 
زندگی چه راهی را پیش باید گرفت؟.. چه‌بسا که از پاسخ درماند. و هرگاه زیرکی نموده پاسخی داد 
گفتگو را دنباله بدهید. خواهید دید سخنهای رنگارنگ بمیان می‌آورد! 

نیز اگر در رفتارها باریک‌بین شوید خواهید دید بسیاری از اینان پیاپی خوی خود را عوض می‌سازند 
و به هر کجا رنگ دیگری برفتار خود می‌دهند. آیا اینها جز نتیجه‌ی آن پراکنده گوییها می‌باشد؟!. 

کسانی می‌گویند : ما از گفته‌های گویندگان و نوبسندگان آنچه را که نیک است گرفته و آنچه را 
که بد است دور می‌اندازيم. این سخن را هميشه در برابر نگارشهای پیمان تکرار نموده گاهی نیز 
آیه‌ی : «بَشّر عباد این یستَمفُون لول فیتبفون آَْسنة» را گواه پندار خود می‌گيرند. ولی این آیه 
با #تضوه ایشان شا کار تست ات معفای ساقهی این را یریم شیر مایت فده نمی آ رود ان 
من که سخن را شنوده نیکوترین آن را پیروی می‌نمایند.» اين آیه درباره‌ی کسانیست که چون دو 
سخن نیکو را شنیدند نیکترین آن را پیروی نمایند. اما کسانی که به یاوه‌گویان پردازند و بر گفته‌های 
زشت آنان خرده نگیرند چنین کسانی درخور مزده‌ی قرآنی نمی‌باشند. کدام بد آموز اسست که در 
میان سخنان زهرآلود خود گفته‌های نیکی را نیاورد؟! 

ایا هیا یه ای کیان رات ای هی اه ها دار 

وانگاه مگر توده می‌تواند نیک را از بد بازشناسد تا ما بدآموزان را آزاد بگزاریم؟! پس چرا همین 
رفتار را درباره‌ی پزشکان روا نمی‌داریم؟! چرا نمی‌گزاريم هر نادانی به پزشکی برخیزد و مردم هر 
درمانی را که سودمند است از ایشان پذیرفته ناسودمندها را نیذیرند؟! اگر توده می‌توانست نیک از بد 
بازشناسد دیگر چه نیازی به پیشوایان و راهنمایان داشت؟! 

این خود نمونه‌ای از پستی خردهاست که کسانی بچنین سخن زبان باز می‌کنند و در برابر 
کوششهای ما که می‌خواهیم ریشه‌ی پراکنده‌گوییها را از ایران براندازيم ایستادگی می‌نمایند! 


از سخن خود نتیحه بگیریم در ایران باید تحت چاره‌ی پرا کنده گوییها را و بدآموزیها ر وه 
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دلها را از آلودگی آنها پاک نمود و پس از آنست که می‌توان یاد نکوخوییها داد. وگرنه صد پند که شما 
در زمینه‌ی کوشش و گردنفرازی و جانسپاری برانید یک شعر خراباتی يا ینک جمله‌ی قلندری اثر 
همه‌ی آنها را از میان برمی‌دارد. 

همین راه را ما در پیمان پیش گرفته‌ايم و اين بیهوده نیست که با بدآموزیها و پراکنده‌گوییهای 
گذشتگان نبرد می‌نمايیم. دیگران نیز اگر راستی را هوادار ستوده‌خویی هستند و همی‌خواهند راستی و 
درستی و گردنفرازی و دادپروری و نیکوکاری در ایران رواج گرفته سستی و تنبلی و دورویی و بی‌پروایی 


نکوخویی و بدخویی 
بدا حال مردمی که پندسرایان فراوان دارند 

اگر دیگران از کم داشتن پندسرایان می‌نالند باید شرقیان از فراوان داشتن آنان بنالند. 

در سرزمینی که گویندگی پیشه‌ای بوده و هر نادان و درمانده‌ای زبان بگفتار باز داشته . هر کسی 
آن خیم يا کردار را که با نهاد سست خود سازگار می‌یافته بستایش آن برخاسته است و هرچه را که 
ستوده يا نکوهیده‌اند گزافه را از اندازه بیرون ساخته‌اند. چه‌بسا که خیمی را امروز ستوده و فردا آن را 
نکوهیده‌اند. اینانند که مردم را از خویهای ستوده بی‌بهره گردانیده‌اند. 

گفتگو از خویها باید از روی بنیادی باشد و اين کار هر کس نیست در این باره سخن براند و با 
گفته‌های پریشان و نارسای خود مردم را بیراه گرداند. دوباره یادآوری می‌کنم سخنان پرگزافه و 


خزاکنده که هر ای رنه در کتابهاست باید از انیا شم پوشیده: 


بانندگی نک نوده تسش ا: همه در سایهء, نکه‌خه سست 
پا« یک توده بیش از ر سایه‌ی نکو خویر 


در جهان که بنیاد زندگی بر کشاکش نهاده شده پایندگی یک توده بیش از همه در سایه‌ی 
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ای و ی وتات 
ها نهک کم ۶ ابقر فاشه هار تفرامه جک 

کسانی خوشخویی را خنده‌رویی و چرب‌زبانی و چاپلوسی و اینگونه سستنهادبها 
می‌پندارند و يا ساختن با هر نیک و بسد را هنسری می‌انگارند. اینان سخت نادانند و 
خوشخویی جز از اینهاست. 

برای یک توده پیش از همه خویهایی می‌باید که استوار و پایدارشان گرداند. 

تب مره روش دنه شتا ری یرت دنسر از 
خود گذشتگی . پافشاری. 

سخندانی و دانشمندی و هنروری و اینگونه عنوانها را در این زمینه ارجی نیست. 

تاریخ بهترین گواه است که هر مردمی که دارای اين خویهای ستوده بودند در جهان گرامی 
زیسته بر دیگران برتری یافتند و آنان که سستنهاد و فرومایه بودند زیر پا مالیده شدند. 

بر مردمان باستان نگاهی بیندازید. تاریخ ایران و یونان و روم را بخوانید. 

ای اتبان کف نیمه کشیرها کشادند وف نها رنه آسیا مودنت این بر تری راحر در هی عیر نت 
و مردانگی نيافتند. 

یونانیان که با همه‌ی اندکی در برابر سپاه انبوه هخامنشی پافشاردند جز میوه‌ی غیرت و دلیری 
نچيدند. لثونیداس " و ملتیادس " و آریستیدیس ‏ و ثمیستوکلیس " میانه‌ی ایشان فراوان بودند. 

پس از چیرگی اسکندر که کشور پهناور ایران آزادی خود را باخت تنها غیرت و دلیری یکمشت 


کته 0 وی را از مت ان ها و سس و مت اه فان را اش بر تدانیه 


۱- 16001025 - و 
۲- ۱۷/۵۱1۱2065 - و 
۳- ۸۲۱51065 با ۸۲۱5161095 -و 


۴- ۲06۳۱۱5]00۱65 - و 
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در پتیاره‌ی دلگداز مغول که ایران سیلی سست‌خوییهای دویست ساله‌ی خود را می‌خورد و 
آنهمه گزندها بمردم رسید و آنهمه رسوایبها بار آمد اين تنها تیمور ملک و شمس‌الدین خطیب و 
جلال‌الدین خوارزمشاه و چند تن دیگر بود که آلوده‌ی آن سستیها نبودند و این هنگام مردانیگها 
نمودند و از آن توفان رسوایی روسفید بیرون جستند! این داستان بهترین راهنماست که آدمیان 
دارای کدام خویها باشند تا در روز سختی درنمانند! 

در حادثه‌ی تیمور اگر ده تن غیرتمند همچون شاه‌منصور پیدا می‌شدند دست آن خونخوار را از 
ایران برمی‌تافتند و آنهمه گزندها و کشتارها روی نمی‌داد! 

اینها دوره‌ی سرافکندگی ایرانست. ولی شاه‌منصور و شمس‌الدین و تیمور ملک و جلال‌الدین" 
همواره نامهای ایشان مایه‌ی سرفرازی ایرانیان خواهد بود. 

در قرنهای دیرتر آیا جز غیرت شاهان صفوی و دلیری و جانفشانی ایلهای بیابان‌نشین بود که 
ایران را پس از قرنها آشفتگی بسامان آورد؟! از اینگونه گواهیها در تاریخ فراوانست. 

در جهان آسیبی بدتر از آن نیست که توده‌ای خونشان از جوش افتاده از سستنهادی با 
نیک و بد سر کنند و از کج‌اندیشی . فروغ و تاریکی را یکی بشمارند و بیخردانه همواره ناله 


از چرخ و روزگار نمایند. 


۳ ۳ 
سجن و بند 


لغزشها پا گناهها که از مردم سر می‌زند یکسان نیست. پاره‌ای گناهها هست که گذشته از آنکه کار 


نکوهیده‌ایست از پاکنهادی و آزادگی دور است و از هر که سر زد مردم او ر فرومایه می‌شمارند و سخت 


۱- در پیمان سرگذشتهایی از این چهار بزرگمرد آورده شده. خوانندگان توانند کتاب «در پیرامون تاریخ» که این سرگذشتها 
را نیز در خود دارد ببینند. -و 

۲-اين تکه پاسخیست به نامه‌ی یک خواننده که ستودگی و ناستودگی خویهای شاعر را از شعر او جدا می‌گیرد و آنها را بر اين 
بی‌اثر می‌پندارد. در اینجا آن بخش از پاسخ را که به پند و پندسرایی مربوطست آورده سرسخن را نیز ما گزارده‌ايم. - و 
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خوارش می‌دارند و از پشیمانی و بازگشت (توبه) هم چاره بکار او نمی‌شود. ولی هر گناهی چنین نمی‌باشد. 

مثلاًٌ کسی با دیگری دست بگریبان شده و او را زخمی نموده. اگر از این گناه پشیمان شد و از 
دشمن خود دلجویی کرد دامن خود را پاک گردانیده و هرگز پاکنهادی و آزادگی او لکه‌دار نخواهد 
بود و هرگاه مرد دانایی بود و سخنانی بنام پند برای مردم سرود چندانکه می‌باید پندش کارگر خواهد 
افتاد. ولی دزدی و کلاهبرداری اینچنین نمی‌باشد. از دزد و کلاهبردار هرچند بازگشته باشند کسی 
اندرز نخواهد شنود. 

ببینید : دزدی و رآهزنی هر دو دارایی مردم را ربودنست ولی مردم هميشه دزد را پستتر 
شا گاین کف ات کانی ار امن اقا ی ی اس ای 
گناهها بشمار است. همین حال را دارد چاپلوسی و ستایش کردن و پول گرفتن و مانند اینها که با 
آزادگی و مردانگی سازش ندارد و از ارج هر کسی می‌کاهد. 

اینگونه بدکاریهاست که چون کسی آلوده‌ی آنها بود و با اينهمه پندسرایی نیز کرد همانا آبروی 
پند را برده. 

این در نهاد هر کس نهاده که چون پندآموزی را دید گرفتار پستیهاست پند او را نمی‌پذیرد و 
بلکه بر بدکاری دلیرتر می‌گردد. رازیست آسمانی که سخن تا از دل پاکی برنخیزد دلها را تکان 
نمی‌دهد. چیزیست در سرشت آدمی سرشته و ما هرگز نمی‌توانیم آن را دیگرگونه سازیم. 

.. ما آشکار می‌بينیم تا پندآموزی گردنفراز و پاکنهاد نباشد گفته‌ی او در مردم اثر ندارد. پزشکی 
که خود او پرخواری می‌کند و همیشه از درد معده می‌نالد کمتر کسی بدستورهای او درباره‌ی 
کمخواری گوش خواهد داد. پدری که همواره دروغ میگوید پسران پندهای او را در پیرامون 
راستگویی کمتر بکار می‌بندند. 

اندرز جز از جمله‌های دانش‌آمیز است که بگوینده‌اش ننگرند. اندرز نه از راه فهم و دربافت بلکه 
از راه گرایش و پیروی کارگر می‌افتد. اینست باید اندرزگو پاکنهاد و درخور پیشوایی باشد. 


۳ ۱۲۲05 ۰/۲۵۵۲ ۵۷۱-2۳۱۳۳۱20 ۰0000100 


دردها و درمانها 0 یی کون 

آن در سخنبازیست که به نغزی و آبداری یک جمله ارج می‌گزارند . در پندآموزی بیش از همه 
پاکنهادی گوینده در کار است. 

اينکه می‌گویید : «ما چه کار داریم گوینده‌ی فلان سخن چه کاره بوده» می‌گویم ناگزیرید 
چنین کاری داشته باشید ... 

این شگفت که شما وارون هگویی (تناقض) را بر شاعر عیب نمی‌شمارید و چون بیک شاعری خرده 
می‌گیرند که فلان سخن ناروا را سروده ۰ می‌زوید وارونه‌ی آن را از همان شاعر پیدا می‌نمایید و برای 
و ی ی دیا ار 
خودتان اگر یکی وارونه گویی کرد و چیزی را که امروز ستوده روز دیگری نکوهش نمود او را یک مرد 
بی‌ارج و دمدمکی می‌شمارید و از گفته‌هایش بیزاری می‌جویید. پس . از چیست درباره‌ی گذشتگان 
این اندازه پرت افتاده‌اید؟... 

این خود گرفتاری و بدبختی است که در یک توده کسانی سخنبافی را پیشه‌ی خود سازند و هر 
پندار پا اندیشه‌ای که شنیدند یا اندیشیدند برشته‌ی نظم بکشند و پروای وارونه گویی ننموده و دربند سود 
و زیان نباشند. چنین توده‌ای بدترین گرفتاری را دارد. و چون شما گفتگو را با «تعلیم و تربیست» بستگی 
داده‌اید من نیز ناگزیرم زیان همین نادانی را از دیده‌ی «فرهیخت» (تربیت) هرچه روشنتر گردانم : 

در توده‌ای که چنین کسان بیهودهگو و وارونه‌باف پیدا شدند دو سیب سترگ میانه‌ی ایشان 
ی ترس تا مر اتکی هو 
خودشان باشد دستاویز می‌نمایند. مثلا پدری نزد پسران خود یک بار می‌گوید : خدا خوردنیها را برای 
ما آفریده تا می‌توانیم باید بخوریم. بار دیگری می‌سراید : باید دربند تندرستی بود و تا می‌توان کسم 
ی ی ی ترا 
زمانی خوراکی را دوست نمی‌دارند این یکی را دستاوبز می‌گیرند. 


همین آسیب درمیان شرقیان هر زمان در کار است. اگر در حال مردم باریک‌بین شوید خواهید 
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دید گفته‌های رنگارنگ شاعران و مولفان را یاد گرفته‌اند و هر یک را در جای دیگری بکار می‌برند. 
کسی اگر در کاری تنبلی می‌کند این شعر را میخواند : « گر زمین را باسمان دوزی - ندهندت زیاده 
از روزی» در جایی که آز بُرو چیره گردیده شعر دیگری بر زبان می‌راند : «ای نور چشم من بجز از 
کشته ندروی» از اینگونه مثالها فراوانست. 

کر نک ون زدرفنی کسان وف قی همق ول شره‌سان میاه زار سای شین 
می‌انگارند که پند تنها برای گفتن است و یکایک آنان نیز همان رفتار را پیش می‌گيرند. بعبارت دیگر 
ی و ویس کی اراس مین ۳ 

همفی آنتها در جایست کهتدموران »ید ک دار بوده کفعه‌های سوق ابکار تتدند, خته رسد 
باينکه پندآموزانی همان کارهای بد خود را مایه‌ی سرفرازی دانسته پهلو بپهلوی اندرزهای خویش 
برشته‌ی گفتار بکشند؟! وای از چنین پندآموزانی! 

شما خودتان ببینید از آنهمه اندرزسرایان که در قرنهای گذشته از ایران برخاسته‌اند و از آنهمه 
سخنانی که سروده‌اند چه آثری در توده نمودار بوده؟! ... 

وی نا و 
ندارید. درست بدان می‌ماند که کسی رختی را تنها از دیده‌ی زیبایی رنگ و قشنگی برش و دوخت 
بیسندد و پروای ۳ ننماید که پارچه‌اش پوسیده و اندازه‌اش بسیار تنگ و نارساست وآنگاه پوشیدن 
در زمستان يا در تابستان با ان تندرستی ناسازگار است. 

آن میدانی که کسانی برای سخن‌آرایی باز کرده‌اند و ارجی که بسنجیدگی و آراستگی سخن 
می‌گزارند بنیادی از خرد ندارد. نمی گویم تین | راسته بد است. می‌گویم : برای ارجداری سخن تنها 
آراستگی آن بس نیست و چیزهای دیگری نیز می‌باید از جمله سخنگو تا خودش از آلودگی پاک 
نباشد گفته‌های او جز زیان سودی نخواهد داشت. 


اینکه می‌نویسید : «آیا آنچه علماء و فقهای ما تا بحال گفته‌اند عملاً نیز انجام داده‌اند؟» 


۴۳۵ ۱۲۲05 ۰/۲۵۵۲ ۵۷۱-۳۱۳۳۱۹0۰ 


دردها و درمانها بخش یکم 9 
مکی ها یا با ایشان سه کار اسست ایر آنان هم کته حون کار تیشتااندید ک کمانهه وانجیع 
گفتگوی ما از کسانیست که نه تنها بگفته‌های خود کار نبسته‌اند و نه تنپا بگناهپای زشتی 
برخاسته‌اند بلکه آن گناهها را پهلو به پهلوی پندهای خود برشته‌ی گفتار کشیده‌اند. چنین بینگارید 
فقیهی که در کتاب خود گدایی را حرام می‌نویسد در یک جا از همان کتاب داستانها نیز از گداییهای 
خود بسراید. يا عالمی که کتاب در نکوهش قمار نوشته چانه‌لقیش گرفته داستانهایی از قماربازیهای 
خوه تیر برانت» آبا سین کسای حه ار م کراری ا ها هی فر یاهمان این است که سای که 
چاپلوسیها و دشنامگوییها و دیگر زشتکاریهای خود را نیز هنر پنداشته و در کتابها آورده‌اند جز 
مایه‌ی سرافکندگی ما نمی‌توانند بود. 

اينکه می‌نویسید : « کلام نکوهیده و نارسا نیز بخودی خود از بین می‌رود.» در شگفتم آنهمه 
گفته‌های پست و نکوهیده که از زمان مغول و تیمور و قره‌قوینلو و آق‌قوینلو و قاجار برف‌انبار شده و 
اينهمه مایه‌ی آسیب مردم گردیده چرا از میان نمی‌رود؟! 

ها رز 
فزشکین آزاد کزارقه بگویيي #حه عیب: هارد. کسان تادانی به برش بر خیزند ۲ آنجه شرضان شسودفتد 
است مردم می‌پذیرند و آنجه زیان‌آور است دور می‌اندازند. باری اين نیندیشیم که توده اگر بارای 
شناختن درمان سودمند از درمان ناسودمند داشت دیگر چه نیازی به پزشک بیدا می‌کرد؟! 

کسانی که نیک و بد و زشت و زیبا هرچه بدهانشان آمده گفته‌اند و اين بر مردم است که امروز 
گفته‌های نیک و زیبای ایشان را از سخنهای بد و نازیبا جدا گردانند » باز ما ایشان را بزرگان و پیشوایان 
می‌شماریم . این درست بدان می‌ماند که کاروانی در راه کوری را پیشوای خویش سازند و خودشان 


ان ماش که مان اما کچ کید اوران کرفانتت: ابا شیر کارش با یی که سار بر خاک مه 
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هر کاری از بهر نتیجه‌ای باید بود 
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پا کخویی 


نا ست 


بارها می‌خواستم در این باره چیزی بنویسم. گامی برداشتم و گامی بازپس نشستم. این زمینه‌ی 
بسیار سختی است. مگر خدا پاری کند و کاری از پیش رود. 

این کار نه تنها آنست که خویهایی را بنیکی يا بدی ستاییم. بگوییم و بگذریم. از آن هیچ سودی 
در دست نخواهد بود. 

باید پیش از همه خردها را تکان داد تا نیک و بد بشناسند و بستوده‌خویی ارج گزارند و خواهان آن 
باشند. سپس بر آنهمه گفته‌های پراکنده و بدآموزیهای فراوان که دلها را فراگرفته چاره جست و دلها را 
از آن پیراست. پس از اینهاست که می‌توان گفتگو از ستوده‌خویی کرد. وگرنه با سستی‌ای که خردها 
راست و با پریشانگوییهایی که دلها را فراگرفته از شمردن خویهای نیک و بد چه بهره می‌توان برداشت؟! 

این شگفت که کسانی گفتارهایی در این زمینه می‌نگارند و می‌فرستند تا در پیمان چاپ شود و 
چون نمی‌شود آزردگی می‌نمایند. میگویم : اینهمه گفته‌های فراوان . گیرم که شما نیز چند سخنی 
بر آنها افزودید آیا چه خواهد بود؟. مگر بدخویان از ندانستن بدخویند؟! اگر درست بنگربد بیشتر 
آنان خود پند آموزند و هر یکی صد پند بر زبان دارند. 

وانگاه جدا کردن خویهای نیک از بد اگرهم آسان می‌نماید ۰ ببس دشوار است و اين کار هر کس 
تست با نها بپردازد. 

بدانسان که شناختن سود و زبان زندگی را هر کس نمی‌تواند و کسان برگزیده‌ای می‌باید . در 
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لغزشهایی که دیگران فر این باره می‌نمایند اگر پشماویي بسیار استت. یک دسته آنخه سوه 
می پسندند و با نمی پسندند دستور برای همه می‌سازند. یکی چون خود سست‌نهاد است و از 
کوشش و کار میگریزد آن را بی‌نیازی نام نهاده سخنانی می‌سراید و با دم از جبریگری زده » کار و 
کوشش را بیهوده و رشته‌ی اختیار را بیرون از دست آدمی وامی‌نماید. دیگری که آزمند است » بر آن 
رخت دیگر پوشانیده » مردم را به کشاکش و نبرد با یکدیگر وامی‌دارد. مردی که تندخوست بمردم 
کینه‌جویی می‌آموزد. دیگری که پستنهاد است برای بردباری و شکیبایی اندازه نمی‌شناسد . 
از اینگونه چندان فراوانست که بشمار نیاید. 

دسته‌ی دیگری از آنچه بر سر خودشان گذشته دستور برای جهانیان پدید می‌آورند و 
بر هوس و کینه‌ی خود رخت پندآموزی می‌پوشانند. کسی که بیک زن بدرفتاری دچار گردیده » از 
همگی زنان بد می‌گوید و جمله‌هایی در نکوهش آنان می‌پردازد و مردان را به بیزاری از آنان میخواند. 
مردی که از خویشان زیان دیده . هميشه بگله می‌پردازد و هر کسی را بدوری و بی‌پروایی با خویشان 
برمی‌انگیزد. همچنین در دیگر پیشامدها. 

من اینها را خودم دیده‌ام و شناخته‌ام. مردی هميشه از دوستی نکوهش می‌کرد و بارها چنین 
می‌گفت : «دوست چیست؟!. هیچگاه کسی را دوست نشناسید». روزی گفتم : این بدآموزی برای 
چیست؟! گفت : «نمی‌دانی من از دوست چه کشیده‌ام » و داستانهایی در اين باره سرود. گفتم : اگر 
تو از دوستان بدی دیده‌ای باید همه‌ی مردم از سود دوستی بی‌بهره گردند؟! 

در سال نخست پیمان که گفتارهایی در ستایش زنان زیر عنوان «مادران و خواهران ما» 
می‌نگاشتیم ۰ روزی مردی نزد من آمده کاغذی درآورد که در آن ستایشهایی از زنان نموده و سخن را 
از اندازه بیرون ساخته بود و خواستار گردید آن را نیز چاپ کنیم. گفتم : در اين باره آنچه باید گفت . 


ما گفته‌ایم. گفت : «لیکن ۳ کوتاه آورده‌اید! ِ پاسخی ندادم 9 رفت. پس از چند ماهی دوباره و 
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چنین آغاز گفتگو کرد : «یاد دارید من گفتاری درباره‌ی زنان نوشته بودم و آوردم و بشما نشان دادم؟ 
خوب شد شما آن را نپذیرفتید. من آنزمان تازه زن گرفته و در اشتباه بودم و اکنون گفتار دیگری 
رهام انریا ای کف ای ی که فا هک ی سا اقا ی سر 
می‌داد. ندانستم چه پاسخش بدهم. آهی کشیده خاموش بنشستم. پس از دیری چون برخاست برود . 
گفتم + شما جنانکه انهتکام فر اشقیاه بوفیه» کنوخ تیر فر اشتباهیفه با یک: فیشامدی نم مان ازرزن 
رنجید و بگناه یک تن نمی‌توان از همگی بد گفت. وانگاه شما اینها را از بهر که می‌نویسید؟. آنکه 
خردمندانند چه ارجی باین گفته‌های پربشان می‌گزارند؟! و آنکه نابخردانند . هر یکی از 
ایشان همچون شما پند آموز است و کی پروای گفته‌های دیگران را دارند؟! 

یک دسته‌ی دیگر پندآموزی و گفتگو از خویهای ستوده و نکوهیده را دستاویز نویسندگی و 
سخنآرایی می گیرند و يا بیهوده‌کاریهای دیگر می‌کنند و زیان اين رفتار را نمی‌شناسند. در اینجا نیز 
داستانی دارم : 

در چند سال پیش کسی با من چنین گفت : چیزهایی درباره‌ی نیکوخوپی بشیوه‌ی تازه‌ای 
سروده‌ام و می‌خواهم برای شما بخوانم. اين گفته آغاز خواندن کرد : « پافشاری را از میخ بیاموز . 
هرچه بر سرش می‌کوبند پافشارتر می‌گردد. وفاداری را از درخت بیاموز در باغی که زست . تیشه‌ها بر 
سر می‌خورد و پا بیرون نمی‌گزارد ...»" نگزاردم بازمانده را بخواند. گفتم : اینها بازیچه است. کودکان 
با گردو بازی می‌کنند شما با اینها. 

گفتم : این بیهوده کاریهاست که رونق اندرزها را می‌بترد. بسخن ساده چه آمده که دست باینها بزنید؟! 

یکی از لغزشهای بزرگ اینست که از هر خوبی جداگانه گفتگو می‌کنند و امروز که از این خیم 
سخن می‌رانند , آخرین پایه‌ی آن را می‌گیرند و در سپارش و ستایش راه گزافه می‌سپرند. فردا که 
گفتگو از خوی دیگری دارند همین کار را با آن نیز می‌کنند و این درنمی‌پابند که گفته‌هاشان 
ات ای مراخهه کی که از شاه رای کی ارات فتاه شفه ایکا ای ریا مان پاش مان 
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آخشیج [-ضد] یر 9 مثلا ار 
«هرگز نه بر زبان نیاور و هرچه داری بمردم بخش» سپس داستانهایی راست پا دروغ از حاتم طایی و 
جعفر برمکی و دیگران می‌سرایند. بار دیگر چون سخن از دوراندیشی می‌رانند می‌گویند : «دارایی 
خود را ارج بشناس و بیهوده از دست مده» و این درنمی‌یابند که این دستور با ی دیگر ناسازکار 
است و شنونده از این گفته‌ها جز پریشانی انديشه و درماندگی بهره‌ی دیگری نخواهد برد. 

بسیاری چنین پندارند در پندسرایی هرچه راه گزافه بسپرند بهتر خواهد بود. بسیاری هم از 
شنیدن چنان سخنان پرگزافه‌ای لذت می‌برند. مقلا یکی می‌گوید : «با زهر جانگزا بساز و از کسی 
تریاق مخواه » شنوندگان لذت برده می‌گویند : به‌به! 

روزی در آنجمنی چنین گفتاری می‌رفت. گوینده بخود بالیده می‌گفت : ببینید بی‌نیازی را تا چه 
پایه رسانیده‌ام و شنوندگان هر کدام با زبان دیگری خشنودی می‌نمود. از یکی پرسیدم اگر شما بیمار 
شوید نزد پزشک نمی‌روید و آزو درمان نمی‌گیرید؟.. گفت : می‌روم و می‌گیرم. گفتم : پس این گفتگو 
چیست؟.. گفت : او می‌گوید تریاق بگدایی نخواه. گفتم اين نیز درست نیست. کسی که مارش گزیده 
با زهر خورده اکر شرمالی برای آن نزد کسی سراغ قارف ازو بخواهت: کدای شم ده تخواهد شتد. اکر 
دارد بهایش را می‌پردازد و اگر ندارد پس از بهبودی از زیر وام بیرون می‌آید. کارهای زندگی همه از 
اه ات تیه کاس ایو ها رام ماهر اس انا ای هه کی ها از 
ها راک بت وی اس 
گفته‌تان از روی راستی نیست ارجی بآن نمی‌گزارد و آن را بکار نمی‌بندد. 

کسانی در این اندازه هم نایستاده » می‌گردند و پندارهای شگفتی پیدا می‌کنند و داد نادانی می‌دهند. 
۱-ملایان هم در بازنمودن کیفر گناهان و پاداش نیکوکاری « آخرین پایه» را بکار می‌برند. این نیز گونه‌ای از گزافه‌گویی است 
هجو ای دار هر جایی بکار برفه‌اند اثر خوگ را از دست:کاده: متا کین بش یک گناهی | سخياهده بازنما هد هگونشد و 
اگر فلان گناه بس زشتی را صد بار کرده باشی خدا می‌آمرزد ولی اگر مال یتیم با «حق‌الناس» را خورده باشی هیچگاه 
نخواهد آمرزید. در پاداش هم مثلاً میگویند : اگر یک قطره اشک برای امام حسین بریزی «همه‌ی» گناهانت پاک می‌شود. - و 
۲ درست این واژه «بهبود» است نک. «نوشته‌های کسروی در زمینه‌ی زبان فارسی ». - و 
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در انجمنی یکی چنین می‌خواند. «از آنچه مردم می‌دهندم تنها دشنام است که دوست می‌دارم زیرا 
بی‌منت می‌دهندم» شنوندگان چنین گفته‌ی سرساهآمیز را پسندیده به‌به و آفرین می‌گفتند. 

از همه‌ی اینها یک نتیجه بدست می‌آید و آن اينکه در کارهای توده هر کسی نباید از پیش خود 
گفته‌هایی بیرون ریزد و در زمینه‌ی خوبهای ستوده و ناستوده نیز باید پایه‌ی استواری برای 
آن نهاده . یک رشته دستورهای روشنی را بدست داد تا از روی آن گفتگو نمایند. 

از این راه است که می‌توان مردم را به ستوده‌خویی آورد و راه روشنی برای زیست و رفتار ایشان 
باز نمود. 

این سخن را می‌توان با مثالی بسیار روشن گردانید : چنین بینگارید که در بیابانی صد تن راه 
می‌پیمایند ولی هر یکی از گوشه‌ی دیگری درآمده رو بسوی دیگری می‌گرداند و پروای هم نکرده هر 
کدام بجدایی گام برمی‌دارد. آیا از اين کار آنان جز این نتیجه چه بدست می‌آید که در آن بیابان 
کورفر اهفای بیشمار بدین آمده بهم درم آمیزد که هر گاه کسانی بدانها در ایند وکر جستجوی راد 
باشند ء از آنهمه نشان پای گیج شده پاک درمی‌مانند. ولی اگر راهشناسی از آنان پیش افتد و رو 
بسوی رستگاری گام بردارد و دیگران پشت سر او را گیرند و پا بجای او گزارند » اینن نتیجه بدست 
می‌آید که شاهراه روشنی باز می‌گردد و کسانی که پس از آن می‌آیند ء هر کدام بأسانی آن را يافته و 
باسانی می‌پیمایند. چنین راهیست که ما می‌خواهیم در پیمان آغاز کنیم و اینست می‌خواهیم 
نخست پراکند هگوییهای دیگران را از میان برداریم و دلها را از آلودگی بپيراييم. 

ما می‌گوییم : اينهمه گفته‌ها از فارسی و تازی . از پیوسته و پراکنده [-نظم و نثرا که بنام پند و 
راهنمایی و يا در زمینه‌ی پاکیزه‌ خویی و بدخویی سروده شده . باید همه را فراموش کرد و تا می‌توان 
آنها را از میان برد. امروز هم فرصت نداد هر بیهوده‌گویی از پیش خود دستورهای نیکخویی سراید یا 
راه رفتار و کردار نماید. زیرا اینها سراپا زیانست و تا چاره‌ای باینها نکرده‌ایم » هیچ کوششی در راه 
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کسانی تو گویی اینها را ذُر و گوهر می‌پندارند . از اینجا و آنجا گرد می‌آورند و چه‌بسا در یک 
زمینه چندین گفته‌های گوناگون و آخشیج هم که پیدا می‌کنند همه را در پهلوی هم می‌چينند. در 
ایتعاست که اندازهی کمراهی مر دمان پذدست مي این 

تک ها وا ای تاه ی ی و کاس مس ام شا 1۱ 
م درب ایتکه شما ی کویه رها بت درگ نها آتسه نیکست پدیفته آنسته بت ات ها 
می‌نماييم. امروز هم هر کس هرچه می‌خواهد بسراید و هرچه می‌خواهد بنگارد. باکی نیست. ما آنچجه 
ت ی هت و زا هی تسام 

از اینجا پیداست که این درماندگان راه بجایی نمی‌برند. این خود بهترین گواه است که شناختن 
نیک و بد کار هر کس نیست. همین یک گفته چندین نادانی را دربر دارد. نخست باید پرسید : 
کسانی که نیک از بد نمی‌شناخته‌اند و سود و زیان هرچه بزبانشان آمده بیرون ریخته‌اند و اين بگردن 
مردم استت که نیکهای آنان را از بذشان جدا کرذانتد» این جه کارنست که آنان راید بند کویی 5 
رهنمایی بپذیرند؟! مگر پند گندم است که بخرند و بوجاری کنند؟! وانگاه اگر مردم می توانند نیک 
از بد بازشناسند . دیگر چه نیازی بگفته‌های آنان دارند؟!! 

اه اه اه کی اک ی کت 1۲ 
چند سخنی بهم نتواند بافت. آن نمی‌دانند که آدمی هر سخنی که می‌شنود ۰ برای آن جا در درون 
خویش باز می‌کند و هر سخنی چه نیک و چه بد کار خود را دارد. آن نمی‌دانند چسون در تسوده‌ای 
سخنان پراکنده فراوان گردید . مردم گیچ شده بهیچ یک نمی‌گروند. بویژه هرگاه سخنان 
آخشیج هم باشد شنونده را دورو بار می آورد که به هر جا که سسودش بود ایسن را بکار 
می‌بندد و در جای دیگر آن را. 
۱- همین مثال خود بسیار گویاست. زیرا از جدایی آشکاری که میانه‌ی دانه‌ی گندم و کاه يا سنگریزه هست هم بآسانی توان 
آن دو را از هم بازشناخت و هم با بوجاری آنها را از هم جدا گرداند. لیکن در پند و سخن آیا چنینست؟! اگر چنین بود 
فریبکاری و مردمفریبی دیگر چه بود؟! اينهمه گمراهیها چگونه پا می‌گرفت؟! - و 
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اين را ما می‌بينيم که کسانی گاهی سود خود را در صوفیگری و چشم‌پوشی از پول و خواسته 
می‌بینند و یا از سستی و تنبلی از کوشش کناره‌جویی می‌نمایند و در این هنگامها گفته‌هایی را که از 
صوفیان یا از جبربان در یاد دارند ۰ بگواهی می‌آورند و چنین وامی‌نمایند که بنام پاکدلی و 
پاکیزه‌خویی چنان نموده‌اند. همین کسان در هنگام دیگری که آزشان چیره می‌گردد و راه 
پول‌اندوزی را باز می‌بینند اینزمان هم گفته‌های دیگری را پیش می‌ کشند. همین حالست در دیگر 
باره‌ها که هیچگاه از بهانه درنمی‌مانند. 

اینها یک رشته گرفتاربهاست که شرق امروز دارد و باید بچاره‌ی آنها کوشید و با 
چنانکه در جاهای دیگری گفته‌ايم . در اینجا نیز می‌گوییم که باید خردمندان پاک‌دل به 
یاوری برخیزند و دست بسوی ما دراز دارند. چه اینها رازهاییست که هر کس نمی فهمد. 
کسانی هم اگر فهمند . ناپاکدلی سنگ راهشان می‌باشد. این تنها یک دسته از جهانیانست 


که می‌توانند پیشروان راه رستگاری باشند. ما نیز هميشه چشم به باری آنان داریم. 


| ض 

ی هس مسا ات وس سا نی درز 
نادانستن بدخویند. آنجه ایشان را از خیمهای پاکیزه و از سرفرازیها بی‌بهره ساخته » دستورهای 
پراکنده است که در اد دارند. 

چون دین اسلام در ایران و عربستان و دیگر جاها رواج گرفت و از پس آن فلسفه‌ی یونان را 
ل جمه نمودند جمن این و باه تاضار کار بودنت »در میانف کشاکشن و کفعکه بدیت. امه یک دسنته. آن 
را نگاهداری نمودند. دسته‌ای از این هواداری کردند. این پیکار که بسیار بزرگ شد ۰ کسانی را دلیر 
نات که از میرم وق راشای ای کتفیض آنند که رشان سین ,اه بدشه ات ار مامت کر و 


صوفیگری و خراباتیگری و دیگر از اینگونه. اینها اگرچه در زمینه‌ی دين (خدا و آفرینش جهان) گفتگو 
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فاشحف و فر ان باره نوک کذ ار اسارام تا میدن دق ایب رد کانی و نها ثبر باه صدای کاشنید 
بلکه در این زمینه هرچه دورتر بودند. اینست راههای گوناگون پدید آمد و گفتارهای پراکنده پیدا شد. 
ی ی 
بهمه‌ی اینها درمی‌آمد و در گفتارهای خویش همه را رویهم میریخت که این خود بدترین کاری بود. 

اینها امروز زمانش گذشته و آتش همگی افسرده و اگر کسانی در گوشه و کنار بآنها می‌پردازند و 
پا لاف آنها را می‌زنند . درخور پروا نمی‌باشند. ولی در گفته‌ها و نوشته‌ها . نشان آنها پیداست. 
روشنتر بگویم : دستورهایی که برای زیست و رفتار از زمانهای پیش مانده . بیشتر از روی 
اینهاست. و اینست ما آنها را پراکند هگویی و بدآموزی می‌شماريم. زیرا گذشته از آنکه با خرد 
ناسازگار و مایه‌ی گمراهی است » بیشتر وارونه گوییست که دو سخن باهم سازش ندارد » گذشته از 
عیبهای" دیگری که در گفتار پیشین آورده‌ايم. 

ما اگر زبانهای اینها را بشماریم سخن بدرازی می‌انجامد و ما را از راه بازمی‌دارد. اینست تنها چند 
زیان سترگ را می‌شماریم : 

۱ اگر آزموده‌اید دو رنگ را که بهم درآمیزند (مثلاً رنگ سرخ را با بنفش رویهم ریزند) نیروی 
هر دو از میان برمی‌خیزد و یک رنگ شل و بدنمایی پدید می‌آید. گویا در پزشکی نیز چنین است که 
چون دو داروی آخشیج هم را یکی کنند . هر دو از کار می‌افتد. همچنین است دستورهای زندگی که 
تا رت راز ترا دی سس 

یک بچه که پدر او پندی دهد و مادر پند دیگری . آن بچه گیج شده هیچ یک را بکار نمی‌بندد و 
یا دورو بار آمده . هر کجا که گفته‌ی پدر را بسود خود دید آن را پیش می‌کشد و در جای دیگری 
دستور مادر را عنوان می‌نماید. 
ات که کیقاف مان 9اه را به مت غیب آوره ولی یی ادایی کار بارا شاد کر اسجا در ال سیم آمم ۵« گذسته: 
از اهو‌های (خییها) دیگری که شر کفتار م4 درو 
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اگر سه تن در بیابان بر سر چهارراهی بایستند و یک دسته روستایی را ببینند که بأنجا رسیدند . 
یکی از اتان روبرو را نشان داده . بگوید راه اینست. دیگری پشت سر را نموده » بگوید راه جز این 
نیست. سومی فریاد زند : شما راه را گزارده » گذشته‌اید .. روستاییان اگر راهشناس نیستند از این 
وارونه گوییها گیج شده ‏ درمی‌مانند و به هر سو که برگشتند ء پاهاشان بارایی نمی‌کند. چه‌بسا 
پراکندگی بمیانشان افتاده هر چند تن راهی را می‌گیرند. 

همین است حال مردم با راهنماییهای پراکنده و پندآموزیهای آخشیج هم . بدلیل دیگری چه 
نیاز؟.. گروهی را که با اینها آشنایند . بسنجید و رفتار و زندگی ایشان را ببینید. راههای گوناگون 
می‌شناسند و سخنان رنگارنگ که در یاد دارند » هر زمان بیکی درمی‌آیند و هر کجا دیگری را عنوان 
می‌نمایند. بیشتر ایشان دلهاشان مرده و خودشان هم نمی‌دانند چه بکنند و چه راهی را در زندگی 
پیش گیرند. با هرچه روبرو شدند و هر گونه حالی که پیش آمد . از بهر آن عنوانی (از آن عنوانهای 
گوناگون که در انديشه دارند) درست می‌کنند و آن را می‌پذیرند. ولی تا می‌توانند از سختی می‌گريزند. 
در هیچ کاری پافشاری و ایستادگی نمی‌توانند. چندان جدایی میانه‌ی بد و نیک نمی‌گزارند. 
اگر بیازمایی و از اين در و از آن در سخن بمیان آوری در یک نشست بچندین رنگ درمی‌آیند. 

مردی را می‌شناسم از شمار پیشوایانست. روزی با من می‌گفت : شاگردانی دارم » هرچه 
می‌خواهم بجایی برسند نمی‌رسند. از بهرشان قرآن میخوانم . از حدیث میگویم » از حکمت افلاطون 
می‌آورم » از عرفان گفتگو می‌کنم . مثنوی می‌خوانم » شاهنامه می‌خوانم » هرگز اثری ندارد. آنچه 
می‌شنوند از اینسو گرفته . از آنسو فراموش می‌نمایند. مرا گله‌ی او شگفت آمد. پاسخی ندادم و پیش 
خود گفتم : داستان تو داستان آن مادر نادانیست که هر خوردنی می‌دید . از خشک و تر ۰ و ترش و 
شیرین ۰ و گرم و سرد » به بچه‌ی خود می‌خورانید و امید داشت فربه خواهد بود و چون می‌دید 
روزبروز لاغرتر می‌شود نکوهش نموده میگفت : ای پسر . من اینهمه بتو می‌خورانم . چرا چاق 


نمی‌شوی؟!.. چرا روزبروز لاغرتر می‌گردی؟! دیگر نمی‌دانست لاغری او از همان خوراکهاست. 
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دیگری را می‌شناسم می‌گفت : انجمنی داریم » در آن دسته‌ای را پندآموزی می‌کنم ولی می‌بینم 
من هرچه را می‌گویم . ایشان از پیش می‌دانند و من درمانده‌ام که چرا آنها را بکار نمی‌بندند؟! چرا 
اینهمه سست و بیکاره‌اند؟! 

با این نیز خاموشی نمودم و پیش خود افسوسها خوردم. اینان خودشان آلوده‌اند . دیگران را نیز 
آلوده می‌خواهند و از نادانی می‌پندارند فرهیختارند (مربی). 

این خود گواهی بزرگیست که اینان می‌پندارند راه فرهیختن" ۰ سخن آموختن است و این 
گمراهی پرزیانتر می‌گردد هنگامی که سخنان پراکنده و آخشیخ هم می‌آموزند. 

روزی بچه‌ی پانزده‌ساله‌ای را دیدم . چشمها فرورفته و رنگ زرد شده ۰ تو گویی از بیماری 
برخاسته. از برادر بزرگش پرسیدم . گفت : اندکی بیمار است. سپس این را عنوان گرفته . از او 
ستایشها سرود. از چیزهایی که گفت یکی هم این بود : اين برادرم را » پدرم خودش بزرگ نموده. با 
این کمسالی صدها جمله از شعر و نثر و از عربی و فارسی در سینه دارد و هر گفتگویی که بشود ‏ از 
بهر آن گواهی می‌آورد. اگر وارونه‌اش گفنگو شد . در آنجا نیز گواهی دیگری می‌آورد. 

من ندانستم بر بدبختی آن پسر افسوس خورم يا بر نادانی پدر. هزاران کسان این را بزرگتشرین 
هنر می‌شمارند که جمله‌هایی را یاد گیرند و در اینجا و آنجا بخوانند و هر پیشامدی کرد . برای آن 
جمله‌ای از شعر یا نثر یاد کنند. بر فرزندان خود نیز این هنر را یاد می‌دهند. اینان نیکسی را تنها 
دانستن و گفتن می‌شناسند و دربند کار نیستند. این خود یکی از نتیجه‌های پراکن ده گوییهای 
ات ی ای اروت و ای 
که آخشیج یکدیگر باشد و شنونده نتواند آنها را بکار بندد . ناگزیر این نتيجه را می‌دهد که 
مردم سخن را تنها برای گفتن خواهند. 

اينهمه گفته‌های گوناگون درباره‌ی ناچاری و چاره‌داری (جبر و اختیار) . مردم کدام یکی را 
اف هی ریت کر بش مق > ره و فر هار مریی ین 
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پذیرند؟!" آن دستورهای دینی درباره‌ی کار و پیشه و این راهنماییهای صوفیان در زمینه‌ی 
گوشه گیری وبیکاری چگونه باهم می‌سازد۱9. آنهمه سنایش از باده‌خواری و ریششنه از خرد و اندیشه 
و مردانگی که خراباتیان کرده‌اند » دیگر چه جایی برای پندآموزی می‌ماند؟!. 

کسی اگر چهار روز در پای هنگامه‌ی درویش بایستد . گفته‌های او را در این اثر خواهد بود. پس 
چگونه آن گفته‌ها را اثری در مردم نباشد؟! چیزی که هست اینها چون وارونه گوییست . یکدیگر 
را سست و دلها را از کار می‌اندازد. 

شما کمتر سخنی را پیدا می کنید که آخشیج آن را نگفته باشند. از زبان پیغمبر اسلام هر 
سخنی که آورده‌اند . وارونه‌ی آن نیز هست. «الفقر فخری» (بیچیزی مایه‌ی سرفرازی منست) یا 
«الفقر سواد الوجه فی الدارین» (بیچیزی مایه‌ی روسیاهی دو جهان است) چگونه باهم می‌سازد؟! 

این او فش کاایی که کمهای | بو وا ی کم وا سای اون فاگ 
وین این وف کمراهی شیر اس تیان کشت شام و دیاین یران باه یک سرد 
خدایی این نمی‌کند سخنانی بگوید که آن را معنای روشنی نباشد و سپس هر کسی بدلخواه آن را 
وا که هی کت اه اش کی کشت دق نات کته کار شاد تن 
بینجامد. پس این چیست که راه پراکندگی را با دست خود باز کند؟ 

روزی با دوستی در آنجمنی برخورده با او می‌گفتم : دیروز را می‌خواستم نزد شما بیایم ‏ 
میهمانی رسید و نتوانستم. هنوز او پاسخ نداده «دانشمندی!» که همراهش بود چنین سرود: 
«عرفت اللّه بفسخ العزايم». گفتم : این سخن بیهوده است. خدا روشنتر از آن می‌باشد که با «فسخ 
غزایم ٩‏ ری کشتین از اهدی خوه) بشتاستت: وانگاه خسح عریمتت را حه دلالیی بر هستی یا همنت که 
۱- من خود دبیر ادبیات سال آخر دبیرستانم را هميشه بیاد دارم که چندین بار در معنی کردن تکه‌هایی از کتاب (شعر و نشر) 
و همچنین درمیان شعر و ضرب‌المثل و مثالهایی که می‌آورد جبر در زندگی را نتیجه می‌گرفت و چون پاره‌ای نیز بضد اینها 
بود آنجا هم معنی «اختیاردار بودن» آدمی را از نوشته‌ها بازمی‌نمود!. آرزو بدلم ماند که یک بار یک دسته از آن سخنان را 


راست دانسته و ضد آنها را ناراست و یاوه بنامد. هم آن را با آب و تاب می‌گفت و هم این را 


باشد که خود بن وارونه گوییها پی برده بود ولی زیانکاری آن کتاب و پیشه‌اش را درنمی‌یافت. - و 
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چیزهای دیگر را نیست؟! دانشمند چون حکمت خوانده و از عرفان بهره‌ای داشت . عنوان بدست 
آورده . سر گزارش گویی را باز کرد. گفتم : اینها چیزهاییست که در مغز شماست ‏ از این جمله 
برنمی‌آید و اين کار که گفته‌های ناروشنی درمیان باشد و کسانی آنها را گرفته » از پندار خود معنی 
ای انیا فرست کف دای م‌مانت کهعوي یاهب کسان با دست ود امد در ان 
بریزند و سپس از آن » آب بخورند. 

گفته‌های یک برانگیخته‌ی خدایی ارج بسیار دارد. در جهان اگر سخنان گرانبهایی هست . 
گفته‌های اینانست. اين را هم خوانندگان می‌دانند که ما چه جایگاهی برای پیغمبر بزرگوار اسلام 
می‌شناسیم و هميشه می‌خواهیم بر استواری دین کوشیم و اين را نیز می‌پذيريم که از آن پاکمرد جز از 
قرآن گفته‌هایی بازمانده بوده لیکن چه باید گفت بر کسانی که با دروغبافیهای خود ایین سرچشمه را 
گلآلود کرده‌اند. بدآموزان بدنهاد باین بس نکرده‌اند که خودشان راه مردم را بزنند و چندین راه گرفتاری 
بروی آنان باز کنند. از بهر پیشرفت کار خود صدها بلکه هزارها دروغ از زبان آن پاکمرد ساخته‌اند. 

کسانی می‌گویند : ما دروغ از راست جدا می‌کنیم. می‌گویم : چرا تاکنون آن را نکرده‌اید؟! وانگاه 
او ی تس و سای گس وق سا ای سا تس ان وه شا کر ان خی 
ی ی تا اس ی شتا حا 
شنوندگان باید راست و دروغ آنها را جدا کنند » راهنمایی از آن برنمی آید. 

اگر ما رستگاری توده را می‌خواهیم . باید یک راه روشن و راستی پیش پای آنان بگزاربم و چنان 
بککیی کهبب اه راست کیت هار ره کتار۵ تفت و کرنه با -هتايی که در ناه اکف ات و 
هميشه خوشی و آسودگی خود را می‌خواهد . با کوچکترین دستاویز از راه برمیگردد. 

برای مثال یاد می‌کنم : آنهمه ارجی که اسلام بغیرت و مردانگی گزارده . جنگ با دشمنان را بر 
هر کس واجب می‌شمرد و آنهمه دستورها بمردم می‌داد همینکه کسانی پیدا شدند و بدستاویز یک 
کر امیا فری ار ی ار رو هی وا وی ساسا رام 
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خویشتن جنگید و این جنگ بزرگتر از جنگ با دشمنان می‌باشد ء با یک چنین بهانه‌ی بسیار سستی 
ملیونها مردم رشته‌ی مردانگی را از دست هشتند و در خانقاهها به تنبلی و تن‌پروری پرداخته نام آن 
را نک با خونشت » تهادنت کمانن. که ار یه آستا هستتد هم ‌دانند: که انعه مس ماتاخ رز ابا 
انداخته زیر لگد مغول پایمال گردانید همین بیراهی و مانندهای آن بود. 

شما اگر کتابهای صوفیان را بخوانید خواهید دید برای هر کدام از آلودگیهای خود گفته‌ای از 
پیغمبر اسلام بگواهی می‌آورند. 

اينهمه راههای گوناگون که میانه‌ی مسلمانان پدید آمده پیروان هر راهی دستاویزها از بهر 
ویس ار نان آن هرت تاک هار نش آبا همهی اتها دست است ۳ اکر بارهای راشت و باره‌ای روم 
است به چه راه می‌توان راست از دروغ جدا گردانید؟. 

سخن کوتاه می‌کنیم : دستورهای زندگی که از گذشتگان در دست هست چه بشعر و چه به نشر 
و چه به تازی و چه بفارسی در آنها مسلمانی و صوفیگری و باطنیگری و خراباتیگری بهم درآمیخته و 
چون اینها هر کدام راه جدایی بوده و آخشیج یکدیگر بشمار است ۰ آن دستورها و گفته‌ها نیز همه 
وارونه گوییست و از آنها جز زیان پدید نمی‌آید. 

اینگونه گفته‌ها مردم را گیج و درمانده می‌گرداند و با بیرنک و دورو بار می‌آورد. 

یر ۳ 

۲ کسانی که در سایه‌ی ایمنی و آزادی زیست کنند چه خواهند دانست قرنهای گذشته چه 
بوده و چه سختیها و آلودگیها با خود داشته . ما اين را هميشه نوشته‌ایم که چون دین اسلام 
برخاست چنانکه بایستی بودن خردها نیرو گرفت ۰ راستیها روشن گردید . مردمی و مردانگی رواج 
بسیار يافت ۰ مردان کاردان و توانا فراوان گردید . همه‌ی توده‌ها از آن بهره یافتند. ولی این پیشرفت 
در کار جهان دير نپاییده از قرن سوم رخنه‌ها در آن پدید آمد. بیخردیها از گوشه و کنار رونمودن 


گرفت. کشاکشهای بیجا درباره‌ی کیش ۰ فلسفه‌ی یونان » صوفیگری . باطنیگری . دی سین از 
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دیگری رواج یافت. بازار گفتگو و پیکار گرم گردید . خرد پایمال کینه‌توزی و هوسبازی شد. «آیین 
زندگی » و دستور جهانداری که بنیاد اسللام بود در پرده‌ی فرآموشی ماند. 

در گرماگرم اين آلودگیها از سوی دیگر کار کشور رخنه پذیرفته رشته‌ی آزادی از هم گسیخت. 
نخست ترکان و پس از ایشان مغولان بخاک اسلام درآمده چیرگی يافتند. مردانگی و گردنفرازی رو 
بسستی نهاده در زمان مغول بیکبار از میان برخاست و زبونی و خواری جای آنها را گرفت. 

اگر بخواهیم گرفتاریهای زمان مغول و پس از آن را بازنماييم چندین صفحه پر خواهد شد. 
همین اندازه می‌گوییم : سستی خردها با پستی خویها توأم گردید. اندازه‌ی نادانی و آلودگی مردم 
آنزمان بیش از آنست که بگفتن دانسته شود. کسی تا خویشتن جستجو نکند نخواهد دریافت. 
در آن قرنها مردان بخرد و گردنفراز اگر نایاب نبودند بیگمان بسیار کمیاب بودند. آری بیکبار شیوه‌ی 
مسلمانی ناپدید نگشته چنانکه در جای دیگری آورده‌ايم در همان قرنهای گرفتاری . یسک رشته 
نیکیها از دهش . میهماننوازی و دستگیری مردم از همدیگر میان مردم رواج داشت ولسی 
خرد و مردانگی که ما می‌خواهیم پاک ناپیدا بود. 

از زمان دلگداز مغولان می‌گذریم و از قرنهای دیرتر داستانی بگواهی می‌آوریم : تیمور که در 
خونخواری چندان کمی از چنگیز نداشت و در اسپهان و توس و بغداد و دیگر شهرها جوی خون راه 
انداخت » چنین مرد سیاهکاری که هر کس بایستی از او بیزاری جوید و نامش جز بنفرین یاد نکند » 
تاریخهایی را که از او نوشته‌اند بخوانید تا بدانید پیشروان و شناختگان چه ستایشها از وی سروده‌اند. 
او خون بیگناهان می‌ریخت اینان او را «نگهدارنده‌ی دین خدا» می‌نامیدند. این را خود تیمور 
می‌نگارد که سید شریف جرجانی و دیگران نامه نوشته و او را تازه‌کننده‌ی دین در سر صده‌ی نهم 


خوانه‌انل و باین کار آنان هی بازفه! 


۱ چنین گفته‌ای میان مسلمانان از دیرباز رواج داشت که باید سر هر صد سال مردی پیدا شود و دین را در جهان تازه گرداند و 


آن را خوباره رولج دهد و جنین کسی را تازه‌کننده‌ی دین در آن صده می‌نامیدند. سید شریف جرحانی و کسان دیگری از 
ریزه‌خواران خوان تیمور در صده‌ی نهم او را تازه کننده‌ی دین شمرده‌اند و نامه‌لی را که نوشته‌اند » تیمور در « توزوک « خود آورده. 


۶۰ ۱۲۱۵ ://۲۷۵۲۵۱۷-2۳۱۳۱2۹0.00 1 


دردها و درمانها بخش دوم احمد کسروی 

این نمونه‌ی زبونی و خداناشناسی آنزمانهاست. این گناه کوچکی نیست همچون تیمور کسی را 
تازه‌کننده‌ی دین شماردن. این کار چندین زشتی را دربر دارد و کسی تازبونی و بیرگی و 
ات ساسا من کوا کیت پاش فان کار ری انن زا کیان فا کاخ فان 
داشته‌اند و از هر کدام پندها و راهنماییها در دست است و ما می‌پرسیم آیا از گفته‌های اینان جز 
زبونی و پستی درس دیگری توان آموختن؟ 

پاره‌ای چنانکه عادت دارند و هر سخنی را که می‌شنوند فهمیده و نافهمیده خرده بر آن گیرند و 
يا سخنی از خود برفزایند » در برابر اين گفته‌ها نیز چنین می‌گویند : «آنان ناگزیر بودند ۰ زمان 
ان اه کی سا ی فا ی سک از کاس اه 
تیمور نمی‌نوشتند چه زیانی می‌بردند؟! آيا جز اینست که از پول و اسب و رختی که از تیمور 
می‌گرفتند بی‌بهره می‌گردیدند؟.. اگر باین بهانه گناه ایشان توان بخشودن پس دیگکر چه 
گناهی بخشودنی نیست؟!.. 

دا کی اه ای ی ی ای یه 
اندازه ناتوان بوده‌اند که نتوانسته‌اند از سود خود چشم پوشند و دامن بگناه نیالایند چه شایسته‌ی 
پیشوایی باشند؟! چنین بینگارید مردی در بیابان دچار راهزنان گردیده و بهمراهی ایشان براهزنی 
پرداخته و ما کار را آسان گرفته از گناه او چشم پوشيديم (با آنکه نباید پوشید) آیا باید پیشوايیش هم 
پنداریم؟! ببینید خردها تا چه اندازه تیره گردیده؟! ببینید در برابر گفته‌های ما چه بهانه‌هایی می‌آورند؟! 

کسانی که با زبونی و سرافکندگی می‌ساختند و برهایی از آن نمی‌کوشیدند بلکه با گفتار و با 
کردار خود ننگ آن را هرچه فزونتر می‌گردانیدند . گفته‌های آنان نیز آلوده‌ی زبونی خواهد بود و 
خوانندگان و شنوندگان از آنها جز زبونی و خواری یاد نخواهند گرفت و این بدترین زیانکاریست که ما 
امروز آن گفته‌ها را نگه داریم و جوانان را از خواندن و یاد گرفتن آنها بازنداریم. 
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ما ارج زمان خود می‌شناسیم. باید میانه‌ی گذشته و اینزمان سدی پدید آوریم و گرفتاریها 
و آلودگیهای قرنهای پیشین را در همینجا بپایان رسانیم. این یکی از درخواستهای ماست که 
هميشه در راه آن می‌کوشیم و از همه‌ی مردان پاکدل چشم یاری داریم. 

از نشانه‌های زبونی که در گفتارهای اینان پدیدار است ۰ یکی جبریگریست که هميشه آن را 
بمیان می‌ کشند و گناهی که از خودشان و از دیگران سر زده بگّردن قضا و قدر اندازند. دیگری 
نکوهش از جهان و زندگیست که پیاپی آن را تکرار کنند و مردم را بگوشه‌نشینی و بیکاری برانگيزند. 
و که راتسا 
است و ما چون نمی‌توانیم در اینجا گفتگو از آنها بداریم می‌گذریم و می‌گزاریم. 

یک کلمه می‌گوییم : کسانی که با زبونی و خواری می‌زیستند هرگسز نتوانند آزادگسی و 
گردنفرازی باد دهند. اين بدتر که بیشتر پندآموزیها که در کتابها است از اين دوره‌ها بیادگار است 
و آنچه از قرنهای پیش از زمانهای سرفرازی و آزادی در دست بوده بیشتر آنها را نیز در اين قرنها بهم 
زده‌اند و دست در آنها برده‌اند و با بدآموزیهای خود درآمیخته‌اند. گفته‌های دیگران بماند » سخنانی 
که از پیغمبر اسلام و از یاران او بیادگار بوده و خود دستورهای بسیار سودمندی دربر داشته چنانکه 
گذتيم بان دروخ بآنیا فزو‌انه که باید از همگی چشم پوشین: زرا از یکی را کلبی بگیردو 
یواست ها ی 


۱ 


۱ باید در این باره بیشتر و گشاده‌تر از این گفتگو کرد. کسانی می‌پندارند که می‌توانند راست ۳ دروغ این رشته را بازشناسند 
ولی درست نیست. زیرا اگر چنین راهی درمیان بود پیشینیان اینکار را می‌کردند و آنهمه سخنان رسوا را در کتابهای خود گرد 
خواهی دید که سر هر کدام کشاکش باهم دارند. پس چگونه میتوان گفت آنها را می‌شناسند؟ 

ان اه کي ها یا ای کت ماو او ای نا ای یت با نت اس ۲ 
گرامی شمرده برآنیم که باید ان را رواج داد. این گفتگوی 5 در پیرآمون خبرهاییست که در زمینه‌ی اک زندگانی 9 
مانند این از پیغمبر بزرگوار و جانشینان او می‌آورند. در این خبرها تا توانسته‌اند دست برده‌اند و تا توانسته‌اند دروغها ساخته 
بنام پیغمبر 9 پاران او پراکنده نموده‌اند. 

[برای آشنایی با دید گاههای نویسنده درباره‌ی فقه و حقوق . کتاب «قانون دادگری» او دیده شود.] 


۶۲ ۱۲۱۵ ://۲۷۵۲۵۱۷-2۳۱۳۱2۹0.00 1 


دردها و درمانها بخش دوم 9 

۳ هميشه باید جدایی گزاشت میانه‌ی کسانی که گاهی بهوس و یا بخودنمایی پندی بر زبان 
رانند و چون غم مردم نخورند و پایه‌ای برای کار خود ندارند هر زمان سخن دیگرگونه نمایند : آنچه 
شا هد ای هک دا ان را ابص اس تاه ری ای وف 
سازند ؛ با نیکمردانی که غم مردم خورند و در آندرزی که سرایند رستگاری جهان را خواهند » از زیان 
نترسند و پروای سود نکنند . آنچه گفتند هرگز فراموش نکنند و چیزی بآخشیج آن نگویند. 

این دو دسته از هم جداست. چنانکه در پزشکی پیره‌زنان و پیره‌مردانی را که به هر رنجوری 
رسند بنادانی درمانی گویند بپای پزشکان نتواند برد ء پندآموزی نیز این حال را دارد. هوسکاران نادان 
را با غمخواران جهان یکسان نتوان شمرد. 

اه هس ی ها میا مایا بلفوین هر این کناه استان اس کته 
هوسکاری را در اینراه بکار می‌برند و مایه‌ی گمراهی و سرگردانی مردم می‌شوند. بدان می‌ماند کسانی 
بر سر سه‌راهها و چهارراهها بایستند و با راهروان بر سر بازی و شوخی باشند که چون یکی می‌رسد . 
گاهی اینسو را نشان دهند » گاهی آنسو را نمایند و از گمراهی و سرگردانی ایشان دلخوشی نمایند. 

این خود گرفتاربست که در یک توده گفتگو از نیسک و بسد زنسدگانی و سخنرانی از 
خوبهای ستوده و ناستوده را آسان گیرند و هر کس بتواند بآن پردازد. یک دسته آن را راه 
روزی گیرند و از بهر گرمی بازار هر روز سخن رنگین دیگکری رانند و همیشه دربند 
خوشایند مردم باشند. یک دسته آن را زمینه‌ی سخنبافی و قافیه پبردازی گردانند و با 
اندیشه‌ی کوتاه خود گفته‌هایی پدید آورند. چنین کاری زیانهای بسیار بزرگسی در دنبال 
خود خواهد داشت و پابان آن نابودی توده خواهد بود. 

مردام پیش از همة بة پند‌آموزان تیار دارند. گذشته از برانگیختکان خندا که بتیاد رستتکاری را 
گزارند و راه بروی مردمان باز کنند . کسانی هم باید همواره میان مردمان باشند و گمرهان را براه 


بار ارنت و فف ناهن تور باه رت اهر نت بعتیی راهتما ان یه تیار افت :ولیک کسای اد 
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که پاکدل باشند و راستی غم توده را خورده درپی رستگاری آنان باشند و از هوسکاری و خودنمایی 
دوری گيرند. در قرنهای گذشته چنین کسانی بسیار کم بوده‌اند و بیشتر کسانی که عنوان پیشوایی 
داشته‌اند و هر یکی گفته‌هایی با زگزارده‌اند » جز هوسبازان و خودنمایان نبوده‌اند و از گفتههاو 
نوشته‌هاشان جز سود خود نجسته‌اند. 

چه دلیلی بهتر از اينکه بیشتر ایشان به هر راهی درآمده‌اند و هر گونه رنگی بخود گرفته‌اند. 
کی ها ی رز 
بتواند دیگران را هم بدان خواند. ولی اینان چنین راهی را نداشته‌اند و هر یکی مسلمانی را با 
صوفیگری يا با فلسفه بهم درآميخته و چیزهایی نیز از خود بر آنها افزوده بودند. اينکه آقای مدرسی 


ف رای اد فان را شتا قاس شیص ال راایاه دففه سا اس سید ایا 


اگر بیپایی این چیزها را نمی‌دانسته‌اند چگونه می‌توانند پیشوا و دانشمند بشمار باشند؟ اگر 
ی مورا اب بر ی ی که اه برس انا واه 
ولی از آنجا که مردمان بویژه فرمانروایان و توانگران دلبستگی باین چیزها داشتند و ارجی بانها 
می‌گزاردند . اینان آنها را دنبال کرده‌اند تا پول بیندوزند و نزد مردم ارجمندتر گردند." 


همین رفتار را در زمینه‌ی پندآموزی و نمودن راه دين داشته‌اند و بیش از همه درپی سود خود 


۱- اشاره‌ایست برشته گفتارهای مدرسی چهاردهی در پیمان همان سال شماره‌ی دوم. ایراد مدرسی در آن گفتار به پیشگویی 
تیان از واه هش رما ره > اس ستا مار فانشیی کیت و ند اس بیباست هار ای و فوییکار مق و کمراهی تخود 
لیکن ستاره‌شناسی دانش ارجداریست. جدا کردن اين دو معنی از هم و واژه گزینی برای آنها را کسروی در گفتار ماه دیگر 
انجام داده. اینست می‌بینیم در اینجا مدرسی و کسروی هر دو همان واژه‌ی ستاره‌شناسی را بکار برده‌اند. ولی پس از ایین 
کسروی آنها را هر یک در جای درست خود بکار برده است. - و 

۲ نوادگان ستاره‌شماران را باید قطبهای صوفیان آمروزی و برخی پیشوایان دیگر - چه ایرانی و چه بیگانه - دانست. هنوز این 
بیخردیها از جهان رخت برنبسته بلکه باید گفت کمترین تکانی نخورده. هنوز در این روزگار پیشرفت شگفت‌آور دانشها , 
پیشگویان بسیاری در این گوشه و آن گوشه‌ی جهان نمودارند و برخی پیروانی نیز دارند. پاره‌ای از آنها سر سال نو مسیحی و 
پاره‌ای دیگر در هر سال ایرانی یک رشته سخنانی - که بیشتر تاریک و ناروشنست - بهم بافته بعنوان پیشگوییهای امسال و با 
سالهای آینده بیرون می‌دهند. شنیدنیست که مردان و زنان آراسته‌ای با عنوانهای لیسانس و دکترا از اين پیشگوییها دنباله‌روی 
می‌کنند و چشم براه درست درآمدن آنها و بیشتر گردیدن ارج مرشدان خود می‌باشند. - و 
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دا ابا هی ود اس تانن وا هت تاه کم بان رای قاس تما و 
سخنبافان بی‌آبرو و ستایشگران چاپلوس که هر یکی از آنان نیز گفته‌هایی از خود بازگزارده‌ند. 

۴ کسی که پندی می‌سراید باید بیش از همه خودش آن را بکار بندد وگرنه از پند او هرچه 
سودمند باشد جز زیان نخواهد برخاست. زیرا شنوندگان نه تنها آن را بکار نخواهند بست ۰ خود 
چنین خواهند پنداشت پند از بهر گفتن است نه از بهر پذیرفتن و کار بستن » و هر یکی از ایشان 
بنوبت خود آن را یاد گرفته بر اين و آن خواهند سرود. کم کم سراسر توده این حال را پیدا 
خواهند کرد که همگی پند سرایند و هیچ کسی دربند کار بستن نباشد. 

یک یاک سا فان 
نپذیرد و پزشک را بستوه آورد. 

چیزیست آزموده : اندرز تا از دل برنخیزد در دل نخواهد نشست و کسی که می‌گوید و نمی کند . 
مردم نیز سخن او را شنوند و نکنند. 

در این باره در جای دیگری سخن گشاده‌تر رانده‌ايم و اینجا بهمین اندازه بس می‌کنیم و آنچه را 
در آغاز گفتار نوشته‌ایم در اینجا دوباره می‌نویسیم : بجای گفتگو از ستوده‌خویی و نیک وکرداری 
نخست باید بچاره‌ی این پراکنده‌گوییها که از زمانهای گذشته بازمانده کوشید و دلها را از 
آنها پیراست وگرنه از گفتگو نتیجه در دست نخواهد بود و کوشش سودی نخواهد داشت. 

در این زمینه تاکنون چیزی گفته نشده و ما نیز چندانکه می‌بایست گفتار را دامنه ندادیم ولی 
می‌دانیم بخردان با اندیشه‌ی خود بما یاری خواهند کرد و در گفتگوهایی که در انجمنها درباره‌ی 
نگارشهای پیمان پیش می‌آید آنچه را دانند و شناسند بر گفته‌های ما خواهند افزود و زمینه را هرچه 
روشنتر خواهند گردانید. 


این را هم بنگاریم : ما را با خود گذشتگان کاری نیست و بر خود آنان نکوهشی نسداریم. 
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کسانی که قرنها پیش از این در گذشته‌اند و نیک و بد ایشان با خدا افتاده چه جای اشساع 
ما بستایش با نکوهش از آنان برخيزيم. ما هرگز بکسان نمی‌پسردازيم و ایسن گفتگوها در 
پیرامون سخنانیست که از ایشان بازمانده و امروز بر سر زبانها و با بر روی کاغذهاست. از 
اینها چون زیان می‌زاید همین کار ما را باین گفتگو واداشته است. داستان دلها با دستورها و 
نها و کفته‌های یر که ار قتهای سین ماه داشتان آیکیه تا له و تیه که 
آن باشد و تا آبگیر از آن پاک کرده نشود هرچه آب پاکیزه روی آن آید بوی بد خواهد گرفت. 

اتدیهها با رها حون ده فلیعا کیفت آر وا اناد تجزارده کسی که های تادرستتی را 
بیاد خود سپرده و بدانها گرویده پس از آن هرچه بشنود و بیاد خود سپارد با آن باورهای نادرست بهم 
خواهد د رآمیخت و هیچگاه سخنی با دانشی را بسادگی‌ای که دارد در دل جا دادن نخواهد توانست 
عفر کل از انها قیرایت و هفه را تیکیار بیرف ‌شارد وبا تین کاریست که مه اند اراان ففانشی. ۱ 
اضق فا کیرد 

کت 

در گفتارهای گذشته زیان پراکن ده گوییهای گذشتگان را بازنمودیم و آنچه در این باره 
می‌توانستیم نگاشتن نگاشتیم. اکنون برأسر أ سخن می‌آییم و بهتر است نخست راز نیکوخویی و 
کی وا نتفای عادهه کته را از رتفا اعار کییه 

جنانکه کفته‌ايم: انم فارای هو نهاد استه ویر ار که بارای تن » عسانست که ار این راد .۲ 
همه‌ی جانداران یکسان و با آنها همجنس می‌باشد و آنچه آنها دارند . از دریافت و درخواست و خوی . 
این هم دارد. از سوی دیگر دارای روان و خرد است که چیز جداگانه و بیرون از جهان ماده می‌باشد و 


را نیز دریافتها 9 در خواستهاست. 


۱- در شماره‌ی نهم پارسال گفتاری بنام «جان و روان» نوشته روشن ساخته‌ايم که روان جز از جان می‌باشد. آنچه در آن 
گفتار نوشته ده همگی راست ات 9 این زمینه درست روشن گردیده. 
آخوانندگان در این باره توانند کتاب «در پیرامون روان » را بخوانند. ] 
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ای یا تکوم اف ما کت ناد و کش کر کار استیت اعمسیا. تاک 
افتاده. نکوخویی و بدخویی نیز از اینجا برخاسته. 

جانوران - از چرندگان و درندگان و پرندگان - خیمهایی از ستوده و ناستوده دارند از خشم و 
کینه و رشک و آز و خودخواهی و برتریفروشی و ناشکیبی و ستمگری و ترس و چاپلوسی و مانند 
اینها. (اینها خویهای بد آنهاست) و گراییدن نرینه و مادینه بهم » مهربانی به بجه‌های خود و پرداختن 
به پرورش آنها ء نبرد با دشمن . دلیری ۰ نمک‌شناسی و همچون اینها. (اینها خویهای نیک آنهاست). 

ار تفارش تم 
گذشته از اینها . خود او نیز از راه تن و جان . خیمهایی دارد : از خودنم‌ایی و بیهوده گویی و 
دروغگویی و هوسبازی و دزدی و دغلکاری و دیگر از اینگونه. 

از اینسوی . روان از خیمهای نکوهیده بیزار است و خود هميشه دستورهایی (جز از آنکه 
درخواست تن و جانست) دهد و در برابر خویهای ناستوده‌ی تنی و جانی . خویهای آدمیانه پیشنهاه 
کت ار ایعضا ام دار ای کته خویها از هه تفه کرش باه 

می‌توان در این زمینه از چندین گوشه گفتگو کرد و بسخنهای درازی پرداخت. ولی مابهمین 
اندازه بسنده کرده به نتيجه نزدیکتر می‌شویم. 

از آنچه گفتیم دانسته شد خیمهای نکوهیده از نهاد جانوربست و اینست آدمی هر چند از آنها 
وا هر اد رت اد 

اه کر کر رز 
ان ایتکه وهای تکوهیده رشته‌ین اساش را ار هم کسلد و مان را ار شش فت باردارد: آدمیان 5 
بایه راهم زیت کت روخ بو اه رون کی را بر آکر گروهی خرفتز عم و رک و 
کیته:ه حوختماي شدنه و با ارسدانی و ستمکر ان از قیان یشان ب خاست:ه با دردان و دعلکاران 


فراوان شدند » زندگی بر آن گروه تلخ شده کمتر روی آسایش بینند و همواره گرفتار کشاکش و زد و 
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خورد باشند. گر در گروهی ترس و ناشکیبی و چاپلوسی و اینگونه فرومایگیها رواج گرفت . همیشه 
زبون ستمگران و چیره‌دستان باشند و از پیشرفت بازمانند. همچنین است دیگر خویهای نکوهیده که 
هر کدام زیانهایی را با خود دارد و ما در جای خود آنها را بازخواهیم نمود. کشاکش با خیمهای 
ناستوده بیشتر از این راه و اینست هر خویی را باید در ترازوی سود و زیان زندگی سنجیدن. 

کنون بگویم راه این کار چیست؟.. اين را مردم آسان می‌شمارند و هر کس گفتگو از آن می‌دارد 
و ما گفتیم کار بس دشواریست. در این زمینه باید گفتگو را بر روی پایه‌ای گزاشت و همه‌ی خویها را 
یکجا در دیده گرفت و نیک و بد را از هم جدا گردانید و از بهر هر کدام اندازه نشان داد و اين را باید 
از راه دین بدست آورد.! دیگران سخن به گزافه رانند و وارونگوییها کنند و با گفته‌ی بیپا و بی‌پایه‌ی 
خود . مردم را گیج سازند. چنانکه در گفتارهای پیش این را روشن گردانيده‌ايم. 

این گام نخست است. در گام دوم باید خردها را تکان داد و از سستی بیرون آورد و روانها را از 
ابرم رها انا راتیا را دراه توت یعاس وه تیا اج کار کرت 
شمردن خویهای ستوده و یاد دادن آنها . نتیجه‌ای بدست نیاید. 

گروهی که بسستی خرد و بیماری روان گرفتارند اگرهم نیکیها را بشناسند و با زبان . ستایش 
آنها کنند . چون هنگام کار رسید . آن یارایی در خود نیابند که آنها را بکار بندند. بگفتگو از درستی 
پردازند ولی آن را دستاویز برای دزدی کنند. در ستایش گردنفرازی و بی‌نیازی گفتار نویسند » لیکن 
آن را سرمایه‌ی گدایی گيرند. این چیزیست که ما هميشه با دیده می‌بینیم. 

تاریخ گواهست که همواره در توده‌ها . جنبش خرد با رواج خویهای ستوده توآم بسوده. در 
یونان و روم چنانکه از یکسو خردها تکان خورد و زندگانی راه دیکری گرفت . خوبهانیسز 
پیراسته گردیده . دلیری و درستی و گردنفرازی و دستگیری از بینوایان و مانند اینها رواج 
رد۵ خی نی ساخت که چند چیزست که جز برگزیدگانی از آن گفتگو نتوانند داشت و دیگران 
دچار لغزشهای بزرگ شوند و اینگونه چیزهاست که دین نامیده می‌شود. زمینه‌ی نیکوخویی و بدخویی نیز از آنهاست. 
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یافت. در جنبش اسلامی نیز چنین رخ داد. 

داستان لئونیداس . پادشاه اسپارت را شنیده‌اید. در لشکر کشی خشایارشا این مرد با سپاه یونان 
نگهداری تنگه‌ی ترموپولای" را داشت و چون ایرانیان از کوه گذشته . پشت سر او را نیز گرفتند و 
یونانیان ناگزیر بودند بگریزند و جان بدر برند و يا بجنگ ایستاده کشته شوند . لثونیداس آنبوهی را از 
یونانیان بخانه‌هاشان فرستاد و خویشتن با چند صد تن . پایدار ایستاده مردانه جنگیدند و همگی 
کشته شدند. این کار چرا کردند؟!. این جانبازی و مردانگی بسیار بزرگیست . چگونه بدان آسانی 
سس ای ای اس ای ای ها ری ۱ 
جنگ گناه سختی بود و لئونیداس و باران اسپارتیش اگر می‌گریختند . کیفر سختی می‌دیدند. لیکن 
لئونیداس می‌توانست از خشاپارشا زینهار خواهد. اگر چنین کاری می‌کرد همیشه پیش ایرانیان 
گرامی بود و بهترین نوازشها را می‌دید ۰ پس چرا این را نکرد و مرگ را بهتر دانست؟.. زیرا او خرد 
درست داشت و نیک می‌دانست که زندگی جاویدانی نیست و هر کسی دیر یا زود از اینجهان رخت 
خواهد بربست و چند سال زندگانی را که پس از آن توانستی زیست با بدنامی برابر نمی گرفت و 
گردنفرازی و نیکنامی در پیش او چندان ارجمند بود که جان باختن در راه آن را گوارا می‌شمرد. 

این جز در سایه‌ی درستی روان نتواند بود. نمی‌گویم یونانیان همهی راستیها را می‌دانستند. 
می‌گویم : آنها را که می‌دانستند درست می‌دانستند و ارجش می‌شناختند و از درستی روان آسان 
بکار می‌بستند. همین بود حال رومیان. 

گفتیم داستان نکوخویی و بدخویی داستان کشاکش میانه‌ی روان با تن و جان می‌باشد. پبس 
شخفت‌وست که تا روانها تیروسه نخرهنه بر تن وان یره تتوانیت فر اد: 

هم گفتیم دوری از خوبهای بد از بهر آسایش زند گانیست. پس تا کسی معنی درست زندگانی و 


سود و زیان آن را نشناسد باسانی نتواند از بدخوییها دوری گزیند. 
۱- ۲6۲۳000۷۱۵6 - و 
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سخن کوتاه کنم : تکان خردها مایه‌ی همگی نیکیهاست. در اين زمینه نیز پس از شمردن 
خویهای ستوده و ناستوده و روشن ساختن هر یکی از آنها باید به نیرومندی خردها کوشید تا مردم 
به نیکیها گرایند و آنها را از روی دلخواه بکار بندند. 

گذشته از اينها هر کسی باید در اندیشه‌ی آراستن خویهای خود باشد و همیشه بر 
خویشتن سرپرستی کند و پاره‌ای خویها که عنوان بیماری را دارد و باسانی چاره نپسذیرد 
همچون خشم و رشک وتنگدیدگی و شتابکاری و دیگر از اینگونه ء درباره‌ی اینهاباید 
بخود سختی داد و زمان درازی هميشه نگران خویش بود تا از آنها رهایی یافت. 

گاهی کسانی می‌گویند خویهای بد چاره ندارد. اين را آنان می‌گویند که درباره‌ی نیکوخویی 
سخنها سروده و کتابها نوشته‌اند و این نمونه‌ی نادانی ایشانست. یک روز هوس می‌کنند به پندآموزی 
پردازند و آن سخنان را می‌نگارند. روز دیگر بیکبار برگشته می‌گویند : از پند کاری برنخیزد. چنانکه 
گفته‌ام اینان از یک پیشامد پایه (قاعده) پدید می‌آورند. چنانکه یکی را چون دیدند پند درو نمی‌گیرد 
و پا فرهنگ (تربیت) سودی نمی‌دهد . همه را با او در یک ترازو نهاده چنین گویند : خوی بد چاره 
ندارد. گاهی نیز مثلهایی می‌آورند : مس از سفید کردن سیم نشود. زنگی از شستن سفید نگردد. از 
اینگونه سخنها. 

ولی اینها نادرست است. آری گاهی کسانی از اینکه روانشان بسیار ناتوانست و يا از اینکه پاره‌ای 
خویهای نکوهیده در نهاد او جایگیر است درخور چاره نباشند ولی اینگونه کسان کمند. آنبوه مردمان 
کسانیند که از پرداختن بخود . از خویهای بد رهایی توانند یافت و بخویهای ستوده آراسته توانند شد. 

همه‌ی کوششها نیز درباره‌ی این دسته‌ی انبوه است. زیرا اینان چون به نیکی گراییدند و پیراسته 
شدند » بدی یکمشت بدنهاد زیان چندانی نخواهد داشت. در همه‌ی زمانها نیز که جهان به نیکی 
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در اين باره گفتارهایی رانده زمینه را آماده ساختیم و در شماره‌ی پیش راز نیکخویی و بدخویی 
را روشن گردانيدیم. لیکن نگارشی از یکی از خوانندگان بما یادآوری کرد که یک گفتگوی بس 
سودمند و ارجداری ناپرداخته مانده و تا آن را بجایی نرسانیم شمردن خویهای ستوده و ناستوده 
بیهوده خواهد بود. 

۱ و ی ۱ کی هر وت ور 
زند گانی دست‌بسته گردیده و در راه پیشرفت از دیگران پس نماند؟1.» 

این پرسش ازو ریشه‌ی دیگری دارد و نتیجه‌ی نگارشهاییست که کسانی از هواداران فلسفه‌ی 
ماذی کرده‌اند و در همه جا پراکنده شده و بهمه‌ی زبانها درآمده. اینان که اکن را بپیای جانوران 
می‌برند و از هر باره اين را با آن » یکی می‌شمارند و زندگی را جز نبرد و کشاکش نمی‌انگارند . 
ستوده‌خویی را نیز زیان هر کسی میدانند و بگمان خود دلیلهایی میرانند. 

این بدآموزی که بسیار بیپاست . در دلها کارگر افتاده و ما می‌بینیم بسیاری از مردم آن را باور 
کرده و از پاکیزه‌حیمی روگردان شده‌اند. آدمی که از سرشت خود خویهای نکوهیده‌ای را دارد و اینن 
در سایه‌ی کوشش آموزگاران خداییست که از آنها دوری می‌گزیند ۰ بدآموزان بآسانی می‌توانند دوباره 
ی هي ام ی اساسا راشیی سعو وی 
بیهوده می‌شمارند. 

ارفا تیه که از بکردن سفنت سین مگرت دبا یی فرمای شود تاکز دا 
ولی در اين زمان نمی‌توان دربند آن بودن ». 

نیز می‌بینیم بسیاری از آنان که با زبان پند آموزی میکنند و بدیگران پاکخویی باد می‌دهند . 
خودشان در دل اندیشه‌ی دیگری دارند و هرگاه درونشان را بکاویم . با هواداران فلسفه‌ی 
ماذای هم‌انديشه می‌باشند. بلکه کسانی اگر پایش افتاد آشکاره از آن فلسفه هواداری نشان می‌دهند. 
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در زمانهای پیش گفتگو از این بود که آیا خوی بد چاره‌پذیر است يا نیست و ما نشان دادیم که 
بسیاری از آنان که کتاب نوشته‌اند و پندسرایی کرده‌اند . در یکجا نیز سخن از چاره‌ناپذیری بدخویان 
از 
با خویهای ستوده توان زیستن و از دیگران پس نیفتادن و ما می‌بینیم در اینباره نیز پراکندهگویی 
می‌شود. اینست بار دیگر می‌نگاريم : باید از پراکنده‌گوییها جلوگیری کرد. این چه هوسیست که هر 
کسی پند آموزی کند؟! آنجه آدمی را تیره‌روز گرداند . پندارهای نابجاست! آنجه مغزها را آشفته 
سازد ۰ پربشانگوییها و وارونه‌سراییهای اين و آن می‌باشد. 

بارها گفتیم : سخن از خویهای نیکو و بد باید بر روی پایه‌ای باشد. در اینجا نیز ناگزبريم اینن 
گفتگو را یکرویه -قطعی | گردانیم و سنگ بزرگی از پیش پایها برداریم. چیزی که هست این گفتگو 
و و 
آدمی را نمی‌شناسند و از سرشت روانی او آگاهی ندارند. لیکن ما چون این زمینه را بسیار روشن 
گردانیده‌ايم نیاز بسخن دوباره نداریم. این شیوه‌ی ماست که هر سخنی را ساده و آرام می‌رانیم و خود 
جز این نبایستی کنیم. لیکن از اين راه ارج گفتارها شناخته نمی‌گردد. گفتاری که پارسال بنام جان و 
روان نوشتیم ریشه‌ی فلسفه‌ی ماّی را می‌اندازد و ما چون آن را می‌نگاشتیم از این اندازه‌ی ارج آن 
ااقی تام ا شون ار وهای تیان موس اه مه این مان نود که فازستيم. و 
لغزشهایی درمیان بوده است. 

باری گام نخستین برداشته شده. جدایی آدمی از دیگر آفریدگان و برگزیدگی آن روشنتر از آن 
گردیده که بار دیگر بگفتگو نیازی ماند. پس از آن می‌رسیم به آیین زندگی. در اینجا 
دوسخنی [-اختلاف] درمیانست. اینان که به خرد بیش از هوس ارجی نمی‌دهند و زندگی را میدان 
نبرد شناخته هر کسی را می گویند تنها از بهر خویش کوشد . پیداست که راهنمایی خرد را زیان 


می‌انگارند. ولی ما می‌گوییم : باید آیین زندگی راهنماییهای خرد باشد و بس. 
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اگرچه در این باره ما بنیاد ببس استواری نهاده و راه آسایش و خرسندی جهانیان را نشان 
داده‌ايم. چیزی که هست در اینگونه گفتگوها سخن گوشه‌های بسیاری پیدا می‌ کند و ما می‌توانیم در 
اینجا از گوشه‌ی دیگری درآییم و بی‌آنکه گفته‌های پیشین را دوباره گوییم بسخنانی پردازیم. 

از قورع که آدمین کانشی تا کرفهه مقر اه رت قاتا این کوسکتی قزر کار جرف 
گذشته از عامیان که در راه سود خود از دروغ و نادرستی پرهیز نمی‌کنند » کسانی از آنان که 
دانشمند بشمار بوده‌اند نیز این باور را داشته‌اند که با راستگویی و درست کرداری فیروزمند نتوان بودن 
و تا آنجا رسیده که کسانی از بهر آن فلسفه‌ای پدید آورده‌اند. 

این سخن که جهان میدان نبرد است و آدمیان هر کسی باید جز بسود خود نکوشد . چندان 
بیضرفانه اسمت. که بانداده کباید. ایمن : است است کشا کش فر تیاف آدمین تیاده علی این تیک اه کیسعت 
و اینست باید تا تواند از آن ایستادگی کند. از آنسوی دروغگویی و نادرستی بزبان خود دروغگو 
و نادرست می‌باشد. 

اگرچه این به چیستان (معما) می‌ماند که کسی که دروغی می‌گوید و هزار ریال مثلا از کسی 
می‌گیرد » با اين سود آشکار ما بگوییم دروغ بزیان او بوده. ولی اگر اندکی باریک‌بین شویم چیستان 
گشاده خواهد شد. 

دروغگویی که یکی را فریب داده پولش را می‌گیرد . اگر چنین بودی که دروغ را تنها او بتواند و 
دیگر کسی نتواند و یا آن رفتار را که کرد بیکبار از مردمان کناره گیرد ۰ می‌شد بگوییم از دروغ 
سودی برده. ولی چون چنین نیست . باید گفت : سودی نبرده بلکه زیانکار درآمده. زیرا او که امروز 
بیکی دروغ گفته پولش را گرفته فردا نیز دیگری باو دروغ گفته پولش را می‌گیرد. در جایی که هر 
کسی تنها سود خود را جوید و بتواند دروغ نیز بگوید . همگی این کار را کنند و بدینسان ایمنی از 
میان مردم برخیزد و هر کسی ناگزیر گردد پیاپی با دیگران کشاکش کند و هیچگاه آسوده نباشد که 


این خود زیان بزرگی می‌باشد. 
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اينکه راهنمایان مردمان را براستی و درستی و نیکوکاری برانگیخته‌اند . از بهر همین 
بوده که کشاکش هرچه کمتر گردد و بهره‌ی مردمان از آسایش بیشتر باشد. ما اين را نشان 
داده‌ايم که رنج بیشتر جمهانیان از راه کشاکش است که اگکر کسی روزانه ده ساعت 
می‌کوشد . بیگمان هشت ساعت آن در این راه می‌باشد. 

هميشه دیده می‌شود کسی که با مردم فریبکاری می‌نماید چون دیگری با او این رفتار را کرد . 
آن هنگام است که مي‌دالد و زبان بتکوهش فریبکاری و فادرستی باز می‌کند: ولی اژو نه سزاسست کنه 
بنالد و بنکوهد! 

در این باره در تاریخ داستانهای پرارجی هست و چون ما هميشه از تاریخ گواهیها می‌آوریم . در 
اینجا نیز آن شیوه را دنبال می‌کنیم. چنانکه در جای دیگری گفته‌ايم یکی از زمانهایی که خرد پیش 
رفت میانه‌ی یونانیان » در زمان هخامنشیان بود و اینست می‌توان از کارهای آنان بگواهی یاد کرد. 

قو ان رمان فانفی انا سفن بتام شنت که قر تاریم تب تاه مس اد ار حملته دو 
تن از ایشان که یکی ثمیستوکلیس" و دیگری آریستیدیس" نام داشت در بسیار جا باهم یاد کرده 
می‌شوند. زیرا گذشته از آنکه باهم در یک زمان می‌زیستند در کارها نیز چه‌بسا همدست بودند. در 
جنگهایی که میانه‌ی [یونانیان وأ ایرانیان برخاست و در تاریخ باستان از بزرگترین پیشامدها بشمار 
است این دو تن ش شیت ۰( پا درمیان داشتند و کارها بنام ایشان یاد کرده می‌شد. 

ثمیستو کلیس آن کسی است که فیروزی جنگ سالامین " بنام او پایان یافت. آریستیدیس نیز در 
جنگ پلاتای" با فیروزی سرفراز گردید. 


این دو تن با همه‌ی نزدیکی و همدستی باهم از رهگذر پابندی براستی و نیکوکاری جدایی از هم 
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قاس یا میت کلیس اک که .اه شت کی ار کر و ناماد کشت تدای کرد 
و رفتار خودش از اين راه بودی. ولی آریستیدیس از دروغ و ناراستی سخت پرهیز کردی و هرگز گرد 
بیدادگری نگردیدی. 

در آنزمان یونانیان گذشته از جنگی که با ایران داشتند یک کشاکش و دشمنی سختی نیز 
میانه‌ی ات و اسیارت هميشه در کار بودی. در هنگام این دو شهر ناگزیر شده دست یکی کردند 
ولی در نهان کینه در دل می‌پروردند. پس از جنگ سالامین چون کشتیهای یونانیان همگی به بندر 
آتن بازگشت . ثمیستو کلیس چنین می‌خواست که آتنیان را برانگیزد ناگهان آتش بکشتیهای اسپارت 
زنند و بدینسان اسپارتیان را از نیروی دریایی بی‌بهره سازند. آریستیدیس بآن خرسندی نداد. 

دیگر مردان یونان همه از دسته‌ی ثمیستوکلیس بودند و نیرنگ و نادرستی را روا می‌شمردند و 
چنین عنوان می‌نمودند که این بیراهی را تنها در کار توده روا می‌شمارند. لیکن این بهانه‌ای بیش 
کر کر ی ۳ 
جدایی دارد؟! راستی اینست که با همه‌ی پیشرفت خرد میانه‌ی یونانیان اینان فریب سودی که از 
دروغ و نادرستی در گام نخست پدید می‌آید خورده انجام آن را نمی‌توانستندی دریافت. ولی دیری 
نگذشت که نتیجه‌ی نادانیهای ایشان پدید آمد. در سایه‌ی رفتار اینان روزبروز دشمنی و همچشمی 
میانه‌ی آتن و اسپارت سخنتر گردید. چندین بار آشتی کردند و پیمانها بستند. ولی در هر بار چون 
بنیاد کار بر نادرستی بود و هیچ یکی از دو سوی از درون دل پابندی بأآن پیمانها نداشت . اینست 
همینکه فرصت جست نیرنگی بکار برد و آن را یک سودی از بهر توده‌ی خود پنداشت. بدینسان 
کم‌کم پیمان نیز از ارج افتاد و کینه‌ها چندان سختی گرفت که جز با خونریزی چاره‌ی آن کرده 
نشود. اینست جنگ درمیان دو شهر درگرفت. همه‌ی یونان دو بخش شده بریختن خون یکدیگر 
پخاست, بیست‌وهفت سا خمیشه جنک :و دشمتین در کار پیشرفت بود: صذها آیادی ویران گرفاین: 


هراران وان کارامفنی تشر وی علفیته کشتیبای که هر کوشتیی سا ند مکی تسه ار 
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نیرومندی و شکوهی که یونان پس از جنگها با ایران پیدا کرده بود همگی از میان رفت. هر دو سوی 
از پا درآمده به ناتوانترین حال افتاد. در نتیجه‌ی اينها بود که فیلیپوس پدر اسکندر فرصت یافته 
ار ای از کستفا ی ترف 

این بود زیان آن دروغگوییها و پیمان‌شکنیها و ناراستیها که مردان یونان بنام سود توده‌ی خود 
می‌کردند. دیگر چه گواهی روشنتر از این که نادرستی جز زیان نتیجه‌ی دیگری ندارد؟.. 

سراسر تاریخ پر از این گونه داستانهاست. ما اگر از زمان بسیار دوری گواهی آوردیم از بهر اینست 
۱ ۱ و ۱ و ۱ 
می‌نگريم. وگرنه سراسر تساریخ پر از پیکار و خسونربزی و همگسی میسوه‌ی نادرستیها و 
بدخویبیهاست وگرنه آدمی را چه نیازی بجنگ و خونریزی می‌باشد؟!. 

کشان, ی کدی گر سرت آدمام نیانه. من منم فرح کادد که هو کی انم سا که 
گروهی از آدمیان همینکه بهم رسیدند بیکبار جنگ آغازند؟.. جنگ و کشاکش و دشمنی هرچه 
هست نتیجه‌ی آنست که کسانی دربند راستی و درستی نباشند و از آزمندی و کوتاه‌بینسی 
دست‌درازی بدارایی و زندگانی دیگران و با فریفتن اين و آن را روا شمارند و این کارها در 
دلها کینه پدید آورد و کم‌کم آتش دلها زبانه‌زن گردیده کار بخونریزی انجامد. 

گفتگوی ما از زیان دروغگویی و نادرستی و بدخویی است و می‌خواهیم اين را نشان دهیم که 
این نارواییها بخود دروغگو و نادرست و بدخو نیز زیان است. در این باره یک گواه دیگر زندگانی 
خاندانیست. از چیست هر کسی در خاندان خود آسوده‌نسر است تسا در بیسرون و میسان 
تیکانکان ام آبا نه از ایتست اهر عاندان ناد رند کم راست و خزشتی و تیکو کارت ویر انه | 
هر کسی بجای کشاکش بدستگیری برمی‌خیزد » توانا از دست ناتوان می‌گیرد و بزرگ پرستاری 


کوچک می‌کند؟!. اگر در خاندان هم یکی دروغ و نادرستی را سود خود پندارد و چند بار فریبکاری 
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کند آیا نه اینست که دیگران ازو رمیده و بیزاری جویند و او را بیرون کنند و بدینسان خود او میوه‌ی 
تلخ فریبکاری و نادرستی را می‌چشد؟!.. همین حالست در بیرون درمیان توده‌ها. هر کسی از 
بدبهای خود جز زیان بهره برنخواهد داشت. 

کسانی خواهند گفت : اینها درست است. لیکن هرگاه من یک تن دربند راستی و درستی باشم و 
خوی خود را آراسته گردانم جهان بنیکی می‌گراید؟!. می‌گوییم فراموش نباید کرد که هر کس یک 
تن بیشتر نیست و جهان از همین یک تن‌ها پدید می‌آید و اینست هر کسی بنام نیکی جهان 
ناگزیر است دربند نیکی خود باشد. اگر این پوزش را توان پذیرفت کیست آن را پیش نیاورد؟! وآنگاه 
اگر این بهانه درخور پذیرفتن است پس چگونه هنگامی که از یکی ستمی می‌بینی يا زبانی می‌ کشی 


ژبان تال و یاف با می کی نف انکه ان کیک نی استه فر و سود همین شاه را بر ور ده 


تا سا مایا اه ای تفای ات اه ای ادف اسر هفرس دا 


کسانی نیکی را تنها از بهر گفتن می‌خواهند 

کسانی هستند که چون در جایی نشستند و يا بکسی رسیدند از بدیها نکوهش می‌کنند و چون 
پایش بیفتد خودشان از آنها پرهیز نمی‌جویند. 

اشین ان کات نی را نها فلت دادن ار تیدا که تفت یکی بکردار اس 
نه بگفتار. 

اگر دیگران بد باشند اینان بدترند. باید ابنان را خوار داشت و پستی‌شان را برخشان کشید 
تا گستاختر نگردند. 

برخی نیز چنین وامی‌نمایند که چون دیگران بد می‌باشند آنان را از بدیها گزیری نیست ولی این 
ببانه هر کر دیرف یست: ۱ کها داستان باه رنه تیاشت ما اير این ندرا رقم هر کس آن ۱ 


دستاویز خواهد داشت. 
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اینان می‌خواهند از یکسو در شمار نیکان باشند و از سوی دیگر از بدیها بهره بردارند و این 


ارزوییست که هرگز پیش نخواهد رفت. 


تو هرچه می‌خواهی بگوی. تا نیکی نکنی نیک نخواهی بودن. 


روبه کاربها 


آقای حقانی از مرند نوشته : در انجمنی يا بزمی که چند تنی نشسته‌اند و یکی دیگر از در درمی‌آید 
اینان بپا برمی‌خیزند و هر یکی جای خود را باو نشان می‌دهند. نیز چند تنی چون بدم در می‌رسند 
بهمدیگر بفرمایید بفرمایید (يا بگفته‌ی عوام : تعارف) می‌کنند. شما باینها با چه دیده می‌نگرید؟! 

می‌گویيم : این شیوه ها برادر دیگر عنوانهای پوچ است. این رویه کاریها با عنوانهای پوچ و 
چاپلوسیهای شاعرانه و گزافه نویسیهای دبیرانه همگی یادگار زمانهاییست که خرد و مردمی یکجا 
پایمال بوده و مردمان فرهنگ را جز از این چیزها نمی‌شناخته‌اند. 

اگر کسی براستی دیگری را بر خود برتری نهد و پیشی دهد مارا برو نکوهش نیست. لیکن 
سخن ما با کسانیست که این رویه کاریها را می‌کنند و در دل خود چیزهای دیگری دارند. بارها دیده 
مه که سای وی اکن انش ار فرسته‌ای اسان م فهتد ار سرد ور سای تست 
سخت می‌رنجد. نیز بارها دیده شده کسانی که در برابر در با زبان بهمدیگر بفرمایید می‌گویند با پا 

ی ی کر کی 
نیکخواهی می‌باشند. چنین هم بایستی بودن زیر اینگونه خودنماییها با پاکدلی نمی‌سازد و جز از 
فریبکاران سر نمی‌زند. 

هرچه هست باید اینها را بترک گفت. چیزی که هست نباید پاسداری بیکبار از میان مردم 
برخیزد و بزرگ و کوچک هرگز پروای یکدیگر ندارند. ما چنین چیزی را نمی‌خواهیم. 
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اداره‌ها و میان لشگر و انجمنهایی که برای انجام کارهایی برپا می شود هر کدام راه خود را دارد و 
در آنها بزرگ و کوچک و پیش و پس شناخته می‌باشد. اما در انجمنهای همگانی و در بزمها که بیش 
از همه این رویه‌کاریها در آنها رخ می‌دهد ما برآنيم که آنکه سالش بیشتر است بالاتر نشیند و در دم 
در نیز جلوتر بگذرد. این شیوه‌ایست که در نشستهای خود هميشه بکار می‌بندیم و چنانکه آزموده‌ایم 
رنجش از آن پدید نمی آید. زیرا سالخوردگی چیزی نیست که مردم بر سر آن کشاکش کنند بلکه 
ی ان وهی توت 

اینگونه راهنماییها نخست ناگوار می افتد و سبکسران بخرده گیری برمی‌خیزند ولی چون بکار 
بسته شد هر کسی از آن خرسند می‌گردد زیرا می‌بیند که چه سودی را دربر داشته و چه آسانی در 
کارها پدید می‌آورد. گذشته از اينکه از یک رشته دروغگوییها و نادرستیها جلو میگیرد و مردمان را 
براستی و درستی نزدیک می‌سازد. 

جنانکه در جای دیکرق گفته ایمر: ما برانيم بنیاد زندگانی آفضیان همه بو راستتی باشتتو اهنا 


گامهاییست که در آن راه برداشته می‌شود. 


هر کاری از بهر نتیجه‌ای باید بود 


اسان که ها بیان زا ار تسد نف تما تسش باه ریم کا این امه اش را کب 
هر ی یت ی اس ره ها 
ی ار ی وا وک 
نمی‌پذیرند می‌توانند آنچه باندیشه‌ی ایشان می‌رسد بنویسند و از ما پاسخ خواهند. 

با اینهمه دیده شد کسانی پیاپی شعر ساختند و فرستادند » گفتار پرداختند و فرستادند. ناگزیر 
ین کی با پااری کم بای شم ای رسای راردا اسان شرن تسیا 


نوشته‌شان چاپ نیافت رنجش پیدا کردند و از ما روگردان شدند. 
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ولی ما از راه خود برنگشتیم و رشته را بدست این و آن ندادیم و به یاری خدا توانستیم که هر 
ساله یک پا چند زمینه را گرفته روشن گردانیم. این یکی از نگهداریهای خداست که پیمان در چهار 
ال از واه خود تببشیده و در شرانتر شماره‌های ان فه کفت که باهم نشارد بیدا تتوان کت 

کی ی ییا ماس راز 
می‌باشند می‌خواهیم چیزهایی در اين باره بنگاریم و زیان آن را بازنماییم : 

هر کاری از بهر نتیجه‌ای باید بود. ما می‌خواهیم بدانیم این کار که انبوهی پیش گرفته‌اند چه 
تدای تاره از بیرف ان رش فد کر از بقه آن ی کته که | خاهتهای مه باه دهت و ابر 
کی نا که فا فیک ای تس ی اما اس عفد ات بان سکن مس 
و آن را شرطهایی در کار است. 

تنها از پندآموزی و راهنمایی سخن می‌رانیم. کسی که می‌خواهد بمردم پند آموزد باید پیش از 
همه ببیند آیا گفتن پا نوشتن را اثری هست يا نه. اگر اثری نیست بیهوده خود را نرنجاند. پپس از آن 
بشید ایا کیکرق پیت ارم تین کارین هه با نف اک رتست با کد لابف به باری اون کب و اباز 
باواز او بیندازد که هم اثرش بیشتر گردد و شنوندگان زودتر و بهتر پذیرند و هم به رنج فراوان نیاز 
نیفتد. پس از آن بزمینه‌ای که درآمده و گفتگو می‌دارد آن را درست بسنجد و بفهمد و در گفته‌های 
خود همگی آن را دنبال کند. اگر گفتگو از دین است بهمه‌ی گوشه‌های آن درآید و تنها بیک سخن 
نارسا بسنده نکند. هرگاه سخن از خویهای نیکوست همگی آنها را بشمارد و یک کار درستی را انجام 
دهد. پس از آن گفتاری که می‌راند بر سر آن ایستادگی نماید و تنها بیک بار گفتن و یانوشتن 
بسنده نکند و آنچه امروز می‌گوید فردا آن را فراموش نسازد و بگفته‌های ناسازگار برنخیزد. پس از آن 
مرچ میگویت خویعتن یکار ینده و کردلریا کار اتکی کرهاند. گذفته از همق ابتها در کنسکتوار 
زیست آدمیان و اینگونه زمینه‌های سترگ گوین‌ده باید یا خویشتن راهی را باز کند و چنین 


شایستگی‌ای ر دارا باشد 9 یا از یک راهشناس دیگری پیروی نموده پایه‌ی گفته‌های خود ر بر ۳ 
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بگزارد وگرنه یک سخن از اینجا و یک سخن از آنجا جز زیان نتیجه نخواهد داد. اینست شرطهایی که 
برای گفتن و نوشتن در این زمینه‌ها در کار است. 

ولی ما می‌بینیم کسانی که گفتارنویسی می‌کنند هرگز دربند این شرطها نیستند و اگر راستی را 
بخواهیم » اینان جز راه هوس نمی‌پوبند و این را هم یک گونه خودنمایی می‌شناسند و روزنامه با 
موامة را جر تمایت اه نمی دنت که هر یی فر ان هیر عون را نماد 

این بیماری ریشه‌ی دیگری دارد. امروز هر کسی که چند سالی در یک مدرسه بسر داده و بیک 
رشته‌ای از فقه و اصول و نحو عربی و منطق و مانند این پرداخته و با دبیرستانی را بپایان رسانیده و 
نمونه‌هایی از اين دانش و آن دانش فراگرفته و یا بخویشتن از این کتاب و از آن روزنامه چیزهایی 
اموخته هر یکین بیمین مایقی اندک بسنده نموده خود را فر راد ستکاری عم مارد تلکه هتوسی 
زاهتمایی میکنه و از دماند کی و کمحرفی ایم تم‌آنذیشد که این خیزهای کد ان مر قل فارد ایا 
چه گرهی از کار جهان باز کند؟! بسیاری از جوانان همینکه چند اندیشه‌ای فراگرفتند بگفتارنویسی 
می‌پردازند و این نمی‌فهمند که چنانکه ایشان را سر شنودن و یاد گرفتن نیست دیگران نیز همین 
حال را دارند و اين چیزنگاری جز کار بیهوده نمی‌باشد. بلکه پاره‌ای چندان کوتاه‌اندیشند که 
دربند شنیدن و نشنیدن دیگران نیستند و تنها گفتن با نوشتن را می‌خواهند و از آن لذت 
می‌یابند. روشنتر بگویم : همچون کودکان از کار خود نتیجه نمی‌خواهند. 

اگر در انجمنی چند تنی از اینان گرد آیند خواهند دید هر کسی سخن خود را می‌گوید و ارجی 
بگفته‌ی دیگری نمی‌گزارد. همگی می‌گویند و هیچ یکی گوش نمی‌دهد. اگر شما یک زمینه‌ی 
دشواری را پیشنهاد کنید (مثلاً از آفریدگار و کارهای او پرسشی نمایید) خواهید دید هیچ یک 
نمی‌گوید اين از اندازه‌ی فهم من بیرونست. خرد و بزرگ هر کدام پاسخی میدهد. هر یکی از راه 
دانش خود پیش می‌آید : صوفی از راه صوفیگری . فیلسوف از راه فلسفه » شاعر از روی پندارهای 
شاعرانه » ملا از روی خبر. هر یکی باین بسنده میکند که بگوید و این نمی‌اندیشد در چنین زمینه‌ای 


سخن از همچو منی چه خواهند پذیرفت! 
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اگر روزنامه‌های آغاز مشروطه را بخوانید در آن هنگام که زندگانی کهن بهم خورده و بار 
سنگینی بدوش پیشروان کشور افتاده بود که بایستی کسان خردمندی پیش افتاده چه درباره‌ی 
کشورداری و چه در زمینه‌ی زندگانی توده راههایی بنمایند و دیگران پاکدلانه از ایشان پیروی نمایند 
و بدینسان توده را برستگاری رسانند بیخردانه هر کسی اندک مایه‌ی اندوخته‌ی مغزی خود را 
سرمایه‌ی رستگاری می‌شناخت و چنین می‌خواست از آن راه . کارها پیش رود. اگرهم کسانی 
اندیشه‌هایی را از اروپا یاد گرفته بودند هر کدام لس را با دانسته‌های خود بهم درآمیخت. بودند کسانی 
که از اصول يا از فلسفه يا از صوفیگری گفتارها می‌پرداختند یا پیاپی خبرهای عربی می‌آوردند و یا 
شعر می‌سرودند. اگر بیماری نبود این درمی‌یافتند که از اینگونه خودنماییها جز زیان سودی بدست 
نیاید. در پارلمان نیز همین رفتار را می‌نمودند. 

اینها همه از سستی خردها و خود از بدترین بیماریهاست. این آلودگی زیانهای بسیاری را دربر 
دارد و بدترین آنها اينکه چنین کسانی از «راستی‌پژوهی» که از نیکوترین خوبهای آدمیست بی‌بهره 
می‌گردند و هرگاه بیک راهنمایی که برستگاری جهان می‌کوشد برخوردند با او نیز از در خودخواهی 
درآیند و از گرویدن و پیروی کردن بازمانند و هرگز روی رستگاری نبینند. 

اینان آن درماند گائیند که در بیابان بیمناک زندگانی نه خود راه مي‌شناسند. که گام بردارند و 
نت و که انا دی با دنه کی اهتشا را وتا رین سا که ایساههنه 
گامهایی پس و پیش برمی‌دارند و سر می‌گردانند. 

و 
پیش می‌آیند که بگفته‌های پیمان پردازند : یکی را بگویند نیک است و یکی را نارسا شمارند يا به تندی 
ستایند که این خرده‌گیریها را جز بانگیزه‌ی بیماری نمی کنند و اینست نتیجه‌ای هم از این کار خود 
نمی‌خواهند. زیرا بارها آزموديم که کسی که گفتار پیمان را نارسا یا نادرست می‌شمارد چون گفتیم 


گفتاری خوک اوستکارد تنکاشت و دیکر ان مشته را رها کرد بلکه شاید کفته‌های ود را باک فرامنوشی 
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نمود. زیرا جز بر زبان آوردن آن و خودنمایی مقصودی دیگری نداشت که انجام داد و بپایان رسانید. 

یک دسته‌ی دیگر پیمان را میدان هنرنمایی یا هوسبازی خود می‌گیرند و چنانکه گله کردیم 
گفتارهای بیجا و يا شعرهای ناسازگار گفته و نوشته و برای چاپ می‌فرستند و چنین می‌خواهند ما را 
از آلودگیهای خود بی‌بهره نگزارند. اینگونه چیزنویسی در همه جا رواج دارد. هرچه هست کار 
بی‌نتیجه‌ایست. ما بارها گفته‌ايم بسخن جز بهنگام نیاز نباید پرداخت. 

ار زر 

اگر کارها از روی خرد است هر کسی باید نخست بخود پردازد : جهان را بشناسد . 
معنی زندگانی را دریابد . براستیها پی برد ء خویهای نیک و بد را بداند . بدانشهای سودمند 
پردازد . از تاریخ آگاهی پیدا کند . از جهان آزمایش بدست آورد. پسس از اینهاست که 
بآرزوی پیشوایی و پند آموزی بیفتد و با شرطهایی که گفتیم بآن پردازد. 

این خود آلودگیست که در یک توده هر کسی از گام نخست به پنسدآموزی برخیسزد و 
بهوس سخنانی گوید و نویسد. بویژه از نوجوانان که هیچ شایسته نیست باین کارها پردازند. 
هنگام جوانی باد گرفتن راست نه باد دادن را. این شیوه در ایران بود که بجوانان گفتگو در 
انجمن پیران را نازیبا شمردندی و خود شیوه‌ی بسیار بجایی بود. یک جوان نورسیده چه دانش از 
جهان و چه آزمایش از زندگی دارد که بدیگران بیاموزد؟! جوان هرچه هوشیار باشد باز خامیها در کار 
او خواهد بود. چه راه زندگی بیش از همه بآزمایش شناخته شود وآنگاه خرد که مایه‌ی دانشها اوست 


شا ال رون کیرد 
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خویهای پاک 
۳ ۳ 


۳ گفتارها «راستی» بمعنی حقیقت » 


و «داد ۴ ار پیمان 


راستی‌پرستی 

گفتیم خویهای ستوده ازآن روان و خویهای نکوهیده ازآن تن می‌باشد. یک آدمی هرچه روانش 
نیرومندتر خویهایش ستوده‌تر است. 

یکی از آنها که روان آدمی راست «براستی گرویدن و آن را گرامی داشتن و بهواداریش 
ای ات مر کف وا اف ان يت آسیت وی عم رای اد عوی اا 
دریافت بخرسندی پذیرد و به یاریش برخیزد و از زیان نترسد. 

این یکی از گرانمایه‌ترین ستودگیهاست. چنین کاری از یک مردی از یکسو نشانه‌ی بخردیست 
که راستی را شناخته و از سوی دیگر نمونه‌ی پاکدرونیست که زبون دیو خودخواهی و خودنمایی 
نگردیده و راستی‌ای را که شناخته پذیرفته. 

یک آدمی هرچه روانش نیرومندتر این خوی درو فزونتر خواهد بود. 

اگر خیمهای آدمی را از دیده‌ی سود و زیان جهان بسنجیم این خیم پرارجترین آنیا 
خواهد بود. زیرا در جهان هر پیشرفتی نتیجه‌ی این خوی ستوده بوده. 

این خوی ازآن امام علی‌بن‌ابیطالب و پسر فحافه و زاده‌ی خطابست ‏ ازآن آریستیدیس است. 


ار ار 


۱-ابوپکر و عمَر - و 
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پس از آنکه گفتارهایی در این زمینه نوشتیم اینک بشمردن خویهای پاک پرداختیم. ستوده‌ترین 
و پاکترین خوی آدمی راستی‌پرستی اوست و اینست ما آن را نخست می‌شماریم. 

در برابر این چون روان بیمار باشد خودخواهی و خودنمایی و سودجویی و رشک و کینه‌توزی و 
اینگونه زشتخوییها که ازآن تن می‌باشد چیره گردد و از سستی خرد راستیها ارج خود را از دست 
شهته ه تیه ان شود که مر دم ز آنستیها زا باسانی ینت متشون دریافتته کم یی کت و اسر 
یک راستی از راه دیگری پیش رفت از آن بسودجوییها برخيزند. 

این گرفتاری در توده‌های پیشرفته" فراوان باشد. مردان دژآگاه بیابانی تنها دردشان نادانی 
باشد و اینست بآسانی چاره پذیرد. ولسی مردان پیشرفته‌ی شسهری چنسدین درد را از 
خودخواهی و خودنمایی و رشک و کینه‌توزی و مانند این بهم درآميزند و اینست روانها 
سخت ناتوان گردد و در گام نخست . خوی ستوده‌ی راستی‌پرستی پایمال گردد. 

گفتیم در جهان هر پیشرفتی نتیجه‌ی راستی‌پرستی بوده. اگر تاریخ را بنگربد همواره چنین بوده 
که یکی براهنماییهایی برخاسته و دیگران که او را راست دانسته‌اند به یاریش برخاسته‌اند و پاکدلانه 
پشتیبانی نموده‌اند و بدینسان راهی باز شده و جهان بهره‌مند گردیده. 

آیا پیشرفت تاریخی یونان و روم باستان از چه راه بوده؟ نه اينکه در هر کدام دانایانی برخاستند 
و راههایی نمودند و دیگران راست‌پرستانه از ایشان پیروی نمودند؟؛ آیا شورش فرانسه که جهان 
ایتقهه نق د ار این که و از ان بت که مردان خیم ستهای سرد هنران آن را رات 
کشت و تتز یمان کر دانیدتی اففادنت تفر راد این از ان را ریش ی 

در جنبشهای دینی نیز همین بوده. زردشت پیغمبر باستان ایران چون برخاست و مردمان را 
بدین مَزدیسنی خواند مردان پاکدل همه باو گرویدند و به یاریش برخاستند و با دیویسنان" بجنگ و 
۱- توده < جماعت . جامعه (اینجا قشر یا طبقه). توده‌های پیشرفته (< پیش‌افتادگان و برجستگان) » همان ا برابر 65ااه بکار 


رفته که ترجمانها برابرهای دیگری برای آن بکار برده‌اند. - و 


۲- مزدیسن 2 خداپرست (در دین زردشت) و دیویسن 2 بت‌پرست و 
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خونریزی پرداختند. پاکمرد عرب چون برخاست امام علی‌بن‌ابیطالب و زاده‌ی فحافه و پسر خطّاب و 
دیگران از مردم مکه و مدینه راست‌پرستانه باو گرویدند و گفته‌هايش را براست داشتند و به باریش 
پرداخته از گزند بوجهل و بوسفیان و بولهب نگهداريش کردند و بدینسان نامهای خود را در جهان 
یادگار گذارداند:! 
7 ار 

امروز بدترین گرفتاری شرق اینست که روانها بیمار گردیده و دسته‌های انسوهی این 
سنوده‌خویی را از دست هشته‌اند. در همه جا چنین است که پیشرفتگان و برجستکان هر 
کدام سخنانی را از کتابها و روزنامه‌ها و زبانها فراگرفته و چیزهایی از اندیشه‌ی خود بر آنها 
افزوده و کهنه و نو بهم در آميخته و آن را سرمایه‌ی خودنمایی گرفته و همین پابندش شده 
که بهیچ راستی نگراید و همواره درپی خودفروشی " باشد و با هر راستی نبرد کند و در هر 
زمینه‌ای بگفتار پردازد . همیشه زبانش گوبا و گوشش ناشنوا باشد. 

گفتم این بدترین گرفتاری است. زیرا اين اندیشه‌ها که بهیچ جایی نرسد سنگ راه رستگاری 
است. اینان که کمترین سودی را به توده‌ی خود نتوانند رسانید و کوچکترین گرهی را از کار 
جهان نتوانند گشود و چون چهار تن در انجمنی گرد آبند درزمان به پیکار برخیزنسد و بسر 
سر و روی همدیگر کوبند و هرگاه چهار روز بگفتگو نشینند . در یک زمینه همزبان و 
همداستان نگردند و کالاشان سراسر نادانی و خودنمایی و براکنده‌اندیشی است . از 


پیشرفت هر جنبش سودمند نیز جلوگیری کنند. خودشان که براستی نگرایند . سنگ راه 


۱- آيا بیرون آمدن اروپا از سده‌های میانه جز در سایه‌ی این خوی ارجمند آدمی بوده؟! بیاد آوریم راهنمایان و دانشمندانی که 
اگر « توبه» میکردند باتش انکیزیسیون نمی‌سوختند » ولی باک از مرگ نکرده بر گفته های خود پافشردند و راه پیشرفت را 
گشودند. - و 

۲- خودفروشی . خودنمایی فزون و چشمگیرست. خودفروش کاری را که یک فروشنده برای تبلیغ کالای خود می‌کند او 
درباره‌ی خود می‌کند. اين واژه را این روزها گاهی به غلط برای معنایی که واژه‌ی «تن‌فروشی» برای آن مناسب است بکار 


می‌برند. - و 
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دیگران نیز شوند. و چون اینان دسته‌ی آنبوهی هستند و ما بارها یادشان خواهیم کرد . اینست نام 
«بیماردلان» بایشان می‌دهیم. 

دوباره می‌گویم : این بیماری پیشرفتگان راست. توده‌های انبوه ام را ندارند. در این باره در تاریخ 
مشروطه‌ی ایران گواهیهای بسیار روشن هست. در ایران چون گفتگوی مشروطه آغاز شد از توده‌ی 


انبوه هر کو شنید و معنی آن را دانست به یاربش برخاست ولی از پیشرفتگان کسانی که سود خود را 
که رک رای باه مت کرت کر کی ار ای کت اک 9 
مشروطه را پذیرفت و در راه آن کوشش کرد. فراوان بودند کسانی که بارها بمشروطه روآوردند و 
سپس چون سود خود را در سوی دیگر دیدند از آن بازگشتند. ما داستان اینها را یکایک نوشته‌ايم. 

تام تا فا زا هه ام فا ای ها ۱۱۱۱۱۱۱ فا 
چون محمدعلی‌میرزا مجلس را بتوپ بست و بنیاد مشروطه را برانداخت و همگی آنان که از 
برجستگان هواداری از مشروطه می‌نمودند بکنار رفتند . کسانی به اروپا گریختند و کسانی پنهان 
شدند و پاره‌ای به سفارتخانه‌ها و قونسولخانه‌ها پناه بردند. در این میان مردی از میان توده‌ی انبوه 
بهمدستی چند تن دیگر غیرت کرده در یک گوشه‌ی تبریز جانبازانه ایستادگی کرد و بیرق فهرمانی 
برافراشت. این کار او را هر کو از توده‌ی آنبوه شنید پاکدلانه به پاری شتافت و زیر بیرق او جا گرفت و 
چون روانها درست بود کسی این نکرد که خودنمایی آغازد و راه جدایی گیرد. همگی برادروار دست 
بهم دادند و بکوشش پرداختند و در برابر دشمنان درونی و بیرونی یک تیپ ایستادند. گمنام و نامدار 
و توانگر و کمچیز همگی دست یکی کردند. از شهرهای دور قفقاز دسته‌ها به پاری شتافتند. سپس در 
گیلان و شهرهای دیگر از همان توده‌ی انبوه شورشها پدید آمد. کوتاه‌سخن آنکه بهترین نمونه‌ی 
راستی پرستی و پاکدلی را نشان دادند و یک کار بسیار بزرگی را از پیش بردند. زیرا از یکسو مشروطه 


با مرهج اقا بار کر کنتت نو از ایکسه سیر هه ماع هر برایز شبیاست شا آمیر همسایتان اسساه کی 


کرده چون همگی یک تیپ بودند چیزی نباختند. اگرچه در این کارها کسانی از پیشرفتگان نیز دست 
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داشتند ولی بیشتر کار را برخاستگان از توده‌ی انبوه انجام دادند و بنیاد را ایشان نهادند. 

سپس محمدعلی‌میرزا برافتاد و بار دیگر 
وزیران و دانشمندان و ادبا و فضلاء بمیان افتادند. 
یک دسته از اروپا باز گشتند. یک دسته از باغشاه 
درآمده به اينان پیوستند. اینان از بیماری روانها 
که گرفتار درد خودنمایی و رشک و کینه 
بودند همینکه دست بکار زدند چون هر یکی 


جز پیشرفت کار خود را نمی‌خواست و باهم از 


در فرببکاری بودند . نخستین بدکرداریشان ۹ 0 
آن شد که نتوانستند در برابر سیاست فشارآمیز همسایگان یک تیپ بایستند و هر یکی به 
تنهابی در نهان راه بسفار تخانه‌ها پیدا کرد و اینبود همگی افزار دست ایشان شدند و در 
اندک زمانی کشاکش و دسته‌بندی پدید آوردند و کشور آرامی را بشورانیدند و از شسومی 
ناپاکدرونی و کینه ورزی و ناشایستگی ایشان چندین هزار مردان جانباز دلیر که جنسبش 
سیزده‌ماهه آماده گردانیده بود و در آن هنگام بهترین نیرویی برای کشور بشمار می‌رفست 
همگی نابود شده و از میان رفت و شد آنچه در تاریخ نگاشته‌ايم. 

آن نتیجه‌ی راستی‌پرستی و دادپژوهی توده‌ی انبوه و این میوه‌ی خودفروشی مردان بیماردل 

ح 
چون از شماره‌ی پیشتر بیاد کردن خویهای پاک پرداختیم و نخستین آنها «راستی‌پرستی » را 


شمردیم پاره‌ای خوانندگان چشم داشتند درپی آن خویهای دیگری را یاد کنیم و یکایک بشماریم و 
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به پایان رسانیم. ولی ما روا نمی‌داربم تنها بیاد کردن خویها بسنده نماییم. بشماریم و بپایان رسانیم ‏ 
بگوییم و بگذریم. چه » این کاربست بسیار کسان کرده‌اند و می‌کنند. خود بدخویان زبانهاشان باین 
شمارش روانتر از دیگرانست. 

ما در هیچ جا بگفتن بسنده نمی کنیم و هميشه می‌خواهیم بکوشیم و کاری انجام دهیم. نه 
اينکه بگوییم و درپی میوه‌ی آن نباشیم. در اینجا نیز آرزوی ما آنست که هر گفتاری که می‌رانیم و 
یک خیم را به نیکی می‌ستايیم يا به بدی یاد می‌کنیم بر روی آن چندان ایستادگی نماییم که 
نتیجه‌ی روشنی پدیدار گردد. 

کسانی که به خیمهای ناستوده‌ای گرفتارند گرفتاری خود را درنمی‌یابند و اینست که 
بجای پرداختن بخویشتن بدیگران می‌پردازند و از اینجاست که از شمردن خویهای نیک و بد و 
بازنمودن آنها چندان سودی بدست نیاید و اين خود یکی از کارهای دربایست است که در شمارش 
هر خویی از اندازه‌ی آلودگی مردم بآن نیز سخن رانیم و دلیل گرفتاریها را یاد کنیم. روشنتر بگویم ‏ 
ما می‌خواهیم پزشکی کنیم و بچاره‌ی دردها کوشیم نه اينکه دردها و درمانها را فهرست‌وار بشماریم. 

وانگاه چنانکه گفتیم راستی‌پرستی از کهری‌ترین (اصلی‌ترین) خیمهای ۳ است و بسیار 
گرانمایه می‌باشد و افسوس که چنین ستودگی گرانبهایی بسیار اندک گردیده و کنون را بسیاری از 
مردمان (بویژه از دسته‌ی پیش‌افتادگان هت ان ال ار داده‌ی خدایی » بی‌بهره شده‌اند. 

باید دانست راستی‌پژوهی جز از راستی و جز از درستی می‌باشد و چنانکه گفتیم گهری‌تر از 
آنهاست. سخن را با مَثل روشن می‌گردانیم : یک دزد از درستی بی‌بهره است ولی بسیار اینست که از 
راستی‌پژوهی بی‌بهره نباشد و هرگاه نزد وی سخن از زیانهای دزدی رود » آن را پذیرد و هرگاه به مرد 
درستکاری برخورد . خود را کوچکتر آزو گیرد. بسیاری از بدکرداران همین حال را دارند که از 
راستی‌پرستی بی‌بهره نیستند. 


آنچه م‌دمان بااز این ون با کیره پ‌تیره کرداندء فودخودتهای و رشک ومانند ایتهاست. ۶ + 
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پیت مان پیی فتاه نمی ان اشتو ایعان که ماایها لس اهربا گام سر کسام 
ائد ک‌هابه | کاهیهاين که از کته و نوو از فرستا و تادرست فراگ رفسف شوم آن از هه کرو 
بسیار گرانمایه بی‌بهره گردیده. 

یک کسی که بسخنان پایه‌داری برخاسته و برستگاری توده می‌کوشد با در راه پیشرفت 
یک کار بزرگی جانفشانی می‌نماید . آنان که روان درست دارند بسوی او گرایند و ازو پشتیبانی 
دریغ نگوبند. چنانکه همه‌ی پیشرفتهای جهان از این راه بوده. لیکن بیماردلان نه تنهاباو 
نگرایند و باوری ننمایند . از درون رنجیده هم می‌گردند و از بسدگویی بازنایستند و دشسمنی 
دریغ ندارند. هر یکی خواهد خود او راهی باز کند و چه‌بسا همان گفته‌ها را بنام خویش عنضوان 
کند و مایه‌ی خودنمایی گیرد و هیچگاه این نمی‌شود که یکی که پیش افتاد و بکاری برخاست . 
دیگری نیز همراهی کند و به پشتیبانی او برخیزد. از بس این بیماری همگانی (عمومی) شده . 
زشتی آن از میان برخاسته و کمتر کسی درمی‌بابد که آن از بیماری روانست. 

قار بخجهی. چهار ساله‌ ی بیمان پر از اینگوثه ,فتارهاست. بماند آنکه مردان عامی که از دانتش و 
مایه تهیدستو کنها سمایه‌شان نوفتد ی د کویندنی است با ما به تبرد برخاستته و نماد آنکه 
صدها کسان که بگمان خود با ما هم‌انديشه هستند » بجای همدستی و یاوری . گفته‌های مارا 
فستاویر پول‌آنفوزی کففند, ضدها کسائنی اشکاره با ها دمن مي‌تمايند: که ایین ,اهتماییها ,ا تا 
می‌کنید. شاید خوانندگان پیمان فرآموش نکرده‌اند که چون در سال یکم و دوم سخن از شرق و غرب 
می‌رانديم ء مردی گفتارهایی در یکی از روزنامه‌ها نوشت که بگمان خود پاسخ گفته‌های ما بود و یکی 
از عنوانهایی که پیش می‌کشید این بود که نگارنده‌ی گفتارهای پیمان خود را از همه بالاتر می‌گیرد و 
این را گناه بزرگی بر ما می‌شمرد. اگر کسی جستجو کند . نگارنده‌ی پیمان تاکنون در هیچ جا بادی 
از خود بمیان نیاورده و هرگز نامی برای خود نگزارده . خود را بالاتر از دیگران گرفتن او . جز از این 


نیست که لغزشهای آنان ر بازمی‌نماید 2 این کار ر از روی دلیلهای بسیار روشن می‌کند 2 هیچگاه 
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پیرآمون گفتارهای بی‌پایه نمی گردد. سخنانی که ما درباره‌ی شرق و غرب چه در سال یکم و دوم 
پیمان و چه در دو بخش آیین نگاشته‌ايم ء چندان استوارست که خود غربیان آنها را براست می‌دارند. 
این بدبخت آشکاره می‌گوید : چرا آن سخنان را می‌نویسید؟!. آیا اين از بیماری روان نیست؟!. 

دیگری در همان روزها نامه‌ای فرستاده چنین نوشت : «پیمان بسخنان بسیار بزرگ برخاسته!». 
هر کسی که بهره از خرد دارد و روانش رنجور نیست . این بأسانی داند که بسخنان بزرگ برخاستن 
شام تارواست که کت سابه‌ش ان را تکاشقه باشد و بای را که اغار کندایان توالت رشانیه: 
لیکن اگر کسی بسخنان بزرگی برخاست و آن را بپایان رسانید . نه تنها ناروا نیست . خود مایه‌ی 
سرفرازی همگی است. خنک مردمی که چنین کسی از میان ایشان برخیزد! بیشرفت جهان هميشه 
در سایه‌ی سخنان بزرگ بوده! لیکن چه کند فرومایه‌ی بیماردل که حوصله‌اش آن را برنمی‌تابد! 

آری آنچه ما درباره‌ی شرق و غرب نوشتیم سخنان بسیار بزرگی بود و پاکدلان آنها را پذیرفتند. 
تک کرت بای نا اس ی تک اس زرا هی 

مرد دیگری نگارشهای ما را درباره‌ی فلسفه عنوان نموده . با زبان تندی چنین می‌نویسد : «چه 
شده که چندین هزار فیلسوف نفهمیده‌اند؟. » می‌گویم : ما را چه کار با آنکه چه شد چندین هزار 
ی ی اس وس 
ار ای ی را را ره یت 
لغزشهای چندین هزار فیلسوف را بازنموده‌ايم استواری کار مارا نیک بشناسید و دلگرمی بیشتر 
نمایید و بر پشتیبانی و یاوری برخیزید. اگر درپی راستی هستید » اگر روانتان بیمار نیست . راه کار 
اینست. این جز از درد رشکمندی و خودخواهی نتواند بود که بر ما توپید و فزونی شماره‌ی فیلسوفان 
را برخ ما کشید. در جایی که ما لغزشهایی بان روشنی از فیلسوفان پیدا کرده‌ايم آیا از آنکه شماره‌ی 
آنان فزون می‌باشد » زبان بسته . پرده بروی آن لغزشها بکشیم؟!. آیا از آنهمه آسیبهایی که از رهگذر 


فلسفه به خردها رسیده چشم پوشیم؟.. 
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ایتها بمانك » کتاری که امسال فربارعی کنههای هشتانهی طذشعه ماضی آمزفنم - آن نیز 
مایه‌ی آزردگی کسانی شد. یک رشته معنیهای ارجدار که در زبان فارسی بوده و سپس در نتیجه‌ی 
آشفتگی آن . از میان رفته و ما امروز آنها را یادآوری می‌کنیم . بجای آنکه سپاس گزارند و خشنودی 
نمایند . تنها از اينکه ببازار خودفروشی یکمشت نادان شکست می‌آورد » زبان بدگویی باز می‌کنند. 
اینان آن شوریده‌مغزانی‌اند که به هر گونه زبونی و بازماندگی خرسندی دارند و به هنرنمایی 
کسی خرسندی ندارند. 

ما می‌خواهیم این زمینه را درست بشکافیم. این گرفتاری پرزیانتر از آنست که در نگاه نخست 
پدیدار می گردد. باید دید گفتگو از آفرینش و آفریدگار و جستجو از راه زندگانی و سخنرانی از 
خویهای نیکو و بد و راهنمایی بتوده و همه‌ی اینگونه زمینه‌ها که هميشه یک دسته باینها پردازند و 
کتاب نویسند و سخن سرایند » آیا این کوششها از بهر چیست و چه نتیجه‌ای از آن خواسته 
می شود؟!. آیا اینها از بهر ات که معنی جهان و زندگانی شناخته گردد و مردمان ستوده‌کردار 
کت ار ره نمایشست اک ان کیت »بر انهال. تایه هت ند نم رتم 
شناسد و راه ستوده‌کرداری را روشنتر نشان دهد و چون چنان کسی را پیدا کردند . گفته‌های او را 
بخشنودی پذيرند. باید بیش از همه دربند نتیجه باشند و بگفتارهایی که هیچ گونه نتیجه را دربر 
ندارد نپردازند. اینکه هر کسی از یک گوشه‌ای گرفته سخنبافی می‌کند . ابنکه اگر چهار تن 
در نشستی بهم رسیدند هر یکی از زمینه‌ی دیگری پیش می‌آید . ابنکه هر کس از خرد و 
بزرگ از شنیدن راستی دلتنگ می‌شود . اینها دلیل است که این جوش‌ها و جنبش‌ها جز از 
بهر خودنمایی نیست و این همان بیماری‌ایست که ما گفتیم. 

یکی از هواداران پیمان می‌گوید : «در انجمنی مردی از انا که دانشمند شمرده می‌شوند . ناله 
از بدخوییهای مردم داشت و چنین می‌گفت : می‌خواهم کتابی درباره‌ی «اخلاق» بنویسم و چاپ 
کنم. من گفتم : اين راه را پیمان آغاز کرده و چنانکه باید می‌کوشد . بهتر است شما نیز باو یاری 
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کنید و بجای کتاب نوشتن و چاپ کردن . مردم را بخواندن آن وادارید که هم آثرش بیشتر می‌شود و 
هم رنجش کمتر. می‌گوید : سخت رنجیده و با آنکه از کسانیست که پیمان را به نیکی می‌شناسد و 
چون بهانه‌ی دیگری نداشت چنین پاسخ داد : پیمان مهنامه است ۰ من می‌خواهم کتاب بنویسم. 

این از خامیهای ایشان است که می‌پندارند راه پیراستن خویها اینست که یکی بردارد و کتابی 
بنویسد و گفته‌های کهن این و آن را بقالب زند و چاپ کند. یکی نمی‌گوید آنهمه کتابها چه کرده 
است که این یکی کند؟. این نمی‌دانند که پیراستن خوی مردم با کتابنوبسی نیست و با کوشش 
پاکدلانه است که چند تنی باهم بکار برند. اين نمی‌دانند که هر زمان بیماریهای دیگری مردم را 
فراگیرد که باید آنها را شناخت و از راهش بچاره کوشید. پس از همه‌ی اینها باید راستی درمیان باشد 
و کسانی که باین راه برخاسته‌اند . بیکبار خود و سود خود را فراموش کنند. پاسخی که آن 
هوادار پیمان به مرد خودخواه داده بسیار بجاست. اگر کسی را براستی دل بحال توده می‌سوزد و در 
آرزوی رستگاری ایشانست و می‌خواهد بیک رشته راهنماییهایی برخیزد چنین کسی هرگاه بیند 
دیگری پیش ازو بان راهنماییها برخاست » باید خشنود گردد و کاری که می‌کند این باشد که به 
یاری آن کس شتابد و مردمان را به پیروی از دستورهای او برانگیزد و هرگاه نارساییهایی در کار 
می‌بیند جبران کند و به هر حال از همراهی او بازنایستد که هم پیشرفت کار بیش باشد و هم به رنج 
کم نیاز افتد. لیکن اگر این کس پیش افتادن آن دیگری را برنتافت و بجای همدستی با وی . 
خویشتن جداگانه بکار برخاست و یک رشته سخنان دیگری سرود ‏ بیگمان باید گفت دیو 
خودخواهی در درون وی جا دارد و این خود اوست که بیش از همه نیاز بدرمان دارد. 

شما اگر گذرتان به دیهی" افتد و روستاییان را بینید که شیوه‌ی کشاورزی را نیک نمی‌دانند و 
برآن شوید که بنام مردمی دیرزمانی در آنجا نشیمن گرفته . کشاورزی بآنان یاد دهید ولی در این 
میان دیگری در آن کار بر شما پیشی جوید و شما که دوباره به دیه بازگردید ببینید آن مرد دست 


40-۱ < ده -و 
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اندر کار شده . آیا نه اینست که خرسندی می‌کنید و روستاییان را به پیروی از آن مرد وامی‌دارید و 
هرگاه تخم يا ابزارهایی همراه برده‌اید آنها را نیز بان مرد می‌سپارید و سپاسمند و خرسند بشهر 
جازم کرفی ال ایا تدانت پاک که ما ار آن سای ارر کی مایت و همست مانه تما کی یسک رنه 
کوششهای دیگری درمیان روستاییان برخیزید که هم خود را به رنج انداخته و هم کوششهای او را 
تتنحه گرداتید۳, اد سین کاری از ینم رنه ایتستخا که نشان آشفتی فغر او خواهد بدا 

درباره‌ی راهنمایی بمردمان نیز همینست. آن کسان که بگفتگو از خدا و جهان و آسین 
زندگانی می‌پردازند و اندرزگویی می‌نمایند . همگی بدرد خودفروشی گرفتارند و باین کار 
جز بهوس خودنمایی برنمی خیزند و اینست هر یکی بر سر آنست که خویشتن سخنانی 
گوید و نویسد و هیچ یکی درپی آن نیست که از دیگری هواداری نماید و هر یکی از آنکه 
دیگری در آن راه بکوشش برخاسته خشمناک است. بویژه اگر آن دیگری بسخنان بزرگ و 
برجسته‌ای برخیزد که هرچه بیشتر مایه‌ی خشم خواهد بود. 

ای وگ کار ی تست که که کساي, که ری ری ی اش کت ۱ 2 
راستی‌پرستی باشد . از دست داده و بیک رشته از بدترین بیماریهای روانی از خودخواهی و رشک 
آلوده گرذیده‌اند ی اهنماین نوده ود پیراستن حویها خی ندا داستان ایتان غاستان آن ذیوانه است که 
بزور دیوانگی بآرزوی پزشکی افتد و به هر کسی که رسد . یک رشته سخنان پزشکانه بر زبان راند. 

اگرچه گفتگوی ما از زمینه‌ی دیگری بود ولی چون از پیمان و بدخواهان آن مثل آوردیم می‌دانم 
کسانی خواهند گفت : «چرا دیگران پیروی از پیمان کنند؟! چرا پیمان از آنان پیروی ننماید؟..» اگر 
خواستاران هم نگویند . دیگران خواهند گفت. چنانکه همیشه از اینگونه خرده‌ها می‌گیرند. اینست 
پاسخ آن را در اینجا می‌نگارم : 

نخست می‌پرسم : پیمان پیروی که را نماید و چه را نماید؟!. کدام کس يا چیزی در برابر است تا 
جای این گفتگو باشد؟؛. بارها گفته‌ایم برخاستن برهنمایی توده شرطهایی دارد و بیش از همه باید 
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راه روشنی درمیان باشد وانگاه باید رهنما بر روی گفته‌های خود بایستد و هر زمان بهوس سخن 
دیگری نراند و به امید اين و از ترس آن . گفتار خود را دیگر نسازد . جز رستگاری جهانیان را نخواهد 
و جز خدا پروای کسی را ننماید. پیمان چنین کاری را پیش گرفته است و این چیزیست که هر کس 
اک م نفد ایا هوق یو اه ی ی هت ۱ اه وهای ان ۳ 
فا اب ری فلس مت 
قییتتای تدای که هر رعان دنت ی فراد ند وه جر یک ره آندیتهه ای برا دهم 
کمراه ندیندیی. کدام کسیست که بکه راهن را م‌تمایت و پر سر آن ایستاه کی هار۵ یک فسته نادانان 
درمانده که خودشان نیز نمی‌دانند چه می‌خواهند اینانند که هميشه خود را با ما برابر می‌سازند! 
بارها گفته‌ایم : مااز پیش خود سخنی نداریم و هرگز نمی‌خواهیم بر سر گفتاری 
بخیره [-بی‌جهت ] ایستادگی نماییم. ما می‌گوییم : بیایید خرد را داور سازیم و سود و زیان و نیک و 
بد . همه را از هم جدا گردانیم. می‌گوییم : بیایید باین پراکنده‌اندیشیها که جهان را فراگرفته 
چاره نماییم. خودمان نیز هیچ گامی را بی‌همراهی خرد برنمی‌داريم و هرگز بهوس نمی‌گراييم. پىس 
کسانی که بیمان را بیروی کمایند خرد سود را بیرو‌ی گرنهاند: تر ارج آدمیکری ود آفروده‌اند: 
را 
بایشان داریم همینست که : بروید و درست بیندیشید و خرد را داور سازید تا از ناخرسندی بیرون 
آیید و هميشه آزموده‌ايم که رفته‌اند و برنگشته‌اند. 
چندی پیش مردی آمده چنین گفت : من با نگارشهای پیمان صدی نود هم‌اندیشه‌ام و همیشه 
در انجمنها گفته‌های او را رواج میدهم. ولی ایرادهایی هم دارم. گفتم ایرادهایت را بنویس و بفرست. 
ان ضنی که کل با ما ه‌اندینه تس بارنهای» اک بابهای ار رده دات دارگ سای میا با ما 
هم‌آنديشه گردیم. این نیز رفت و دیگر نیامد. 


سخن گو بدرازی انجامد ء این زمینه بسخن درازی نیاز دارد تا روشن گردد. یک بیماری‌ای که 
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انبوه کسان گرفتار آن هستند ولی درنمی‌یابند . باید آن را هرچه روشنتر بازنمود تا دریابند. شما اگر 
در بیابان به تشنه‌ای که در طلب آبست برخورید و یک کاسه آب پاکیزه بجلوش گیرید و آن مرد 
۳ 
کیکار قو ان که اه شذسسا اب بیدا وه هه اک یا نان سس فبواله و سسارحرد 
شمرده نخواهد شد؟.. 

ما آشکاره می‌بینیم این کسان از شنیدن راستیها از زبان دیگری خشم می‌گیرند و این 
خود دلیل بسیار روشن بر بیماری ایشان است. 

یک دسته اگر بیماردل نباشند » باری باید از کار خود نتیجه بخواهند. یک مرد درست‌خرد 
هیچ کاری را جز برای نتیجه نمی‌کند. آیا اینان از این کوششهای خود که می‌نوبسند و می‌گویند . 
چه سودی را چشم دارند؟!. اگر بیازمایید و بسنجید خواهید دید هیچ سودی را چشم ندارند. اگر 
کر ککیجهای پذهند این باسانی ف فانسته که باید همدس نماتیه شمسا ات بانهمن, ار مر دم 
ساده‌ی روستایی برخورید و چنان خواهید بآنان اندرزهایی سرایید و چیزهایی یاد دهید و یکی از 
شماها که سخنی راند » دیگران بنوبت خود آن را دوباره گویند و براستی آن گواهی دهند . بیگمان 
شنوند کان آن را درست یاد گیرند و فر دلهای خود جا دهند ولی هر کاه سخنی, که یکی از شماها راند: 
دیگران هر یکی آن را ناشنیده گیرد و هر یکی بنوبت خود بسخن دیگری پردازد ۰ بیگمان شنوندگان 
بهیچ کدام ارج نگزارند و جز پریشانی انديشه بهره نگیرند. وانگاه از رفتارتان چنین فهمند که 
سخنرانی جز برای خودنمایی نیست و آنان نیز هر کدام همان راه را پیش گيرند. 

ای رای تیان وت انست اه کی که اند که ار ار ای وتات و ات 
هر چند تنی که خواستند بیک کاری برخیزند باید پیش از همه پایه‌ی همدستی و همکاری 
را استوار گردانند ولی بآن کسان اگر شما پيشنهاد همدستی کنید بیگمان از شما می‌رنجند و آنچه 


هرگز بان نگرایند همکاریست که این خود آشکاره می‌رساند درپی نتیجه نمی‌باشند. 
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از اين گونه دلیلها چندانست که بشمار نیاید. این بأسانی توان دریافت که این دسته که بنام 
راهنمایی توده بگفتن و نوشتن برخاسته‌اند و هر یکی از راه دیگری می‌کوشد نه در جستجوی 
راستیها می‌باشند و نه رستگاری توده را میخواهند و این کارهای ایشان جز برای خودنمایی نیست و 
اهامای از مه ای سا ایا اه سا سرام نام ار 
کب بت و 
بت ات 

آنچه تا اینجا نوشتیم در چند جمله می‌توان کوتاه نمود : 

۱) گهریترین و گرانمایه‌ترین خوی آدمیان راستی‌پرستی ایشانست. یک آدمی که روانش بیمار 
نیست هميشه درپی راستیها (حقایق) باشد و چون بیک راستی برخورد » خشنود گردد و را پذیرد 
و بهواداریش کوشد. 

۲) در جهان همه‌ی پیشرفتها نتیجه‌ی این خوی پاک است. 

۴ بیشتر مردمان - بویژه کسان چیزخوان -از این خوی پاک بی‌بهره شده‌اند. هر کسی 
چیزهایی را از کهنه و نو فراگرفته و آن سنگ راهش گردیده و بسیاری نیز آلوده‌ی خودخواهی‌اند. 

۲ افگهتر ار قما ان کسالیتف که صطویق این رافتمایی ارف وی وش مق کار نگ 

۵ دلیل این سخن آنکه اینان از گفته‌ها و نوشته‌های خود نتیجه نمی‌خواهند و از همدستی و 
همزبانی با یکدنگر سخت گر بزانت, کاری را که انجم دادن م‌خواهنه اگر دیگری پیش افشاد و 
انجام داد بجای آنکه خشنود گردند و سپاس گزارند و به پشتیبانی و پاوری برخیزند ۰ می‌رنجند و 
زبان ببدگویی باز می‌کنند. 

در اين باره در گفتارهای پیش دلیلها آوردیم و مثالها زدیم. در اینجا نیز یک دلیل روشن دیگر 
۷ 


شد بیدرنگ گفنگو از بدی رفتار و کردار مردم بمیان آید. هر کس داستانی. با سر گذشتی باز گفته از 
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بدعهی اشعایان و دوستان و خویشان خن له بردارف کم کم تسخن دامته داده تیوه از تیک:ه ید 
توده درآیند و دلسوزیها کنند و نومیدیها نمایند و سرانجام بآنجا رسد که گویند : «ما نمی‌شویم». 

این چیزیست که در بیشتر نشستها پیش آید. امروز پررواجترین کارها گله از بدخویی مردم می‌باشد. 

تفن کی او ان تسا تما با سانش ها ای کلعه‌ها کته سکننم هطلس با ٩‏ 
می‌نمایند شما پیشنهاد کنید بيایید دست بهم داده بچاره کوشیم. بگویید : «هیچ دردی بی‌درمان 
نیست. آلودگی مردم نیز جاره دارد. باید نخست نیک و بد از هم شناخته گرده و دستورهای روشن 
فاهت شایيد اش خند کسیها پاشيم و ارهستها سم یکی کرههو یک رسته مستي عایی را پدست 
آورده خودمان آنها را بکار بندیم و دیگران را هم بکار بستن آنها واداریم». چنین پیشنهادی را کنید 
خواهند نمود. از دیگران نیز یکی خواهد گفت : «ای بابا !| مگر می‌شود این مردم را به نیکی آورد؟» 
سومی خواهد گفت : «من بیست سالست در این راه می کوشم و دیگر بستوه آمده‌ام ...» در همان 
هنگام که این پاسخها را می‌دهند و نومیدیها می‌کنند باز هر یکی بهانه بدست آورده دوباره دنباله‌ی 
نکوهش و گله از رفتار و کردار مردم را گرفته بار دیگر هنگامه را گرم خواهند ساخت. باز هر کدام 
نموده رشته‌ی سخن را دنبال خواهد کرد. شاید از همان پیشنهاد شمامیدان گرفته و این زمان 
نوشته‌ی آن پرفسور را بگواهی خواهند آورد. 


بدتر از همه زمانیست که پیشنهاد شما را پذیرفته بخواهند راستی را کاری انجام دهند و 
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ت کین وهای تیک و بل ب خر ند ان هفتجامسشت که داسته خواهد. سل تیار کان هی کر دسست 
ندارند. بیگمان کسانی کتابهای دیرین کهن را پیش خواهند کشید. کسانی روی نیاز بترجمه‌ی 
نگارشهای بیگانگان خواهند آورد.اگر یکی چیزهایی را از اندیشه‌ی خویش پيشتهاد نصود ۰ دیگسران 
بکشاکش خواهند پرداخت. بدینسان کوچکترین نتیجه بدست نخواهد آمد. 

اینها را از روی انگار نمی‌نویسیم . چیزهاییست که بارها آزموده شده و یک بار دیگر شما 
بیازمایید. دوباره می‌نویسیم : اینان بیمارانند. یک دسته بدرد خودنمایی گرفتارند و تنها آن را 
می‌خواهند که سخنانی بگویند و از بهر چند دقیقه هم باشد بر دیگران برتری فروشند. خودنمایی 
گونه گونه است : یکی رختهای بسیار زیبا پوشد و بانجمنها درآید. دیگری بر اسب پربهایی یابر 
اتومبیل آراسته‌ای نشیند و در خیابانها گردش کند. سومی باغ قشنگی سازد و میهمانیها در آن دهد 
.. اینها خودنماییهای بی‌زیان است. کسانی نیز عنوان راهنمایی و پند آموزی را بخویش بندند و 
بدنهادانه از این راه بخودنمایی برخیزند و مایه‌ی گمراهی مردم شوند. 

دسته‌ی دیگری اگرچه دعوی راهنمایی ندارند اینان نیز بدرد بدگویی گرفتارند و همین اندازه 
می‌خواهند که چهار تن باهم نشینند و پیاپی بدیهای دیگران را شمارند و گله گزارند. بدانسان که 
پیش از این بازنمودیم. این هم راه دیگری از خودنمایی و برتری‌فروشی است. اگر باریک‌بین شوید 
پاره‌ای از اینان همینکه بانجمنی يا به بزمی درآیند همچون تشنه‌ای که بآب برسد بی‌تابانه 
بسخن پردازند و تا دل خود را تهی نسازند خاموش نگردند ولی همینکه گفتند و دل خود 
را هی ساختند تو گوبی همه چیز درست شد دیگر از جوش افتند. 

درد وارونه‌گویی 

یک نکته‌ی دیگری که باید در اینجا نوشت درد «وارون هگویی » است که بیشتر این کسان 
گرفتارند. اگر نیک پایید خواهید دید اینان پایه‌ای برای گفتار خود ندارند و هر زمان رنگ دیگری 
بسخن خود می‌دهند. پاره‌ای از ایشان در یک نشست وارونه گوییها کنند و زشتی آن را درنيابند. 
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چهار تن که باهم نشسته و سرگرم گفتگو شوند ایشان هوشیار حال خویش نباشند. لیکن اگر 
کسی از کنار هوشیار ایشان باشد و گفته‌های آنان را یکایک بیاد دارد و باهم بسنجد نیک دریابد که 
چگونه هر زمان بزمینه‌ی دیگری درآیند و سخنان وارونه‌ی هم بر زبان رانند. مردان چهل‌ساله و 
بتجاه‌ساله که قر یک حوه را دانای بیهمال می‌شماره هر یک شاعت خندین اهیته را ینم در آمیسزد او 
در هر یک سخنانی براند و خودنماییها کند و ناسازگاری آنها را باهم درنيابد. 

پاره‌ای برآنند که هرچه شنیدند از در ایستادگی درآیند و خرده‌گیری نمایند اگرچه کار بوارونه گویی 
انجامد. این با بودن آقایان سلطان‌زاده و ملک‌نژاد و مدرسی و فتحی رخ داده که مردی که از نگارشهای 
پیمان سخن رانده بگمان خود خرده‌گیریها می‌کرد ۰ در آغاز گفتار . هستی خدا را نمی‌پذیرفت و آن را 
درخور باور کردن نمی‌شناخت » پس از اندکی آن را فراموش ساخته شگفت کاربهایی را که از پاره‌ای 


پیشوایان نوشته‌اند (از زنده گردانیدن مردگان و پیدٌ 
آنها را باور نمی‌دارند سخت ايراد می‌گرفت. چون گفتیم این سخن با آنچه در آغاز گفتار درباره‌ی 
اه اسب اس ی سس تا رم وه سای را ی 

بیشتر اینان سخنی را که عنوان کنند آغاز آن با انجامش آخشیج هم می‌باشد و ما روزی نمی گذرد 
که بیک چنین پراکنده گویی دچار نشویم. این سه چهار روز پیش روداده که یکی از آن مردان سر بهو 
که حول را دا م‌شفارند بیت من امد تب وان کرفه هایی تک‌هشهای یر فاسفهمی کید 
شایسته نیست. فیلسوفان مردان بزرگی بودند و ما اگر فلسفه را نداشته باشیم هیجی نداریم ..» من 
ناگزیر شدم ایرادهایی را که بر فلسفه دارم و در گفتارهایی پیاپی در پیمان نوشته‌ام از بهر ایشان 
بازگویم. این زمان چنین گفت : «فلسفه آن بزرگی را ندارد که شما این اندازه بآن ارج گزارید و اینهمه 
ایراد بگیرید ...» از این نادانیش بی‌اندازه رنجیدم و دیگر روا نشماردم با او بسخن پردازم. 

اینها نمونه‌ای از وارونه گوییهای این کسانست. این از یکسو دلیل بهم خوردن زمینه‌هاو 


بی‌تکیه گاه گردیدن اندیشه‌هاست. در هر رشته‌ای از مس پراکنده گوبیها شده و سخنان 
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گوناگون بمیان آمده نیک و بد و راست و کچ بهم در آمیخته. کسی در مغز خود در هر باره 
چندین رنگ انديشه دارد و هر زمان رنگ دیگری را بیرون دهسد. از سوی دیگر این دلیل 
سستی خردها و بیماری روانهاست. یک کسی اگر روانش بیمار نیست خود این دریابد این سخن که 
مي‌رانم با انکه یک ساعت فیشی کفتم تاسار کار ات و پیش ود شرسنده گرایده لب ده 
7 ار 

نیک گفته‌اند : یک ساعت انديشه بهتر از یک سال کوشش است. این کسان دمی در حال خود 
بیندیشند و درد خود را شناخته بچاره کوشند! این چیست که هر کس بتنهایی جوش زند و چند 
سخن نارسایی بر زبان راند؟! این چیست که هر کسی بکوشد و درپی نتیجه نباشد؟! این چیست که 
هو کس از خرف کال و هیحگاه فر ارزو جاره نباشد. ایتها همه گر فتارنست, همه نیمار پست: 

داستان اینان داستان آن گروهیست که راه را گم کرده و به بیابان بیمناکی افتاده‌اند و هر یکی از 
ی کرک تس نما 
همه می‌گویند و هیچ کدام نمی‌شنوند. در همان هنگام بی‌اختیار و توده‌وار گام برمی‌دارند و بیک 


سوی ناشناس روان هستند. 


اب 
از چیزهایی که ما پارسال دنبال می‌کردیم یکی زمینه‌ی خویها بود که در شماره‌های سال چهارم 
در پیرامون آن گفتارهایی نوشته ولی بخود زمینه چندان نپرداختیم. در اینن سال هم آن را دنبال 
خواهیم کرد و اینک بگفتگو از آن می‌آغازيم. 
در هر چیزی باید گوهر آن را بدست آورد. در اینباره نیز نخست می‌باید دید خویهای نیک و بد 
از کصا ی خاسته ار اد خیشت ادن و رشته را بعاهم‌دارفام ار خیستت تصانتد هه ایک اسه و 
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خوبهای نیک و بد از کجا برخاسته؟.. 


برای این می‌باید معنی آدمی را دانست . يا بهتر گویم : می‌باید خود را شناخت. آری : می‌باید 
خود را شناخت. 

کسانی که پیمان را از سالهای پیش می‌خوانند می‌دانند که ما «جان» و «روان» را دو چیز 
جداگانه » و آذاهین را دارای هر دوی آنها می‌شناسیم و در اینباره گفتارهایی نگاشته‌ايم. در اینجا دوباره 
بان نمی‌پردازيم. لیکن بخوانندگان می‌سپاریم آن گفتارها را بخوانند.! روشنترین و ساده‌ترین آگاهی 
درباره‌ی روان همان می‌باشد و بسیاری از دانشهاست که از آن راه بدست می‌آید و بسیاری از 
تاریکیهاست که از آن راه روشن می‌گردد. ما بسیاری از گفتارهای خود را بر روی آن بنیاد میگزاریم ‏ 
و در اين زمینه‌ی خوبهای نیک و بد نیز می‌باید از آن راه پیش آییم. 

چنانکه گفته‌ايم آدمی دارای دو سرشت است : سرشت جانی و سرشت روانی. این دو سرشت بهم 
پیوسته . بلکه بهم درآميخته . چنانکه یکی شمرده می‌شود. ولی هر یکی را خویها و دریافتها و 
دربایستهای جداگانه می‌باشد. 

سرشت جانی ۰ تن و جانست که جانوران دارند و آدمی از اینرو با آنها یکسانست و بیشتری از 
خویهای آنها را از خودخواهی و آزمندی و خشم و رشک و خودنمایی و برتری‌فروشی و چیرگی و 
فا ایا ما 

سرشت روانی دستگاه دیگری و تنها آدمی آن را داراست و خرد و فهم و شرم و مانند این از 
بستگان آن می‌باشد. 

سرچشمه‌ی روانی دستگاه دیگری و تنها آدمی آن را داراست و خرد و فهم و شرم و مانند اين از 


ت_ 


۱- خوانندگان می‌توانند کات «در پیرآمون روان ک را بدست آورده بخوانند. و 


۱۰۲ ۱۲۲05 ۰/۲۵۲ ۵۷۱-۳۱۳۳۱2۹0 ۰0000100 


دردها و درمانها بخش سوم احمد کسروی 


سرچشمه‌ی همه‌ی جنبشهای سرشت جانی «خودخواهی» است که هر کس تنها خود را 
میخواهد و همه چیز را از بهر خود می‌خواهد. ولی روان همیشه خواهان نیکی و راستی است و هرگز 
دربند «خودخواهی» نمی‌باشد. 

تیه شا می‌شنهیه کلان تدای کرد هت یت ایا را هی ی وا سم اه اسان 
می‌شوید. می‌شنوید بهمان مرد مصری راستگوست و از دروغ سخت می‌پرهیزد و او را دوست 
می‌دارید. بگویید : انگیزه‌ی اینها چیست؟.. از رادمردی آن توانگر هندی و یا از راستگویی این نیکمرد 
مصری شما را چه سود است؟!. 

می‌شنوید دو تن باهم آنباز" بوده‌اند و یکی بر دیگری چیرگی نموده و ستم روا داشته » و آن 
ستمگر را دشمن می‌دارید و بر ستمدیده دلسوزی می‌نمایید. بگویید » این برای چیست؟.. 

می‌شنوید فلان کشور بسیار آباد و ايمن است و مردمان در آن آسوده می‌زیند و شادمان گردیده 
آرزو می‌کنید همه‌ی کشورها چنان باشد. آیا اين از چه راه است؟!. 

می‌شنوید در نهاوند سیل آمده و مردم را بی‌خانمان ساخته و دلتان سوخته و خود را در تنگی 
گزارده پول بدستگیری بی‌خانمانان آنجا می‌پردازید و با زیان خود سود آنان را می‌خواهید. این با 
عنوان خودخواهی چه سازش دارد؟.. 

چنانکه در جای دیگری گفته‌ايم یکی از خویهای آدمی راستی‌پرستی اوست که چون سخن 
راستی را شنید بان گرود و پروای سود و زیان خود نکند. هرگاه یکی را دید که بنیکی جهان 
می‌کوشد به یاری او برخیزد و در آن راه جانفشانیها نماید. آیا اینها ز چه روست؟!. 

اینها همه از روانست و ما از اینجا می‌گوییم : روان خواهان نیکی و راستی است. آدمی با همه‌ی 
خویهای جانوری که داراست این نیرو را هم دارد . و از اینرو ما او را دارای دو سرشت می‌خوانيم. 


باید دائست بیشتر مردم آنجه را که هميشه دیده‌اند و با آن آشنایند از انگیزه‌اش جستجو نکنند 


۱-انباز - همباز - شریک - و 
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و چنین پندارند که همچنان بایستی بود » و اگر کسی از انگیزه‌ی آن پرسید در شگفت شوند و رو 
خرده گیرند. شما اگر از یک عامی بپرسید : «از چیست در هر بیست‌وچهار ساعت گاهی شب 
می‌شود و گاهی روز؟..» از این پرسش در شگفت شود و پاسخ دهد : «اين هم پرسیدن دارد؟. پپس 
میخواهی چه بشود؟!.». ولی اگر گویید : «بر روی زمین جایی هست که شش ماه یکسره روز است» . 
تاش شالت شته از اتکی مق ان پرستنیا کت 

درباره‌ی این سخنها نیز چون بیشتر مردم بخویها و کارهای خود از نیک و بد خو گرفته‌اند و 
همیشه با آنها آشنایند انگیزه‌ی آنها را نیندیشند و چنین پندارند که جز اینها نبایستی بود. و ما 
می‌بینیم گاهی کسانی پاسخهای عامیانه بنگارشهای ما می‌دهند. 

هنگامی که ما می‌نوبسیم : «از چیست آدمیان با یکدیگر همدردی دارند و بیکی چون گزندی 
ری کی را را کال درد آننه ایک عانوران اس هم درا فارطا انان ام کاده مین توت 
کی نی باش‌نس شا خداین میانهی ادف و جهاریایان نمی کزارید .> تین سین عامانه 
را به رخ ما می‌کشند. 

امروز یکی از گرفتاربهاست که بسیاری از مردمان با همه‌ی بیمایگی و ندانی خود را دانا 
می‌شمارند و اینان به هر گفتاری می‌رسند نه درپی آنند که بخوانند و بینديشند و بفهمند . بلکه 
درپی آنند که نافهمیده . بلکه تا بپایان نخوانده خرده گیرند . و بر نوبسنده‌ی آن . هر کسی که 
بود . برتری فروشند . و از روی این هوس نادانیست که بدانسان بایرادهای عامیانه برمی‌خیزند. 

خیاشت سار رشن ۶هو کاری انکترهای فارشایتگار‌های اس تب تیوه وان بو ۶ وما از 
این جستجوی خود بیک نتیجه‌ی بس بزرگی می‌رسیم. زیرا یکی از پایه‌های فلسفه‌ی مادی عنوان 
«خودخواهی» است. می‌گویند : سرچشمه‌ی همه‌ی کارها در جهان خودخواهی است. هر جنبنده‌ای 
در جهان تنها خویش را خواهد و همه چیز را از بهر خویش خواهد. پیروان آن فلسفه از روی این 
عنوان جهان را جز نبردگاهی نمی‌شناسند و زندگی را جز نبرد زندگان نمی‌دانند » و اینست امید 
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ی ای یس کر را کر باه تیک ان تاه مت انا بت نس ای سانهی اس و 
جانوران ننهاده ارجی به خرد نمیگزارند , بلکه هستی خرد را باور نمی‌دارند. جدایی میانه‌ی خویهای 
نیک و بد نمی‌بينند. بلکه همیشه می‌خواهند خویهای ناستوده را فزونتر گردانند. 

را 
آدمی را که از «خودخواهی > آزادست و هميشة خواهان راستی و نیکی مي‌باشه بانان تشتاس‌انيم و 
کارهایی: را که آدمی از رو این سرشت انجام مي‌دهد باداوری نماييم تا بیر اه خود را غریایند. 

در گفتگو از نیکخویی و بدخویی نیز پایه‌ی سخن همینست. زیرا گذشته از آنکه از این راه 
انیره خوهای تیک وید پدست ای کسانن ا معی اصمیکری را تشناست و ای میانفی. آدمی 5 
چهارپایان نگزارند چشم نیکخویی از آنان نتوان داشتن. هر گونه کوشش و گفتاری درباره‌ی نیکی یا 
رستگاری آدمیان بسته بشناختن گوهر آدمی می‌باشد. 

واه انتت ک‌کهان سادت ‏ یواست ابا تدارته و انا با همسن بسانت از رو 
دریافتهای خدادادی اين دانند که در جهان نیکیها و بدیها باهم توأم است و باید آدمی تا تواند از 
بدیها دوری گزیند و ما اگر از راهش درآییم باسانی توانیم این مردمان ساده را به نیکیها رسانیم و از 
خویهای ناستوده رهاشان گردانیم. سختی اینجاست که دسته‌های انبوهی از سادگی بیرون آمده و آن 
انس که رت ات ات گنای ار 
ما ناگزیريم در گفتگو از خویهای نیک و بد باین زمینه درآییم و روان و خرد را بآنان بشناسانیم. 
پا کی ی کی 
و را ی ی 
یی مش کانم. ما انضان م نید سنیگ با می وی هر کی گر ندشن وی اراد اس 
فقو ای کار وا تیک مس امس ما ند فتاه شاه با نی تشه ۶ آدسی هام تیک 


نشده و نخواهد شد». از اینگونه سخنان بی‌پایه و زیان آور هميشه بر سر زبانهاست. و جون نیک 
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بسنجید همگی از روی گمراهی و سرگردانیست. 

بسخن خود بازگردیم : نتیجه‌ی این سخنها آنست که آدمی چون دارای دو سرشت جانی و روانی 
است از اینرو دارای دو رشته خویهای نیک و بد می‌باشد : خویهای نیک ازآن روان و خویهای بد ازآن 
تن و جان . و این دو سرشت هميشه باهم در نبرد می‌باشند و نیکخویی آدمی بهنگامی است که 
سرشت روانیش نیرومند باشد. 

ببینید : در شهری بینوایانی که هستند هر کسی دلش بآنان سوخته آرزو خواهد کرد دست 
یشان را گیرد » ولی از آنسوی خوی آز که در نهاد هر آدمی نهاده جلو را گرفته چنان خواهد خواست 
که هر کسی هرچه دارد از بهر خود نگه دارد. کنون اگر کسی را سرشت روانی چیره‌تر و نیرومندتر 
است گوش بخواهش آز نداده دست بینوایان را خواهد گرفت و چه‌بسا کسانی خود را گرسنه گزارده 
هرجه مب ,دارنك بانان خواهند عاد. از آسوی کسان را سرشت حانی خی ه در آسده از تیک کاری 4 
بینوایان بازخواهد داشت. همین حالست درباره‌ی همه‌ی نیکیها و بدیه. 

از اینجا روشن می‌گردد که نیکخویی با دانستن نیست. بسیاری می‌پندارند همينکه مردم 
خویهای نیک را شناختند نیکو خواهند گردید » و اینست بجای هر کاری تنها بشمردن خویهای نیک 
و خویهای بد و نکوهش کردن از آنها و ستایش نمودن از اینها بسنده می‌کنند. ولی این یک کار 
یتهایستی نشتت, زیر ها اشکارم‌ستيم که سای ار ان سار تست ویب کیان 
خویهای نیک و بد را بر سر زبان می‌دارند و خود آنان بر دیگران پندآموزی می‌نمایند. از آنسوی 
چنانکه بازنمودیم دانستن را آثری درمیان نتواند بود. زیرا جنانکه گفتیم بدخوییها یا بد کرداریها 
نتیجه‌ی سرشت جانی آدمی است و کسی که سرشت جانی او زورمند است خواه و ناخواه بأآن بدیها 
خواهد برخاست و دانستن جلو آن را نتواند گرفت. 

تتتی زان که یت که ی کارا تیه هن تق ی تست که کش تن 
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فو زا کت ی سا ی دی وا فان سای ٩‏ ار مسا ان اررعت 
میگوییم که نیکخویی تنها با دانستن نیست و این راه که بسیاری پیش گرفته‌اند و هميشه بازبان 
ستایش و نکوهش از نیکخویی و بدخویی می‌نمایند یا کتاب می‌نویسند چندان سودی را دربر 
نمی‌دارد » بلکه زیانهایی را با خود می‌دارد. یگانه راه نیکی خویها اتتا که فد ان سرشت روانی 
نیرومندتر گردد و بر سرشت تن و جان فرمانروا باشد. 
خواهید پرسید : از چه راهست که سرشت روانی نیرومندتر گردد و بر سرشت تن و جان فرمانروا 
باشد؟. ما پاسخ این پرسش را در گفتار دیگری خواهیم داد. 
. ۳۳ 
خویها از چه راه نیرومند گردد؟.. 
هی را اف شاف که کی ادف تس اکن سای میا 
بستایش و نکوهش از خویهای نیک و بد می‌پردازند سودی ندارد » و یگانه راه نیکی خویهااینست که در 


آدمیان سرشت روانی نیرومندتر گردد و بر سرشت تن و جان فرمانروا باشد . و گفتگو از این زمینه را باین 
شماره نگه داشتیم. 


باید دانست برای نیرومندی روان سه چیز درباید : نخست معنی جهان و زندگی را دانستن و 
آدمیگری را شناختن. دوم سود و زیان خویهای نیک و بد را -بدانسان که هست - دانستن. سوم 
تکیه گاهی داشتن. اینک یکایک اینها را بازمی‌نماییم. 

ار ار 

۱- معنی جهان و زندگی را دانستن : کسانی در شگفت خواهند بود که مابرای نیکخویی 
شناختن معنی جهان و زندگی و دانستن معنی آدمیگری را دربایست می‌شماريم. ولی جای شگفتی 
نیست. امروز بیشتر بدیها از آن برخاسته که انبوه کسان جهان را یک دستگاه بیهوده‌ای می‌انگارند و 
زندگی را جز نبرد نمی‌شمارند که هر کسی باید از هر راهی که تواند بخوشی خود کوشد . و انگیزه‌ای 


برای نیک بودن نمی‌پندارند. چنین کسانی تا از آن گمراهی بیرون نیایند چگونه دربند نیکیها 
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توانند بودن؟!.. گیرم که با زبان هواداری از خویهای نیک نمایند چون درونشان از آن آگاه نیست 
بهنگام کار خواهند درماند. 

امروز انبوه مردم باین درد گرفتارند. بدآموزیهایی که از نیم قرن باز بنام فلسفه‌ی مادی رواج 
یافته دلها را پر کرده و باورها را سست گردانیده. بسیاری از آنان که بمردم پند می‌آموزند و خویهای 
نیک یاد می‌دهند باین درد دچارند و آنچه بر زبان می‌رانند از درون باور نمی‌دارند. شما اگر بیازمایید 
کسی که در اینجا سخن از نیک و بد می‌راند در جای دیگری درون خود را بیرون داده پا در هوایی 
خویش را بهمه آشکار می‌سازد. اگر روزنامه‌ها را بخوانید کسی که امروز گفتگو از خویهای ستوده 
می‌دارد فردا خود را براه فلسفه زده سخن از بیهودگی پند و فرهیخت" می‌راند. 

برای پیراستگی خویها باید مردم بدانند اینجهان دستگاه بیهوده‌ای نیست . و زندگی از 
بهر نبرد نمی‌باشد. باید بدانند اگر زندگی از راهش پیش رود هر کسی بهره از آسایش و خرسندی 
یابد و آدمی را به نبرد و کشاکش نیاز چندان نماند. باید بدانند خویهای رشک و آز و کینه و خشم و 
برتریفروشی و مانند اینها که آدمی راست از سرشت جانوری اوست. خویهاییست که از همجنسی با 
ددان و چهارپایان باو رسیده . و اینها آلودگیهای اوست که باید کوشد و خود را از آنها پاک سازد. 

سرشت جانوری همه چیزش بد نیست و نباید از آن بیزار بود. ولی این خویها بد است و روان و 
خرد از آنها بیزار می‌باشد و هر کسی باید خود را از آنها پیراسته گرداند. 

باید بدانند آدمیان چون در یکجا زندگی می‌کنند آسایش هر کسی جز با آسایش همگان 
نتواند بود . و اینست هر کسی همواره باید دربند آسایش همگان باشد . و اين هنگامی تواند 
بود که خود را از آز و خودخواهی و رشک و کینه و خشم و مانند اینها پاک گرداند. 


و م‌ ‌ 9 و ۰۰ ّ مه مج | 1 


۱- فرهیختن - تربیت کردن - فرهیخت 2 تربیت - و 
۲ گذشته از گفتارهای پیمان کتایهای « آیین » و «راه رستکاری» ذیده شود. 
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اینجا بآنها نپرداخته می‌گذریم . و اين اندازه می‌گوییم که برای نیکی خوبها نخست باید اینها را 
دانست. روان که خود خواهان نیکی می‌باشد اینپاست که آن را تکان دهد و به نیرو آورد. 

از کلمه‌هاین که نها افناده یکی هم فرهیخت است. ول ان نیز از خیر‌هاییست که می کوند 
و معنایش را نمی‌فهمند. او آدمی را فرهیخت درباید. ولی از چه راه؟.. از این راه که هر پسری با 
دختری چون سر برمی‌آورد و پا بدرون زندگی می‌گزارد پیش از همه معنی جهان و زندگی را باو 
آموزند و معنی آدمیگری را فهمانند و آنچه آدمی را باید باو یاد دهند و او را به هوشیاری و 
خودداری از خوبهای ناپاکیزه وادارند. 

اینست فرهیخت. نه آنکه همچون امروز از کودکی سخنان پراکنده و پریشان اين و آن را در دلها 
بياکنند" » و راست و دروغ و سودمند و زیانآور هرچه شنیدند بیاد گیرند ۰ و گیج و درمانده پا بمیان 
زندگی گزارند . و از گام نخست بخودفروشی پردازند . و آنچه یاد گرفته‌اند با رنگهای دیگری پیاپی 

۳- سود و زیان خویهای نیک و بد را شناختن : بیشتر مردم زبان خویهای ناستوده را - 
چندان که هست - نمی‌دانند. هر یکی چیزهایی را شنیده‌اند و بر زبان می‌دارند ولی از راستی بسیار 
دورند. گام دوم در راه نیرومندی روانها اینست که آنان را از زیان خویهای ناستوده نیک آگاه گردانند. 

گرفتاربهای آدمیان بیش از همه از رهگذر خویهای ناستوده است. آنچه آدمیان را بجان 
و 
تب انار کفانيته از انسته انحة سور و دعلکارع را پیشر کت فاد کرو و فموزست: همست ابر 
خویها که هر کدام سختیهای دیگری را در زندگی پدید آورده. من یکی از نتیجه‌هایی را که از 
ستودگی خویها توان برداشت در اینجا بازمی‌نمایم : 

ما اگر چنین انگاریم که یک دسته مردمی از این خیمها خود را بپیرایند و باهم براستی و درستی 
۱-آکندن ‏ پر کردن - و 
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و نیکوکاری راه روند آنان روزانه بیش از یک ساعت بکوشش نیاز نخواهند داشت و ساعتهای دیگر 
همه بآسایش و خوشی بسر خواهند برد. آری آدمیان باید بکوشند و دربایستهای زندگی را آماده 
سازند. ولی این کوشش روزانه بیش از یک ساعت نیست. اينکه اکنون آدمیان اینهمه گرفتار رنج و 
کوششند جز نتیجه‌ی آز و رشک و خودخواهی و دروغ و نیرنگ نیست. هر کسی آزمندانه می‌خواهد 
بر دیگران بیشی جوید » و يا رشکبرانه می‌خواهد بستودگیهای دیگران پشت پا زند. و یا ستمگرانه 
می‌خواهد همه را زبون خود سازد - از اینرو کشاکش پدید می‌آید و اين رنجها پیدا می‌شود. 

در یک توده هرچه خویها ستوده‌تر ء آسایش و خوشی مردم بیشتر است -اگر همه‌ی مردم با 
خویهای ستوده راه روند در جهان آسایش و خرمی هرچه فزونتر خواهد بود. 

اگر کسانی در تاریخ جستجو کنند در هر توده‌ای چون خویهای ستوده - از جانفشانی و 
درستکاری و دلیری و مانند اینها - رواج داشته آن توده سرفراز زیسته و در تاریخ نام 
بزرگی از خود بازگزارده. ولی سپس چون آن خوبها را از دست داده سرافکنده شده و 
کم کم رو بنابودی نهاده است. گذشته از آسایش و خرمی . آزادی و سرفرازی توده‌ها نیز جز 
در سایه‌ی خوبهای ستوده نتواند بود. 

اینها فلسفه نیست. سخنهای ناسنجیده نیست. چیزهاییست که آزموده شده و از استوارترین 
زا اس سا سای که ار ای ای و ۱ ار 
یر ی یه ی 
پذیرفت. زیرا کشوری بان پهناوری که هخامنشیان را می‌بود و از کنار سیحون تا کنار دانوب کشیده 
می‌شد و ایرانیان بر چندین مردم از کلدانی و آسوری و عیلامی و مصری و ماکدونی و تیره‌های 
گوناگون سوریا و آسیای کوچک فرمان می‌راندند چنین فرمانروایی را جز در سایه‌ی خویهای ستوده‌ی 
گرانبها نگاه نتوانستندی داشت. 


شما ببینید : هنگامی که خشایارشا یا کنبوجیا در همدان می‌نشست و جانشینی ازو در سارد 
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پایتخت آسیای کوچک . و دیگری در بلخ کرسی خراسان فرمان می‌راند اگر ایرانیان مردم بخرد و 
پاکدرون نبودندی و هر کسی سرفرازی خود را در سرفرازی کشور و توده ندانستندی آن فرمانروای 
اه ها ی اه ای اه 
چندین ماهه راه لشکر بر سر او بردی از اینسوی فرمانروای بلخ نافرمانی نمودی . و بدینسان کارها بر 
پادشاه شوریدی و رشته از هم گسیختی. چیزیست بسیار روشن : نگهداری چنان کشور بزرگی جز در 
سایه‌ی ستوده‌خویی ایرانیان نتوانستی بود. 

داستان جنگهای ایران و یونان را در آن قرنها شنیده‌اید. یونانیان که با همه‌ی کمی در برابر 
دولت بزرگ هخامنشی ایستادگی نمودند شما اندکی نیز از خویهای ایشان جستجو کنید و راز این 
فیروزی را از آنجا جویید. نمی‌گویم : همه‌ی خویهاشان ستوده بوده. می‌گویم : ینک رشته خیمهای 
گرانبها از جانفشانی و دلیری و راستی‌پرستی و مانند اینها میان ایشان رواج بسیار داشته. داستان 
لئونیداس و باران او در تنگه‌ی ثرموپولای" همیشه در تاریخ خواهد ماند. 

رومیان از یک شهر روم برخاسته و سپس بر سراسر ایتالیا دست یافتند » و پس از آن در آسیا و 
اروپا و افریقا بر زمینهای بسیار پهناوری چیره شدند و چندین پادشاهی را برانداختند. اگر می‌خواهید راز 
ی ای تا ی ای کی شاه ی مت 

نمی‌گویم همه از اين راه بوده. بیگمان در بزرگی و فیروزی رومیان قانونهای جمهوری و هنرهای 
جنگی و چیزهای دیگر پا درمیان داشته. لیکن ستوده‌خویی بیش از همه کار کرده. زیرا آن قانونها و 
هنرها را کارتاجیان" نیز که یکی از دشمنان بزرگ روم بودند می‌داشتند و ما می‌بينيم در جنگ با 
روم زبون گردیده و از میان رفته‌اند و اين جز در سایه‌ی خویهای بد آنان نبوده. از خود داستانهای 


9 نمونه‌های یکین از خویهای دو مردم در کافتیت: اس 9 ما ر نیازی بجستجو در کتابها دیست. 
۱- ۲۳6۲۲۱0۵۵۷۱۵6 - و 
۳- ۰02710899 سرزمینی پیرامون شهر کنونی تونس (پایتخت کشور تونس) ۰ که دسته‌ای از فینیقیان در حدود هشتصد سال 


پیش از میلاد بآنجا کوچیده و آباد کرده و بنام کارتاژ یا کارتاج خوانده شده. - و 
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یک نمونه از جانفشانی رومیان اینست که چون در جزیره‌ی سیسیل جنگهای سختی میانه‌ی دو 
کشور می‌رفت و هر دو سو گزند سختی دیده بود - کارتاجیان نمایندگانی به روم برای گفتگوی آشتی 
و آزادی دستگیرشدگان فرستاده و رگلوس نامی را که از کونسولها و سرداران روم بود و در جنگی 
وکا تا هی وا کی ماو یک مش سای ات 
نزدیک گرداند . و ازو پیمان گرفتند که هرگاه آشتی سر نگرفت بار دیگر به کارتاج بازگردد و در 
دستگیری بماند. اینان چون به روم رسیدند و فرستادگان کارتاج پيشنهاد آشتی کردند نمایندگان 
سنا از رگلوس شور خواستند و او چنین پاسخ داد : آشتی کردن و دستگیران را رها ساختن به کارتاج 
سودمندتر خواهد بود تا به روم . و اگر جنگ دنبال شود رومیان فیروز خواهند درآمد و کارتاجیان را 
از سیسیلیا بیرون خواهند راند. بدینسان مرد نیکخو سود کشور را بآزادی و آسودگی خود 
برگزید . و از گفتن راستی که بهای جانش بود بازنایستاد. و چون آشتی سر نگرفت همراه 
فوستاد ان به کار تاج‌بار کشت یی مي کیت در آنها که وکین اند 

اما نمونه‌ای از آلودگی کارتاجیان : داستان هانیبال" و لشکر بردن او را بر سر روم هر تاریخ‌خوان 
م‌دانق. از هنر‌های نی که کفنجه م کندم کبایها فربارداش تعشته‌اند یکی از شاهکارهای آن ین 
را و ۸ 
خاک بردارند بجانفشانیهای بسیار بزرگی برخاسته و بیست سال کمابیش کوشیده و از بومیان اسپانیا 
سپاهیان ورزیده پدید آورده بودند و هانیبال با یک دلیری بیمانند از کوههای آلپ سرازیر شده و 
بخاک روم درآمده و در چهار جنگ پیاپی لگیونهای روم را درهم شکسته و رومیان را بسختترین 
تنگنا انداخته بود. هر کسی می‌خواهد اندازه‌ی هنرمندی این سردار بنام تاریخ را بداند ستایشهایی را 
که خود رومیان آزو نوشته‌اند بخواند. این مرد پانزده سال در خاک روم نشست و رومیان با او برابری 
نتوانستند. کارتاج دوباره پا گرفته و با هماورد دیرین خود روبرو می‌ایستاد و امید بسیار می‌رفت که 
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روم بیک پیمان استواری ناگزیر گردد و دو کشور هميشه با آسایش بسر برند. ولی کارتاجیان از 
بدخویی این شایستگی را نداشتند و چنان فرصتی را فدای ناپاکدرونی پیشروان خود ساختند. 

هانیبال در خاک روم دربایستها داشت و می‌بایست کارتاج پشتیبانی و یاوری ازو دریغ نگوید و 
پول و سپاه و خواروبار برای او فرستد و بارها هانیبال خواهش پشتیبانی از سنای کارتاج کرد. ولی 
چون کسانی از نمایندگان سنا آن فیروزی و پیشرفت را از هانیبال برنتافته از ناپاکدرونی برو رشک 
مي‌نردنت هر زماین که او خواهش بول با سیاه کرة ایتان نهانه‌ای نیش کشیده خواهش او را تیتی فتند 
نت ای نی که هانسال تانوان هیده و کار از سین نیزه واشت انس اف تاریعیا زتافابه و 
کارتاج زیر پای رومیان لگدمال گردید. 


بت 


در شماره‌ی گذشته سخن را بآنجا رسانیدیم که برای نیکی خویها باید روان را نیرومند گردانید و برای 
نیرومندی روان چیزهایی می‌باید که یکی از آنها سود و زیان خویهای نیک و بد را چنانکه هست شناختن 
است و در این باره سخنانی رانده و دنباله‌ی آن را باین شماره نگه داشتیم. 
سر ار ار 


برای نیکخوییها و اثر آن در پیشرفت یک توده گواهی بس نیکی در تاریخ قرنهای نزدیک ایران 
هت که سا نها کف مایم ای اکن احتها باد تحت 

کر کی تاه تام ای شمه سا کات تاو اه ای اسان ام اک 
شتاخته‌اند. کف باشنده این مه بر کت از اخشت که مر دم م‌شعاستد و آنسه ما هی ای تشه 
کساشی ارشکانگان تاه اما سرد تفا دهد وا اش قه اساتیان اتف آمم را هم فد 
بسود خود دانسته‌اند. 

ما در اینجا گفتگو از کارهای نادر نمی‌داريم و اين اندازه می‌گوییم که چون افغانان به اسپهان 
دست یافتند بیکبار رشته‌ی کارهای ایران از هم گسیخت : از یکسو عثمانیان بر آذربایجان و 
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را بدست گرفتند. اینان ایران را از میان رفته پنداشتند و آن را میان خود به سه بخش کردند و با 
یکدیگر پیمان بستند. از آنسوی در خراسان و خوزستان و لرستان و بنادر و دیگر جاهای دوردست در 
در اینجا و آنجا برخاسته و خود را «صفی‌میرزا» یا «سام‌میرزا» نامیده و از بازماندگان صفوی خوانده 
بیرق فرمانروایی بلند می کرده‌اند. يا اگر کسی نوشته‌های محمدعلی حزین را خوانده می‌داند در شمال 
و غرب ایران چه آشفتگیها بوده و چه خونها می‌ريخته است. 

چندین سال بدینسان گذشت و از آنهمه 
مردان بنام که سالها از دستگاه صفوی نان 
خورده 9 شکوه 9 دارایی اندوخته بودند ۳ 
نتوانست بداد کشور رسد و ات را بپایان 
رساند. شاه‌تهماسب با آنهمه فشیاه یز رف ستر و 
با صد تن از مردان بنام درباری در پیرامون 
خویش به هر کجا رو آورد جز شکست و 


۰ ما ی ۳ ده 
فروماندگی بهره نگرفت. اين تنها نادر بود ۸ 16011/116 11۸۸۵ ]۰ 
1/9 0/4 
۱ 


یسم # ملق صسصگ جا عو ص جاک با موی موم ۹4 09 مب یا 


دست از آستین مردانگی درآورد و چندین سال 
از خواب و آرامش چشم پوشیده از یکسو افغانان تساه مزر کت 
را بجایگاه خودشان برگردانید و دست عثمانی و روس را از ایران برتافت . از یکسو هم شوریدگیهای 
درون کشور را بپایان رسانید. سپس نیز باین اندازه بسنده نکرده لشکر بر سر هندوستان برد و خوارزم 
تکار را بکسوه وف اند به رمانی این زا بعانه قولت تووفنه اسیا کردانید: 

نادر مرد بسیار دورانديش و خونسردی بود و بکسانی که دست می‌یافت از ده تن یکی را 


نمی کشت 9 ارج دلیری و کاردانی مردان ۳ شناخته همواره می کوشید از توانایی اک سود جوید. اک 
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کسی داستان جنگهای او را با هراتیان خوانده نیک می‌داند که چندین بار افغانان بتنگی افتاده از نادر 
زینهار خواستند و چندین بار زینها شکسته و از در ستیز درآمدند. نادر چون دلیری افغانیها را می‌دید 
و در دل همی‌خواست آنان را رام خویش سازد و در جنگها از توانایی و جانفشانی آنان سود جوید از 
اینرو هیچگاه بر آنان خشم نمی گرفت و پس از دست یافتن با شمشیر کیفر نمی‌داد. آنان که داستان 
جنگهای نادر را در بغداد و دیگر جاها خوانده‌اند و از جانفشانیهای افغانان در آن جنگها آگاهند باید 
ندانتت. که ارن خونسن دیها بییوده تب که اسنتا: 

فررفی اک رای اک هی آرسای سکن تسار اس اک کات مت شم ساتي 
هنرهای جنگی را بشناسند چه بهتر که تاریخ نادر را نیک خوانند. 

ببینید : نیکنهادی این مرد تا کجا بوده است که چون ایران را از دشمنان پیراست و چنین 
ی تست کرد رازن عوهت و ان عراز 
در آنجا از آنان شور طلبید. هر کسی می‌دانست که باید خود او شاه شود و جز این نبایستی بود. اینن 
خود بسیار خطاست که یکی بکاری برخیزد و رنج برد و چون آماده گردید آن را بدست دیگری سپارد. 
با اینهمه نادر پرده نگه داشت و از مردم شور خواست. اينکه محمدعلی حزین نوشته : « یک دو کس از 
مشاهیر را ببهانه بقتل آورده اسباب و ادوات سیاست جلوه گر ساخت و در آن مجمع مهیب سخن در 
افو ساطتت آعار تمد > تین ماسنه که باد‌شاهفی تامو را بی کرت نارماک فزست تست 

این خود اندوهیست که بیکاره‌ای همچون شیخ‌محمدعلی حزین بگفتگو از نادر پردازد 
و دار گار‌های اه نداوری بر حبدق: اکر در آنررو تادو شاه نشدی که-حواشت شد. دیخران, کدام 
شایستگی را نشان داده بودند که پادشاه شوند؟!. 

یک نمونه‌ی دایگر از نیکنهادی نادر آنکه جون پا‌شاهی یافت باسایش و خوشی پیرداخت و 
رشته‌ی کوشش را از دست نهشت و رفتار و کردار دیگر نکرد. در جایی که پادشاه یک کشور بزرگی 


می‌بود در همه‌ی کارها و جنگها خود پیشگام می‌شد و از اینرو بود که همیشه فیروز می‌گردید. 
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آن روز که نادر از سفر هند و بخارا و خوارزم بازگشت ايران بزرگترین و نیرومندترین دولت آسیا 
شاک ز ال یادها ی سکیا تا خر تس ی ای اسان بابعار سکیا 
نادر رفتار خود را دیگر کرد و این هنگام بجای بخشایش و دوراندیشی با مردم . دست ستم از آستین 
برآورد و خونهای بسیار ربخت. چندان که نزدیکانش بر جان خود ترسیدند و او را نابود کردند. 

شاید بگویید : این حال چرا رخ داد؟!.. نادرشاه رفتار خویش را چرا دیگر کرد؟!. این از 
چیزهاییست که در تاریخ پوشیده مانده. ولی ما آن را نیک جسته‌ايم و برازش پی برده‌ایم و همین 
ی 

نادر با آن کارهایی که کرد و ایران را بسامان آورد و بزرگ گردانید از ایرانیان چشم ارجشناسی 
میداشت و هم بایستی داشته باشد. ولی مردم چندان ارجشناسی ننمودند و دسته‌هایی از در 
نمک‌ناشناسی کر ام 

در آن روز هم ایرانیان گرفتار رشک می‌بودند و اين از پلیدترین بیماربهاست. رشکبران 
بجای آنکه از دیدن مردان بزرگ و کارهای بزرگ شادمان گردند و ارج شناسند و به یاری و 
پشتیبانی برخیزند سخت خشمناک گردند و زبان بدگویی باز کنند و بکارشکنی برخيزند. در 
هر توده که این بیماری فزون شد آن توده کمتر رهایی یابد و بجایی رسد. زیرا هر کسی که دامن بکمر 
زند و برهایی آن کوشد و کارهای بزرگی انجام دهد مردم او را برنتابند و بجای یاری و پشتیبانی از در 
کارشکنی درآیند و او را از پا اندازند. این گونه توده است که «بیمار پزشک کش » نامیده شوند. 

درباره‌ی نادر نیز کسان انبوهی بجای آنکه از فیروزیهای گرانبهای او خشنود گردند و یاری و 
همراهی دریغ نگویند رشکبرانه سخت دلگیر می‌شدند و کارهای بزرگ او را برنمی‌تافتند. هنگامی که 
انا اسییان صرامتت و ان این فر اات تدتار که صراران ردان تسام هر یک حتوی را 
بگوشه‌ای کشیدند و زبون و درمانده خاموش نشستند » و چون نادر بکوشش برخاست تا زمان رنج و 
تلاش می‌بود همچنان خاموش ماندند و تکانی از خود نشان ندادند. ولی چون آن زمان سپری شد و 
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هنگام شکوه و برخورداری رسید این زمان بیرون آمدند و به نادر و نزدیکان او رشک برده به 
زبان‌درازی پرداختند و مردم را برو شورانیدند. 

اقا ها فص اه کل ای که سس لسن ار مار ای یه کم دس او 
ایران باشد و هیچ بیاد نمی‌آوردند که او باین جایگاه در سایه‌ی کوششهای بسیار گرانبهایی رسیده - 
کوششهایی که مایه‌ی زندگی ایران گردیده. 

در دشت مغان چون گفتگوی پادشاهی نادر پیش آمد و او نخست نمیپذیرفت و سپس آن را 
ی وی و | تیا سس ظ 
تما سا تهب ی افیا از تام کي فده ۵ سر مان تس انتی امسای وش ان که فاستا ج 
سلطان‌حسین و پسرش تهماسب بهترین گواه این گفته می‌باشد. 

و وم کرک تا ی ی هراق کی اتسیو و 
عباس‌میرزا پیدا می‌کردند . گو که قلندر وبلگردی می‌بود و بدروغ خود را بخاندان صفوی می‌بست گرد 
او را گرفته درفش شورش می‌افراشتند و همه جا را پرهیاهو می‌ساختند. مردانی که در پیرامون نادر به 
نوایی رسیده و از دست او فرمانروایی يافته بودند هواداری از صفویان را بهانه ساخته نمک‌ناشناسانه 
بگردنکشی برمی خاستند. همین پیشامدها حال نادر را دیگرگون ساخت و او را بخونریزی واداشت. 

یک دسته مردمی که خود هیچ کاری نتوانند و با اينهمه برخاستن مردان بزرگ را برنتابند و بر 
انا شک فد و ماداب ار کل کی و کار شک ترا جر کت اه ات ام بر کارن در 
تاریخنگاران آدمکشیهای نادر را می‌نگارند و از ستمهای او می‌نالند. من که چگونگی را نیک فهمیده‌ام 
او را ستمدیده می‌بینم و دلم بر آن مرد بزرگ می‌سوزد. کسی که برخاسته و آن کارها را بانجام 
رسانیده و از مردم بجای ارجشناسی و پشتیبانی جز کارشکنی و دشمنی ندیده -آیا چه ستمی بالاتر 
از این خواهد بود؟.. 


نادرشاه با پتر بزرگ امپراتور روس و با شارل دوازده پادشاه سوید نزدیک بوده. کنون شما 
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داستان آن دو پادشاه را بخوانید و از ارجشناسی‌ای که مردم روس و سوید از ایشان نمودند 
آگاه شوید و آن را با داستان نادرشاه و ارج‌ناشناسی ابرانیان بسنجید تا بدانیسد مایه‌ی 
بدبختی این کشور چیست. تا بدانید آثر نیکخویی و بسدخویی یک توده در پیشرفت و 

پتر ۰ روسیان را که در راه زندگانی بسیار پس افتاده بودند پیش آورد و از روسستان که سرزمین 
پراکنده‌ی ناتوانی بود یک کشور نیرومند و توانا پدید آورد و بروسیان چیزهای بسیار آموخته آنان را از 
ذزآگاهی بیرون آورد. روسیان نیز با همه‌ی رنجشی که از کارهای او پیدا می‌کردند چون نتیجه‌ی آنها 
را دیدند ارجشناسی کردند. اگر نادانان بدشمنی او برمی‌خاستند دانایان از پشتیبانی بازنایستادند » و 
چون او مُرد خاندانش را نگه داشتند و آرزوهایی را که درباره‌ی بزرگی کشور می‌داشت همه بکار 
بستند و امپراتوری تا می‌بود در خاندان او می‌بود. 

شارل دوازده مرد بسیار دلیر و جنگجو بود و غیرت و مردانگی او درخور ستایش بسیار است ۰ و 
چون از شانزده سالگی بلشکر کشی برخاست و شهرگشایی کرد . آواز او در سراسر اروپا پیچید و مردمان 
در همه جا او را بزرگ داشتند. با اينهمه شارل جز زیان سودی بکشور خود نرسانید. زیرا اگر چه پولند" 
را بگشود و رشته‌ی آنجا را بدست گرفت و اين خود کار بزرگی بود لیکن چون لشکر بخاک روس برد در 
جنگ خونین پالتاوا" از پتر بزرگ شکست يافت و بیکبار همه‌ی نیروی خود را از دست هشت. 

این جنگ پالتاوا یکی از «کارزارهای برنده‌ی »۳ تاریخ بشمار است و شارل در این سفر 
۱- دژآگاه - وحشی - و 


۲-لهستان -و 

۲- ۳۵۱/۵۷۵ -و 

۴ یک رشته جنگهایی روی داده که چون هر یکی نتیجه‌های بزرگی را پشت سر داشته و گردش تاریخ را از راه خود 
برگردانیده . تاریخنگاران اروپایی نامی بآنها داده‌اند که می‌توان در فارسی «سنگهای سرپیچ تاریخ» ترجمه نمود. ولی چون در 
غربی آنها را «جنگهای برنده» نامیده‌اند ما نیز پیروی از تویسندگان غرب گرديم. آن جنگها را تا بیست می‌شمارند و جنگ 
پالتاوا یکی از انهاست. ناپلئون هنگامی که در سنت‌هلن بوده و یادداشتهایی کرده یکی هم از این جنگ سخن رانده است. 
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هشتادهزار سپاه بر گرد سر و در پشت سر خود می‌داشت و بیشتر ایشان جنگجوبان دلیر سوید بودند 
که همه‌ی اروپاییان دلیری و آزمودگی ایشان را می‌شناختند. شارل همه‌ی اینها را از دست داد و جز 
با چند صد تنی از خاک روس بیرون نرفت. سپس نیز چون به بندر عثمانی پناهنده شد پنج سال در 
آنجا بیهوده نشست و نتیجه‌ی اینکارها آن شد که سوید بخش بزرگی از خاک خود را از دست هشت 
و کشوری که تا آن زمان از نیرومندترین کشورها بشمار می‌رفت و سراسر اروپا از آن می‌ترسید در 
نتیجه‌ی این گزندها یکی از کشورهای ناتوان و کوچک گردید. 

با اینهمه چون شارل پنج سال در خاک عثمانی نشست . سویدیان چشم ازو نپوشیدند و با آن 
فشار و تنگی که می‌دیدند دیگری را بجای او برگزیدند و چون پس از پنج سال شارل ناگهان و تنها 
بخاک سوید رسید سویدیان شادیها نمودند و آنچه می‌توانستند نوازش و پشتیبانی دریغ نگفتند و 
دوباره لشکر و پول باو دادند و دوباره در زیر درفش او جنگ کردند و سپس چون شارل کشته شد 
همان را ی نارق مانشاهی بدا تن 

شما اینها را با رفتاری که در ایران با نادر کردند بسنجید تا بدانید که باو چه ستمی کرده‌اند و 
چه بدنهادی درباره‌اش روا داشته‌اند. میگویند : نادر چون چشمهای پسرش را کند دیوانه شد و 
بیباکانه بربختن خون مردم پرداخت. ولی نه چنانست. 

پس از داستان رضا قلیخان . نادر چند سال دیگر زنده می‌بود و کارهای بزرگی را انجام می‌داد » 
و هیچ نابسامانی در گفتار و رفتار او دیده نمی‌شد. 

دوباره می‌گویم : آنچه نادر را از جا دربُرد و بان حال انداخت ارج‌ناشناسی ایرانیان و پستنهادی 
کسانی بود که بآن مرد بزرگ رشک می‌بردند و با او کارشکنی می‌نمودند ۰ و با فرصت يافته از در 
گردنکشی درمی‌آمدند. نادر هند و بخارا و خوارزم را گشاده و بزرگی ایران را بگردن آن مردمان 
گزارده » اين زمان می‌خواست لشکر به عثمانی کشد و در نامه‌ی خود بسلطان عثمانی می‌نوشت : 


«در استانبول آماده‌ی پذیرایی باشید» در چنین هنگامی از درون ایران از چند جا شورش برخاست. 
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زیرا محمدتقی‌خان که نادر او را به والیگری فارس و عمان برگمارده بود در فارس بگردنکشی پرداخت 
و یکی از خویشان نادر را کشت و محمدحسن‌خان قاجار که پدرش فتحعلی‌خان آن ناتوانی و 
درماندگی را در پیرامون شاه‌تهماسب نشان داده و در برابر افغانان و عثمانیان هیچ کاری نیارزسته بود 
با همدستی ترکمانان در استرآباد شورش پدید آورد » و شیروانیان فرمانروای خود را کشته و سام‌میرزا 
نامی را دستاویز ساخته هیاهو برانگيختند. 

این بدنهادیها در چنان هنگامی بر نادر ناگوار افتاد و رشته‌ی خونسردی و خویشتنداری را از 
دست اوه گرفت, اگر کسی کتاپ حزین را خواند پیداست که انبوهی از ایرانیان بر نادر رشک 
می‌برده‌اند و از کارهای بسیار گرانبهای او بجای خشنودی رنجیدگی می‌نموده‌اند. می‌گوید : نادر 
خوابگاهی برای خویش در مشهد ساخت و یکی بر دیوار آن شعری نوشت : «عالم پر از تو و خالیست 
جای تو» ببینید با مرد چنان بزرگی چه پستیها می‌نموده‌اند و چگونه این بیفرهنگیها زبان بزبان 
می‌گردیده که بگوش حزین رسیده و آن را در کتاب خویش آورده است. 

از کسانی که بر نادر رشک می‌برده یکی خود حزین بوده که از سخنانش پیداست و او کارهایی را 
که نادر انجام داده بنام شاه‌تهماسب نگاشته و ستایشها از شاه‌تهماسب کرده. 

یک مرد بیکاره‌ی هرزه‌گردی که در آن هنگام شوریدگی ایران جز گردیدن از شسهری بشهری و 
شعر سرودن و معما ساختن کاری نمی‌توانسته خود را مرد دانایی می‌شمارد و از نادر گله می‌کند » ازو 
نکوهش می‌نویسد. این یکی از هزاران کسانیست که بوده‌اند و همگی این رفتار را داشته‌اند. 

از سخن خود نتیجه بگیریم : این بهترین نمونه است که یک مردمی از بدخویی و آلودگی چه 
زیانهایی بینند : مرد بزرگی همچون نادر را با دلی پردرد زیر خاک کنند و آن شکوه و نیروی بیمانند 
را از دست داده خوار و زبون زندگی کنند. 

کسانی که می‌خواهند اندازه‌ی بزرگی نادر و ارج کارهای او را بشناسند تاریخ عثمانی را بخوانند 


که پس از چهل و اند سال هنگامی که آغامحمدخان بنیاد قاجاریان را می‌گزارد و باینسو و آنسو لشکر 


۱۳۰ ۱۲۲05 ۰/۲۵۵۲ ۵۷۱-۳۱۳۳۱2۹0. 


دردها و درمانها بخش سوم احمد کسروی 


می کشید عنمانیان ازو ناخشنود بودند ولی چون زمان نادر و جنگهای او را فراموش نکرده بودند جنگ 
با ایران را بسود خود نمی‌شماردند و با آغامحم‌دخان از در نرمی و بردباری درمی‌آمدند » و این 
جب تست کف وه تارتختکاران ایشا سای احمی فی | شدهانه: 

۷ 


در شماره‌های گذشته سخن را تا اینجا پیش آهدتم که برای تیکی خویها باید روانها را نیرومند گردانید » 
و برای نیرومندی روانها چیزهایی باید که یکی از آنها معنی جهان و زندگی را شناختن و دیگری سود و زیان 
ار ار 


۳- تکیه‌گاهی داشتن : کسانی نخواهند دانست از «تکیه گاه» در اینجا چه می‌خواهیم و 
چگونه برای نیکی خویها تکیه گاهی دربایست می‌شماريم. می‌باید آن را نیک روشن گردانیم : 

چنانکه گفتیم خویهای بد از خشم و کینه و ستم و آز و رشک و دغلکاری و دروغگویی و مانند 
اینها در نهاد آدمی نهاده و از درخواستهای سرشت تنی می‌باشد. اگرچه روان از آنها بیزار است و 
هميشه آدمی را به دوری از آنها خواند . لیکن درباره‌ی انبوه مردم تنها پندآموزی روان و خرد بس 
نباشد » و برای دوری از بدخوییها به یاور دیگری نیاز دارند. 

شما می‌بینید نیکخویی در پاره‌ای زمانها رواج یابد و انبوه مردم ستوده‌خو گردند » و در پاره‌ای 
و ی یک ی مس ی کی انا سیف 
مردم به هر زمانی دیگر گردد و یا چه انگیزه‌ی دیگری پیدا شود؟.. 

ی ای هه رو تا نو 
گاهی بی‌پشتیبان باشد و رواج خود را از دست دهد. 

تت ی ی ال ی ات کی ای تفای متسین متا و کی از شارت مک 
ات ی سب 


دغل گراییدی و يا دروغ گفتی و يا دست بدارایی دیگری یازیدی. 
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دزدی را هر کسی ننگ دانستی. توانگران دست بینوایان گرفتندی و بداد مستمندان رسیدندی ‏ 
هميشه میهمانیها دادندی . و پل و کاروانسرا و آب‌انبار بنیاد نهادندی. با اينکه داوری درستی درمیان 
نمی‌بود » و نوشته و دفتر نگاه داشتن میان بازرگانان رواج چندانی نمی‌داشت . با این حال کمتر یکی 
از ایشان به پول با خواسته‌ی دیگری چشم دوختی » و يا از پرداختن وام خویش بازایستادی. 

هزاران کسان با تنگدستی و نداری ساختندی و رشته‌ی پرهیزکاری و پاکدامنی را از دست ندادندی. 

اینها از چه بودی؟. از آن بودی که انبوه مردم دين می‌داشتند و بخدا و جهان دیگر باور کرده 
بودند. وآنگاه مردم بیاکدامنی ارج می‌گزاردند و دزدی و دغلکاری را ننگ می‌شماردند. کسی 
را که در سایه‌ی پرهیزکاری نادار می‌شد خوار نمی گرفتند و دغلکاران و ستمگران را از بهر 
رختهای گرانبها که می‌پوشیدند گرامی نمی‌دانستند. 

این کار بس سختی است که یکی پاکدامن زید و بفشار زندگانی تاب آورد ء ولی همچشمان او از 
دغلکاری شکوه و دارایی اندوزند. چنین پاکدامنی بسیار تلخ باشد. لیکن مردم آن را می‌پذیرفتند و به 
تلخیش شکیبایی نشان می‌دادند ۰ زبرا هر زمان که فشار زندگانی رو می‌آورد با یاد خدا دل استوار 
می‌داشتند. نیز چون مردم به پاکدامنان ارج می‌گزاردند و گرامیشان می‌گرفتند و سادگی و کهنگی 
رخت از جایگاه کسی نمی‌کاست . و دزدان و دغلکاران اگرهم توانگر می‌بودند مردم آنان را 
خوار می‌داشتند اینها خود مایه‌ی دلداری دیگری از بهر پاکدامنان می‌بود.! 

اینست آنجه ما تکیه‌گاه ستوده‌خویی می‌نامیم. لیکن در جایی که مردم دین ندارند » و بنیک و 
بد ارج نگزارند » و بیخردانه جهان را جز نبردگاهی نشناسند . و در زندگانی همهی ارج را برختهای 


گرانبها گزارند و یکی را که در سایه‌ی پاکدامنی دارایی نیندوخته خوار گیرند و یکی را که با ناپاکیها 


۱- نیز باید هر توده‌ای امیدی باینده داشته باشد و از زندگانی توده‌لی خود نتیجه‌ای را دنبال کند » وگرنه آمید هیچ پیشرفتی 
باو نتوان بست و چون این خود زمینه‌ی بس ارجدار بزرگیست و ما در پیمان تاکنون سخن از این باره نرانده‌ایم اینست در 


اینجا نیز بیاد آن نپرداختیم. این جستار سپس در گفتارهای سالهای بازپسین و نیز روزنامه‌ی پرچم باز و روشن شده.] 
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شکوه آندوخته گرامی دارند » و دو تن چون باهم نشستند سخنشان این باشد «درستکاری چیست؟. 
آدمی باید زیرک باشد و پول پیدا کند» . آنان که با زبان خویهای نیک و بد را می‌شمارند و بمردم 
پند می‌آموزند در دل کوچکترین بهایی بآنها ندهند و خودشان از آلوده‌ترین کسان باشند - در چنین 
ای هه اه ایا 

ی ها اي یام مه ده ی یه ی وا وهی 
هیچگاه نیک نگردند . و گروهی آنان که نیکی را در نهاد خود دارند و هرگز بد نگردند. اين دو گروه بسیار 
کم باشند. هميشه آنبوه مردمان کسانیند که اگر راهی برویشان باز باشد نیک گردند ‏ وگرنه بد باشند. 

در اینجا هم سخنمان از این گروه انبوه می‌باشد. درباره‌ی اینان می‌گوبیم که نیکخویی تکیه‌گاه 
خواهد. وگرنه هستند نیکانی که هميشه نیکند و بدانی که همواره بدند. 

برای آنکه معنی تکیه‌گاه و اثر آن نیک شناخته شود یک مثال کوچکی یاد میکنیم : 

چنین انگاربد دیهی بر سر راهی نهاده و گروهی از مردم آنجا به راهزنی می‌پردازند و از سالها آن 
را پیشه‌ی خود می‌دارند . و یک مرد دانا و غیرتمندی بآن دیه درآمده و نشیمن می‌گیرد » و چون از 
بدکاری آن گروه آگاه می‌شود مردانه بالا افراشته بجلوگیری برمی‌خیزد . و زبان باز کرده راهزنی را 
می‌نکوهد و راستی و درستی را می‌ستاید . و ترس بخود راه نداده و پروای این و آن نکرده آشکاره 
پستی و زشتی دزدان و راهزنان را به رخشان میکشد . و اینکار را از روی راستی می‌کند و خود مرد 
پاکدلی می‌باشد - بیگمان اين کوششهای پاکدلانه و مردانه‌ی او کارگر افتد و نیکمردان با او هم‌آواز 
گردند و راهزنان از زشتکاریهای خود شرمنده گردیده دست بردارند و پی برزگری و يا پیشه‌ی دیگری 
روند. اگر برخی از ایشان خیره‌رویی کنند و دست از دزدی برندارند باری پرده بروی کار خود کشند و 
دیگر نتوانند آشکاره بآن برخیزند. سپس اگر چنین انگاریم آن مرد پاکدل از دیه بیرون رود و رخت 


بجای دیگری کشد و پس ازو کسی بنکوهش دزدان نپردازد بیگمان بیشتر دزدان دوباره به زشتکاری 


۱- نویسنده تو گویی حال کنونی ایران را دیده این سخنان ۳ مناسب حال می‌راند. ری 
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برگردند و باز براهزنی پردازند » چرا که درستکاری تکیه گاه خود را از دست داده » چرا که دیگر کسی 
پشتیبانی از نیکخویی نمی‌نماید. 

چنانکه گفتیم این یک مثال کوچکیست. ولی بارها چنین داستانی رخ داده است. بارها رخ داده 
که یک مرد بخرد استواری مایه‌ی رستگاری هزاران کسان گردیده. 

سخن کوتاه می‌کنم : آدمی خویهای بد را که خودخواهی و خشم و کینه و آز و رشک و دزدی و 
دغلکاری و نیرنگ و دروغگویی و دوروبی و جز اینها باشد از سرشت تنی آجانی] خود دارد. اینها 
حونهایست که جانوران کار ند ۵ آدمی‌یا آنها نار باشد. ری که شست آدمی ار ای تفت دایکت ی 
نیز هست که روان و خرد باشد و اینها از آن خویها بیزار است و خود خواهان راستی و نیکی و غمخواری 
اه وی ی وی ار متس 
روانها نیرومند گردند و از بهر نیرومندی روانها نیز سه چیز باید که یکی معنی جهان و زندگی را 
دانستن . و دو دیگر سود و زیان خویها را چنانکه هست شناختن » و سه دیگر تکیه‌گاهی داشتن است. 

میتوان باین زمینه از راه دیگری هم درآمد. و آن اینکه داستان نیکخسویی و بسدخویی چیز 
جداگانه‌ای نیست . بلکه با دین و آیین بهم پیوسته است که تا آنها درست نشود و یسک 
بنیاد استواری برای زندگانی توده درمیان نباشد از یکایک مردم چشم نیکخسویی نتسوان 
داشتن و هرچه کوشش در این باره شود بیهوده خواهد بود. 

مرا شگفت می‌افتد که می‌بینم کسانی در اين انجمن و آن انجمن سخن از درستکاری و راستگویی 
و نیکوکاری می‌رانند ۰ و يا خامه بدست گرفته گفتار در پیرامون آنها می‌نوبسند. اگرچه بیشتر اینهابه 
هوس خودنمایی است و نتیجه‌ی دیگری از آنها خواسته نمی‌شود » لیکن برخی نیز از هوس بدورند و 
براستی خواهان نیکی مردم می‌باشند ۰ در جایی که از این کوششها کوچکترین سودی در دست نتواند 


بود و زیانها نیز خواهد برخاست. زیرا گذشته از آنکه گفتگو از خویهای نیک و بد باین آسانی نیست و 
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کار هر کسی نمی‌باشد . این نکته هم در کار است که در یک توده تا راهی برای زندگانی باز نباشد 
و مردم امیدی را دنبال نکنند هر گونه کوشش درباره‌ی نیکی مردم هدر باشد. 

روزی یکی با من گفتگو می‌کرد. چون گله‌ها از آلودگیهای مردم کرد و سخنان بیجای درازی 
راند آن زمان چنین گفت : «می‌باید کتابی در اخلاق نوشت و چاپ کرد». چون از آشنایان بود و از 
من پاسخ می‌خواست گفتم : «آن کتاب را نوشته و چاپ شده گیر . آیا چه سودی خواهد داشت؟. 
اينهمه کتابها نوشته‌اند یکی هم آن خواهد بود». چون خواست مرا درنيافت ناگزیر شدم بسخن 
گشاده‌تری پردازم. گفتم امروز انبوهی از مردم ۰ جهان را یک دستگاه بیهوده می‌شمارند و بسامان و 
دانشی در آن باور نمی‌دارند و میانه‌ی آدمیان با چهارپایان و ددان جدایی نگزارده بزندگی جز نبرد و 
کشا ند کم دک کته ایا از یی کمای می تانق ی تیه کار ات ۱ 
بیگمان نمی‌توانیم. اگر برخی از آنان با زبان دم از نیکی زنند ۰ درونشان از آن آگاهی نخواهد داشت. 
درمیان چنین مردمی اگر چند تنی دربند نیکوکاری و راستگویی باشند آنان نیز بسختی افتند. 

یک توده نخست باید دین دارد. دین را بآن معنایی که شما می‌فهمید نمی‌گویم : بایسد 
مردم معنی جهان و زندگی را شناخته بدانند که ابنجهان دستگاه بیهوده‌ای نیست و از 
روی سامان و دانشی پدید آمده و می‌گردد. نیز معنی آدمیگری را شناخته بدانند که آدمی 
برگزیده‌ی آفریدگار است و هرگز نباید خود را بپای چهارپابان و ددان برد و معنسی روان و 
خرد را دانسته هوادار آنها باشد. نیز راز زندگی را شناخته این بداند که یک تسوده که در 
جابی زندگی می‌کند بابد یکایک آنان دربند آسایش همگان باشد و هیچگاه بهعره‌مندی 
خود را جلوتر از بهره‌مندی توده نگیرد. 

باید قانونها و آیین زندگانی نیز بسر روی اینها باشد و درستکاری و راستگویی و 


نیکوکاری نزد انبوه توده ارج دارد و هرگاه کسی از راه پرهی زکاری به نداری افتاد باری پیش 
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مردم خوار نباشد. پس از اینهاست که می‌توان بمردم یاد نیکخویی داد. شما که از اینها هیچ آگاهی 
نمی‌دارید تنها بآن می‌کوشید که سخنانی بهم بافته بیرون ریزید. 

امروز در ایران چندین چیز بهم درآمیخته : شیعیگری که کیش دیرین مردم می‌باشد » 
صوفیگری که صدها کتاب از آن در دستهاست و اينهمه برواج آن کوشیده می‌شود . خراباتیگری که 
چندین کتاب از 1 در دست است و اینهمه هیاهو درباره‌ی آنها راه انداخته‌اند. فلسفه‌ی ماذّی ارویا 
که روزانه گفتارها در پیرامون آن پراکنده می‌کنند. هر یکی از اینها آدمی را برویه‌ی دیگری می‌خواهد 
و دستورهای دیگری برای خویها می‌دهد. شیعیگیری پیشتر از همه اين را می‌خواهد که هر کسی 
مهر چند تن را در دل خود جا دهد و هر زمان پول پیدا کرد بدیدن بارگاه آنان رود. صوفیگری آن را 
می‌خواهد که یک کس گفته‌هایی را از شبلی و بایزید و مولوی و مانند آن بسینه سپارد و جز بآنها 
نپردازد و یکی را هم به پیری شناخته نان او را دهد. خراباتیگری می‌خواهد که هر کس از گذشته 
و آینده چشم پوشد و هرگز درپی هیچ چیزی نباشد و دم را غنیمت دانسته روز با میگساری بسر برد. 
فلسفه‌ی ماّی اروپا جهان را پوچ و هیچ شناخته جز این نمی‌آموزد که هر کسی زندگانی را یک 
میدان نبردی شناخته و تا بتواند همه را زیر پا گزارده خویشتن جلو رود. 

اکنون تو که میخواهی کتاب درباره‌ی نیکخویی نویسی بگو ببینم کدام یکی را پیروی خواهی کرد؟!. 

آن بیجاره که اینها را نمی‌دانست تا بتواند پاسخی دهد و شاید آنجه گفتم نفهمید. همین اندازه 
یت و متیر که کی مش هی کب وه ای ماه ماه تم رد 
ود سختی از ایتضا و از آتها در داشته بهمسی بافتد. مئز اسکارها از روش فهم است که شتما راه ان 


۳ پرسید؟!. کسانی اه خود کور 9 درمانده‌اند بدیگران راه می‌نمایند! 
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آربستیدیس و هانیبال 


چون در گفتگو از خویهای پاک «راستی‌پرستی» را گرانمایه ترین خوی آدمی ستوده و گفتیم : 
«اين خوی ازآن امام‌علی‌ابنابیطالب و پسر قحافه" و زاده‌ی خطابست" .. ازآن آریستیدیس ‏ است ...» 
کی رش رون کر 

می‌گوییم : آریستیدیس یکی از مردان یونان باستان بوده که در زمان داریوش پادشاه هخامنشی 
و جانشین او خشایارشا می‌زیسته. 

بارها گفته‌ایم : گاهی در جهان خردها بالا گرفته و خویهای ستوده رواج یافته. یکی از 
آنها درمیان یونانیان در همان زمانها بوده. دیگری درمیان رومیان در زمان جمهوریگری 
روی داده. سومی درمیان مسلمانان در قرنهای نخست اسلامی پیش آمده. چهارمی در 
اروپا در قرنهای هفدهم و هجدهم انجام گرفته. از اینجاست ما در نگارشهای خود از اینها یاد 
می‌کنیم و هميشه گواهیها می‌آوریم. کسانی اگر تاریخ اين چهار دوره را بخوانند خواهند دید چه 
مردان بخرد و پاکنهادی درمیان بوده و معنی پیشرفت و برتری جهان را خواهند فهمید. 

سرگذشت آریستیدیس دراز و کارهای پاکدلانه‌اش بسیار است و ما اینجا تنها بیک کار او بسنده 


قه هی مات سا ای وا ها وا ار یه ای یر کات 


با 1 " 1 ۳ رها 1 
اروپایی یک رشته از جنگها را فهرست کرده آنها را «سنگهای سرپیچ تاریخ" می‌نامند. زیرا هر یکی 


۱- ابوبکر خلیفه‌ی یکم 

۲-عمر خلیفه‌ی دوم 

۳ 9و0و۸ با 095افاوز۸ 

۷2۲۵1000-۴ - و 

۵- یکی از نامگزاریهای اروپاییان برای اینگونه جنگها « جنگهای قطعی» (۷۷۰۲۱۵ ۱۳6 0۴ 821165 26015[۷6) می‌باشد. 
«سنگهای سرپیچ تاریخ» برگردانیده‌ی همین نامگزاری تواند بود. -و 
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چندان نتیجه‌هایی درپی داشته که تاریخ را از راه خود برگردانیده و آن را براه دیگری انداخته. یکی از 
آنها این جنگ مارائون را می‌شمارند. زیرا فیروزی‌ای که در این جنگ بهره‌ی یونانیان شد آنان را 
بایستادگی در برابر پادشاهان نیرومند هخامنشی دلیر گردانید و مایه‌ی فیروزیهای دیگر گردید. 

داستان جنگ را در جای دیگری بخوانید. ما آنچه می‌خواهیم گفتن اینست که آتنیان هر ساله 
ده تن را بسرداری برمی گزیدند. در آن سال هم ده تن را برگزیدند که یکی از ایشان ملتیادیس و 
دیگری آریستیدیس و سومی ثمیستو کلیس" بود. ده تن بنوبت رشته‌ی سرداری و فرماندهی را بدست 
کزف ولی ان انشا عاعیاتیسی (وهمه کر تک دیزی بشمارمي رش آتتیای رزوی ان رن 
تاکزیر تدفند که تن را بر کرد دی موه انم کر ایخ وق که ییا کت توانای ملتیادسن تسام 
گیرد. اینبود روزی که نوبت به آربستیدیس رسید پاکدلانه نوبت خود را به ملتیادیس واگزاشت و 
خویشتن در زیر دست او بسپاهیگری ایستاد. این راستی‌پژوهی او باعث شد که دیگران نیز همگی 
نوبت خود را به ملتیادیس واگزاردند. پلوتارخ" می‌نویسد : آریستیدیس با این کار خود بهمگی فهمانید 
که کهتری نمودن در برابر مردان بزرگ و کاردان نه تنها از ارج کسی نکاهد بلکه خردمندی 
و پاکدلی او را نشان داده بر ارجش افزاید. می‌نوبسد : آربستیدیس با این رفتار خود همچشمی را 
شیاین تدارا ال مرداشته هه را پاداشت که وهی اخشار را تست ملت اش ار ند 3 او اه 
هر کاری دست و بال گشاده گردانند. 

اینست نمونه‌ی راستی‌پرستی یکی از مردان تاریخی پونان. کسانی که پیشرفت شگفت‌انگیز 
یونانیان باستان را در کتابها خوانده‌اند و در جستجوی راز آن می‌باشند اینگونه ستوده‌خوییهای مردان 
یونانی را فراموش نسازند. با این خویها بود که یک توده‌ی کوچک آن کارهای بزرگ تاربخی را 
انجام دادند. 
۱- ۷/۵/۵065 پا ۱/۵۵66 - و 


۲- ۲۳۵۳۱۱۵100188 - و 


۲- ۱۵۲00 - و 


۱۳۸ ۱۲۲05 ۰/۲۵۵۲ ۵۷۱-۳۱۳۳۱2۹0. 0100 


دردها و درمانها بخش سوم احمد کسروی 


امن فد ار ارس را باد کیی ابها سره سوستوی رشان انم اسا رن 
ا ق عایت مف ای ام اسان شک ام اس اس یا 
تاریخی روم و کارتاژ آگاهی دارند. 

دو دولت نیرومند یکی در شمال دریای سفید در ایتالیا (دولت روم) و دیگری در جنوب آن در 
کناره‌ی افریقا (دولت کارتاژ) باهم درافتادند و ببست‌وسه سال" در خشکی و دریا رزمهای بس سختی 
باهم کردند. چندین بار روم شکست یافت و گزند بس سختی دید. چندین بار کارتاژ زبون گشت و 
زیانهای بزرگی یافت. می‌گویند پانصد کشتی از کارتاژ و هفتصد کشتی از روم در جنگها نابود گردید. 
راهان تیان کف هافر موه سل اسان سک پیش مر 
سرانجام کارتاژیان از پا افتادند و ناگزیر شده آشتی خواستند و پیمان نهادند سیسیلیا و دیگر 
جزیره‌هایی که در دست داشتند به روم بازگزارند و تاوان جنگ را نیز پردازند. اینها را انجام دادند و 
شفان فان افتدنه کلاشیگ ایک و خاستی فدافشه. 

سردار غیرتمندی بنام هاملکار" این زبونی را بر خود هموار نساخت و چون می‌دانست دیگر کارتاژ 
را کشتیها ساختن و با روم در دریا جنگ کردن و کینه‌ی گذشته را از روم بازخواستن در دسترس 
نخواهد بود » دور اندیشانه راه دیگری پیش گرفت. 

کو ار سای اک انا وراه در سای کی سمش فان که در ار رما در 
سای دای تون اه که با فا ایا که اس نا 
دست یافت و برآن شد که از مردان آنجا سپاه پدید آورد و کم کم نیرو اندوزد و بآبادی شهرها کوشد. 
فا هر اف ام کی یی ی کی ماه همان وان ی ال مس مان بر 
او کوشید. و چون درگذشت رشته بدست هانیبال (پسر هاملقار) افتاد. تا این زمان پیشرفت بسیار در 


۱- جنگهای «۷۷2۵۲ ۳۷۳۱۵ ۳1۲51» ۲۶۳ ۲۴۳۱۰ پیش از میلاد -و 

۲- 5۵۲6۵ ۳۱۵۳۱۱۱۵۵۲ - و 

۲- سین که آگاهیهایش ناراست و9 خود فرهنگ نادیده و ناتراشیده تایسن ۰ وحشی و 
۴ ۲۱۵۵0/۷02 - و 
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دردها و درمانها بخش سوم احمد کسروی 
کار اسپانیا رخ داده شهرها آبادتر و سپاهیان جنگ آزموده‌تر شده بودند. هانیبال خواست و دیرین 
پدر خویش را بکار بندد و از روم کینه خواهد و برآن شد از راه خشکی از شمال اسپانیا به ایتالیا تازد. 
جنین کاری تا 2 روز باندیشه‌ی کسی نیامده بود. آنانکه می‌دانند از اسپانیا تا ایتالیا از راه خشکی دو 
رشته کوهستان بسی سخت و بلند (پیرینه و آلپ) درمیان است و اینها در آن زمان نشیمن مردمان 
کین توا فیس کار سا ات اس 

ولی هانیبال بسختیها ننگریست و در سال ۲۱۸ پیش از میلاد با نودهزار پیاده و دوازده‌ه زار 
سواره و سی‌وهفت فیل از اسپانیا روانه گردید ولی چند ماه کشید تا خود را بشمال ایتالیا رسانید و در 
این هنگام بیش از بیست‌هزار پیاده و شش‌هزار سواره و هفت فیل نمانده و همگی از گزند راه و جنگ 
با کوفتشینان و فیگران تابود شده بوی‌یا ایتیند هاتییال خوه را ات و از آهنک: سود بازنخشتت و از 
کاشقا کاای کههن داشفی وهای الب من مها عملت ریم آورقه کته تاش ام ره 
بسیج کرد. رومیان لشکر بجلو او فرستادند. هانیبال سه بار پیاپی رومیان را در میدان جنگ شکست و 
هر بار آنبوهی را از ایشان کشت. 

رومیان چنین روزی را ندیده بودند. کسی بدینسان روم را زبون نساخته بود. پس از آن چیرگیها 
هانیبال بر سراسر شمال ایتالیا دست یافت و راه پایتخت بروی سپاه او باز گردید. رومیان چشم براه 
بودند که او را بیرون دروازه‌ی پایتخت دیدار کنند. لیکن هانیبال بر سر آن شهر نرفت و روانه‌ی 
جنوب ایتالیا گردید باین آهنگ که شهرهای جنوبی را بر روم بشوراند. رومیان ناگزیر شدند 
بکوششهای سخت‌تری برخیزند و بدانسان که در زمانهای گرفتاری و دشواری کردندی. فابیوس" نامی 
را از بزرگان بدیکتاتوری گماردند و اختیار را بدست او دادند. فابیوس جنگ روبرو را با هانیبال روا 
نشمرد و آن را کار بیمناکی دانست و یک سال که رشته را در دست داشت از دور و کنار با هانیبال 
۱- الا6 -و 
۲- ۳205 - و 
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دردها و درمانها بخش سوم احمد کسروی 
آورد کرد. رومیان اين رفتار او را نپسندیدند و رشته را بدست دو قونسول دیگر سپردند و اینان در 
ی اه ای ماما سس نس اس ۱ 
چند تن سرداران بنام تاریخ است" که در سایه‌ی شیوه‌ی رزمی‌ای که بکار می‌بردند هميشه با دسته‌ی 
اندکی بر دسته‌های انبوهی چیره درمیآمدند و اینست در تاریخ سپاهیگری همیشه نامهای ایشان 
برده می‌شود. یکی از هنرنماییهای هانیبال این جنگ کان بود. زیرا در جایی که شماره‌ی سپاه او 
کمتر از آن رومیان بود چون سردار رومی از درازای صفها کاسته بر ژرفای آن افزوده هانیب‌ال از 
خطای او استفاده کرده با یک جنبش استادانه که به سپاه خود داد رومیان را از چپ و راست گرد 
فروگرفت و بدینسان بر آنان چیره درآمد و چنانکه می‌نویسند در اندک زمانی هفتادهزار تن از ایشان 
را بخاک انداخت با اينکه از لشکر خود او بیش از هزار تن کشته نشد. در این شکست هفتاد تن از 
نمایندگان سناتوس و گروهی از بزرگان روم و یکی از دو قونسول نیز کشته گردید. 

شاید کسانی این داستان را گزافه‌آمیز پندارند و آن را باسانی باور ندارند. ولی تاریخ روم در این 
زمان که ما گفتگو می داریم بسیار روشن است و جنگهای هانیبال و هنرنماییهای او را خود 
تاریخنگاران رومی نوشته‌اند و همگی درباره‌ی این داستان همزبانند. چنانکه گفتیم هائیبال در جنگها 
هب فمان کار ی مرا می‌کاف در تساه اي افیا نید اسان تسب ور ار سا 
می‌انداخت ب ی آنکه سپاه خود او گزند بسیاری بیند. (چنانکه همین رفتار را در جنگ زاما سردار رومی 
در برابر هانیبال کرد و برو چیره درآمد و ما آن را یاد خواهیم کرد). 

از اين گونه شاهکاریها از سرداران در تاریخ فراوان رخ داده و در تاریخ ایران نیز از آنگونه 
پیشامدها بسیار است. ماننده‌ی همین جنگ هانیبال در کان و هنرنمایی او در تاریخ ایران جنگ 
نادرشاه افشار با عبدالله پاشا سرعسکر عثمانی در بیرون ایروان می‌باشد که میرزامهدیخان در جهانگشا 
۱-(اصل : گان) ۰ 062006 يا 02006 - و 
یرای ات رای و اس ای امش ادرهاد فقا 
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دردها و درمانها بخش سوم احمد کسروی 
داستان آن را بسیار روشن نوشته است. در این جنگ سرعسکر هفتادهزار سواره و پنجاه‌هزار پیاده با 
توپخانه‌ی بزرگی همراه داشت. این شمارش را میرزامهدیخان از روی دفتر محمدآقای ذخیره‌چی 
ایرده است. که جای هیچ کونه کمان نیست. کذشته از دتت‌های سیاه تک که در آیروان ام 
داشتند و روز جنگ بآهنگ یاری با سرعسکر از آنجا بیرون آمدند. 

نادرشاه شبانه سخت بیمناک بود و بنوشته‌ی میرزا مهدیخان خواب بیم‌انگیزی نیز دید و چون 
بامداد دمید سران لشکر را خواسته انبوهی شماره‌ی دشمن و نیرومندی آنان را بازنمود و سفارش کرد 
که در کوشش سستی ننمایند. اينها نیز دلیل بر فزونی شماره‌ی ترکان و نیرومندی آنان می‌باشد. نادر 
بیهوده بیم نکردی و بیهوده سرگردگان را پیش خود نخواندی و سفارش نکردی. 

با اینهمه نادرشاه همگی سپاه خود را بکار وانداشته تنها پانزده‌هزار سوار دلیر ورزیده را از ایشان 
برگزیده و خویشتن در جلو آنان به نبرد پرداخت و در سایه‌ی شیوه‌ی رزمی‌ای که بکار برد با این 
فشتهی اند ک توسخانه‌ی سین و پجست اووفهاو شیاه اوه را خهع سکسیت ,سود س‌عتستر سا 
ان 
نتیجه‌ی بکار بردن یک شاهکار رزمی بوده است. نادر همه‌ی پشتگرمیش باین هنرهای خود بود و اگر 
یک جنک اه را با عتماباشا که تشکست تادر انسامیت کار بکراريم هميقه از ان هنر خود بیره‌ها بردی. 

بسخن خود بازگردیم. هانیبال در چهار جنگ پیاپی لگیونهای جنگ آزم وده و جانباز روم را 
شکست و پس از فیروزی آخری در جنگ کان سراسر جنوب ایتالیا بدست او افتاد که به هر سو رو 
آوردی کسی بجلوگیری نپرداختی. پاره‌ای از شهرها با او از در همدستی درآمدند و به روم نافرمانی 
تین یاه شی اقا ای از کرد 

روم چنین گزندی را هرگز ندیده بود و هرگاه مردم دیگری بودی بیکبار از پا افتادی و نومیدانه 


درهای پایتخت را بر روی دشمن فیروزمند بگشادی. لیکن رومیان سختی را هرچه بزرگتر دیدند 


۱- 080019 - و 
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دردها و درمانها بخش سوم احمد کسروی 
پافشاری و مردانگی بیشتر کردند. یکی از بزرگترین پیشامدهای دولت روم این پیشامد است. هانیب‌ال 
و رومیان هر یکی شایستگیهای خود را بجهان نشان داده‌اند. 

هانیبال همچنان در خاک روم روز می‌گزاشت و هر زمان گزند دیگری به رومیان می‌رسانید. 
کارتاژ دوباره پا گرفته با دشمن دیرین خود برابر می‌ایستاد و امید بسیاری می‌رفت که کین کهن را 
بازجوید. لیکن هانیبال در خاک دشمن دربایست‌ها" داشت و نیازمند بود که کارتاژ بپشتیبانی او 
برخیزد و با سپاه و پول و خواربار و افزار جنگ باو یاری کند. بارها این خواهش را از سنای کارتاز کرد 
و باورنکردنی بود که کارتاز پشتیبانی و یاوری از چنان سردار غیرتمندی دربغ گوید - سردار 
گردنفرازی که با جانفشانیهای مردانه‌ی خود کارتاژ آراأً از مرگ رها می‌ساخت. 

ولی در کارتاژ خویها ناپاک بود. آنبوهی از سررشته‌داران روانهاشان بیمار و همه بدرد خودخواهی 
و رشک گرفتار بودند. یک دسته پستنهادانی که از دست خودشان کاری برنمی‌خاستی و جز گمنامی 
بهره از زندگانی نمی‌داشتندی دلیریهای هانیبال و نامداری او را برنمی‌تافتندی و شب و روز در آتتش 
رشک می‌سوختندی. اینان بخواهشهای هانیبال ارج نگزارده دستگیری آزو دریغ می‌گفتند و هر زمان 
ببهانه‌ی دیگری دست می‌پازیدند. 

چنین توده‌ای بایستی نابود شود. چنین مردمی در برابر رومیان غیرتمند و پاکدامن سزاوار آزادی 
نبودند. بایستی یوغ بندگی آنان را بگردن گيرند. هاملقارو و هاسدروبال و هانیبال بیهوده می کوشیدند. 

یرسکی 


سپاه را از یونانیان و خود ایتالیا بسیج کرد. برادرش هاسدروبال را از اسپانیا به یاری خود خواند و با 


آنکه چنان برادر جوان و دلیری را در جنگها از دست داد باز از پای ننشست و از خاک روم بیرون 


قاتا ی سا اک کار اه یا تیا و اه 


۱- مایحتاج و 
۳- یکی از برادران هانیبال همنام دامادشان بود. -و 
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دردها و درمانها بخش سوم احمد کسروی 
هنگام بود که کارتاژ بیاد هانیبال افتاد و او را به یاری خود خواند. هانیبال پس از آنکه ده و اند سال 
در ایتالیا بسر کرده بود از آنجا بیرون رفت. در آفریقا نیز یک جنگ بزرگ دیگری میانه‌ی او و 
اسکپیو" سردار رومی در دشت زاما" روی داد و در این جنگ برای نخستین بار هانیبال شکست یافت 
تسف تا رسای اه ۴ دماین یز او تفای و ایشا رت 
استادی‌ای که اسکپیو در اين رزم نمود و بر همچون هانیبالی چیره درآمد . در تاریخهای سپاهیگری 
یاد کرده می‌شود. 

کارتاژیان با همین شکست ناچار شدند از رم آشتی خواهند و این بار سراسر آزادی خود را از 
فا تفه بر که ار سای ای ک وی ای با دا سم وان ان رف 
فیلهای جنگی و کشتیهای خود به روم واگزارند و از آن پس بی‌دستور از روم با دشمنی بجنگ 
برنخیزند و به توان جنگهای گذشته تا پنجاه سال دیگر سالانه پول گزافی پردازند. بدیسسان کارتاز 
خود را دست بسته بدشمن سپرد. و چون در سنا درباره‌ی بسیج کردن بخش نخست تاوان گفتگو 
می‌رفت پرهای نمایندگان می‌گریستند و اشکها از دیدگان می‌باریدند. هنیبال که هم در آنجا بود 
ناگهان خنده‌ی بلندی کرد. کارتاژیان در شگفت شدند و کسانی زبان بنکوهش باز نمودند. 

هانیبال, باسخ داد : «این اندوه اند کي از تیار است. در آینده از این سبخت‌تر و بدتر خواهیم کید. 
من آن روزی که در خاک ایتالیا بودم این بدبختی را با دیده میدیدم و بارها از دیده اشک باریدم. ولی 
شما گفته‌های مرا باور کردن نخواستید و من چون آن روز بسیار گریسته‌ام اینک امروز می‌خندم ...» 

پیداست که مرد غیرتمند روی سخن با بدرفتاریهایی که با وی کرده بودند داشت و آن پستیها و 
نادانیهای آن مشتی بیماردلان را یادآوری می‌نمود و خود کار بسیار بجایی می‌کرد. 

توده‌ای که در آن پستنهادان فراوان گردند و خودشان که کاری نمی‌توانند بدیگران نیز 
۱ 0ام50 - و 
۲- 2200۵ - و 
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دردها و درمانها بخش سوم احمد کسروی 
میدان ندهند و با مردان جانفشان و کاردان بجای ارجشناسی و باوری سختگیریها کنند 
رسد روزی که میوه‌ی تلخ آن ناپاکخوییها را چشند و خود را گرفتار کیفر یابند. 

آنان که معنی ستوده‌خویی و نتیجه‌ی آن را درنمی‌یابند اين گونه داستانهای تاریخی را بخوانند و 
نیک بیندیشند. یک توده را جز ستوده‌خویی یکان یکان آن نگه نمی‌دارد. در روزهای خوشی 
چندان پدیدار نباشد ولی در روز سختی است که بی‌ارجی و پستی یسک تسوده‌ی آلسوده‌ی 
بدخوی شناخته گردد. 


۱۳۵ ۱۲۲05 ۰://۲۵۵۲۵۷ ۱-۳۱۳۳۱2۹0. 


گفتگو یا خودنمایی 

انديشه راه فهم است 

به پیمان چه یاری توانید کرد؟. 

کسانی نیکی را تنها با گفتن میدانند 

نیکویی و نیکرفتاری برای خود تکیه‌گاه یا پشتیبان خواهد 


امروز پایه‌ای برای نیک و بد درمیان نیست 
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گفتگو یا خودنمایی 
«به چندین دروغ برخیزند تا یک راستی را نپذ‌برند» 

از رفتارهای ناستوده که بسیاری از مردم دارند در گفت و شنید پیکار کردن است. چون دو تن 
باهم نشینند و بسخن پردازند یکی گوید و دیگری خرده گیرد. آن پاسخ دهد و این بُرو بازگرداند. آن 
گوید و این گوید و هر یکی کوشد سخن خود را پیش برد و چون در جایی فروماند آن را گزارده 
بزمینه‌ی دیگری رود و به هر دلیل نارسایی دست آندازد. «به چندین دروغ برخیزد تا یک راستی را 
نپذیرد». این شیوه‌ایست که بسیاری از مردمان می‌دارند و زشتی آن را درنمی‌يابند. 

از چنین گفتگویی نه تنها نتیجه‌ی درستی درنياید و هرگز نهانی آشکار یا تاریکی روشن نگردد . 
زیانها نیز از آن پدید آید. زیرا خرد تیرگی گیرد و فهم کجتر گردد. دوباره می‌گویم خرد تیرگی گیرد 
و فهم کختر کردن. گذشته از آنکة گاهی, گفتکو به در شتکويي, انجامد و کار بنادانیها کشنه 

کسانی که این رفتار را دارند چون خواستشان پیشرفت دادن بگفته‌ی خودشان باشد و همه در 
پیرامون آن اندیشند گام بگام از راستیها دورتر گردند و چون از خرد روگردانند زمان بزمان بنادانی 
آلوده‌تر شوند. امروز انبوهی از مردم گرفتار این نادانی هستند و خودشان آن را درنمی‌پابند. 

ار ار 

که را را تسیاب کر 
فهرست می‌کنیم : 

از یکسو درد خودنمایی - چنانکه گفته‌ايم این کسان در جستجوی راستیها (حقایق) نیستند و 


کاری به پیشرفت توده و آبادی کشور نمی‌دارند و هر کدام سخنانی را که از اینجا و آنجا فراگرفته‌اند 
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جز درپی خودنمایی نيستند. اینست هر زمینه‌ای که پیش آید در آن سخن رانند و یکی نگوید مرا در 
این زمینه دانشی نیست. 

از سوی دیگر سستی خردها و دربند بودن آنها - که اگرهم پاره‌ای در جستجوی راستیها باشند 
بدریافت آنها یارا نیستند. آنجه و که ار اش آموخته و در دل جا داده‌اند از دست نتوانند هشت و 
3 

پس از همه بهم خوردن بنیادها - در هر زمینه‌ای چندان پراکن ده گویی شده که مایه‌ی 
سرگشتگی اندیشه‌هاست و یک پایه‌ی استواری که تکیه‌گاه اندیشه‌ها تواند بود بازنمانده. 


شاید برخی این را ندانند که «بی‌تکیه‌گاه گردیدن اندیشه‌ها» چیست و زیان آن را درنیایند 
ات هر اقا ان را پدشین می کرذانیهه این راهن مدای کسویک نی کوافش خراهتت هار 
(قاضی) باشد باید درسهایی فراگیرد و نیز باید هميشه قانونی در زیر دست او باشد که از روی آن 
داوری کند وگرنه خواهد درماند و هرگاه داوران دو با سه تن باشند درمیانه دوسخنی پدید خواهد 
امته ستین بیتکاریف یکی را بنام دزدی به پیش هدوت خاور آورخه‌اند و آنان رسید کی کرده فزدی او را 
باور نموده‌اند و می‌خواهند کیفری برای او نوبسند. اگر قانون درمیان نباشد بیگمان دوسخنی میانه‌ی 
را ۱ 
سخت برآشفته کیفر را هرچه بیشتر خواهد گردانید. 

این یک چیز انگاری نیست. داستانیست رخ داده و بگواهی یاد کردم. در هفده یا هجده سال 
پیش که قانون برای کیفر گناهگاران در ایران نبود در یک محاکمه یکی از داوران که از دزدان گزند 
فتاه فا بر از شم نان ای اش هرفس ند فسال یه رای را داد ها ویک که 
کتاب ویکتور هوگو را خوانده و در گناهکاران با دیده‌ی مهربانی می‌نگریست به دو ماه. ببین دوری از 
کجا تا بکجاست! ولی اگر قانونی درمیان باشد کمتر دوسخنی پیدا می‌شود و هرگز این اندازه دوری 


و۳ نمی‌دهد. 
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همین مثل را از پزشکی نیز می‌توان آورد. یک کسی تا درس پزشکی نخواند و دستورهایی را که 
در کتایهای آن فن است یاه نگیرد فر جاره‌ی بیماریها درماند و هرگاه به پزشکی پرداخت فر هر گام 
لغزش دیگری از او سر می‌زند. 

داور و پا پزشک با خرد و فهم خود داوری و پزشکی می‌کنند ولی هر کدام تکیهگاهی را برای 
خود دارند که آن قانونها و دستورهاست و بی‌اینها در کار درمانند و داوری و پزشکی نتوانند. 

این را برای مثل یاد کردم. در زندگانی همگانی نیز همین راه است و باید یک رشته دستورهایی 
درمیان باشد. روشنتر بگویم باید «آیین زندگانی» درمیان باشد تا خردها از آن درس آموزند و بکار 
خود آماده‌تر گردند. او گرنه بولک اهان ان اه کی تاد وی م ات با استه رن 
بیش از همه بخوشی خود می‌پردازد و دیگری آسایش دیگران را بدیده می‌گیرد. چندین گونه جدایی از 
هم دارند و اینست کمتر توانند در یک زمینه یکزبان و یکدل گردند و کمتر توانند راستیها را دريابند. 

چنین بینگارید در نشستی سخن از تاریخ می‌رود و یکی چاپلوسیهای شرف‌الدین‌علی یزدی و 
سین کاشانیه شیی ماد نان انیا را ناد کته تکنهش مب که ری فگ نک اسم م‌ که : نان 
ناچار بودند. بر سر این پیکار درمی گیرد و سخن بدرازی می‌کشد. سومی بدانسان که شیوه‌ی بسیار 
کسانست زیرکانه میانجی درآمده آن را تندرو نامیده و اين را کندرو خوانده خویشتن سخنی در میانه 
وت ای فسات ها سای مسا وم 

در اینجا بیگمان پای خودنمایی و سستی خرد درمیان است. این سرجنبانان بی‌آنکه خودشان 
دريابند گرفتار چندین درد هستند. چنانکه بازنمودیم. چیزی که هست تنهااینهانیست. در این 
داستانها انگیزه‌ی دیگری برای کشاکش درمیان می‌باشد. این خود جستاریست که یک بد کاری در چه 
هنگامی ناگزیر شمرده می‌شود و شایسته‌ی بخشایش می‌باشد. هر کسی که بکار بدی برخاسته 


بهانه‌ای برای آن می‌آورد ولی باید دید کدام بهانه را می‌توان پذیرفت و از آن کار چشم پوشید؟!. اگر 


اما کت و ی اف وه ای که و ای تا و 
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یر کیک ی ی ی یی تن 

در همین باره چون پایه‌ای درمیان نیست هر کسی از پیش خود اندیشه‌ی دیگری پدید آورده. 
یک دسته برآنند که هرچه نان از آن درآمد و راه روزی بود رواست و می‌توان بأن برخاست و چون 
خود ایشان این کاره‌اند همه‌ی دیگران را نیز در چنین کارهایی بیگناه می‌شمارند و در چاپلوسیهای 
تاریخنگاران پیش که بنام نان خوردن و روزی یافتن آنها را کرده‌اند با دیده‌ی خرسندی می‌نگرند. 
دسته‌ی دیگری برآنند که یک زورمندی هرچه را خواست باید گردن نهادن و پذیرفتن و اين بهانه را 
از بهر هر زشتکاری بس می‌شمارند. مایه‌ی کشاکش بیش از همه اين ندانی است. 

در همین زمینه خود ما گرفتاریهایی داریم و آشکاره می‌بینیم بسیار کسان در این باره از راستی 
بدورند. آنان که در پیشامد مشروطه‌خواهی به بدکاریهایی برخاسته‌اند و ما در تاریخ نامشان آورده و 
نکوهش می کنیم می‌بینیم کسانی به هواداری برمی‌خیزند و نامه‌ها بما می‌نویسند و بیشترشان همین 
وان تاحازری را بیش می کشت فلا درب ی بعاسان آشوت قاط سیان و آکنسمهای یات 
را در سال ۱۲۸۴ نکاشته و کسانی را از ملایان نام برده‌ايم که در میدان تویخانه درمیان استویکاران 
بودند. یکی از بستگان ایشان نامه‌ها نوشته گله می‌کند که چرا نام فلان ملا را برده‌ایم و همه‌ی 
یانش اپنست که او یا ار تشن امه مدا ات و اد بای ی وه ستاستیت این کسان ففت, 
ناگزیری را درنمی‌یابند و در اين باره بیک دستوری برنخورده‌اند. اگر «آیین زندگانی» در دسترس 
می‌بود در آن اين دستور را می‌بافتند : «بامید سود با از ترس زیان بکار ناروا نباید برخاست» و 
بیهوده باندیشه‌های نابجا برنمی‌خاستند. 

این یک مثل است و صدها مانند این توان پیدا کرد. این خود نکته‌ی پرارجی است که بسرای 
آمادگی خردها و درستی آنها «آیین زندگانی » دربایست است. شاید از صد تن یکی این نکته 
را درنمی‌یابد. هرچه هست ما بآن ارج بیشتر می‌گزاریم و چنین می‌خواهیم خوانندگان پیمان این را 


نیک بیندیشند و اگر خرده‌ای باندیشه‌شان می‌رسد بازنمایند. 
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مثل دیگری یاد مي‌کنيم : بارها در نشستها سخن از فرهیخت (تربیت) و کارگر افتادن و نیفتادن 
ان تمیان. ای و ۵بشهنی ی خیود:. یک دسته ی ان باشتد اس را ترهنی باید نا فیر اسسته و اراستته 
گرشف. قدستهیع دیکری بر این باشند که فرهیخت را کار نتواند بو هر کت آنچه ار کوهر خود دارد 
همانست و بس. هر دسته‌ای دلیلهایی شمارد و گفته‌هایی را از پیوسته و پراکنده از گفته‌ی این شاعر و 
نوشته‌ی آن فیلسوف بگواهی آورد. کار بجایی کشد که آدمی را بپای جانوران برند و فرهنگ‌ناپذیری 
خرس و پلنگ را گواه گفته‌ی خود گیرند با مثل بیاورند که «زنگی بشستن سفید نشود ». 

این دوسخنی از کجا برخاسته؟. نه اینست که چون پایه‌ای درمیان نیست هر کسی از پندار خود 
چیزی بیرون می‌ربزد؟.. چه‌بسا یک کسی در اینجا سخن از سودمندی فرهیخت راند و در جای 
دیگری آن را بیهوده شمارد. چون پایه‌ای نیست هر زمان بپندار دیگری گراید. هر زمان سخنان 
رنگین دیگری بقالب زند. از اینگونه صد مثل توان شماردن. 

آیا این گرفتاری نیست؟.. آیا نباید بچاره‌ی آن برخاست؟. آیا جهان همچنان با اين نادانیها بسر 
خواهد آمد؟!. سبکمغزانی که باین پریشانگوییها و پراکنده‌اندیشیها خو گرفته‌اند و آن را سرمایه‌ی 
خودفروشی و سودجویی دارند زیانش را درنمی‌يابند. اینان پندارند جهان چنین می‌باید بودن و آدمی 
و 
غم جهانیان می‌خورند و آرزوی پیشرفت جهان را دارند. از این آزادمردانست که می‌پرسیم : آیا نباید 
بچاره‌ی این گرفتاریها برخاست؟! آیا نباید پایه‌های استواری از بهر هر بخشی از زندگانی نهاد؟! آیا 
تباید برای خردها درس زند کی آموحت؟1. 

داستان خرد در این باره داستان چشم است. چشم بیناست لیکن تا چیزی در برابر آن 
نباشد نخواهد دید. خرد نیز دریابنده است ولی یک رشته راستیها هست که از دریافت آن 
دور است و باید آنها را بدریافت خرد نزدیک گردانید. ایسن راستیهاست که ما« آیسین 
زندگانی » می‌نامیم. 
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بای هه از ایتیاننی ند صانست سار نب ی اند که انشا ندسبت سباه‌ه‌یافان و 
بیهوده گویان افتاده و در هر پاره‌ای چندان پریشانگویی کرده‌اند که زمینه را کور ساخته‌اند. ببینید 
همان داستان فرهیخت را : اگر از یک روستایی بیسوادی درباره‌ی آن پرسش کنید چه‌بسا درماند و 
پاسخی نتواند و هرگاه از یک درسخوانده‌ای بپرسید او نیز چندین گونه سخنان وارونه‌ی هم پیاپی 
سراید. آیا چه جدایی میانه‌ی این و آن توان گزاشت؟! 

اینست ما هميشه می‌گوییم : باید این گفته‌های پریشان را نابود ساخت. اینها مایه‌ی سرگردانی 
خردهاست. اینکه می‌بینید مردان پنجاه‌ساله و شصت‌ساله همه چیز را می‌دانند ولی رفتارشان همه 
بیخردانه است . اينکه می‌بینید هزاران کسان دم از دانشمندی می‌زنند و راستیها نیز همه در پرده 
است ‏ اینکه می‌بینید از صد تن یکی معنی سود و زیان زندگی را نمی‌شناسد . اینکه می‌بینید 
بیسوادان در سادگی خود بهتر و ا راتفر از درسخواندگان می‌باشند » همگی این درماندگیها نتیجه‌ی 
تاریخ مشروطه‌ی ایران بهترین گواهیها را برای این گفتار دارد. ما می‌بینیم چون مشروطه تازه 
آغاز شده کسانی از پیش‌افتادگان (يا بگفته‌ی خود دانشمندان) پا درمیان نهاده‌اند و جوشها و خروشها 
از خوک م نموده‌اند. یک از آنان که هنوز زنده است هر دارالشورا گفتار مي‌رانده و جنین عم کفنه: 
«ما پیمان با خون بسته‌ایم» ولی سپس که محمدعلی‌میرزا به نبرد پرداخته و روز سختی فرارسیده 
انبوه اینان خود را کنار گرفته‌اند و دوروییها کرده‌اند. همان مرد که می‌گفت : «پیمان با خون 
ی ی ای وت رای 3 


در پیرآمون باغشاه " بوده. این از جیست؟. ابا همه‌ی آیتان بستنهاد و دروعکه بوده‌اند. جه شده ک + 


۱- دوره‌ی سیزده‌ماهه‌ای که محمدعلی‌میرزا دستگاه مشروطه را برچیده و بخودکامگی فرمان می‌راند : از به توپ بستن مجلس 
در ۱۲۸۷ تا گشادن مشروطه‌خواهان تهران ر. -و 
۲- باغشاه جایگاه فرماندهی محمدعلی‌میرزا و در دوره‌ی خرده‌خود کامگی کانون دشمنی با مشروطه‌خواهان می‌بوده. این همان 
ای ات که آمروز دانشگاه آمام علی گردیده. و 
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اک شتا تم اوق هی یاف کب متسانت ۱ او از مایت کته هسفی ابا بت در آن 
ک ا ۱ 
فاشته‌اند: ان عخوش, و خروش که آیتان در آغار مشروطه نشان ف داده‌انه بیتمان همین شاختی 
نبوده. بیگمان دلهاشان می‌خواسته همچون توده‌های دیگر اینان نیز غیرتی کنند و کاری از پیش 
ببرند. چیزی که هست چون روز سختی رسیده و ترس رونموده در آن روز اینها در دلهای خود 
چندین بهانه برای کنار ایستادن داشته‌اند. روشنتر بگویم چندین گفته از پیشینیان به فارسی یابه 
تازی در یاد داشته‌اند در این زمینه که تن بسختی نباید داد و «دستی که به دندان نتوان برد باید 
بوسید». آن اندیشه‌های قلندرانه که جهان را همه پشم می‌شمارد و همه را بیرنگ می‌داند که دچار 
رنگ شده" هميشه در ته دلهای اینها خوابیده و همچون کرم که ریشه‌ی درخت را بخورد و آن را 
پژمرده کرداند ریشه‌ی آزاد کی و مردانگی را در دلهای اینها تباه گردانیده و اینست هر گز نتوانند در 


روز سختی مردانه و آزادانه ایستادگی از خود نشان دهند. 


بفرمخان دستخط یفرمخان در پشت پیکره 


برخی را نیک و برخی را بد می‌شمارند. - و 
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ولی ستارخان و یفرمخان و مانندگان ایشان همیشه در دلهای خود یک راه داشتند و آن راه 
آزادگی بود. جز یک درس یاد نگرفته بودند و آن اينکه باید مرد بر روی سخن خسود ایستادگی 
کند و از مرگ نترسد. اینست چون روز سختی فرارسید همچنان ایستادگی کردند و روی مردانگی 
ها 

آنان چندین راه باد داشتند و اینست چون یکی را بیمناک دیدند رو برگردانیدند و براه 
دیگر برگشتند. لیکن اینان یک راه بیشتر نمی‌شناختند و هرگز نمی‌توانستند از آن 
بازگردند. در اینجاست که ما می‌گوییم باید راه زندگی یکی باشد. اینجاست میگوییم : باید 
پریشانگوییهای زمان مغول از میان برخیزد. 

< ار 

اینها را می‌نویسم و بیاد آن کسانی هستم که چهل يا پنجاه سال فزونتر دارند و بیشتر زندگی 
خود را با کتابها بسر برده‌اند و چون بگفتگو برمی‌خیزند اگر درست بسنجیم بی‌بهره‌ترین کسان از 
خرها مي‌باشته و در شاده‌ترتن و اساثتر تن ذفینه‌ها درم ‌مانتت: 

این بتازگی رخ داده که مردی پنجاه و اند ساله که از خاندان ملایی بوده و همه‌ی زندگیش با 
خواندن کتابها گذشته خود را با من آشنا ساخته چنین می‌گوید : «اين چیزها که می‌نویسید بیهوده 
است. شما شعر و فلسفه را دوست نمی‌داربد من می‌دارم. در سر خوانی شما یک خوراکی را 
می‌پسندید من دیگری را . دیگر چه نیاز بگفتگو کردن و پیکار نمودنست؟.. آدمی هميشه بر اینگونه 
بوده و هر کسی پسند دیگری داشته؟..» گفتم : «چیزی را که مانمی‌پسندیم و شما آن را 
می‌پسندید و دوسخنی درمیانه پدید می‌آید باید داوری نزد خرد بُرد. خدا خرد را از بهر همین داده» 
گفت : «تازه آن نیز بیجاست. خرد شما آنچنان می‌فهمد و خرد من اینچنان». از ايین پاسخش 
بی‌اندازه افسوس خوردم و دانستم بیچاره بیکبار سررشته را گم کرده. شمااگر بایک روستایی 


هیچ‌نخوانده گفتگو کنید از اين دریافت بی‌بهره نیست که در جهان یک نیک هست و یک بد و آنجه 
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این دو را از هم جدا می‌سازد خرد می‌باشد و اینست همینکه راهی باو نمودی درزمان [-بلافاصله ] ن 


را پذیرد. لیکن این بیجاره این دریافت خدادادی ساده را از دست هشته است. 


۵ کی ای اه ی ی اه ما ای و 
بشاهراه رسانم. شما معنی خرد و کار او را نمی‌شناسید و بیکبار سررشته را گم کرده‌اید. اين بدتر که 
هر کسی که گفته‌ی شما را بشنود در پاسخ درماند و همچون شما سررشته را گم کند. من ناگزیرم 
بسخن درازی پردازم و این گره فریبکاری را باز کنم : 

در جهان یک رشته کارهای بیزیانی هست همچون : گردش کردن . تاریخ خواندن ۰ موزیک گوش 
کای 2 ار اب فرتارف اسناست که و کی اراد ی ار که کر را ره 
سخنی نباشد. یک رشته نیز کارهاییست که در نیک و بد زندگانی بی‌اثر نیست و مردمان درباره‌ی آنها 
آزاد توانتت بود, و این تشدئیست که یکی بکوید :من این را می بستنم نو تمی‌پستدای نیستد. 

از همان مثل خوان و خوردنی که خودتان آوردید بهتر روشن می‌گردد : خوراکهای بیزبان یکی 
آن را دوست دارد و دیگری این را و کسی را هم سخنی نتواند بود. ولی اگر کسی بیش از اندازه خوزد 
یا بخوراک زهرآلودی دست پازید و یا خواست همواره بیک گونه خوراک بسنده کند در چنین 
کارهایی او را آزاد نتوان گزاشت چرا که زیان‌آور است و او را بیمار می‌گرداند و مایه‌ی آزار دیگران 
می‌سازد. در چنین کارهایی هرگاه یکی گفت : من این را می‌پسندم و می‌کنم تو نمی‌پسندی نپسند 
همه نادانش شمارند و بر بیمغزی او افسوسها خورند. 

گاهی نیز پاره‌ای گرایشها از راه بیماریست. آن بچه‌ای که گل می‌خورد بیگمان آن را دلش 
می‌خواهد ولی این خواهش از راه بیماریست" و اینست که آن را بحال خود نگزارند و نزد پزشکش 


برند و بچاره‌ی دردش کوشند. 


۱ چنین بیماری را پیکا (۳۱62) نامند. بیماران پیکایی تنها آنهایی نیستند که گل میخورند. چنان بیمارانی تواند بود که گچ . 
صابون . کاغذ » پارچه . ذغال و چیزهایی از اینگونه که خوراک بشمار نیاید » هرچه که در دسترس یابند ء بخورند. -و 
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شور ند کانی نب هیده کاهای ثی بان شها از ادسسو رها کف ین دارق هر کر ها 
را آزاد نگزارند و اگر درباره‌ی اینگونه کارها بگویید من اين را می‌خواهم و می‌کنم نادانت شمارند و بر 
سبکمغزیت افسوس خورند. 

آنچه ما درباره‌ی فلسفه و شعر و دیگر چیزها می‌نویسیم از این زمینه است. ما با چیزهایی کار 
خاریم که شور رنه کانی بات تیست:و آنان که.ذر فرایر گفته‌های ها باین بسنده می کنند که یک. کلمهی 
بی‌معنای «ذوق» را پیش کشند و يا چنین گویند : «مااینهارا دوست داریم» نادانی خود را 
بجهانیان آشکار می‌سازند. بیشتر ایشان نیز همچون کودک گلخواره‌اند که روان درستی ندارند و باید 


بچاره‌ی بیماریشان کوشید. 


اينکه خرد را بداوری نپذیرفته می‌گوبید : خرد شما چنان می‌خواهد و خرد من چنین . همین 
نادانی شما را بس که میانه‌ی هوسهای بیخردانه و فرمانهای خرد جدایی نمی‌گزارید. شما کی 
گفته‌های ما را بانديشه سپردید و خرد بکار بردید تا بگوبید خرد من چنین می‌خواهد؟. خرد همیشه 
دربند سود و زیانست و آنچه را که سودی دربر دارد نیکو می‌شمارد و آنچه را که زیان از آن برخیزد 
بد می‌ستاید. شما کی سود و زیان شعر و فلسفه و مانند این را سنجیدید تا بگویید خرد من آنها را 
نیک می‌داند؟!.. این از بدترین نادانیهاست که کسی سخنی را نسنجیده و نفهمیده باز گرداند 
و در برابر آن ایستادگی کند. شما این نادانی پست را کار خرد می‌پنداربد. خرد کجا و 
چنین بیراهی کجا؟! 

وانگاه سخنی را که شما در برابر ما می‌گویید اگر گناهکاری در برابر یک داوری گوبد کسی که 
دزدی کرده چون آزو بازپرسند چنین پاسخ دهد : دزدی که چیز بدی نیست. اگر شما نمی‌پسندید 
من می‌پسندم. آیا چه رفتاری با او پیش می‌گیرند؟. اینکه قانونهایی نهاده‌اند و هميشه بدکرداران را 
قاورش هی کنند بای السبته که خرف قرش ستاو اه شک هید را از عم خدا می و ار اشوین 
بسیاری از مردمان از راه خرد بدورند که اگر سرخود باشند رشته‌ی آسایش جهان را از هم گسلند. 
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همان کرازبا ان آلوه کی و شستی این اندازه هر یافت دارتق که معتی ردو کار اون را مس شناستنه و 
باین سخنان سردرگم بیخردانه که شما بهم می‌بافید دهان باز نمی کنند. ببینید تا چه اندازه از خرد 
دور افتاده‌اید! تا چه اندازه از دریافتهای ساده‌ی خدادادی بی‌بهره گردیده‌اید! 

بدینسان گفتگو را بپایان رسانیدیم. این کسان بسیار فراوانند و یک تن و دو تن نیستند. اینان از 
بس بسخنان آخشیج هم برخورده‌اند و درست و نادرست آنها را نشناخته‌اند از درماندگی 
چنین پنداشته‌اند در جهان راستی و رستگاری نیست و هر کسی آنچه دریافت دریافته و 
آنچه انگاشت انگاشته. بدینسان سررشته را گم کرده‌اند. 

آنچه خردها را از کار اندازد و مغزها را آشفته کند گفته‌های پریشان و وارونه گوییهای 
درهم است که درمیان باشد و یک کسی آنها را فراگیرد. دو سخن که باهم راست نمی‌آید باید 
کی سین بانیم ات که کرت و تاش نیا را با تاش و شرا نج کرادت را دور 
تیتتارگ هر گام حفین توق مانه‌ی انیا فرمانده کی ویب ردان کرد 

اگر شما سه تن بر سر چهار راهی بایستید و راهگذریان که بآنجا می‌رسند هر یکی از سوی 
دی کی یقن و ام مر هی مره یا کی خر و زج 
شوند و پاهاشان از رفتار افتد. مگر کسی خویشتن راهشناس باشد و بگفته‌های شما ارج نگزارد. 

از بدترین گرفتاربهاست که در یک توده هر کسی بسخنرانی برخیزد و در زمینسه‌ی 
زندگانی بهوس گفتارهایی راند. شرق را این گرفتاری از قرنها پیش آمده. در زمان ترکان و مغولان 
در آن روزگار زبونی و خواری صدها بلکه هزارها کسان از راه خودنم‌ایی و يا از بهر روزی‌طلبی یا 
بهوس یاوه‌بافی هر کسی از راه دیگری بسخنرانی و چیزنویسی پرداخته‌اند. گذشته از راههای گوناگون 
که در زمینه‌ی دین و خداشناسی باز کرده و مردمان را از هم پراکنده‌اند در زمینه‌ی آیین زندگی نیز 


هر کسی آنجه باندیشه‌اش رسیده نسنجیده بقالب گفتار ريخته و جون پایه‌ای درمیان نبوده و دربند 
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سود و زیان جهان نبوده‌اند همه وارونه‌گویی کرده‌اند و چه‌بسا یک کسی آنچه امروز گفته فردا آخشیج 
آن را سروده یک دسته این را هنر شمارده‌اند که هر زمان سخن دیگری بقالب ریزند و هزاران 
بدآموزی از خود یادگار گزارده‌اند. هیچ زمینه‌ای نیست که در آن چنسدین راه پدیسد نیساورده 
باشند. کار بجایی رسیده که کسانی زبان بنکوهش اوتی گشاده‌اند. از آدهی بد گوییها کرده‌اند. بر 
خرد ریشخند نموده‌اند. بر زمین و آسمان خرده گیری کرده‌اند. یکی نگفته اینها از بهر چیست؟!. آیا 
چه نتیجه از این باوه‌سراییها در دست تواند بود؟!. خراباتیان را اگر شنیده‌اید هنرشان همین بوده که 
بر همه چیز ریشخند کنند و دربند هیچ راستی نبوده هر زمان سخن برنگ دیگری سرایند. همه‌ی 
بنیادها را بهم زنند. همه‌ی پایه‌ها را براندازند. اینهاست که می‌گوییم : خردها بی‌تکیه‌گاه گردیده. 
درماندگانی اینها را «فلسفه» می‌نامند و هميشه بنگهداری و رواج آنها می‌کوشند که گویی ذر و 
اع ناساس 
ار زر 

سخن ما از گفتگو و پیکار کردن در آن بود که گفتیم بسیار کسان گرفتار آن هستند و در هر 
انجمنی بازار کشاکش را گرم می‌سازند. و گفتیم انگیزه‌ی آن بیش از همه بهعم خوردن پایه‌ها و 
بی‌تکیه گاه گردیدن خردهاست و چون این نکته را هر کسی نداند برای روشن گردانیدن آن باین 
گفتار دراز برخاستیم. کنون بسر سخن خود می‌آییم : 

کسانی زیان پیکار در گفتگو را درنمی‌یابند بلکه آن را چیز سودمندی می‌شمارند و جوانان را بآن 
وامی‌دارند و چنین می‌گوبند : از گفتگو راستیها روشن گردد و چیزهای نادانسته دانسته شود. لیکن 
این خود لغرش دیگریست. اگر از پیکار و کشاکش راستیها روشن گردیدی بایستی از گفتگوهای دور 
و دراز که قرنها درمیانه‌ی کیشهای گوناگون بوده و درباره‌ی هر کدام صدها کتاب نوشته شده راستیها 
روشن گردیدی و دوتیرگی از میان برخاستی. قرنها میانه‌ی اشاعره و معتزله » میانه‌ی متکلمان و 


فیلسوفان ‏ میانه‌ی سنیان و شیعیان و بسیار مانند اینها هميشه پیکار بوده ایا چه نتیجه بدست 
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آمده؟!. یک داستان همچون ناچاری و چاره‌داری (جبر و تفویض) هزار سال بیشتر در پیرامون آن 
گفتگو رفته و بیکارها افتاده و آدمکشیها رو داده و با جیری بدست نیامنه. اگر تاریخ پیشرفت 
مسیحیگری را در خاک روم بخوانید بارها میانه‌ی کشیشان درباره‌ی پاره‌ای سخنها کشاکش 
برمی‌خاسته و دسته‌بندیها می‌شده و کار بخونریزی می‌کشیده و قیصر ناگزیر می‌شده انجمنی از 
همه‌ی کشیشان برای رسیدگی بآن گفتگو برپا نماید. در یکی از آنها می‌نویسند گفتارهایی که از 
دوسو رانده می‌شد و هر یکی دلیلهایی می‌آورد که چهارهزار صفحه را پر کرد با اینهمه کوچکترین 
نتیجه‌ای بدست نیامد. نه تنها راستی روشن نگردید (و خود راستی‌ای درمیان نبود تاروشن گردد) 
هیچ یک از دو سو نیز از گفته‌های خود دست برنداشت و گامی بجلو نگزاشت و بلکه دوسخنی بکینه 
و دشمنی انجامید. پس چگونه می‌توان گفت که از گفتگو راستیها روشن می‌گردد؟... 

اک کانهای کاس | ینماان کی متدانف گوس سار ده ۵ کاس 
روداده. در گفتگویی که از دانش خدا (علم خدا حضوریست یا حصولی) دارند و پاک بیجاست . 
چهارده دسته شده‌اند و چهارده گونه سخن رانده‌اند. درباره‌ی «نفس» بیست و نه گونه راه پیش 
آورده‌اند. از اینهمه گفتگوها چه نتیجه‌ای پیدا شده؟!.. آیا کدام راستی روشن گردیده؟!.. 

چنین بینگارید دو تن که از فن پزشکی بیگانه‌اند درباره‌ی یک بیماری و چاره‌ی آن بسخن 
پرخیزند و گفتکی کننل: آبا نه ایخست که طرعه بیشتر کفتکه که بیشت تادان تموده‌اند 2 

پس راه رسیدن براستیها هرگز این نیست. اگر کسانی راه آن را می‌خواهند بیش از همه باید از 
اینگونه گفتگو و پیکار دوری گزینند. راه رسیدن براستیها آنست که کسی هر چیزی را از جای خود 
ندست آورت و تا دیری همینه قری باد. گرفتن باشت جتانکه ما بارها این را یادافری کرفه‌ايسم:. ون 
۱ ی سک ی وف ی وس 
پردازند و این نشدنیست که مهر خاموشی بر لب زنند » اینست رشته را از دست نداده می‌خواهیم جز 


از این زمینه سخن نرانیم و اين را بپایان رسانیم. 
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آدمی را از گفت و شنید باهم گزیری نیست. بویژه در انجمنها و نشستها که بیگمان سخن بمیان 
آید. ما هم نمی‌خواهیم آن را نکوهش نماییم. چیزی که هست آن را نیز راههایی هست و شرطهایی 
دارد و یکی از آنها اینست که چون چند تن باهم نشستند و یکی سخن آغاز کرد دیگران گوش 
دهند و گفته‌های او را نیک بسنجند و اگر یکی را نفهمیدند با زبان نرم بپرسند و هرگاه 
گوینده گردن ننهاد و ایستادگی نشان داد او را بنادانیش واگزارند و بیهوده گفتگو را دنبال 
نکنند. بسیارند آن کسانی که پیکار در گفتگو را دوست دارند و از آن لذت یابند و هميشه 
درپی فرصت گردند . بابد از ابنگونه کسان دوری گزید و هرگز بگفت و شنید نپرداخت. 
کسانی نیز سخنی را که گفته‌اند بازگشتن از آن را ننگ شمارند و اگرهم بیپایی آن روشن گردد 
باز ایستادگی نمایند و دست بدلیلهای نارسایی یازند و سخن را پیچانند و چه‌بسابه درشتگویی 
برخیزند. اینها همه نادانیست. کسی که خردمند است چون سخنی را گفت و دیگران بییایی ر 
بازنمودند خرسندی می‌نماید و بیدرنگ گفته‌ی خود را پس گیرد. سخنی نادانسته سرودن ننشگ 
نیست بر روی چنان سخنی ایستادگی کردن ننگ است. اگر یکی می‌خواهد از گفته‌ی خود 
بازنگردد باید بکوشد و جز سخنان سنجیده و روشن بر زبان نراند. نه اینکه بر روی 
گفته‌های بیپا پافشاری نماید. 
آدمی هميشه گرفتار هوس است و کمتر پیروی از خرد می‌نماید. اگر خرد را فرمانروا گردانیم یک 
کسی باید بیش از همه دربند پیراستگی خود باشد و همه بر آن کوشد که تا می‌تواند براستیها نزدیکتر 
گردد. از نادانی دیگران او را زیانی نخواهد بود و این نادانی خودش است که ارج وی را کم می‌سازد. 
کسانی که در اين انجمن و آن انجمن با دیگران به پیکار برمی‌خیزند و کشاکش می‌نمایند اگر 
این کار از تقو انست که باشان ی های اد ذفتت این سس از آنست که وگ او ان رها را فوست 


یاد گیرد و بقین داند که همه راست است. وگرنه او را این بهتر که بخود پردازد و دانش خود را هرچه 
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فزونتر گرداند. وانگاه چیزی یاد دادن بمردم نیاز بکشاکش ندارد و باید آن را از راهش انجام 
دادن و چون شنونده گوش نداد و باد گرفتن نخواست باید بیکبار خاموشی گزیدن - اینست 
راستی این کار و اينکه کسانی این را درنمی‌یابند پیداست که بدرد خودنمایی گرفتارند و آن گفتگو و 
پیکار نیز جز از راه خودنمایی نیست. 

اندازه‌ی خرد هر کسی بیش از همه در گفتگو پدید آید. یک مرد خردمند هرگز سخن 
را به پیکار نکشاند و یک بیخرد در همه سخن بکشاکش پردازد. 

این را یکی از خوانندگان پیمان با زگفته : در انجمنی یادی از سلطان‌محمد پدر شاه‌عباس بمیان 
آمد. یکی گفت : او را «خدابنده» خواندندی. دیگر آی] با زبان تندی پاسخ داد که سلطان‌محمد 
خدابنده از خاندان مغول بوده. گفته شد او را نیز بهمان لقب خواندندی. پاسخ داد : درست نیست. 
ی ای و کت و ات تس سای ال ای امس سامت 
کردند که سلطان‌محمد پدر شاه‌عباس را نیز با لقب خدابنده یاد کرده. ان مرد بجای آنکه نرمی کند و 
پوزش خواهد ستیزگی بیشتر نمود و چنین پاسخ داد : این نسخه‌ی چاپی پر از غلط است. باید 
نسخه‌ی خطی را که من در کتابخانه‌ی خود دارم بینم وگرنه نخواهم پذیرفت. 

این نمونه‌ایست که چگونه در چیزهایی که هرگز با انديشه دانسته نشود نیز کشاکش می کنند و 
سخن را تا آخرین پایه‌ی ستیزه‌کاری میرسانند. 

مایه‌ی بیماری یک چیز است که سستی خردها باشد. لیکن چون بیم‌اری برویه‌های گوناگون 
نمودار می گردد ما نیز باید از یکایک آنها سخن رانیم و یکایک را چاره نماییم. دوباره در پایان گفتار 


می‌نگارم : از اینگونه گفتگو کردن پرهیز باید داشت و دیگران را نیز به پرهیز واداشت. 
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گفته‌اند : یک ساعت انديشه بهتر از یک سال کوشش باشد. این سخن چندان بدور نیست. از 
اوق سای وان مق وه نی که قی کار هام وه تشه را در اف گس سر ان 
که هست و در کارهایی که می‌کند دمی بیندیشد جهان رنگ دیگری بخود گیرد. 

انتیشته راه فهم استت و قیما می تواییت ار ان راه نهر استیها 4 رسک وه ای را صارکه هییبت 

امروز از چیزهایی که مردم بی‌بهره‌اند انديشه است. هستند انبوهی که بیکبار از این نیروی 
خدادادی بی‌بهره‌اند , و شما چون سخنی نزد ایشان گوپید - سخنی که نشنیده‌اند - هنوز گفته‌ی 
شما را تا بپایان گوش نداده و نیندیشیده و نفهمیده بپاسخ برخیزید و پیکار آغازند. 

ما هميشه می‌بینیم کسانی سخنی را که از ما می‌شنوند بجای آنکه نیک فهمند و زمانی 
بیندیشند همچون کودکان همینکه چند جمله‌ای را می‌خوانند و آن را با دانسته‌های خود ناسازگار 
می‌یابند درزمان بهیاهو برمی خیزند و با ایرادهای بسیار پوچ آبروی خود را می‌ریزند. اینان 
درماند گانند. اینان درخور بخشايشند. 

بارها رخ داده با کسی که سخن می‌رانده‌ام گفته‌ام پاسخ از شما کنون نمی‌خواهم اینهارا نیک 
بیندیش و با خرد داوری کن و پس از یک ماه و دو ماه بیا و پاسخ بگو . بااین سپارش خودداری 
نتوانسته و درمیان گفتگو چندین بار بایرادهای کودکانه پرداخته است. 

ار ار 

نمی‌دانم کسانی از شما به شوش (در خوزستان) . و یا به اور (در نزدیکی بصره) و با بیکی از 

جاهای دیگری که کاوش می‌شود و شهرهای کهن بیرون می‌آید رفته‌اید و تماشا کرده‌اید یا نه؟.. اگر 


رفته‌اید و تماشا کرده‌اید این دیده‌اید که چون خاک را برمی‌دارند صد تندیسه‌های (مجسمه) فلزی و 
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سنگی ۰ گردن‌شکسته و پاشکسته و دست‌شکسته از زیر خاک بیرون می‌آورند. اینها بتهایی بوده‌اند 
که مردمان باستان بجای خدای آفریدگار می‌پرستیده‌اند و هميشه از آنان آَیفت (حاجت) 
می‌خواسته‌اند . و قربانیها برای ایشان می‌آورده‌اند . و چه‌بسا فرزندان خود را به قربانی سر می‌بریده‌اند. 
شاید کسای از شما آنها با شر معره‌های ارویا تمانا ک دهایت: 

چه در موزه‌ها و چه در کاوشگاهها » کسانی که اینها را دیده‌اند بیگمان در شگفت شده‌اند که 
چگونه مردمان باستان این تندیسه‌های بیجان را می‌پرستیده‌اند؟!. از چیزهایی که تکانی بخود 
نتوانستندی داد گشایش کار چشم می‌داشته‌اند؟!.. شاید گمان برده‌اند که مردمان باستان مغزهاشان 
کوچکن ار مردمان آموهزی نوده استه نیروی فهم را باندازه‌ی ادمیان. کتونی نمی ‌داشتهاند: 

لین این کمای درست کیسته راو دا هه ده همداسنانیه که ام ار تورقر کته تب تاحته 
شده و نشانیها ازو در زیر زمین و يا بر روی کاغذ بازمانده » از رهگذر مغز و ساختمان تنی و روانی 
چنین بوده که آمروز است و هیچ گونه بیش و کمی رخ نداده است. 

آن مردمانی که امروز بتهای گردن‌شکسته و دست‌شکسته و پاشکسته‌ی آنان مایه‌ی ریشخند 
است عیلامیان و سومریان و بابلیان و آسوریان و مانند اینان بوده‌اند که ما در تاریخ همه را 
می‌شناسیم و از هر کدام یک رشته کارهای بزرگ و ارجداری را سراغ می‌داریم. 

پس چنین نیست که آنان کوچک‌مغزتر و یا کوتاهخردتر می‌بوده‌اند. پس از چیست پرستیدن آن 
ای ما را کم تا فان رای سک یت راهم ان مان تسا این تفه که 
انذنشه بکار کمن قهانه یک آشوری یا بایلین با یک یلام ان تتوده که نداته ار سک توسهی 
بیجان هیچ کاری برنياید. ایرانیان تا زمان ساسانیان آتش را می‌پرستیدند و به هر گوشه‌ی کشور 
آنشکده‌ها پربا دوف لیکن ما مي‌دانيع که ایرائیان. هیسگاه حنین نبوده‌اند که تماننت انفن هیچ کاره‌ی 
جهان نیست و هیچ گونه فزونی بر آب و خاک و دیگر چیزها ندارد. اینان آنها را از پدران خود 


کته هیحگاه یی کمی کرفهانت کل سس ای ی | بعار اند کی انیا را شرع 


۱۵۲ ۱۲۲05 ۰://۲۵۵۲۵۷ ۱-۳۱۳۳۱۹0۰ 


دردها و درمانها بخش چهارم احمد کسروی 

ففلای ایتها دلیل استه که ای کر سای ی قارب تیا رو ای 
راستیها (حقایق) بیکبار درماند. 

امروز همان گرفتاری در کار است و مردم هرچه می‌دارند چیزه‌ایی است که از پدران خود 
آموخته و یا از اینجا و از آنجا فراگرفته‌اند و هر چند تنی چیزهای دیگری را دنبال می‌کنشد و کمتر 
کسی دربند آن است که بیندیشد اینها چیست و چه سودی از آنها برخیزد. 

مین بکایک مي‌شمارم: کسانی که شنک هیین پشینه م‌زنند کنام یک هزین انست که بجواهته 
گوهر آن را بدست آورد؟1. کدام یکی می‌اندیشد دین چیست و برای جه باید مردم دین دارند؟!. کدام 
یک می‌دانن دین از چه راه نذست اید؟1. 

آخر ایتها فهمیدن نمی خواهد , باند‌یشه تیار نمی مارد اکر این فرست است. که هس ری 
مایت ارب یک هرا ایا تفس شین یت اک این قرشته است که شین را باه ار راه 
خرد بدست آفنه پس این باورهای بیخردانه که بنام دی رواج می‌دارد از کجاست؟.. 

این جهان و این زندگانی و اين شور و تکان اروپا . کدام کسی می‌اندیشد راه زندگی چیست و آیا 
پیشرفت یک توده از چه راه تواند بود؟!.. آیا از چه راه می‌توان تکانی بمردم داد و بچاره‌ی درماندگیها 
برخاست؟.. 

امروز از بدترین دردها این پراکندگی اندیشه‌هاست . آیا مردی درپی آنست که زیان 
این را دربابد و درپی چاره باشد؟... هر کسی یک چیزهایی را فراگرفته و دل خود را با آن خوش 
ساخته است. 

اگر آشوریان و عیلامیان بتهای بیجان را می‌پرستیدند و زشتی آنها را درنمی‌بافتند بیشتر مردم 
امروز بنادانیهای زشتتری گرفتارند و درنمی‌یابند. اين بدتر که به آشوریان و عیلامیان کسی نمی گفت 
و گناهشان از اینرو درخور چشم پوشیدنست. ولی بمردم آمروز ما می‌گوییم و راه رهایی را باینان 


نشان می‌دهیم. اگر اینان براه نیایند و براستیها نرسند درخور هیچ چشم‌پوشی نیستند. 
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یک دسته را ما نیک آزموده‌ايم. اینان اگرهم چیزی یاد گیرند پس از آبروریزی و رسوایی است. 
در این چند سال ما به هر زمینه درآمدیم اینان بجای آنکه نیک بفهمند و بیندیشند و اگرهم سخنی 
دارند از روی فهم و بینش گویند هنوز نافهمیده بهیاهو برخاستند و نادانیها نمودند و بیفرهنگیها 
تکمین کم کم آیاه دیهد کنته‌های‌سا را قر خلعاق حود‌ها خادنده این اسان در ی اون 
سستان. دیکرین که فی آنديی بهیاهو و تادانی بخاستند. این شیهایست که همیشه ار آنان کیديم: 

این خود نمونه‌ایست که چگونه انبوه مردم از نیروی انديشه بی‌بهره‌اند . و چگونه 
کودک‌وار هر چیزی را نافهمیده و نیک درنیافته بگفتگو در پیرامون آن می‌پردازند. 

اینان نه آن سادگی طبیعی را می‌دارند که راستی‌پرستی نمایند و سخنی را که ما می‌رانیم 
پاکدلانه بپذیرند » و نه خرد توانایی می‌دارند که در پیرامون آن بانديشه برخیزند و آن را نیک دريابند. 

این زمینه‌هایی که ما دنبال می‌نماييم چیزهای ساده‌ای نیست و خود شایسته است که کسانی 
و 
ها اما ام 

7 ار 

از شگفتیهاست که کسانی از اینان چون نگارشهای مارا درباره‌ی دین و زندگانی و یا دیگر 
زمینه‌ها می‌خوانند و آن را با دانسته‌های خود ناسازگار می‌یابند و از سوی دیگر هیچ پاسخی برای آنها 
پیدا نمی‌کنند بگله و یا بخواهش دوستانه برمی‌خیزند. مثلاً ما چون بارها نام زردشت را بردیم و او را 
بفرستادگی ستودیم و بکسانی که ایراد گرفتند پاسخ دادیم یکی نامه‌ای نوشته چنین می‌گوید : «من 
رات 
ی 

اینها همه دلیل است که اینها از نیروهای خدادادی و از دریافتهای طبیعی بی‌بهره شده و در 


بای ماقم 
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بت ۲ -«ِ« احمد کسروی 

کسانی اگر روان پاک دارند چون ببینند مردی رنج و سختی بخود هموار کرده پاکدلانه 
بنیکی توده می‌کوشد و پندارهای بیخردانه را دنبال کرده از ربشه برمی‌انسدازد بسسیار 
خشنود گردند و مردانه به باری برخیزند ولی چه کنند مسردان درمانده‌ای که در دست 


به پیمان چه باری توانید کرد؟.. 


کسانی چون پیمان را می‌خوانند و از نگارشهای ما تکان می‌خورند از ما می‌پرسند : «از چه راهی 
می‌توانم بشما پاری کنم؟..» می‌گویم : بهترین یاوری بما آنست که خود را درست گردانید. 

بسیار سخت است که بکسی بگویيم : خود را درست گردان. امروز کیست که خود را 
درست نمی‌شناسد و کمی در خویش سراغ می‌دارد؟!.. هر کسی را ببینیم یک چیزه‌ایی را 
فراگرفته و درپی آنست که آنها را بدیگران یاد دهد. 

هه ی یی ی اب ات 
نیستند؟!.. اگر اینان همه درستند پس این درماندگی و زبونی از چیست؟!. 

شما می‌توانید یاوربهای گرانبهایی نه بما تنها ء به توده و کشور خودتان نیز کنید. ولی این پس از 
آنست که نخست بخود پردازید و خود را درست گردانید. برای زندگانی پیش از همه راه درباید - 
راهی که همگی در آن گرد آبند. یک توده که راهی ندارند و پریشان و پراکنده روز گزارند هرچه 
بیشتر کوشند گمراهتر گردند. امروز بزرگترین و گرانمایه‌ترین کاری که درمیانست اینست که شرقیان 
همه بیک راه درآیند و همگی دارای یک انديشه و یک آرزو باشند. ما این راه را باز کرده‌ایم شما 
زاستی پرشتی نمایید و مردانه و باکدلانه با ما همکام شوید: تحست وه درایید و ستیسی ساوردن 


دیگران کوشید. اینست پرارجترین پاری که بما توانید ری 


۱ ۵۵ ۱۲۲05 ۰/۲۵۲ ۵۷۱-۳۱۳۳۱2۹0. 


دردها و درمانها بخش چهارم احمد کسروی 


بدانید ای برادران : شما هرچه نیک باشید و بزرگ باشید » و هرچه دلسوزی بمردم دارید و نیکی 
آنان خواهید . تا تنها تنها می‌کوشید و هر کدام راه دیگری را دنبال می‌نمایید دشمن توده‌ی 
خود هستید. دوباره می‌گویم : دشمن بدخواه توده‌ی خود می‌باشید. 

چه دشمتی بالاثر از آن که هر کدام مزدم را نسوی دیگر می کشید.و آواره و درمانده می گرذانید!ا. 
چه بدخواهی بالاتر از آن که با چیزهای بیهوده توده را سرگرم می‌دارید و نمی گزارید درپی کار و 
زندگی خود باشند و بدبختی خود را دریابند؟. 

ها ای سا سا سای رای مس هه اسان شتسه 
پذیرفت. لیکن چه باید کرد؟!. ما ناگزیر از گفتن راستیها می‌باشیم و هیچ امیدی برستگاری یک توده 
جز از اين راه نتواند بود. آنچه بکسانی گران می‌افتد بجای آنکه ما از گفتن آنها چشم پوشیم این بهتر 
که این کسای هراق اس قصتی وان ی اشعاست. که دویا عصی توس نیت اسع: ورد طارن 


کساتی مکی 1 تیا با میم 3ا رن 


کسانی نیکی را تنها با گفتن می‌دانند که در راه سود همه بدیها را مسی‌کنند و در 


نشستها سخن از نیکیها می‌رانند. اگر «همدست دزد و همراه کاروان » شنیده‌اید ابنانند. 
ار ار 
باید خود نیک بود و به نیکی توده هم کوشید. 


سر ار ار 


نیکویی و نیکرفتاری برای خود تکیه‌گاه با پشتیبان خواهد 
... چنانکه گفتیم انبوه درسخواندگان گرفتار گمراهیند. یک دسته از اینان مادیگری را یک جیز 
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بیچون و چرا می‌شناسند و راستی را جز آن نمی‌دانند و اینست بنیاد زندگانی خود را بروی آن 
گزارده‌اند و آشکاره از آن هواداری می‌نمایند , و اگر گاهی بگفتگو از راستی و درستی و نیکوکاری 
برخیزند جز برای فریب دیگران و يا بنام ریشخند نمی‌باشد. یک دسته‌ی دیگری با زبان هواداری از 
آن نمی‌نمایند و باشد که هیچ آگاهی روشنی از آن نمی‌دارند ولی در نتیجه‌ی هیاهو نافهمیده بآن 
گرویده‌اند و بنیاد رفتار و کردارشان بر آن می‌باشد و جز بخوشی خود نمی کوشند. یک دسته‌ی 
دیگری با زبان نکوهش از آن می‌نمایند و خود را خواهان راستی و درستی و نیکوکاری نشان می‌دهند 
و باشد که دروغ نمی گویند ولی در سایه‌ی برخورد با بدآموزیهای مادیگری خواه و ناخواه تکانی پیدا 
کرده‌اند و دلبستگی که براستی و درستی نشان می‌دهند چندان استوار نیست که جلو آز و هموس را 
گیرد و اینست اگر پایش افتد هم‌ایشان از دزدی و دغلکاری بازنخواهند ایستاد. 

بسیاری از کسانی که با گفتن یا بنوشتن بمردم پند راستگویی و درستکاری می‌دهند و یا درس 
غیرت و میهن‌دوستی می‌آموزند خود باوری بأنها ندارند و اين چیزها را پوچ و فرب می‌شمارند و 
انس هقف که خور یا هه و اه تست تلود کل فا نت شا اعت ارم ناف سید 5 اند 
زیرک بود و از هر راهیست پول بدست آورد. زندگانی نبرد است راستی و درستی چیست؟. مگر با 
اينها زندگی توان کرد؟.. نمی‌بینید فلان کس از نیرنگبازی بکجا رسیده و بهمان مرد از چاپلوسی چه 
دارایی اندوخته؟.. اینها سخنانیست که روزانه هزار بار گفته می‌شود و بگوشها برمی‌خورد. کار 
بجاییست که اگر کسی دربند درستکاری باشد و از یک سودی چشم پوشد و یا یک زبانی را بخود 
هموار گرداند بجای ستایش ازو آشکاره نکوهش کنند و او را نافهم و بیخرد خوانند. اگر کسی در 
نتیجه‌ی درستکاری کمچیز باشد و رخت و کلاه گرانبها نپوشد پاسش ندارند و ارجش کم کنند. 

صدها کسان را توان شناخت که خود مردان نیکند و هميشه هواداری از نیکی نمایند ولی چون 


همچون دیگران آلوده‌ی دزدی و پستی شوند. مرا دوستی بود از اینگونه ء روزی به یک نادرستی 
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ان دم له چم اما لا ای ی اف ام کت ایک عفن رات که 
زندگانی نبرد است». 

در جای دیگری هم گفته‌ام نیکویی و نیکرفتاری برای خود تکیه‌گاه يا پشتیبان خواهد. در بسک 
توده هنگامی نیکی رواج گیرد که زندگی بروی نیکی بنیاد نهاده شود و مردم براستی نیکی 
را خواهند و نیکان را ارجمند شمارند و از بدی بیزاری جویند و بدان را خوار دارند. کسی که 
اگر دروغی گوید و يا ستمی روا دارد بسودی رسد یک چیزی باید . تا او از آن سود چشم پوشد و از 
قرو وی و با ستمک هم بارايشتد و کر له ججونه از یک سوت شنم پوشد سین راست استا که ادسی 
سرشت روانی دارد و این سرشت خود خواستار نیکو کاریست . ولی فراموش نباید کرد که در پهلوی 
آن . سرشت جانی نیز هست که آز و هوس و کینه و خشم و مانند اینها را با خود دارد و این سرشت 
خواستار سوخعاییست. ار هر یک فسته از اقفیان سرشت روانی فان ترومتد باشه که شرفت 
جانی را بر آن چیرگی نتواند بود و اینان بی‌آنکه چیزی از کنار وادارشان کند خود خواهان نیکیها 
از ار اک ۰ 
اینست برای آنکه نیک باشند به یک تکیه‌گاهی نیاز دارند و باری این خواهند که چون نیکی می‌کنند 
نزد مردم ارجمند باشند و آگر در نتیجه‌ی نیکوکرداری و پرهیزکاری به کمچیزی افتادند و يا رختهای 
گرانبها نداشتند به دیده‌ها خوار نباشند . وگرنه هرگز نشدنیست که اینان از آز و هوس و کینه و خشم 
و دیگر خویهای ناستوده که دارند خود را بازدارند و از سودجویی و هوسبازی و کینه‌خواهی بازایستند. 

این چیزیست که بیچون و چرا می‌باید پذیرفت . و کنون شما ببینید که فلسفه‌ی مادی می‌گوید 
زندگانی نبرد است و هر کسی باید تنها دربند خوشیهای خود باشد و در این راه از هیچ کاری نپرهیزد 
و هیچ کس را بدیده نگیرد » و باور بخدا و جهان دیگر و پاداش و کیفر را بیپا می‌شمارد » و خرد و روان 
را نمی‌پذیرد ۰ و یک کلمه گویم از هر راه باد بآتش خویهای جانوری آدمی می‌زند و هر چیزی که 
مایه‌ی نگهداری آدمی از بدیها تواند بود از کار می‌اندازد و باین بدآموزیهای خود رنگ دانش و فلسفه 
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می‌دهد و بدانسان با آب و تاب در دلها جایگزین می‌گرداند ؛ با چنین گمراهی‌ای از مردم چه چشم 
نیکی توان داشت؟.. ببینید در جایی که به نیکوکاری ارجی گزارده نمی‌شود و کسی که در سایه‌ی 
پرهیزکاری کمچیز گردیده همه خوارش می‌دارند و زباندرازیها می‌کنند بنیکی چه امیدی توان بست؟. 
ببینید بآن اندرزهای سست که از دلهای تهی از باور بیرون می‌آید چه ارجی توان نهاد؟... 

از شگفتیهاست کسی که امروز به پندآموزی برخاسته و مثلاً بمردم سخنی از راستگویی و 
پرهی زکاری و مانند اینها می‌راند فردا می‌بینی بیاد دادن بدآموزیهای مادیگری برخاسته سخن را تا 
بانجا می‌رساند که شرم یک بیماریست و باید بدرمانش کوشید. بدینسان سست‌باوری و نادانی خود را 


بهمه نشان می‌دهد. ببینید چگونه سررشته گم شده؟!.. ببینید کار درماندگی بکجا کشیده؟. 


امروز پایه‌ای برای نیک و بد درمیان نیست 


در جای دیگری هم گفته‌ايم » یکی از گرفتاربها اینست که پایه‌ای برای نیک و بد درمیان 
نیست و هر کسی بدلخواه چیزهایی را نیک یا بد می‌شمارند و جز سود و هسوس خود را 
بدیده نمی گیرند و در این باره دیندار و بیدین یکسانند و هر دسته بنادانیهای دیگکری 
گرفتار می‌باشند. این خود دلیل است که آدمیان بسر خود رستگار نگردند و نیک از بد و سود از 
زیان بازنشناسند. ببینید در همه‌ی کیشها کسی يا کسانی می‌باشند که باید دوستشان گیرند و 
نامهایشان هميشه بر زبان دارند و بدیدن بارگاههای ایشان روند » و مایه‌ی رستگاری همینها را 
شا ی و ی ی اس 
برگزیده و دوستاریشان را مایه‌ی رستگاری گردانیده. می گوییم همین سخن پوچ است. همین سخن 
بیفرهنگی با خداست. چنان کاری اگر از یک آدمی سر زند کمی او باشد . چه رسد بخدای فرزانه که 


هیچ کار او بی‌انگیزه و بی‌سود نیست. ببینید اگر فرمانروایی با زیردستان دربند نیکوکاری و بدکرداری 
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آنان نباشد » و بآبادی و ویرانی شهرشان نپردازد و بآنان چنین گوید : «شما باید فلان خویشاوند مرا 
دوست دارید و هميشه نام او را بر زبان رانید. اگر این کار کنید من بشما پاداشها دهم و اگر نکنید 
بکیفر رسانم» . آنان بچنان فرمانروایی چه گویند؟!. آیا او را جز دیوانه‌ی بلهوس شمارند؟!. اسکندر پسر 
فیلیپ در دوهزار سال پیش یک چنین نادانی از خود نموده و در مرگ یک دوستی بنام هیفاستیون 
پال و دم اسبها و استرها را برانیده و دیرزمانی مردم را بسوگواری برانگیخته و از زدن نای و سرنا 
بازداشته . هنوز این نادانی ازو بر سر زبانهاست و هر شنونده‌ای از نکوهش و سرزنش بازنمی‌ایستد. 
نادان شما که چنین کاری را بخدا می‌بندید و زشتی این گستاخی و بیفرهنگی را نمی‌شناسید. 

ای کی لو ای 9 ه تاه ای ور ساسا سل ماد کت , گ 
سوزانید. ولی این رفتار را باید با همه نمود و تنها به مسیح و حسین‌بن‌علی بس نکرد . و به هر حال 
این جز از آنست که مسیحیان و شیعیان می‌دارند و دوست داشتن اینان و گریستن بایشان را بتنهایی 


سرمایه‌ی رستگاری می‌شمارند. 
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بیماریها -۲- ۳-۱۴۸( ۱۷۱ 
چهار پایه‌ی نیک و بد ۳۱۹۳۷ ۱۷۹ 


بیماریها 


ند 
خویهای نیک و بد به بیماری و تندرستی ماند و کوشش درباره‌ی آنها مانند پزشکی است. پزشک 
یک بار به بیماران پردازد و دردهای ایشان را جسته و بچاره کوشد. یک بار نیز تندرستان را بدیده 
گرفته راه نگهداری تندرستی و پرهیز از بیماریها را بایشان آموزد. پیداست که دو کار از هم جداست و 
هی تک ره کی رارکت و یک پوشک که تست رگم را ارت است این 4 هر کی انیا سارک 
درباره‌ی خویها نیز همین است و باید به هر دو کار پرداخت. بلکه باید گفت پرداختن به 
بیماریهای توده‌ها و کوشیدن بچاره‌ی آنها بالاتر و ارجدارتر است و باید نخست بآن پرداخت. زیرا یک 


مردمی که آلوده و گرفتارند گفتگو از نیکخویی با ایشان جز کار بیهوده نباشد و جز زیان سودی از آن 


این بیماریها را که خواهیم شمرد مردم کمتر آگاهی از آنها می‌دارند و برخی را هیچ نمی‌شناسند. 
و چون کسانی این گفتارها را بخوانند خواهند دید که چگونه مردم از راستیها بیکبار دورند و چگونه 
چشم‌بسته و سرگردان گامهایی برمی‌دارند. 
ار ار 
خودنمایی : یکی از گرفتاریهای توده‌ها خودنماییست. شاید کسانی آن را نشناسند و یا ارج 
نگزارند ولی خواهند دید چه گرفتاری بزرگی است و چه زیانی را با خود دارد. 
این بثتر که نیتن از همه پیش‌افتاد گان بان دجارند و کسانی که خعوی اهبری ذارنت خوه نیمارند: 


اینان چون هر کدام آگاهیهایی - بیش یا کم - از کهنه و نوء از سودمند و بیهوده فراگرفته‌اند . از 
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ناتوانی روانها دچار درد خودنمایی گردیده‌اند. برای آنکه سخن روشن گردد اینک مثالهایی را می‌نگاريم : 

مردم ساده و بی‌آلايش چهار تن چون گرد هم آیند . اگر آشنایند باهم گرم حالپرسی گردند و از 
گذشته و آینده سخن رانند » و هرگاه ناآشنایند کم کم بآشنایی پردازند و از نام و جا و پيشه و داستان 
یکدیگر پرسشهایی کنند. چه آشنا و چه بیگانه این در نهاد آدمی نهاده که چون باهم رسند بیکدیگر 
پردازند و همدیگر را نوازند و خوشی و شادی نمایند . و اگر در انجمنی باشند یکی را که از دیگران 
داناتر است برگزینند و همه رو باو آورند و گوش بگفتار او دارند . و هرگاه همگی بیک پایه باشند به 
نوبت سخنان شیرینی رانند و از پیشامدها و از سرگذشتها بازگویند. 

این يم مان ساده استهه عم دای که قوف وهای سار پات ول من ‌تانتم ابا 
بانجمنی از اين پیش‌افتادگان برخورده‌اید؟.. آیا دیده‌اید که اينان چه رفتاری باهم کنند و چگونه هر 
یکی بر آن کوشند که میدان يافته بگفتار پردازند و بر دیگران برتری فروشند و سخن یکدیگر را ناانجام 
گزارند » و چون یکی بسخنی پرداخت دیگران رو ترش کنند و با چشم و ابرو رنجیدگی نمایند؟!. در 
پیت تسا این سالشته رها شنده شود که یکی کش از شعرمی اند اخاهین ام ختود ,را 
بیرون می‌ریزد دیگری سخن او را بریده گفتگوی جغرافی بمیان آورد. آن دیگری میدان نداده از فلسفه 
بگفتار پردازد. هر یکی آنچه را یاد گرفته بمیان آورد و تنها باين کوشد که دانش خود را بدیگران نشان 
دهد و دربند هیچ چیز دیگر نباشد و بگفته‌های دیگران هیچ ارجی نگزارد. 

شاید این یک مثل بس نباشد و اندازه‌ی گرفتاری مردم را باین بیماری و زیانهای آن را روشن 
نگرداند و می‌باید با مثالهای دیگری آن را هرچه روشنتر گردانید. در یک زمینه مثالها هرچه بیشتر 
باشد روشنتر گردد بویژه در اين گونه زمینه‌ها که تاکنون گفتگو از آنها نشده و سخنانی که رانده 
می‌شود بگوش نخورده اینست ما باید آن را هرچه روشنتر نگاریم. 

از چیزهایی که امروز رواج یافته چیزنویسی است. کسان بسیاری گفتارها نوشته باین روزنامه و 


آن مهنامه می‌فرستند. بسیاری از آنان در زمینه‌ی تاریخ و دانش و این گونه چیزهای پایه‌دار 
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می‌نگارند و اینان از گفتار ما بیرونند. لیکن بسیاری نیز بگفته‌ی خودشان گفتارهای «اجتماعی و 
اخلاقی » می‌نویسند و عنوان پیشوایی و پندآموزی بنگارشهای خود می‌دهند. ببینیم این کار را چرا 
ی 
سا بو وا تاره زاین یی هس ات خر ار 
نماییم که اینان به نیکی توده می‌کوشند؟!. 

بهتر است نیک بسنجیم و در داستان داوری کنیم. نخست می‌گوییم : کسی که خواهان نیکی 
توده است و گفتار باین خواست می‌نویسد باید در جستجو باشد که گفتار او چه اثری در مردم کرده و 
اه کاه کیت اترعن تک هه ادخیامی اما سوه ایم زمان از راهک رخ خواست وس فیال کول 
آیا شما کسی را از اين گفتارنویسان سراغ دارید که دربی چنین کاری باشد؟! آیا نه اینست که هر 
کدام چون گفتاری نوشت و در یک روزنامه يا مهنامه چاپ یافت همان را بدست گرفته انجمنهارا 
می‌گردد و نوشته‌ی خود را بهمه کس خواند و چون بآشنایانش رسد چنین گوید : « گفتار مرا در 
فلان نامه خواندید؟!. خوب بود؟!. » 

دوم : کسی که خواهان نیکی توده است و باین خواست گفتار می‌نویسد هرگز نتواند آن را 
فراموش کرده پس از چند روزی وارونه‌ی آن را نویسد. لیکن کدام یکی از اینان است که سخنی که 
می‌نویسد بر روی آن ایستادگی کند و وارونه‌ی آن را ننگارد؟.. اینان چندان از این زمینه‌ها بدورند و 
چندان در تاریکی نادانی غوطه‌ور شده‌اند که اگر یکی ایراد گیرد که آنچه هفته‌ی پیش نوشته بودی 
آخشیج اینست که امروز نوشته‌ای برو بتوپند و چنین پاسخ دهد : «آن نظریه‌ی دیگری بود و این 
نظریه‌ی دیگریست» و چه‌بسانام ایراد گیرنده را «خشک» گزارند. 

سوم : کسی که براستی خواهان توده است و دلش بحال مردم می‌سوزد باید با خود نشیند و 


دمی باند يشه پردازد 9 این داند که از چند گفتار پا در هوایی که او با دیگران نویسد هیچ نتیجه‌ای در 


دست نباشد و هرگز بچنان کار بیهوده‌ای نپرداخته به نیکی توده از راهش کوشد. 
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پس پیداست که اینان درپی نیکی توده نیستند و آنچه اینان را باين نگارشها برمی‌انگیزد بیگمان 
درد خودنماییست. شاید خودشان این را درنمی‌یابند ولی ما از جستجوی خود آشکار می‌بینیم که 
انگیزه‌ی دیگری در کار نیست. 

بارها می‌بينیم کسی که گفتاری در یک زمینه نوشته و نزد ما آورده که ما در پیمان چاپ کنیم و 
ما چون پاسخ می‌دهیم که این نگارش شما نادرست است و با راهی که مهنامه‌ی ما می‌پيماید ناسا زگار 
است درزمان پاسخ داده می‌گوید : «باکی نیست گفتار دیگری بدانسان که خواست شماست نوشته 
می‌آوردم» و ما می‌بينيم که بیچاره تنها درپی آن است که نامش در شماره‌های پیمان آمده باشد. 

ار ار 

سای کی ۱ انان ایا یا وان مین بتدا بل که اس ها اه کی م4 آسنت و ات 
نیز یک گونه نوبسندگی است. ولی نه چنانست. ما هرگز سر خرده‌گیری بکسی نداریم و این از 
دشوارترین کارهاست که از یک دسته نکوهش نگاریم. ولی چه باید کرد. امروز از همین راه زیانهای 
بی‌اندازه برمی‌خیزد و هزاران کسان در سایه‌ی گرفتاری بدرد خودنمایی از یکسو خودشان از درآمدن 
ری اک ی ی ی کاس اه 

اینها را که ما می‌نگاريم یک رشته راستیهاییست که کمتر کسی می‌داند و ما این می‌خواهیم که 
همگی اینها را بدانند و اين بیماربها را دنبال کنند و ربشه‌کن گردانند. 

یک کار دیگر اینان کتاب‌نوبسی است. در اینجا نیز کتابهایی که در زمینه‌ی تاریخ و دانشها 
نوشته می‌شود از سخن ما بیرونست. آن کتابها را می‌گوییم که در زمینه‌ی نیکخویی و دیین و آیین 
زندگانی و مانند اینها نگارش می‌شود. از اینهاست که می‌خواهیم گفتگو نماییم. در اینجا نیز اگر 
بپرسید : برای چه این کتابها را می‌نوبسید؟ پاسخ خواهند داد : «از برای نیکی توده». ابن خود از 
شکفتیهاست که هزاران کسان برای نیکی توده می‌کوشند و هیچ اثری درمیان نیست. 


در اینجا نیز ما همان داوری را توانیم کردن و به همان نتيجه که رسیدیم توانیم رسیدن. آیا 
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کم ای ای اه ی ی ی ی ی سر 
قرشم کرفه از همه گییه‌شده ای را کلام وت همین آنته که سای انا توت و اد 
پاران خود چشم «تقریظ» می‌دارند و آشکاره بهم گفتگو می‌کنند که من بکتاب شما تقریظ نوشتم 
شما نیز بکتاب من بنوبسید! پس چگونه می‌توان پذیرفت که اینان نیکی توده را خواسته‌اند؟! چگونه 
می‌توان درنیافت که جز خودنمایی خواست دیگری نمی‌دارند؟. 

هو دم تیه کین گهیکت کار نی کی رات تا با کته اسان را اکر 
انداک دلسوزی بحال توده بودی و از کوششهای خود (اگرچه پنجاه درصد باشد) سود مردم را 
ی ایس ی ی ای هی ان 
پراکنده کوشیها هیچ سودی نتواند بود و اگر کسانی براستی آرزومند نیکخویی و رستگاری مردم 
می‌باشند باید نخست یک راه روشنی درمیان باشد و دستورهایی برای رفتار و کردار داده 
شود که پیش از همه خود آن کسان پذیرند و بکار بندند و سپس پاکدلانه آنها را بمردم یاد 
دهند و همگی یک سخن گویند و هرگز دربند من و تو نباشند. این چیزی نیست که کسانی 
آرزومند نیکی توده‌ها باشند و این را ندانند. آنان که نمی‌دانند و هیچگاه خود را باين راهها نمی‌زنند 
خود دلیل است که جز دربند خودنمایی نیستند و این نادانیی دیگری از ایشانست که دعوی دلبستگی 
به نیکی توده می‌نمایند. 

شما به هر کدام از اینان برسید ناله از پاشیدگی خویها می‌دارند و از مردم گله می‌نمایند. لیکن 
همفی اینها دروع است: هو خلماشان از ان ا که شا رنه ا خر م‌عواهید دروغشان اشکر کوند یف تهاد 
کن که بیاید ده تن از شما فراهم نشینید و یک رشته خویها و کارهای نیک را برگزبنید که پیش از 
همه خودتان آنها را بکار بندید و سپس همگی یکدل و یکزبان برواج دادن آنها کوشید. چنین 
پیشنهادی را بکن تا ببینی چه پاسخی می‌شنوی! 


یک دلیل دیگر باه کنیم : چنین انگارید که کسی از اینان کتابی درباره‌ی نیکخویی بابگفتهی 
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خودشان در اخلاق می‌نویسد و شما باو آگاهی دهید که فلان کس دیگری پیش از شما کتابی 
درباره‌ی نیکی خویها نوشته و چنین پیشنهاد کنید که «بهتر است شما بجای اینکه کتاب دیگری 
نویسید همان کتاب او را گرفته برواجش کوشید که هم رنجتان کمتر شود و هم اثر کار بیشتر گردد. 
زیرا مردم هنگامی که ببینند شما پاکدلانه کتاب کس دیگری را رواج می‌دهید بیگمان تکان خورند و 
بآسانی خویهای نیک را یاد گیرند و بکار بندند». آیا گمان می‌کنید آقای پیشوا باین پیشنهاد شما 
گوش دهد؟!. بیگمان ندهد و هرگز چنین چیزهایی به اندیشه‌ی این کسان نرسیده و نخواهد رسید. 
تاک خی ضام بای یک از انشای ارو ری ی یی زاس هه 
«چه می‌گویی آقا؟!. من با فلان کس چه کار دارم؟.. من می‌خواهم خودم کتابی نویسم؟!.» یا بسا از 
نادانی نکته را هیچ درنيافته چنین پاسخ دهد : «من می‌خواهم خودم برای توده یک نیکی کنم»! 
بارها این مثل را نگاشته‌ايم که کسی اگر بشنود دیهی در کنار رودخانه‌ای نهاده و نیاز بیک پلی 
دارد که مردم از روی آن آمدوشد کنند و بر آن شود که به دیه رفته پلی در آنجا بسازد و پول و گچ و 
آجر و گلکار [-بتا] و کارگر همراه برداشته بآنجا رود ولی چون برسد ببیند یک مرد نیکوکار دیگری 
نساختن بل بداخته است آیا ایق کس.سه مي کند؟. ند اینشت که او بیشامه شمان کرقیته وبران 
مرد نیکوکار سپاس گزارد و آنچه آجر و گچ با خود برده باو واگزارد که پل را هرچه بهتر و استوارتر 
پدید آورد . و یا اگر این را نکرد و خواست خودش بکار جداگانه‌ای برخیزد این نیز راه را گرفته به 
پیراستن و هموار ساختن آن پردازد . و یا چشمه‌ای برای ده بیرون آورد. لیکن اگر اين مرد بجای این 
کارها بپهمچشمی برخاست و اين نیز پل دیگری پهلوی پل آن مرد نیکوکار پدید آورد آیا مردم او را 
یک دیوانه‌ی خیره‌سر نشناسند؟.. از همینجا معنی کار این پیشوایان خودنمای دردمند را اندازه گیرید. 
در این مدت‌ما آنجه آزموديع انست که اینان هیجگاه سبر نیندازند و شکست بروی خود نیاو ند : 
و من می‌دانم برخی از آنان چون باین گفتارها خواهند برخورد بجای آنکه گمراهی خود را دریابند و 


تخظاشان عستیان آعمعرف ] گرفنه وریراه ایشد این نار رکک »یکی تشن لاده و ود را سره رندی 
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زده چنین خواهند گفت : «ای بابا ! مگر این می‌خواهد مردم فرشته شوند؟.. ان چیزها که این 
می‌خواهد در هیچ جا پیدا نشود؟!.. جهان هميشه چنین بوده که هست. زندگانی نبرد است و هر کس 
تنها برای خود کوشد». پاره‌ای از ایشان گستاخانه جنین گویند : «پیغمبران هم تنهابرای خود 
می کوشیدند چیزهای دیگر همه بهانه بوده ...»! اینها سخنانیست که بارها از دهانها شنیده می‌شود. 

اینان زیان تباهکاریهای خود را نمی‌دانند و از اين آگاه نیستند که آنچه مردمان آسیا را بی‌ارج 
ی رگ 

می‌گویند : «جهان هميشه چنین بوده ...» این از آن بهانه‌جوبیهاست که دزدان و راهزنان 
نیز دارند. ای بیچارگان سری بلند کرده نگاهی بجهان کنید تا بدانید چه‌ها پیش می‌رود. نگاهی 
وی اهامای تا یمان تا وه کار ای ی کی نموه ان 

اگر فرصت خواندن تاربخ دیگر را ندارید همین تاریخ مشروطه را که ما می‌نگاريم بخوانید تا بدانید 
که ستارخانها و بفرمخانها در نتیجه‌ی پاکدلی و مردانگی و در سایه‌ی آنکه من و تسو 
نمی‌شناختند آن کارهای بزرگ را انجام دادند ولی بهمان‌زاده‌ها و فلان‌الملک‌ها در سایه‌ی 
آلودگی و خودخواهی آنهمه زبانها را بکشور زدند و خود نیز جز رسوایی و بدنامی بهره نبردند. 

ار ار 

سح ی لس ۱ اد 
(خععیتی) بید امه که وبا تلبت ی بان وه ان اسان یی رارق تین 
می کوشند و با بیدینی نبرد می کنند و یکی از کارهای ایشانست که سالانه در ماه ربیع‌الاول کتابی 
چاپ می‌کنند. بدینسان که هشتاد و نود تن هر کدام گفتاری بدلخواه خویش در ستایش اسلام و 
پیغمبر اسلام می‌نگارند که همگی آنها را در یکجا گرد آورده کتابی می‌کنند و بچاپ می‌رسانند. لیکن 
باید هر گفتاری بنام نویسنده‌اش باشد و پیکره‌اش [عکس] با ستایشهایی از اندازه‌ی دانش و جایگاه او 
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اینان این کار را چرا می کنند؟.. اگر از خودشان پرسیم خواهند گفت : «برای پشتیبانی از دین و 
نبرد با بیدینی » . و شاید کسانی ار فرون فل هشیم باهز را فارنیه لییین ایا این راست است ۱ آسا شا 
نیز توانیم باور کردن؟!... بهتر است چگونگی را بسنجیم و بیازماییم : 

چنین انگاریم کسی با آن نویسندگان فراهم نشیند و چنین پيشنهاد کند «اين راه کار نیست که 
شما پیش گرفته‌اید. از این گفتارهای پراکتنه که هر یکی بدلخواه از رآه دیکری در آمده و جیزهای 
دیگری می‌نوبسید نتیجه‌ای بدست نیاید. هر یکی از شما بنوشته‌های دیگران می‌خندد و جز 
بنوشته‌ی خود ارج نمی‌گزارد. اگر شما می‌خواهید راستیرا کاری انجام دهید باری نخست خودتان 
فراهم نشسته و باهم گفتگو کرده سخن یکی سازید و آن زمان گفتاری یا کتابی بنام دسته (جمعیت) 
تتسیهه ی آنکه تام از ان و ان دیمان ناشده و همی دست یی فاده هسای را ماج دفبه۵ ۱یا 
ای تاد را دید یمان یتک وه یکی باتوی یر آوند: 

دوباره می‌ گویم : کسی که بیک کاری دلبستگی دام وه ان را فیدا کند. اسان اکر راستی‌را دری 
نگهداری دین بودندی اندیشیدندی و این دریافتندی که دینی درمیان نمانده تا ایشان نگه دارند. 
دانستندی که امروز بدترین گرفتاری شرق همان کوششهای دلخواهانه و پراکنده‌ایست که کرده 
می‌شود. آیا ستایشهای پیاپی از اسلام و پیغمبر اسلام چه گرهی از کار تواند گشود و جز 
اینکه مسلمانان دل خود را بآن شاد کنند و از چاره‌ی دردها و گرفتاریها بازمانند چسه 
نتیجه‌ی دیگری تواند داد؟!. 

آبا این ندان نم‌ماند. که خاندانی که به دارم افعادماند و هت فرفتارنه بای کوشش,و 
چاره‌جویی بستایشهای گزافه‌آمیز از گذشتگان خود پردازند و دلهای خود را بآن خوش کرده درپبی 
هیچ کاری نباشند؟. 

پس پیداست که همه‌ی این کارها چه در ایران و چه در شهرهای دیگر جز از راه هوسبازی و 


خودنمایی نیست. کسانی از اینان چندان سرگرم و گرفتارند که زندگی را جز بهر همین نادانیها 
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نمی‌خواهند و همه را نیز مانند خود می‌پندارند. زمانی که ما بنگارش پیمان آغاز کردیم با آنکه از 
شماره‌ی نخست در دیباچه نوشتیم که این مهنامه از برای باز کردن یک راهی بروی جهانیان است و 
گفتارهای پراکنده از کسی نخواهد پذیرفت و کسانی اگر چیزی نویسند باید یا گفته‌های مارا 
کی هر و ایا ار بسا اسف اس ها 
هوسهای نادانی را بگیریم. همینکه مهنامه پراکنده گردید پیایی نوشته فرستادند » شعرهای بیهوده 
اور که + هر کنس. کالا ق پشت ود را کر دست کر ما ارفنی شنت آن بط که موی از 
بغداد گفتار فتاه که قز بلاق ارن ق ۵و سص هرمن اشتیای حون با تعاشته بوه :یف 
یا ها ی ی عرسا ی 
می‌افتاد و تا چه اندازه در رنج این پستیها می‌بودیم. 

مردان ناد در ای که مب فایشت اهاز باوار اما اند ی راست, پرستانه نما باری کتد با ام 
تادانیهای پست ما را قي از دنه 

بدتر از اینها آنکه کسانی نگارشهای ما را دستاویز دیگری برای خودنمایی می‌پندارند و 
آنها را گرفته و برنگ دیگری انداخته گفتار می‌نگارند و یا بر سر منبرها سخن می‌رانند. اين 
بتازگی رخ داده که جوانی نزد من آمده می‌گوید : «گفتاری نوشته بودم فلان نامه‌نویس ‏ آن را بنام 
خود چاپ کرده» من پاسخی ندادم. دوباره آغاز سخن کرد : « گفتار هم در زمینه‌ی ارجداری بود 
باین عنوان نوشته بودم : سخن از بهر معنی است» ندانستم به جوان نادان چه پاسخی دهم و ناگزیر 
شده از نزد خود دور راندم. 

آن روزی که ما نوشتیم : «سخن از بهر معنی است» و با پاوه‌بافان به نبرد برخاستیم جز دسته‌ی 


۱-اضای ِ «گفتاری درازی ». و 
وا تس ای با تفای نکاما ی یا شم تا ید کای | میس ان کف 


چنان دزدیهایی برای خود آوازه بسیجیده‌اند می‌شناسند. - و 


۳ «نامه » در اینجا معنی همگانی روزنامه » هفته‌نامه ء ماهنامه و مانند اینها را دارد. -و 
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اندکی به یاری ما برنخاست و دیگران پستنهادانه بخاموشی گراییدند . ولی کنون آن گفته‌ها را گفتار 
می‌کنند و از دست همدیگر می‌ربایند ء و از بس آلوده و نادانند می‌پندارند چنین بایستی بود و از 
سیاهکاری خود شرم نکرده داستان نزد ما می‌آورند. 

بسخن بیش از اين دامنه نمی‌دهیم. خودنمایی یکی از بیماریهاست که امروز بسیاری - بلکه 
بیشتری - از پیش‌افتادگان و سرجنبانان بآن گرفتارند. ما می‌دانیم آنان باين آسانی دسست 
نخواهند برداشت و جلو هوسهای نادانی را نخواهند گرفت. چیزی که هست ما نیز روی سخن را 
با انشان نم دار ابیت ار همه ترا | کاهی یک دسته مردان بخرد و پاکدل --مردانی که دل از 
درماندگی و زبونی شرقیان پردرد می‌دارند - می‌نگاريم. اينها را می‌نگاريم تا پاکدلان این نادانیها را نیک 
شناسند و دیگر ارجی باین کسان و کارهای ایشان نگزارند. 

این پراکنده‌کاریها که امروز رواج دارد . و هر کسی بدلخواه کار دیگری منی‌کند و 
سخنان دیگری را رواج می‌دهد سراپا گمراهی و سراپا تباهکاربست . و بی‌پرده می‌گویم که 
مایه‌ی درماندگی و سرگردانی شرق همینست. ما از این زمینه سخن گشاده‌تر و درازتر خواهیم 
راند. در اینجا می‌خواهیم بگوییم که انگیزه‌ی آن پراکنده کاریها جز خودنمایی نیست و آن بیماری 
بس سختی می‌باشد. 

می‌خواهیم روشن گردانیم که یک حال بس بیمناکی که هر غیرتمندی باید تنش از یاد آن لرزد 
مایه‌ی آن جز یک رشته هوسهای کودکانه نیست. هوسهای کودکانه‌ای که مردان پنجاه‌ساله و 
نها ری 

باید دانست خودنمایی جز از خودخواهی است. از خودخواهی ما بارها سخن رانده‌ايم و سپس نیز 
خواهیم راند. این ریشه‌دارتر از خودنمایی است و انبوه مردمان بآن دچارند. ولی خودنمایی بیش از 
همه گریبانگیر یک گروه پیش‌افتاده‌ی جنبنده است. 


اینان که هر کدام آگاهیهایی از اینجا و از آنجا . و از کهنه و از نو . از سودمند و زیان‌آور فراگرفته‌اند 
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چون سود دیگری از آنها نمی‌توانند برداشت بخودنمایی می‌پردازند و بدینسان نادانیها بار می‌آورند. 

هم باید دانست که خودنمایی تنها با گفتار نوشتن و کتاب پرداختن نیست. کسان بسیاری باین 
هی کت که ای سای او ی ای دا اه ی ات کرک ات و 
خود را دانشمند نشان دهند. اینان همه بیمارند. 

کسانی می‌گویند : خودنمایی در نهاد آدمی نهاده است. می‌گویم : راست است ولی هر آنچه در 
کات احف, تهاده به تیک است: سا این را روشی ساختهای که آدسی حول روصت این و مرش 
روانی را توأم دارد یک رشته دریافتها و درخواستهای ناستوده ذرو هست که باید تا تواند جلو آنها را 
گیرد. خودنمایی نیز از آنهاست و از اینرو ما آن را هوس می‌نامیم. 

شما می‌بینید کسانی که باین درد گرفتارند خودشان آن را پنهان می‌دارند و نام دیگری برویش 
می‌گزارند. چنانکه گفتیم اگر از این کسان که بنوشتن يا بگفتن خودنمایی می‌کنند بپرسید چنین 
گویند که بسود توده می‌کوشند. کمتر یکی از ایشان راستی را بگردن گرفته خستوان گردد که هوس 
او را بکار واداشته و جز درپی نام و آوازه نمی‌باشد. این دلیل است که خودنمایی جز یک هوس 
کود کانه نیست. 

از آنسوی شما این را نیز بیندیشید که همین هوسبازبها بزرگترین زبان را دربسی خود 
می‌دارد و به بهای بدبختی شرق سر می‌آید. آیا رواست که ما بعنوان آنکه خودنمایی در نهاد 


آدمی نهاده از چنین زیان بس بزرگی جلوگیری ننماییم؟... 


بیماربها 
_۲- 


از خودنمایی که امروز دسته‌ی انبوهی بآن گرفتارند سخن راندم ولی زیانهای آن را بازننمودم و 


اینک در اینجا بان می‌پردازم : 
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۱- زیان خودنمایی بیش از همه بخود گرفتاران آن بیماریست. آنان که امروز گفتار می‌نویسند و 
کتاب می‌پردازند و سخن می‌رانند و شعر می‌سرایند و پند می‌آموزند » از پیر و جوان چنان سرگرم 
هوسبازیهای خود هستند که پروای هیچ چیز دیگری نمی‌کنند و دیوانه‌وار همه چیز را لگدمال 
تادرتیهای وی انیت و این از فسهار رین کازهاست که کت یار ناما باه ورف 

تین انخارید جدانی از آشتایان شما نویستنه است و گفتارها تشه و شما با اه بسن فر آمسده 
می‌گویید : «از این کار تو چه سودی تواند بود؟! از سخنان پراکنده‌ای که تو و دیگران بنویسند چه 
پیت آ ید( تا هن عه تسه بیدا ده کهسن از ای تا وه یف وخ بات مت از هه 
بخود پردازد و خود را درست گرداند ...» کمتر خواهد بود که این گفته‌های شما درو اثر کند و او را از 
آن تادای باز گرقاند: 

من بارها آزموده‌ام با کسی که از اینان گفتگو می‌کنم و زشتی کارشان را می‌فهمانم از پاسخ 
درمی‌ماند و باز بأسانی نمی‌تواند از هوسبازی دست بردارد و چون سخن درمیان گفت و شنید بهتر 
روشن گردد در اینجا برخی از آنها را یاد می‌کنم : 

پارسال ملایی نزد من آمد و چون نشست کاغذی از جیب خود بیرون آورد و رو بمن کرده چنین 
گفت : « گفتاری نوشته‌ام و آوردم شما آن را چاپ کنید چون پیمان یک نامه‌ی دینی است ...» گفتم : 
در چه زمینه نوشته‌ای؟. گفت : «زمینه‌ی ارجداریست. نشان داده‌ام که امامان مااز بودن میکروب 
آگاه بوده‌اند و در سخنان خود آن را یاه کرده‌اند. امام علی‌بن‌الحسین دشمنان خود را نفرین می کند و 
هی اتمه ها وبا را قزر امهای اسان ق امیر که تم ان سنا تب سا یی ار ان فر 
تبریز می‌شنیدم. ولی اکنون دیگر کهنه شده و بهتر است شما نیز رها کنید. 

اینها ارزشی در پیش دانش و خرد ندارد و جز مایه‌ی ریشخند و سرکوفت نتواند بود. باید چیزهای 
دانشی را بدانشمندانش واگزاشت. وانگاه یکی از ملایان کتابی در این باره نوشته که چاپ شده و به 


فارسی نیز ترجمه يافته باری بهمان بسنده کنید. و چون دیدم پافشاری می‌نماید و از این سخن من 
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کته اس ی و نا ان ی که سای تا تانمی وگ | تست 
کنی. گفت : مگر من معنی دین را نمی‌دانم. گفتم : بیگمان نمی‌دانی » نه تنها تو هزاران دیگران آن را 
نمی‌دانند. من نیز نمی‌خواهم از تو معنی دین را بپرسم. از تو پرسش دیگری دارم : آن امامان را که 
کر زا هر ی ار ای و 
خوانده بودی می‌دیدی که خود پیغمبر اسلام آشکاره می‌گوید : «نمی گویم بشما گنجینه‌های خدا نزد 
هی سا تاه اس ای ام هی خی کت اک ان دای تسه سا خر 
داشتمی »." اگر تاریخ خوانده بودی این می‌دانستی که در یکی از سفرها که عايشه همسر پاک پیغمبر 
همراهش بود او را در بیابان گزارده و کوچیدند و پیغمبر آن را ندانست تا در فرودگاه دیگری از آن 
آگاه شدند. این درباره‌ی پیغمیر اسلام است جه رسد بذ نوادکان او. پس ببین جه اندازه از راستیها 
بدورید و همچون عامیان یک رشته پندارهای گزافه‌آمیزی را گرفته‌اید و آن را دین می‌نامید. 

چون باین گفته‌های من هیچ پاسخی نتوانست شرمنده گردید و اندکی نرم شد. گفتم امام علی 
۱ ی ی ی ی ایس ام 
و چون هیچ یک نیست پس پیداست که این سخنان بیکبار بیپاست. گذشته از بیپایی این زیان را هم 
با خود دارد که مردم را با این سخنان سرگرم می‌سازید و نمی‌گزارید در اندیشه‌ی امروز خود 
باشند و بچاره‌ی بدبختیها کوشند. گرفتم که امام علی‌بن‌الحسین از نادیده آگاه بوده و از بودن 
میکروب آگاهی داده امروز چه سودی از آن مرذم را تواند بود؟!. جاره‌ی کدام دردرا تواند کرد؟. آیا 
مثل شما مثل آن خاندان تیره‌روز نادانی نخواهد بود که از نداری بسخت‌ترین حالی افتند و شبها را 
گرسنه بسر آرند ؛ با اینحال همواره گفتگو از دارایی و توانگری پدران هزارساله‌ی خود سرایند و 
دلهای خود را با آن خوش گردانند و بجای آنکه دست بهم دهند و بچاره‌ی درماندگی خود کوشند 
1-«فل لا آقول کم عندی خرافن الله وا أَغلم الْفَْب» در ده جا تکرار یافته است. 
۲-«ولو کنت أَغلم لیب استکْترتٌ من لیر ومّا مَسَنی السُوءٌ» 
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سرگرم این داستانها باشند و بآنها بنازند و به همسایگان برتری فروشند که ما چنان پدرانی داشته‌ایم . 
و بدینسان زبان سرکوفت و ریشخند همسایگان را بخود باز کنند؟!. 

وانگاه شما یک «خبری» را پیدا کرده و یک جمله‌ی آن را گرفته و بگمان خود با دانشهای نوین 
سازگار یافته بدینسان بخود می‌بالید و آن را گفتاری کرده به رخ فرنگیان می‌کشید و هیچ 
نمی‌اندیشید که بسیاری از فرنگیان زبان عربی را می‌دانند و اين کتابها در دست آنان نیز هست . 
کنون اگر یکی از ایشان همان کتابها را جستجو کند و هزاران خبرهای سراپا رسوایی را بیرون آورد و 
با اه پم هه ی ی ی اسان حاضا سار 
چیست؟.. پا اگر بگوید : چگونه خضر سه‌هزار سال زنده مانده؟!. يا بگوید اژدها در آسمان چهارم چه 
کار کب ان فا ها کي ربا ناساس ی از باه 
پاسخی باو داربد؟!. این چه هنربست که شما از میان هزاران خبر یکی را گیربد و از آن همم آغاز و 
انجامش بیندازید و تنها یک جمله را عنوان کرده بدانشمندان بنازید؟!.. دوباره می‌گویم : اینها مایه‌ی 
یتخت استه,وانتاه شما را امه ان بهتر که از گذشته بیکبار چشم پوشید و در اندیشه‌ی دردهای 
امروز باشید. امروز اين پراکندگی که گریبانگیر مردم شده بچاره‌ی آن کوشید. 

اینها را که باو سرودم و پاسخی در برابر اینها نداشت برخاست و رفت ‏ با اینهمه دست از هوس 
خودنمایی برنداشت و چنانکه دانستم گفتار خود را بچندین جای دیگر نیز برد که شاید بچاپش 
اه اه یکی ایا له ار ار 

این نمونه‌ایست که چگونه اینان آلوده می‌شوند و نمی‌توانند دست از هوسبازی بردارند و همه 
چیز را فدای آن می‌سازند. آن سخنانی که من باین مرد گفتم اگر روانش بیمار نبودی همه را 
پذیرفتی و پی کارهای خود رفتی. 

یک مرد دیگری چند ماه پیش گفتاری آورده و از من خواهش می‌کند که آن را بخوانم و اگر 


غلطی دارد درست گردانم. می‌پرسم در چه زمینه است؟ می‌گوید درباره‌ی مدرسه‌ی مستنصریه‌ی 
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دردها و درمانها پخش پنجم ی 
بغداد. گفتم : یک مدرسه چه ارجی دارد که تو در پیرامون آن گفتار نگاری و من نیز غلطهای آن را 
قرست کرذان ۳ کفت : ظ حه في فرمایید یک فتاه یس بر کی فوده که رانضت طلیه فر ان سنا 
می‌گرفته‌اند. در پهلويش خانقاهی بوده که پانصد صوفی در آن نشیمن داشته‌اند و همگی اینان روزی 
کی ی ی امه هی ناه 
بتاریخ ارج می‌گزارید و آن را می‌پسندید ...» دیدم خواست مرا درنیافته گفتم : بهتر است که کمی با 
شما سخن رانم. داستان این مدرسه را بارها خوانده‌ام و چون یک بنیاد ببس شومی بوده اینست از 


شنیدن نامش آزرده می‌شوم. 


مدرسه‌ی مستنصربه‌ی بغداد 
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دردها و درمانها بخش پنجم احمد کسروی 

هنگامی که چنگیزخان به ايران آمد و در ماوراءالنهر و خراسان آن کشتارها را کرد خلیفه‌ی بغداد 
الناصر لدین‌اللّه تکانی بخود نداد. مردم بغداد نیز همه خاموش یی رگ آن زمان همکی ابنیا 
یک کشور شمرده می‌شد. سپس چون ناصر لدین‌للّه مرد و پسرش اهر نیز پس از اندکی باو پیوست 
و مستنصر خلیفه گردید و در این میان مغولان نیز بسراسر ایران دست یافتند و بخود عرأق بیم سختی 
می‌رفت مستنصر در جایی که می‌بایست هرچه در گنجینه می‌داشت به شمشیر و نیزه و افزار جنگ 
دهد و لشکر آراید و آماده‌ی پیکار گردد و همه‌ی مردم از فقیه و صوفی و دیگران از درس و سختی کشی 
و دیگر کارها دست برداشته جنگجویی یاد گیرند و برای نگهداری زنان و فرزندان خود آماده ایستند - 
بجای اینهاست که خلیفه مستنصر بساختن آن مدرسه پرداخته و پول بىس هنگفتی در راه آن بیرون 
دبخته است. که بکفتهی آین‌غبری ناه تیماتدی نود و سیصد کقبه فر آن قوس ی کفتتد: 

این خود نمونه است که چگونه مردم معنی دین را نمی‌فهمیده‌اند و چگونه غیرت و مردانگی را 
پایمال نادانیهای خود می‌ساخته‌اند. چند سال پس از آن هنگامی که هلاکو ببغداد دست یافت 
کوچکترین سودی از آن مدرسه و از فقیهان و طالبانش دیده نشد و خود نتوانستی دیده شود. چنین 
بنیاد شومی است که تو تاریخچه‌ی آن را نوشته‌ای و می‌خواهی من نیز آن را درست گردانم و من 
نمی‌دانم چه نتیجه‌ای را از این کار خود می‌خواهی؟!.. پاسخی که داد این بود : «اینها درست است 
ولی من هم رنجی برده‌ام و ناچارم اين را چاپ کنم.». 

از این گفت و شنیدها فراوان است. یک زشتی دیگر آنان اینست که چون خود سرگرم این 
بیهوده کاریها هستند همه را نیز از رده‌ی خود می‌شمارند. بارها این گله را کرده‌ام که در نگارش 
تیمان بک از سید کیماقها هضعست که سای ای تام را کی ار شا کییر نامه‌ها مس یت و 
مرا که دارنده و نگارنده‌ی آن می‌باشم نویسنده‌ای همچون یکی از خودشان می‌پندارند و نتیجه‌ی این 
تادایتضان انشت, که سای ار کر شک و همین فیسشتی | بقست رو آدستته ای تسار مهن متس تن 


می‌افتند. در این چند سال هر کس که اند ک بهره از خرد داشته این فهمیده که ما به باز کردن یک 
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راهی بروی شرق برخاسته‌ايم و این نگارشها سراسر کوششهاییست که در آن راه می‌نم‌اييم. در این 
پنج سال ما یک جمله را بهوس و دلخواه ننگاشته‌ايم و هرچه گفته‌ايم بر روی آن ایستادگی نموده و 
پروای نیرومندترین کسان را نکرده‌ايم و چندین زمینه را که دنبال کرده‌ايم در همگی دیگران بهیاهو 
برخاسته‌اند و در همگی گفته‌های ما راست بوده و پس از دیری همان هیاهوکنندگان خودشان آنها را 
پذیرفته‌اند. آیا اینها نویسندگیست؟!.. کدام نویسنده تاکنون چنین بوده است؟!.. 

در سال نخست پیمان چون از اروپاییگری سخن می‌راندیم کسان بسیاری گفتار در آن باره 
فرستادند و سخنان شگفتی بقالب زدند. جوانی از گیلان شعرهای بس درازی در نکوهش اروپاییان 
سرود و آن را «ارویانامه» نامیده پیش ما فرستاد که چاپ نماییم. پاسخ دادیم که خواست ما 
نکوهش اروپاییان نیست ما از آیین زندگانی گفتگو می‌داریم و به هر حال این سخن نه 
چنانست که شاعر نیز بآن پردازد. جوان بلهوس تا چندین بار پاسخ نشنید مگر دست برداشت؟!. 

بارها یادآوری کردیم که راستی‌پرستی گهریترین" خوی آدمیست. اينکه یکی براهنمایی جهان 
برخیزد و دیگران پاکدلانه و جوانمردانه باو یاری نمایند و پشتیبانی دریغ نگویند این پاکدلی و 
جوانمردی خود جایگاه بس بلندی دارد و بهترین دلیل بر بزرگی روان و خرد آن کسان باشد. شما نیز 
از این در بيایید و پاکی گهر خود را نشان دهید. در همه جاراه این بوده و تنها از این راهست که یک 
توده پیش رود. 

این چیست که بسخنانی که ما برخاسته‌ايم شما هنوز نیک نخوانده و نفهمیده بآرزوی همچشمی 
ایک اه یک تاه ان وی را لت ره با کیش رارف هس از این تاد سود ار 
چه شده که شما تا این اندازه از خوی و دریافت مردمی دور شده‌اید؟!. چه شده که در راه آدمیگری 
ی نم ای رت ۳ 

بارها اين یادآوربها را کردیم و کمتر سودی دیدیم. یک دسته نیز چنین پنداشتند که چون 
۱ گهر - اصل ؛ گهری - اصیل - و 
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نویسنده‌اند باید بنگارشهای ما پاسخ نگارند و بی آنکه نوشته‌های ما را نیسک بخوانند و 
بفهمند بیک رشته سخنان بسیار پست رسوایی برخاستند. گفته‌هایی را که خود اروپاییان 
می‌پذیرفتند" اینان نافهمیده هیاهو در پیرامون آن برانگيختند. 

اینها نمونه‌ایست که چگونه اینان در سایه‌ی آلودگی بهیچ راستی سر فرود نیاورند و پروای هیچ 
چیز را نکنند. بگفته‌ی عامیان : از بهر یک دستمال ۰ قیصریه را آتش زنند. 

اينکه ما از سرگذشتهای خود مثل می‌آوریم از بهر آنست که اینها را نیک آگاهیم و بهتر و آسانتر 
توانیم نگاشت. خوانندگان نپندارند که از راه دلتنگی و کینه‌جویی اینها را می‌نگاريم. 

این زیانیست که از بیماری خودنمایی بخود آنان می‌رسد. زیان دیگر آن هم بتوده است : زیرا 
اینان که سررشته را بدست هوس سپارده‌اند هر یکی آنچه خود پنداشته‌اند و با از اینجا و 
از آنجا بدست آورده‌اند . چه راست و چه دروغ . چه نیک و چه بد . بگوش مردم می‌رسانند 
و بدینسان دلها را پر از اندیشه‌های آشفته و پراکنده می‌گردانند. 

شما همین امروز را بسنجید : یکی گفتگو از این می‌دارد که «رجعت» راست است و مردگان 
هزارساله خواهند برگشت و کینه از یکد‌بگر خواهنن جست. آن دیکری گفته‌های شوینهاور را درباردی 
اینکه جهان سراسر ماه است و جنبشهای آن . و هرگز آفریدگاری نیست ترجمه می‌نماید. سومی 
گفته‌های غزالی را چاپ کرده بدست مردم می‌دهد. چهارمی سخنان پرپیچ و تاب صوفیان را ببازار 
می‌آورد. پنجمی «کلمات قصار» اشک سیزدهم و بهرام سوم را برشته‌ی نگارش می کشد. ششمی 
فارقالیت را معنی می‌کند. همچنین دیگران هر یکی کالای دیگری ببازار می‌ریزد. 

اگر کسانی دیده‌اند پیش از زمان مشروطه در شهرهای آذربایجان یک روز را پیش از واپسین 
چهارشنبه‌ی سال بازار می‌گرفتند که یکی از پرشورترین روزهای سال بشمار می‌رفت و اگر کسی در 
اتاصا مه تفای کات ها یم هلت تس مه سای رسای رد ایا لهس کی سا 
۲ گویا همانست که در فرهنگها فارقلیط یا پاراکلیتوس (-روح‌القدس) نوشته‌اند. - و 
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دردها و درمانها بخش پنجم ۰ 
آن روز بیک بازار یا میدانی درمی‌آمد می‌دید از هر گوشه آواز دیگری برمی‌خیزد و هر کسی کالای 
دیگری را بگوش خریداران می‌رساند. این خودنماییهای اینان به همان آشفته‌بازار می‌ماند. 

کسانی زیان اینها را نخواهند دانست. ولی می‌باسد گفت یکی از زیان آورتسرین 
چیزهاست. زیرا اینان با همین کارهای بلهوسانه‌ی خود مردم را سرگرم داشته نمی‌گزارنسد 
بحال خود باشند و هر کوششی که برای راهنمایی مردم بکار رود و هر آوازی که بلند شود 
اینان جلو آن را می‌گيرند. از آنسوی یکی از چیزهایی که یک توده را گیج گرداند و درمانده 
سازد سخنان آشفته و پربشانست که درمیان ایشان رواج گیرد. 

بارها این مثل را زده‌ايم که اگر سه تن در بیابان بر سر چهارراهی بایستند و یک دسته راهروان 
که بآنجا می‌رسند و راهی را پیش می‌گیرند اینان آواز بردارند که شما راه را گم کرده‌اید و هر یکی 
کشت یی در فا و رای بایان سای هت وان راهان رما مه یاو 
بسخن کدام یکی کار بندند و بکدام سو برگردند. در همانجا ایستاده ندانند چه کار کنند » مگر کسانی 
خود راهشناس باشند و بسخن هیچ یکی از اینان گوش ندهند. 

اگر کسی نیک سنجد از سی و آند سال پیش که در ایران مشروطه برخاسته و روزنامه‌ها فراوان 


گردیده و اینگونه نویسندگی رواج گرفته زیان بسیاری بر فهمها و دریافتها رسانیده است. 


چهار پایه‌ی نیک و بدا 
از چیزهایی که میدان را به بدکاران فراخ گردانیده و زبانشان را باز ساخته جدا نبودن نیک از بد 
و شتاخته تبوفن آنپاست زیرا ایتان که خوه بکناهان زیسان مر بزر کی بو خاستهانه آنها رسد 


۱ سرسخن اصلی «خرده‌گیریهای حقیقتگو و پاسخ ّ (۵)» می‌باشد که ما بخشی از گفتار را اویته و این سرسخن را 
خود گزارده‌ایم. - و 
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دردها و درمانها بخش پنجم ۰ 
بمردم از در پندآموزی و برتری‌فروشی درمی‌آیند و با پیشانی باز زبان گشاده بدیگران خرده می‌گيرند. 
جقیشا رخ می‌دهد. که مرفی که کناه پس ب کي با کوفه آن.را شاه تنشتمارنه بدستاودر حی های 
خردی زبان بنکوهش دیگران باز می‌دارد. 

امروز شما چون نیک نگرید خواهید دید پایه‌ای برای نیک و بد میان مردم نمانده و هر گروهی 
چیزهایی را که خود نمی‌پسندند پا می‌پسندند بد يا نیک می‌شمارند. روشنتر گویم جز از دیسده‌ی 
سود و دلخواه خود داوری نمی‌نمایند. نیز خواهید دید هر زمان چیزهای دیگری بد یانیک 
شمرده می‌شود و بهیاهو می‌افتد و سپس فراموش شده چیزهای دیگری بمیان می‌آید. 

این خود گرفتاری بزرگیست که نیک و بد بهم آميخته و پایه‌ای برای شناختن آنها بازنمانده و با 
چنین حالی بسیار نابجاست که ما از مردم چشم نیکی داریم. در جایی که نیکیها شناخته نیست 
مردم چگونه توانند نیک باشند؟! 

از روز نخست یکی از خواستهای ماست که باین گرفتاری چاره نماییم و پایه‌ای برای نیک و بد 
گزاریم. این از کارهاییست که باید دین انجام دهد. اينکه ما هميشه نام «آیین زندگانی » می‌بریم و 
آن را از دین می‌شماريم ؛ اين بازنمودن نیک و بد بخشی از آن خواهد بود و ما باید جداگانه از آن 
گفتگو داریم. لیکن در اینجا اندک سخنانی مهافت تا بخواستی که در این یک رشته گفتار دنبال 
می‌نماییم یاوری کند. 

باید دانست بنیک و بد از چند راه توان درآمد و از چند دیده در آن توان نگریست : یکی از 
دیده‌ی آزادگی و پاکی روان ۰ و دوم از دیده‌ی آرامش و سامان زندگانی . و سوم از دیده‌ی پیشرفت 
کار جهان . و چهارم از دیده‌ی پایداری کشور و سرفرازی توده. زیرا پاره‌ای بدیها آنست که با پاکی 
روان نسازد و نشان پستی و آلودگی آن باشد و پاره‌ای دیگر سامان و آرامش زندگی را بهم زند و باز 


برخی کار جهان را از پیشرفت بازدارد و برخی مایه‌ی نابودی توده گردد. ما در گفتار خود همه‌ی اینها 
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را روشن خواهیم گردانید. ولی ما در اینجا بیشتر از بدیها سخن خواهیم راند و بشمردن نیکیها 
نخواهیم پرداخت. 

۱- نخست از دیده‌ی آزادگی و پاکروانی سخن می‌رانيم. باید دانست چیزهایی هست که 
شاید در بیرون [-ظاهر] زیانی از آنها برنخیزد. ولی ما نیک می‌دانیم که با آزادگی مرد و با پاکی روان 
اه فا هم همه نا سس فهاگ تام باشد مفار گدایی کردن با خود را بگردن دیگران انداختن و 
تاک با پیشه رو اه ها نادس یدای از انا پیت ای دی شمان با مس 
روان پیوستگی دارد و کسانی که به اين گونه کارها برخیزند دعوی نیکی نتوانند کرد و هیچ کس 
نیکنهادی از ایشان چشم نتواند داشت. یک مرد نیکنهاد اگرهم از گرسنگی بی‌توان افتد دست بگدایی 
باز نکند و آبروی خود نریزد. یک مرد آزاده‌ی سرفراز هرگز خود را بگردن دیگران نیندازد و هرگز به 
پیشه‌های پستی برنخیزد. می‌خواهیم بگوبیم : کسانی تا پست نباشند باین کارها برنخیزند و اگر 
همست 
چاره‌ی آن نتواند کرد. 

اینست باید اینها را بد دانست. این شگفت که در این باره سرشت ساده‌ی مردم بهترین داوری را 
دارفاه ات رنه بهییا را انان تیک فهمتتاو کمتر حطا کنتت: سین انارنسد هر دق در دیوش بکداین 
تا تهب تسس آین را رها و تشر رنه هرس واندهن کاتشفتت ردو بر ان ما دنه 
اي کت تس زر 
بد شمرند و سر هر پیشامدی گدایی و پستیش را برخش کشند. ولی اگر کسی در پیشامدی به زد و 
خورد برخاسته و یکی در دست او کشته گردیده با آنکه این خود گناهست و قانون ازو چشم نخواهد 
پوشید اگر آن کس پشیمانی نماید و بازماندگان کشته‌شده را دل جوید و خشنود گرداند مردم ازو 
چشم پوشند و اگر آن کس مثلاً ملا گردد و یا کدخدا شود و به دیه بازگردد مردم باو گرایند و گوش 


به ند موز با مستو رها دار ند و کی آرن کته را به رع ام نکستند. با فر پافست دادادی این 
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اشکاس ان میاتفی ان کناهو ای که کر ند: 

دروغگویی و دغلکاری و دورویی و سخن‌چینی و چاپلوسی و «هوسهای نامردانه» از این رشته 
گناهانست. زیرا اینها گذشته از زیانهای دیگری که دارند دلیل پستی روان نیز هستند. ما در اینجا 
نیازی بگفتگو از آنها نمی‌بینیم و اینست گزارده می‌گذریم. ولی برای داوری توده‌ی ساده درباره‌ی 
اینگونه بدیها متل دیگری یاد می‌کنیم : 

راهزنی و دزدی هر دو گناهست و اگر از دیده‌ی آرامش و ایمنی نگاه کنیم راهزنی زیان‌آورتر 
است و چه‌بسا در قانونها کیفر سخت‌تری در برابر آن گزارند. لیکن از دیده‌ی پاکی روان و آلودگی آن 
بیگمان دزدی بدتر است زیرا اين با دروغ و نیرنگ توآم باشد وانگاه در نهان و با ترس و لرز انجام 
گیرد و کاریست که جز کسان بسیار پستی بان برنخيزند. اگر مثلی خواهیم باید گفت دزدی کار روباه 
و راهزنی کار پلنگ است و پیداست که پلنگ بهتر از روباه می‌باشد. 

این گوهر آن دو گناه است و شما چون بداوری توده‌ی ساده نگرید خواهید دید آنان نز 
جدایی بسیار میان این دو گناه می گزارند. اینست کسی که بدزدی برخاسته اگرهم پشیمان شود 
و بازگردد و سالها از روی آن گذرد مردم چشم از آن نپوشند و پرده‌ی آزرم آن کس را دریده دانسته 
دیگر ذرو با دیده‌ی پاسداری ننگرند و هرگز او را به بزرگی یا پیشوایی نپذيرند. ولی با راهزن این 
سختی را ننمایند و اگر او را بدکردار شمارند بدنهاد نشمارند و هرگاه راهزنی بازگردید و بنیکی گرایید 
ها وه وک وب کت ۵ 

این دریافت در توده بسیار گرانمایه است و باید آن را ارجمند شمرده همیشه به 
پرورش آن کوشید. زیرا یکی از چیزهایی که مردم را از بستیها بازدارد همین دربافشت و 
داوری توده‌ی انبوه می‌باشد. 

ولی شما آن را ببینید که گروه درسخوانده و پیش‌افتاده این دریافت را همچون بسیاری از 
دریافتهای ساده‌ی دیگر از دست داده‌اند و بیخردانه می کوشند توده‌ی ساده را نیز بحال خود اندازند. 


۱۸۲ ۱۱۲۵5 ://۷۵۵۲۵۱۷ -2۱۳۳۱۵0 ۰00 


دردها و درمانها بخش پنجم احمد کسروی 


هر نایب معانی کار تفاي من تعرس تیان پا مین شا 
بارها رخ داد کسانی نزد من آمدند و بگفتگو پرداختند و من چون یادآوری کردم که این کسان که 
شما بزرگ می‌نامید به پستیهای بس زشتی برخاسته‌اند - ستایشگری کرده‌اند ۰ پول از این و از آن 
خواسته‌اند » زبان از دشنام و دروغ بازنداشته‌اند » و بسیاری از ایشان آلوده‌ی هوسهای نامردانه بوده‌اند . 
و بدتر از همه آنکه این پستیها و زشتیهای خود را برشته‌ی گفتار کشیده و خود را رسوای جاویدان 
ساخته‌اند - در پاسخ این سخن چنین می گفتند : در جهان کیست گناه نکرده؟!. من ناگزیر بودم 
بسخن درازی برخاسته بگویم : آری در جهان کسی نیست که گناه نکرده ولی از گناه تا گناه دوری 
هی ی اپ یی که اس اه 
می‌دانستید که این گناهان که اینان کرده‌اند نه تنها گناه بلکه پستی و بی‌آزرمی نیز بوده است و 
چنین زشتیهایی درخور آمرزش نباشد. 

بسخن خود با زگردیم : 

۲- چیزهایی که از دیده‌ی آرامش زندگانی بد است آنها را همه می‌شناسند -از دزدی و 
جیب‌بری و کلاهبرداری و زدن و کشتن و ویران گردن و تاراج نمودن و کاغذ ساختن و گواهی دروغ 
ی ی ی ی اسف 
نتونده در یا زندگی کنند, یتست قانوها یتها را کناه شمازه وبه هر یکی کيشري گزاره و سار 
کی اس ای کات ما سای 
کار زندگانی و رنج مردم می‌باشد. مثلاً کسی که وام از کسی می‌گیرد و نوشته می‌سپارد و یا داد و 
سشت. ک ده تبتهکار م مان ال فییت از قزر آنکان قرمی ید این کار ابا ده بخساشت و باه ان 
هم گناه دانست و کیفر داد و ما از این در جای دیگری سخن رنه 


۱- کتاب «قانون دادگری» . گفتار یکم . بخش چهارم دیده شود. - و 
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کسانی نگارشهای ما را درباره‌ی کار و پیشه خوانده‌اند میدانند که ما زندگانی را به چه معنی میگیریم و 
کار و پيشه را تا چه اندازه ارجمند می‌شناسیم. اگر بسخن کوتاهی بسنده کنیم باید گفت آفریدگار مردم 
را که آفریته کرباستهای آنان را شر طبعت اماده تهادط این زمتن و این هها و این تایتن افتابت- ایتبا 
عشمه‌ی زند کر هستند و آقمیان آنسه نیاز کار ند فر آیتها ده شدم حیزی. که هت بایف هت 
کوشتة تا درباستهای زیستم را از حوراکتو شاک و دارو بسیحتد و دی رها را آماهه گردانند. 

این خود رازیست که آفریدگار آدمیان را بیکار نخواسته است و این قانون خداییسست 
که هر کسی باید در پیشرفت کار زندگی دست دارد و هر کسی باندازه‌ی شایستگی 
خدادادی و باندازه‌ی کوششی که بسود توده می‌کند از داده‌های خدابی بهره‌مند گردد. 

از اینجا پیداست که بیکاری و مفتخواری و همچنین کارهایی که سودی از آنها بتوده نتواند بود از 
خواست خدا بیرونست و خود گناه می‌باشد. نخست از بیکاری سخن میرانیم : امروز کمتر کسانی این 
را گناه می‌شمارند و اگر برخی با زبان چنان سخنی می‌گویند بیگمان دلهاشان آن را 
نمی‌پذیرد. باین دلیل که بیکاران را خوار نمی‌دارند و خودشان اگر بیکارند شرمنده نمی‌شوند. 

بیکاری گذشته از آنکه ستمگریست زیرا کسی که بیکار می‌نشیند خود میخواهد بی‌آنکه کوششی 
کند از توشه‌ی زندگی که دیگران آماده ساخته‌اند بهره جوید این زیان را هم با خود دارد که کسی که 
کار و يا پیشه‌ای پیش نگرفته چون راه روزی درستی نمی‌دارد ناگزیر است بکارهای ناروایی برخیزد. 
بدینسان که اگر مرد بی‌باکیست بدزدی و جیب‌بری و کلاهبرداری پردازد و اگر نیست از در سالوسی 
درآید و با فریبکاریها پول از مردم گیرد . و یا چاپلوسانه خود را به توانگران بندد . و یابه 
نیرنگبازیهایی از فالگیری و دعانویسی و مانند این برخیزد. 

اینها زیان بیکاربست و شما آن را ببینید که از هزار سال باز هميشه کسانی بیکاری را دلیل 
نیکی و پارسایی شمرده‌اند که نه تنها زشتی آن را از میان برده‌اند بلکه نیکش نیز جلسوه 
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کتابها پر از نکوهش بازار و بازاریان می‌باشد تا آنجا که بازار را جایگاه شیطان خوانده‌اند. 

این یک نمونه‌ایست که چگونه نیک و بد بهم آميخته و رنگ وارونه بخود گرفته است. در اینجا 
داستانی هست که می‌باید یاد کنیم. نیک مي‌دانيم که تا بیست و سی سال پیش در ایران ریش تراشیدن 
رواج نداشت و کسانی که رو تراشیده بودند تردامنشان (فاسق) می‌شماردند و اگر مرد ریش‌تراشیده‌ای 
پیش ملایی رفته می‌خواستی گواهی درباره‌ی یک گفتگویی دهد بیگمان او را نپذیرفتندی ولی اگر مرد 
بیکاری رفتی برو ایراد نگرفتندی و گواهیش را پذیرفتندی. بلکه بیکاری او را دلیل پارساییش گرفته ارج 
بیشتر بگواهی او گزاردندی. این چیزیست که بارها رخ دادی و همگی آن را می‌دانیم. 

کنون شما داوری کنید که ریش تراشیدن چرا گناه بوده و آیا چه زیان ازو تواند برخاست؟! وانگاه 
آيا چه پیوستگی میانه‌ی ریش تراشیدن و دروغ گفتن توان پنداشت که گواهی او را نپذیرند؟! از 
آنسوی این را بیندیشید که بیکاری نزدیکترین پیوستگی را با دروغگویی دارد. زیرا دروغ بیش 
از همه میوه‌ی نیاز است و مرد بیکار چون تهیدست است هميشه نیازمند باشد و بآسانی توان او را به 
هر دروغی واداشت. اگر کارها از راهش بودی بایستی گواهی او را نپذیرفتندی. این نمونه‌ی دیگری از 
بهم آمیختن نیک و بد و برافتادن پایه‌ی آنهاست. 

۱ کسانی که میکار | تیک مها تهانت ها اک نی ان را درباره‌ی خود ایشان بسنجیم اندازه‌ی 
ی ی ای ی 
زیست خود بکارهای بسیار ناروایی برخیزند. ما اگر از آنان و کارهای آنان سخن رانیم به هر گروهی 
که پردازیم باید ده يا بیست صفحه را سیاه سازیم. در اینجا تنها صوفیان را یاد کرده و بخوانندگان راه 
هي‌نماييی که کتاپ اس ارالتدحید .| که حند سال پیش اب بافته بخواننده زیرا آن کتاب بیاد گرفتن 
فارسی کمک می‌کند و از آنسوی خواننده داستانهای شگفتی را از صوفیان آموخته و براه و شیوه‌ی 
ات اان تا 39 


گروه دیگری آنانند که پندآموزی و راهنمایی را راه روزی گرفته‌اند و بهتر است ما حال ایشان را 
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بسنجیم. همه می‌دانیم که اینان با دعوی پندآموزی و راهنمایی چون در کردار و گفتار آزاد نبوده‌اند 
ناگزیر بوده‌اند که دربند خشنودی مردم باشند و کسی را از خود نرنجانند تا بتوانند بهره از دهمش 
ایشان جویند . از اینرو هميشه راستی را فدای سود خود کرده‌اند. خدا می‌داند که از همین راه جه 
گزندی بتوده‌ها رسانیده‌اند. 

گذشته‌ها گذشته ‏ شما همین سی و اند سال دوره‌ی مشروطه را بگیرید و رفتار این گروه را بیاد 
آورید. در این دوره که صدها چیزهای کهن برافتاده و صدها چیزهای نو پدید آمده هميشه اینان پیرو 
عم توت هنن ها مر کیک رم ۲ ره و تس رم هم ار امس نوات آیفان از کر 
ایستادگی در آمده‌اند. ولی همانکه اندک پیشرفتی رو داده و بیشتر مردم آن را پذیرفته‌اند اینان نیز 
پذیرفته و آن را سرمایه‌ی دیگری برای خود ساخته‌اند. هنوز فراموش نکرده‌ايم که در سی و اند سال 
پیش که گفتگوی کره بودن زمین و گردیدن آن بگرد آفتاب و پدید آمدن باران از بخار و ايین گونه 
سخنان تازه رواج می‌یافت و انبوه مردم از آنها می‌رمیدند اینان - این پیشوایان - بجای آنکه مردم را 
بجای خود نشانند باد بآتش نادانی ایشان می‌زدند و خود به پیروی از آنان هیاهو برمی‌انگیختند و 
را ای ای ی ی ی 
کم کم دانشها رواج بیشتر یافت و هر کسی آشنا بآنها گردید و اين زمان بیشتر مردم خواهان و خریدار 
گفتگو از آنها شدند اینان نیز رنگ سخن را دیگر کرده و گفتگو از آنها بمیان آوردند و بلکه چنین 
گفتند که امامانشان از اين دانشها آگاهی داده بوده‌اند. 

اینها همه نتیجه‌ی بیکاربست , نتیجه‌ی نداشتن راه روزیست. دوباره می‌گویم اینان بجای پیشوایی 
پیرو دلخواه مردم می‌باشند و شما اگر نیک نگرید کار اینان نه پندآموزی . بلکه سرگرم داشتن مردم 
می‌باشد. باین معنی چیزهایی را که خود مردم می‌دانند و خوش می‌دارند اينان آنها را بگفتگ و گزارده 


تشر گر مشارن دارتن و ای آفسونن است که‌با اینکار حید آنان را هر کمراهی وانافاتی بافشارتر ک هانند: 
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بارها دیده شده یکی از اینان چون سخن گفته و دیده 
نابهنگام افتاده و خریدار نذارد از آن باز گشته. این در چند 
کی ینعی ]۱ 
گردان میان شنوندگان دیده بهر خوشایند ایشان نام فاروق 
و صدیق" را برده و از آنان ستایش نموده. ولی این کار او بر 
دیگران گران افتاده و اینست ناخشنودی نموده‌اند و او فردا 


جهن امه و بف متیر وفته فاشتانی اضساز کرده کبه دحقو 


را رک ۱77 
سخن خشمناک بوده و چنین گفته است : «من از شیخین خشنود نیستم فدک از دست من گرفتند 
مرا خشنود گردانند پس از آن .۰ برای دلجویی از یکمشت نادان چنین دروغ رسوایی را ساخته و گفته 
است. پس از هزار و سیصد سال در آنجهان کینه‌ی فدک درمیانست و دختر پیغمبر هنوز از شیخین 
هی ی یت | مسا فان 

چنانکه سپس خواهیم گفت از بزرگترین گناههاست که کسی در آمدن بکار توده و گفتگو 
کردن از آن و پند دادن و راهنمایی را سرمایه‌ی روزی گرد و با از آن راه درپسی 
شکوه‌اندوزی و خودنمایی باشد. گذشته از بیکاری این خود گناه بس زشتی است و ما چون آن را 
در جایش یاد خواهیم کرد در اینجا بیش از این بسخن دنباله نمی‌دهیم. 

اينکه می‌گوییم باید هر کسی بکاری یا پیشه‌ای برخیزد چنانکه از گفته‌هامان پیداست آن 
کار و پيشه را می خواهیم که کوششی در راه بسیج دربایستهای زندگانی شسمرده شود و 


روشنتر گویم سودی را بتوده دربر دارد. در جاهای دیگری در اینباره گشادتر سخن رانده و نینک 


۱- این گفته را از شریعت سنگلجی یاد کرده‌اند. - و 
۲-به ترتیب پاینامهای عمر و ابوبکر. و 
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دردها و درمانها بخش پنجم احمد کسروی 
با رات که سههاین با امس 

یک رشته کارهایی همچون فالگیری و دعانویسی و ستاره‌شماری و رمل‌اندازی و امامزاده‌داری و 
مانتد ایتها هم ثیشه‌های تارداشت: کشانی که باینیا من نردازند کذشته از آنکه بیکارند و هر کردانیدن 
چرخ زندگی با دیگران همدستی نمی‌نمایند این گناه را نیز بگردن می‌گیرند که مردم را از راه برده و به 
چیزهای بیهوده دلگرم می‌سازند. از اینرو اینان بدتر از راهزنان می‌باشند. زیرا راهزنان بر سر شاهراه 
ایستاده و رهگذریان را لخت کنند و باز براهشان رها گردانند. ولی اینان مردم را به بیراهه 
کشیده در آنجا لختشان می‌کنند که هم داراییشان می‌گیرند و هم گمراهشان می‌گردانند. 

از دیده‌ی پیشرفت کار زندگی یک گناه دیگر زن ناگرفتن است. زیرا آفربدگار زنان و مردان را 
برای همدیگر آفریده و اینست هميشه و در همه جا شماره‌ی آنان را یکسان ساخته که باید گفت هر 
یک مرد در برابر یک زنست. 

از آنسو ما نیک می‌دانیم که نیرومندی و سرفرازی یک توده با فزونی و انبوهی مردم آن باشد. 
نیز می‌دانیم که باید مردم فرزندانی از خود بازگزارند تا نزاد آدمی برنیفتد و این چیزیست که 
آفریدگار خواسته. پس کسی که زن نمی‌گیرد باید گفت از یکسو نافرمانی با خدا کرده و از خواست او 
گردن پیچیده. از یکسو هم بدی توده‌ی خود را خواسته و درپی نیرومندی و سرفرازی آن نبوده. نیز 
او بیگمان بیک زنی ستم کرده و مایه ی تیره‌روزی وی شده. پس از همه‌ی اینها مردی که زن 
نمی‌گیرد چه ناپاکیها که ننماید؟! 

شما آن را ببینید که کنون چنین گناهی را ببس کوچک می‌گیرند . بلکه هیچ گناهش 
نمی‌شمارند و کسانی که از زناشویی سر باززده‌اند بدیگران زباندرازی می‌نمایند و هميشه از در 
برتریفروشی درآمده چنین می‌گویند : «من فلان نیستم که زود زن گیرم. من تا دستگاهم درست 
اکتا | واه بتارم که اش ننک بهسکتا: ۶ کار ب تشه ه ول 6] 
تکار قشمایی اف نان ستار کا ی رتست فرکماس تم اتف هو ار سس اس استه کته شاوی از دانهتا 
باه فرسان عبرم تانق انظاره دش وتو اسان ان ماهناته می این و رام داش و 
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نشود زن نخواهم گرفت» اين را کسانی می‌گویند که بیش از چهل سال دارند و دانسته نیست کی 
دستگاهشان درست خواهد شد. در جایی که بنیادی برای نیک و بد نیست چه شگفت که هر کسی 
آن را در تراروی سجه ود ستجد؟! ج4 شکفت که هر کنتتی بالود کیهای حوک رنی نیک کهد؟ 

در اینجا نیز داستانی هست : در چند سال پیش در یکی از شهرهای ایران مردی بدرود زندگی 
گفت و چون نامش را بسیار می‌بردند و فیلسوفش می‌خواندند من آرزو کردم او را می‌شناختمی و از 
کار و زندگیش آگاه بودمی. روزی با یکی از دوستان این سخن می‌گفتم او پاسخ داد : «من او را 
می‌شناختم و از نزدیک دیده بودم نود سال زندگی کرد و مرد». گفتم. « کارش چه بود؟..» گفت : 
«کاری نداشتی!». گفتم : «پس از کجا زیستی؟.» گفت : «هميشه در خانه‌های دیگران بودی. چند 
سال, در خانه‌ی این و جند سال در خانه‌ی آن». گفتم : «پس زن و فرزنداتش کصا بودندی؟ » گفت : 
«زن و فرزند نداشتی. در نود سال زیست هرگز زن نگرفته بود» سپس گفت : «شاید گمان کنید که 
با اینحال تن‌آسانی می‌نموده و بخوشی می‌پرداخته در جایی که من بارها دیده بودم که تا پس از 
نیم‌شب بیدار مانده و خواب و آسایش بر خود حرام می‌ساخت. روزها نیز کمتر زمانی او را آسوده 
می‌دیدم زبرا هميشه سرگرم شعر سرودن و چکامه گفتن می‌بود». 

این باسخهای شیرین دوستم نجای آنکه مرا خوشدل گرداند انده‌هکین ساخته زیرا درماند کی و 
بیچارگی توده را به پیش چشمم آورد. یک مردی که زندگی با چهار گناه بزرگ بسر برده و درخور 
نکوهش بسیار بوده - زیرا یک عمر با بیکاری بسر داده و از آیین زندگی گردن پیچیده . در سراسر 
زند کی زن نگ فته و با خها از هر تافرمانی دراهده ویتوگمی ود تیسر امد حوافی نسوکه » همیشه در 
خانه‌های دیگران زیسته و آزادگی و مردانگی خود را پایمال گردانیده » هزارها سخنان یاوه سروده و با 
خرد از در ستیزه درآمده - چنین مردی را فیلسوف می‌نامند و افسوسها بمرگش می‌خورند ۰ و این 
کار را کسانی می‌کنند که می‌خواهند به جلو توده افتاده آن را راه برند. فیلسوف که کلمه‌ی یونانی و 


معنی, آن «فوستار راستی > است دانسته تیست ایتان آن را به ده معتی فی گبرند. که بستین کسانی 
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دردها و درمانها بخش پنجم احمد کسروی 
کته آنگاه با ین درمانت کین کف در ود تس ام تم رتاو هه یک وی | دانا و ا کام شمار ده 
ای تا فا ات ار ند 

اینها را می‌نگارم و می‌خواهم نشان دهم که چگونه بنیاد نیک و بد برافتاده . و چگونه سررشته 
گم شده. می‌خواهم نشان دهم که چگونه دین از میان رفته. 

تک سس 
خود همین باشند که اکنون هستند. دین اگر برای راه بردن مردمانست باید راه روشنی بروی آنان باز 
کند و میدانی برای این نادانیها باز نگزارد. 

۴ کنون بدیهایی را از دیده‌ی پایداری و سرفرازی توده شمارم : همه می‌دانند گرانمایه‌ترین 
چیز یک تونه ارادم ایشانست که در کشور خوه ارادو وارسته زیند وراهی بهیچ بيکانه ندهند. دوبارة 
می‌گویم اين گرانمایه‌ترین چیز یک توده می‌باشد. زیرا یک توده تا آزاد و وارسته نباشد نتوانسد 
دربند سود خود باشد و در راه آسایش و گردنفرازی خود بکوشد و از دارایی کشور خسود 
بهره‌مند گردد. مردمی که وارستگی را از دست دادند باید یوغ بندگی را بگردن گیرند و هميشه از 
بهر دیگران زیسته و بسود دیگران باشند. باید بسیار کوشند و از خوشیهای زندگی جز بهره‌ی کمی 
تتارنته یک نوده که از ازاهیي موه کی و ری کارهانش سشت بتاکان افتاد براي آنکه دییر 
سر نفرازد و باندیشه‌ی آزادی نیفتد از هر راهی کوشند و آنان را از پا اندازند. دستهای بدخواهی 
بای در نم دس وررا کی کر یرای کاردان ‏ عرتسا صای ۳ 
اندازند و بکسان پستنهاد پرورش دهند و بدینسان ربشه‌ی غیرت و گردنفرازی و خویهای ستوده را از 
سر کر ی هت حتف و 
هی ای زک ی ات سا سای 

از اتشوی رای یک من ایشتاه کی فقو هرا ماکان یر کر ساوهمم دی و همست 
همگی آنان نتواند بود. زبرا نیروی یک توده از رویهم آمده‌ی نیروهای یکایک مردم آن باشد. 
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در یک توده تا اندیشه‌ها و آرزوها یکی نباشد و نیروها روبهم نياید چه نیرویی آن را تواند 
بود؟!... از اینروست که در یک کشور بزرگترین گناه پراکندگی بمیان مردم انداختن اسست. 
پراکندگی بمیان یک توده انداختن با نابود کردن آن یکسانست. 

پراکندگی بمیان مردم از چه راه انداخته شود؟!.. از این راه که کسانی گردن بداوری خرد نگزارند. 
از این راه که یکی برخیزد و از روی پندار و انگار سخنانی پدید آورد و آنها را کیش نامیده یک دسته 
را بر سر خود گرد آورد . و از اینسوی دیگری بگفته‌های بیهوده‌ی دیگری پرداخته با وی بکشاکش 
برخیزد و یک دسته را نیز این بر سر خود گرد آورد . نه آن بداوری خرد گردن نهد و نه این و 
بدینسان مردم را دو دسته ساخته بجان یکدیگر اندازند و خودشان در میانه شکوه و دارایی اندوزند. 
زیرا همین دوسخنی و دودستگی تا بآنجا می‌انجامد که هر دو دسته همه چیز را فراموش می‌کنند و 
دربند پیشرفت کشور و پایداری آزادی نمی‌باشند و تنها کشاکشهایی را که با یکدیگر درمیانست 
رم واه کا هی مد که اف سامت اما سس ات وا رک 
می‌شناسيم و هنوز پیشامدهای آغاز مفروطه و آن هنگامه‌ها را فراموش نساخته‌يم." 

بیهوده نیست که می‌گوبیم بدترین گناهها میان توده پراکندگی انداختن است. این سخن 
از هر باره راست است و باید چنین کسانی را سخت دشمن داشت و سیاهکاریشان برخشان 
کشید. لیکن دیدنیست که همین کسان گناه خود را هیچ درنمی‌یابند و مردم نیز ایشان را گناهکار 
نمی‌شناسند و کسانی که زشتترین بدی را بتوده می‌کنند از خود ناآگاهان بمردم پند می‌سرایند و 


تیگ تا تفه و هر گام در کس, یک کباط کی بیتا کرفند ایا هت خنی اس مات 


ند نمونه‌ی 0 پنج سال پس از این گفتار در کشاکش حزبهای ایران پیش شرح 0 در کتاب «سرنوشت آبران جه 
خواهد بود؟ » اه اتتاه و 

۲ خوانندگان پیمان که «تاریخ مشروطه‌ی ایران » را در 1 سالها تکه تکه در ماهنامه می خواندند به نیکی درمی‌یافتند که 
اشاره بکشاکشهایی همچون بهاتیان و ازلیان . شیخیان و متشرعان » شیعیان و سنیان » همچنین مشروطه‌خواهان و 
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ببینید کار زیر و رو شدن نیک و بد بکجا انجامیده. اینان آن کسانیند که اگر یکی رو تراشیدی و یا 
سر نتراشیدی و پا فلان رخت را پوشیدی او را ناپرهیزکار دانستندی و دنبال نمودندی. در جای 
دیگری هم گفته‌ام که یکی از اینان گفتاری در نکوهش باده نوشته و در آن چنین گفته بود : 
ای ایا هک وی #رفای ای ار 
و اینهمه پندارهای بیخردانه و مرده‌پرستیها را باده بمردم یاد داده. این یازده کیش را در ایران باده 
پایدار گردانیده است. گناهان بان بزرگی را فراموش کرده و بچنین چیزها می‌پردازند. 

پارسال یکی از هواداران پیمان بتبریز رفت. در آنجا گفتگو از مهنامه می‌کرده کسانی تندی نموده 
و می‌گفته‌اند ۰ «پیمان چه کار با کیش ما دارد. چرا بنکوهش از باده‌خواری و قماربازی و سینما رفتن 
و انته خ ها تم یاک ری صاسشا. کته تشه ار کر تون هتم شم ده که وین 
درماندگی توده تنها از این چیزهاست و اين پراکندگی و گرفتاری از آنها برخاسته و بما راه می‌نمایند 
که از آنها گفتگو نماییم و از کیشهای بیخردانه‌ی بیپای آنان که بزرگترین مایه‌ی گرفتاری همانهاست 
زبان بسته داریم. در اینجاست که باید گفت : بیمار دستور ده را از مرگ گزبری نیست. 

می‌دانيم اینان اپراد گرفته خواهند گفت : این پراکندگیها و دسته‌بندیها را بمیان مردم ما 
ی ی و ی 
نگاه می‌دارید و از راه آنها نان می‌خورید و شکوه می‌اندوزید. 

۱ 
شما اگر زبان این پراکندگیها و دشمنیها را نمی‌دانید آن نادانی بر شسما ببس » و اگر 


می‌دانید و پروا نمی‌نمایید این تیره‌درونی بر شما بس. 


۱- در اینجا اشاره‌هایی به پیدايش شیخیگری . کریمخانیگری . بابیگری . ازلیگری و همچنین بهائیگری شده و پراکندگیها و 
اکتا کشهایی که پیشوایان ان کیشها بمیان توده انداخته ایشان ر از یگانگی بی‌بهره گردانیده‌اند و9 تباهکاری راهبران کنونی ان 
کیشها سخن رفته و بدیهایی که بنوده می کنند بازنموده تت دا و 
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مایادای رم کردم که کيشفاي, کف آمویر کرمیان انست سای همه انیا ور ایسست که تا شون 
چند تنی را آفریده آنان را چندان دوست داشته و گرامی گرفته که جهان را بهر ایشان آفریده و اینست 
بش کاب ی ام ما ای پاش اس سا سا ای سس 
تور شنکاو کارهاق سواشان «اننه:و هه آنان را کشت فار هو رادار و دی دا را فر 
دوستاری ایشان شناسند و هميشه آنان را بیاد دارند و پس از هزار سال و دوهزار سال هم که باشد 
نامهای ایشان را فراموش نکنند و جز بآنان نپردازند » و بزندگانی و پیشرفت کار خود نپرداخته و دربند 
آزادی کشور خود نباشند و تنها درپی این باشند که دستگاه آن گرامیان بهم نخورد و اگر خودشان صد 
گزند دیدند و با سختترین اندوه‌ها دچار آمدند به رو نیاورند و دربند چاره نباشند لیکن همیشه 
بستمدیدگی آن گرامیان بگریند و بنالند. نیز همه‌ی آنها عمر جهان را هشت بانه هزار سال 
بیشتر نمی‌شمارند و چنین وامی‌نمایند که چون آنها که گوهر آفرینش و برگزیده‌ی آفریدگان 
بوده‌اند آمده‌اند و رفته‌اند اینست حهان نیز زمانش بپابان رسیده و خضسدا هر کاری را که 
بایستی با جهان کند کرده و آن را بخود رها کرده و دیگر بهبودی در کار نخواهد بود. 

در جایی که همه‌ی اینها بی‌دلیل است . همه با خرد ناسازگار است. این باورنکردنیست که خدا با 
آفرید گانی مهر ورزد. باور نکردنیست که جهان را از بهر چند کسی آفریند و رشته‌ی کارها را بدست 
آنان شبیار هه تاه نک دنیشتی که‌صرد کان. که هار شااست فر کذشتهاند با ایتیان موسشت ی کارنه 

این بدترین زیانکاریست که مردمی خود را دنباله‌ی کاروان زندگی شناسند و دربند نیک و بد 
خود نباشند و صد ترس که پیرامون آنان را فراگرفته پروا ننمایند و همه بمردگان هزارساله پردازند و 
سرگذشتهای هزارساله را هميشه تازه نگه دارند. آری بدترین زیانکاریست و بدترین پستی و فرومایگی 


است. زیرا از این کار بان مردگان هیچ سودی نتواند بود و بزندگان صد زیان خواهد رسید. 
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شما مگر نمی‌دانید که همین سخنان نزدیکترین پیوستگی را با آزاخیره رهای شرق دارد. زیرا 
بر سر همین چیزهاست که پراکندگی بمیان شرقیان افتاده است و به هر کشوری ده پا بیست کیش 


پیدا شده » در ننیجه‌ی همین پرداختن بگذشتگان ان ۸ شرقیان بدینسان پس مانده‌اند و رکون 58 


بیچاره شده‌اند. کنون نیز چاره‌ی رهایی شرق جز در بیزاری از این گمراهیها و نادانیها نیست. 


شما هميشه گناهانی را برای مردم می‌شمارید. آدمکشی . دزدی . راهزنی و دروغگویی و 


دغلکاری و مانند اینها. باید بدانید که آن گناه خود شما بسیار بزرگتر و زشتتر از اینهاست. 
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خودسری 


٩۱۳۳ 


۱۹۵ 


هی ایتها رای آنکه کفته‌هامان فم قلها خایخیرتر کردط فر ی از ان تیماریشارا که بکسرهاز 


خودسری 


فریشانین کار شین پیت امده و تتیخهی آلوه کی کیشهاست ناه می‌نمایيم و تترای ادکته زمیتسة تیک 


روشن باشد بسخنانی در پیشرو آن می‌پردازيم » و این جستاربست از تاریخ سی سال ایران و از کارگر 
افتادن آن در اندیشه‌ها و باورهای ایرانیان و خود چیزهاییست که ما امروز می‌دانیم و می‌توانیم 
نوشت. ولی در آینده کسانی این را نخواهند دانست و در داوری‌ای که در تاریخ خواهند کرد باین 
نگارش ما نیاز خواهند داشت : 

جنبش مشروطه در ایران از بزرگترین پیشامدهای تاریخی این کشور می‌باشد . و این جنبش با 
آنکه ناانجام ماند نتیجه‌های بسیاری را از بد و نیک - بیرون داد و در حال کنونی ایران بیش از همه 
چیز . آن جنبش کارگر است. پیش از مشروطه انبوه مردم ایران دیندار می‌بودند و در انديشه و در 
همه چیز پیروی از کیش خود می‌نمودندی و کمتر کسی خودسرانه می‌زیستی. آری در آنزمان نیز - 
همچون آکنون - بیش از ده کیش جداگانه در این کشور رواج می‌داشت و مردم بیش از ده بخش 
می‌بودند و دشمنی درمیانه بیش از اکنون می‌بود. هرچه هست در آن هنگام پراکندگی باندازه‌ی امروز 
نمی‌بود و باری پیروان یک کیش . آنديشه و باور یکی می‌داشتند و باهم یکدل و یکزبان می‌بودند. 

لیکن چون جنبش مشروطه پیش آمد و تکانی در اندیشه‌ها پیدا شد و مردم معنی پیشرفت یک 
کشور و راه آن را دانسته و کیشها را جلوگیر آن شناختند . و از آن سوی دانشهای سودمند اروپا . با 
بدآموزیهای زهرآلود آن . هر دو باهم » رو به ایران آوردند ۰ و اینها هر یکی از راه دیگری با دین 


قشمنین مي‌نهوذند. دبدیتسان که داتشیا با بندارهای شیهوده‌ی کیشها تم ‌ساخت:» و بدامور بها تیاه 


دردها و درمانها بخش ششم 9 
دین را برمی‌انداخت و هر یکی بنوبت خود مایه‌ی دلسردی مردم از دین می‌گردید . نیز چون جنبش 
مشروطه با تکان غیرت ایرانیگری توآم می‌بود و ایين خواه و ناخواه داستانهای آغاز اسلام و 
خونریزیهای عرب و عجم را بیادها می‌آورد و ناگزیر مایه‌ی رنجیدگی مردم از اسلام و کیشهایی که از 
آن جدا گردیده می‌شد. پس از همه‌ی اینها چون اروپاییگری رواج یافت و مردم چشم به اروپا دوخته 
چنان دانستند که برای پیشرفت باید گام بگام پی اروپاییان را گیرند و نیک و بد و سود و زیان همه 
چیز آنان را فراگیرند و قانونهای اروپا را یکایک در شرق روان گردانند -اين کجراهی که خود آسیب 
بزرگی بود" بر خواری دین افزود. 

از این ششامدها نتسه آن بنشت امد که 
نیوه مردم در شهرها و میان درسخواندگان از 
تا اد لک ابا قا یت ان اسان 
گنوی شا دنه فان 4 بسن از انگة یکت دستیه ار 
ملابان در تهران و دیگر جاها بدشمنی مشروطه 
برخاستند ۰ و چیزهای بسیار بیهوده و بی‌ارجی 
را از دین شمرده و بدستاویز آنها با جنبش 
مشروطه که آزادی و وارستگی کشور را دربر 


م کشت تیوک ک و آن ند رها را ار وق 


دین در پیش مردم افزود و از یکسو دشمنی‌ای که در میانه پدید آمد زبان مردم را ببدگویی از دین 


بازگردانید. بویژه پس از خونهایی که در میانه ربخته گردید . و بویژه پس از ننگین‌کاریهایی که 


۱- کتاب ارجمند «قانون دادگری » خوانده شود. -و 
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دردها و درمانها بخش ششم احمد کسروی 
ملایان و دیگر هواداران دین پس از چیرگی روس نمودند و چنان دشمن بی‌زینهاری را پشتیبان خود 
گرفته و بنام نگهداری دین با کننده‌ی بنیاد کشور سازش و دوستی نمودند و دعا و ستایش آشکار 
دريغ نگفتند. در سالهای هفتم و هشتم مشروطه دشمنی مردم با دین باندازه‌ای سود که 
بسیاری چون می‌خواستند نام و آوازه‌ای پیدا کنند در یک روزنامه‌ای بدگویی زشتی از دین 
می‌نمودند و هنوز هستند آن کسانی که از این راه بنام گردیده‌اند و توانگر شده‌اند.! 
بدینسان در اندک زمانی انبوه آزادیخواهان دین را رها کردند. ولی جون بسیاری از اسان مردان 
نیکنهادی می‌بودند و با همه‌ی رمیدگی از دین . رفتار و کردارشان دیندارانه می‌بسود و رشته‌ی 
درستکاری و نیکو کرداری را از دست نمی‌هشتند » و از اینسوی آزادبخواهی و مشروطه‌طلبی برای 
آنان راهی می‌بود و از پراکندگیشان بازمی‌داشت . اینبود در آغاز کار زیان بسیاری نمودار نشد و 
کی ی گرگ اتبره لین تون در تبال ۱۳۹۰ عورهتی ی داسعان اس امرس بت سیم 
بدانسان که در تاریخ نوشته‌ایم دست و بال آزادیخواهان ات ها گردید 9 راه کوشش 9 امید بروی ات 
اینهمه چون رشته گسیخته گردیده و در سایه‌ی نیرنگهایی که بیگانگان در چند سال چیرگی خود بکار 
زده بودند شور آزادیخواهی از نیرو افتاده " 9 این زمان در میدان یک دسته مردان سودچو و دغلک‌ار 
پدیدار شده بودند از اینرو آب رفته بجوی بازنیامد و راه امیدی بروی آزادیخواهان راستین باز نشد » و از 
۱- این راست است که رضاشاه به ملایان سخت گرفت و میدان نداد بلکه بال و پرشان نیز چید ولی از این سخنان چنین 
پیداست که‌عه سال با بیشتر» پیش از بر آمدن رضاشاه » دین در نزد مردم بس خوار شده بوده و اينکه کسانی روگردانی مردم 
از دین را از زمان او می‌شمارند از راستی بدور است. - و 
۲ نویسنده دو نمونه از نیرنگهای بیگانگان برای از نیرو انداختن شور آزادیخواهی را در دیگر نوشته‌هايش بازمی‌نماید : یکی 
بمیان انداختن دفتر «سیاست الحسینیه » (نک. «ما چه می‌خواهیم؟» و «داوری ») و دیگری براه انداختن شور «ادبیات» و 
بمیان آوردن کتابهای دوره‌ی مغول (نک. « در پیرامون ادبیات»). بیگمان دور نمودن میهن‌دوستان از پهنه‌ی سیاست . برپا 
کردن سازمانهای نهانی هوادار خود . برکشیدن جیره‌خواران و میدان دادن به چاپلوسان و بیدردان توده از دیگر کارهای عادی 


ایشان بوده. - و 
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دردها و درمانها بخش ششم احمد کسروی 


این هنگامها بود که زیان بیدینی رو بنموداری نهاد و نتیجه‌های پایین را بیرون داد : 

نخست نومیدی و بد گمانی در دلها جا گرفت. چه این از ناتوانیهای آدمیست که چون در راهمبی 
که پیش گرفته بجلوگیری برخورد و بازگردد نومید شود و خود را ناشایست شمارد و بهمراهان خود 
بدگمان باشد. در اینجا نیز نتیجه‌ی ناگزیری آن پیشامدها بود که کسانی نومید گردند ولی می‌باید 
گفت که کوششهای بسیاری هم از سوی دشمنان ایران بکار رفتسه تسا انسدازه‌ی نومیسدی 
ایرانیان را هرچه بیشتر گردانند و ما در اين باره در جای دیگری جداگانه سخن خواهیم راند و 
در اینجا از زمینه‌ی گفتار بیرون نمی‌افتیم. 

دوم چون از دین رمیده و سپس نیز بچیز دیگری دل نبسته بودند » روشنتر گویم راهی 
برای پیمودن نمی‌داشتند ناگزیر هر یکی رو بسوی دیگری نهادند و هر کدام از اندیشه‌ی کوتاه 
خود چیزهای دیگری بیرون آوردند و پراکنده و سرگردان بزندگی پرداختند. هم کسانی که پس از 
ایشان پا بزندگی نهادند همان شیوه را پیش گرفتند و آن را یک فزونی برای خود شماردند. کم کسم 
کار بجایی رسید که پنداشتند بدینی يا براهی در زندگی هیچ نیازی نیست و پیروی از یک 
راهی با آیینی نشان کمخردی یک کسی می‌باشد. و چون در آن میان فلسفه‌ی مادی در اروپا 
وس ان ,تافته و صاههی ای که سفن اس اوه کح مور اس تام 
نمی‌شناسد و جهان را سراسر ماده و نمایشهای آن پنداشته و بیک راه خرسندی و رستگاری در پشت 
سر این کشاکشها باور نمی‌دارد ۰ یک کلمه بگویم : با دین و آیین زندگی دشمنی می‌نماید . این خود 
مایه‌ی دلیری ایشان گردیده و بهانه بدستشان سپرد. 

سخن کوتاه میکنم : اینان دسته‌ی بزرگی می‌باشند و امروز همه‌ی جوانان بدینسان بار 
می‌آیند و چنان شده که هیچ گمانی بگمراهی خود نمی‌برند و سرفراز و پیشانی‌باز زنسدگی 


۱- نویسنده در کتابهای «دادگاه» . »افسران ما» و «در پیرامون ادبیات» از این جستار سخن رانده است. - و 
۲-اصل : زندگانی. -و 
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بسر می‌دهند. ما تاکنون سخن از کیشها و زیانهای آن می‌راندیم و کنون می‌باید زیان اینها را 
بازنماییم. اگرچه این گمراهی نیز از کیشها برخاسته و این بیپایی و بی‌ارجی آنهاست که بهانه بدست 
اینان داده و راه خودخواهی و خودفروشی را بروی اینان باز گردانیده. هرچه هست اینان در دوری از 
راستیها و گرفتاری بنادانیها همپای پیروان کیشها می‌باشند . و در بدکرداری و زیانکاری بیشتر 
از آنانند ؛ و به هر حال ما می‌باید گمراهیها و زیانکاریهای اینان را روشن گردانیم. 

نخست : اینان خودسرند و زیان آن را نمی‌دانند و خودسری و جدا اندیشیدن را فزونی خود 
می‌شمارند. اینان آن نمی‌دانند یک مردمی که در یکجا می‌زیند باید یکدل و یکزبان باشند تا 
نیک همدست گردند و نیروهای خود را یکی گردانیده توده‌ای پدید آورند . و اگر خودسر 
باشند و هر کسی چیزهای دیگری اندیشد و بدلخواه شیوه‌ی زندگانی دیگکری پیش گیرد 
زندگی نابسامان گردد و هرگز یکدلی و یکزبانی روی ندهد. نادانی نگرید : اگر ده تن همراه شوند 
و چنان خواهند بسفری روند ناگزیر باشند که دستوری برای سفر گزارند و همگی پیروی از آن کنند و 
هرگز روا نشمارند که هر یکی خودسر باشد و بدلخواه خویش رفتار کند. اینان می‌خواهند در زندگانی 
که بیست‌ملیون و سی‌ملیون در آن همبازند راهی درمیان نباشد و خودسر و خودخواه زیست کنند.! 

اینان خودسر می‌زبند و گردن بهیچ راهی نمی‌گزارند و با این حال اگر زیانی از کسی بینند ناله 
می‌آغازند و گله کم نمی‌کنند. یکی نمی‌گوید : ای گمراهان اگسر آدمسی خودسر باید بود و 
خودسری نیکست چه جای گله و ناله می‌باشد؟!.. بارها دیده شده فلان مرد می‌آید و می‌نشیند و 
هرچه سخن از نیک و بد توده و آلودگیهای مردم می‌رود می‌شنود و بی‌پروایی می‌نماید و باشد که از 
درون فیلسوفانه باين سخنان می‌خندد. ولی یک روز می‌بینی شتابزده می‌آید و می‌نشیند و بی‌آنکه 
کسی بپرسد از پولدوستی و نادرستی فلان پزشک و بهمان دوافروش بگله و ناله می‌پردازد و در 


نمی‌کنم!» پا «باور ندارم که زندگی به ایدئولوژی نیاز دارد» و مانندهای اینها. - و 
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دردها و درمانها بش شم یه وروی 
ی ی اه و ی و ای ۷ حارج 
می‌پندارد نیک شدن آسانست و یکی همین که آدمی بود باید نیک باشد. بیچاره نمی‌داند 
آدمی دارای خوی آز است و چون خودسر بود و راهی و راهنمایی نبسود آن گونه خوبها 
بسرکشی برخیزد و نتیجه اين باشد که نه تنها پزشک و داروفروش . بلکه بیش‌تر مسردم 
پروای نیک و بد نکرده و از هر راهی که بود بگرد آوردن پول پردازند. نمی‌داند همان خوی 
پست خودخواهی که در تست و نمی‌گزاردت گردن براستیها گزاری خوی پست دیگری بنام 
آز در پزشک و داروفروش است که نمی‌گزاردشان دربند سود و زیان همگان باشند. 

اینان میخواهند آزاد باشند و اگر دلشان خواست . بهوس و تنها برای خودنمایی بدآموزیهای اروپا 
را بنویسند و پراکنده کنند - زندگی را سراسر نبرد خوانند » و نیک و بدی در جهان نشناسند » و به 
خرد پشت پا زنند » و هر چیزی را که مایه‌ی نیکی مردم تواند بود براندازند این نادانیها را بنمایند و 
با اینهمه چشم دارند که مردم چون بایشان می‌رسند نیک باشند و بشیوه‌ی مردمی رفتار کنند. 
داستان اینان داستان آن خاندان نادانیست که کشتزاری که دارند دربند آبیاری آن نباشند 
و هرگاه که خواستند بر روی کشتها ببازی برخیزند و آنها را لگدمال کنند و با اینهمه چشم 
دارند که بار از آن کشتزار بردارند. 

دوم : دانشهایی که از کهنه و نو . و سودمند و بیسود . بدرس خواندن و با از اینجا و از آنجا 
فراگرفته‌اند بآنها می‌نازند و به پشتگرمی آنهاست که خود را دانا می‌شمارند و از پیروی بکسی و 
پذیرفتن سخنی بی‌نیاز می‌دانند. بلکه بسیاری درپی پند دادن و راه نمودن بدیگران می‌باشند. کار 
بجایی رسیده که کسی که هنرش چامه‌بافیست و چند چامه‌ای بافته . و با کسی که 


تاربخچه‌ی زندگانی یک چامه‌بافی را نوشته . با جوانی که یک رمانی پرداخته . با مردی که 


اد این داستان مرکیشت که از اشتایان هه ور یرای معا در ایتها آورده شده. 
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کتابچه‌ای در کف‌بینی چاپ کرده . بهمین مایه خود را دانا مسی‌شمارد و گسردن بهیچی 
نمی‌گزارد. جوانان که از دبیرستانها بیرون می‌آیند کمی در خود سراغ نمی‌دارند و نیازی بسه 
فراگرفتن دانش دیگری برای زندگانی نمی‌شناسند. بویژه آنان که باروپا رفته و بازگشته‌اند 
که خود را برتر از دیگران می‌پندارند و چنان می‌دانند که همه چیز را یاد گرفته و باز آمده‌اند. 

در جابی که این دانشها با فراگرفته‌ها را با راه زندگانی پیوستگی نیست و اینهانه 
چیزیست که کسی را در زندگی رستگار گرداند. نمی گویم آن دانشها همه بیهوده است. چنین 
سخنی چه رواست؟! ما خود هواخواه دانشها می‌باشیم و هميشه گفته‌ايم و در اینجا هم می‌گوییم : 
دانشهای طبیعی و ریاضیات و پزشکی و اين گونه چیزها بسیار ارجمند است و ما در زندگی نیازمند 
آنما خی بای کف هستا ره زند کی خر از ایتهاست »که بات کت زار ام داتسیا امین 
سود توان برداشت که توده بشاهراه زندگی افتد و رو بسوی پیشرفت روانه گردد. در یک توده‌ی 
سرگردان و بیراه از دانشها جز زبان سودی برنخیزد. 

شما ببینید : یک سپاه انبوهی که توپچیان و بمب‌اندازان و دیگر هنرمندان" میان خود می‌دارند 
هنگامی توانند از هنرهای ایشان بهره بردارند که سپاه بسامان" و در زیر دست یک سرداری باشد و 
یکدل و یکزبان بکار درآید , و آنگاه دوست از دشمن شناخته با دشمنان بیک جنگ سودمندی برخیزد. 
یک سپاه نابسامان و پراکنده‌دل از هنرهای سپاهیان خود جز زیان چه سودی تواند برداشت؟. 

اینان نمی‌دانند که پبشت سر این دانشها که فراگرفته‌اند دانش دیگری هست که معنی 
جهان و زندگی را می آموزد و راه آسایش و خرسندی را باد می‌دهد و آن دانسش از همه 
گرانمایه تر می‌باشد و پیداست که باین آسانی آن را نخواهند پسذیرفت . و بلکه چنانکه 


دیده‌ايم بسیاری بیفرهنگانه از در ریشخند خواهند در آمد . و ما ناگزيريم درمانسدگیها و 


۱-هنر معنی فن و «تخصص » هم دارد. کسروی باین معنی بسیار بکار برده. - و 
۲-بسامان > منظم -و 
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لغزشهای ایشان را که در این چند سال دیده‌ايم یادشان آوریم. 

نخست داستان اروپاییگری را یادشان خواهیم آورف: اکر فرآموش نشده همفی, اینتان از دانشهای 
خود آن نتیجه را می‌گرفتند که شرقیان باید هرچه در اروپاست بگیرند و از هر باره پیروی با اروپاییان 
تمایتد و لیم را شمیت ه رقم فت و هر کتتو از تیگ وال همه کلیاشان آین مودک 
فلان چیز در اروپا نیز چنین است و یا چنانست . و پیشوایان چاره‌ی شرق را جز در آن نمی‌دیدند که 
مردم از درون و بیرون و از تن و جان اروپایی گردند" . و چون در خود اروپا سختیهایی پیش آمده و 
میوه‌های تلخ آن زندگانی کم کم رسیده بود و خود اروپاییان گاهی بگله و ناله برمی‌خاستند . اینان در 
شرق درباره‌ی آن سختیها چنین می‌گفتند : «چه باید کرد تمدن این چیزها را با خود دارد. در یک 
توده تمدن هرچه بیشتر سختیها بیشتر باشد». این بود معنایی که بزندگانی اروپا و بسختیهای آن 
سس دادنل ع قه کرو این ند کات فان نات باند ند این ارا را( که کمن همست از اغار ۲۲ 
انجام بگیرند و بان سختیها که اروپاییان دچار گردیده‌اند اینان نیز دچار گردند و بنام تمدن در برابر 

این بود نتیجه‌ای که اینان از دانشها و آگاهیهای خود گرفته بودند و ما نشان دادیم آن خطاست. 
ما نشان دادیم که شرقیان باید دانشهای اروپا را گیرند » و افزارهایی را که برای زندگانی یااز بهر 
جنگ ساخته‌اند گیرند» ولی در راه زندگی نباید پیروی بانان ننمایند: نشان دادیم که ارویاییان خود 
فص ی ی ار 
آیینی از روی خرد باید بود. این سخنان بر ایشان ناگوار می‌افتاد و بهیاهو برمی‌خاستند. ولی چون 
پاسخی نمی‌داشتند ناگزیر خاموش شدند. 

این را برای مثل یاد می‌کنم و در اینجا درپی آن نیستم که از اروپاییگری نکوهش نویسم و یا از 


آیین زندگی سخن رانم. اینها کارهاییست که در جای خود کرده شده و خواهد شد. چنانکه گفتیم 
۱- گفته‌ای از خسن تقیزاده بازمانده که سس شتاخته شده می‌باشد : «باید باطتا و طاهرا و مادتای‌ سنا فرنگی باشیم ۷ -و 
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اینان چون نمی‌خواهند براستی گردن گزارند و هیچ باور نمی‌کنند که بالاتر از دانشهای 
آنان دانشی باشد و با مغز پربادی خود را کنار می‌گیرند ما می‌خواهیم لغزشهای ایشان را 
برخشان کشیم. می‌خواهیم از آن پنداری که گریبانگیرشان شده بکاهیم و اين بفهمانيم که 
بالاتر از دانشهای شما دانشی بس گرانمایه هست - دانشی که لغزشهای اروپاییان را باز 
می کند . دانشی که راه خرسندی و آسایش را بمردمان یاد می‌دهد. 

اینان باور نمی‌دارند که پشت سر آن هیاهوها و سرگرمیها که ایشان راست یک رشسته 
راستیهای بسیار گرانبهایی هست. راستیهای ی که اینان هیچ نمی‌شناسند و بسیار بدورند . و 
من برای آنکه اینان را بياگاهانم ناگزیرم مثل دیگری یاد کنم. اینان آن کسانیند که تو گویی هیچ 
فهمی از خودشان ندارند و اینست هر آوازی از اروپا برخیزد پای کوبند و دست افش‌انند و 
هنوز فراموش نشده که ون چند کسی از شرقشناسان رب کتابهایی درباره‌ی 
چامه‌سرایان ایران نوشتند و سخنان بیهوده و ننگین زمان مغولان و ترکان را بنیکی 
ستودند در اندک زمانی هزاران کسان آواز بآواز ایشان انداختند و بگفتگو و جستجو از 
باوه‌بافیهای زمان مغولان پرداختند و صد کتاب در این زمینه‌ها بچاپ رسانيدند. 

کنون کسی بپرسد آیا سود آنها چه بود و چه نتیجه‌ای از آنها توان برداشت؟ا.. می‌گویند : 
سخنان شیوایی سروده‌اند. می‌گویم : بهتر است شما همین زمینه را روشن گردانید و معنی سخن را 
بما بازنمایید. آیا کسی همینکه سخنان شیوایی گفت باید بزرگش شمرد و گفته‌هایش را نگه 
داشت؟. شما چرا باید اين ندانید که سخن چیز جداگانه‌ای نیست. روشنتر گویم : سخن برای 
اینست که آدمی اگر معنایی در دل می‌دارد و می‌خواهد بکسی فهماند آن را بقالب سخن 
ریزد و بزبان راند و بآن کس بفهماند . و اینست جز بهنگام نیاز نشاید. شما اگر نیاز دارید 
توانید سخن گفتن . و این سخن که بهنگام افتاده اگر شیوا باشد بهتر خواهد بود و ارج بیشتر خواهد 
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داشت. ولی اگر نیازی نباشد و بخیره [-بی‌جهت] زبان بسخن باز کنید هرچه گویید یاوه است گو که 
شیوا باشد! این خود از بدترین زیانکاربهاست که شما چنان سخنان یاوه و بیمزی را نگه 
دارید. کسانی که در روز گرفتاری توده برخاسته‌اند و یک سخنی که بدرد مردم بیچاره خورد و گره 
از کارشان گشاید از دهانشان درنیامده » و بهنگامی که از ملیونها خاندانها فریاد سوگواری برمی‌خاست 
آنان همه دم از شادی زده‌اند و بخونخواران مغول ستایشها سروده‌اند دور از غیرت و مردانگی است که 
شما چنان بیدردانی را نیک شمارید و گفته‌هاشان را نگه دارید. 

شما این را نمی‌دانید که در یک توده چون سخن فراوان بود زیانها از آن زاید و 
اندیشه‌ها پراکنده گردد. می‌ گویید اینان پند سروده‌اند و آن نمی‌دانید که پند سرودن کار هر 
کس نیست و در جایی که مردان تردامن و بیدرد پندسرایی کنند پند از ارج افتد و دیگر کارگر 
نباشد. نمی‌دانید که همان پندها صد زان دربر می‌دارد . و این نتیجه‌ی آنهاست که امروز بیشتر 
ایرانیان نیکی را تنها گفتن آن می‌شناسند و هیچگاه دربند کار بستن نمی‌باشند. 

در یک توده یکی از چیزهایی که خویهای ستوده را رواج گرداند شناختن نیک از بسد 
می‌باشد که نیک را ارج شناسند و گرامی دارند و بد را خوار شمارند و از نکوهش 
بازنایستند. ولی ببینید شما چگونه فربب می‌خورید که مردانی را که سراسر بدی بوده‌اند و خودشان 
بدیهای خود را بیرون ریخته‌اند بدینسان بزرگ می‌دارید. ولی مردان دلیر و بزرگی را که در تاریخ پیدا 
شده‌اند همه خوار می‌گیرید و نامی از آنان نمی‌برید. ببینید چگونه نمی‌فهمید و بزیان خود میکوشید. 

از اين گونه لغزشها اگر بشمارم بسیار است. آنان اینها را آسان می‌شمارند ولی بسیار 
گرانست و بسیار بزرگست. همین چیزهاست که یک توده را افزار دست بیگانگان گرداند. 
همین چیزهاست که یک توده را از رستگاری و سرفرازی بی‌بهره گزارد. 


متا ی ایا ای که وس یت کت که مس ۱ 
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بجایی رساند. یک توده که سرمایه‌ی یکان بکانش اینها باشد با توده‌های بزرگ جسان 
همسری نتواند. همه چیز بکنار ‏ اینان زبان خودسری و جدا اندیشیدن را نمی‌دانند که باید 
گفت معنی زندگی را نمی‌دانند. مردانی سر بلند می‌دارند و بخود می‌بالند و کمسی در خود 
سراغ نمی‌دارند ولی این کار ایشانست که هر یکی جدا می‌اندیشند و جدا می‌زیند و هر 
یکی آنچه را می‌خواهد نیک می‌نامد و آنچه را نمی‌خواهد بد می‌خواند - اینچنان می‌زیند و 
آن نمی فهمند که یک توده با چنین حالی جز نابودی سرنوشت دیگری ندارد. 

اک ها دیع ها ات که ها کر کی 
از خویهای نیک آدمی راستی‌پرستی است که چون سخنی را شنود و آن را براست دارد بهواداری 
برخیزد و چون یکی را در کوشش برای نیکی مردم بیند همراهی نماید. اين را هم گفته‌ايم که همه‌ی 
پیشرفتها در جهان نتیجه‌ی این خوی نیک است. زیرا راه پیشرفت این است که یکی برخیزد و سخنانی 
راند و یا بکوشش در راه مردم پردازد » و دیگران با وی همراهی نمایند و راه پیشرفت را باز نمایند. 

ولی اینان چون سخنی را بشنوند و با کسی را در کوشش سودمندی بینند از همدستی و 
همراهی بازایستند و هرگز نزدیک نشوند , و این کار را بسرای آن کنند که بخودسری و 
خودخواهیشان برنخورد و پیروی از کسی با از سخنی فهمیده نشود . و گاهی بر آن سخن با 
بر آن کوشش ایرادهای خنکی گیرند و بهانه‌های کودکانه آورند. این شیوه‌ای در ایشانست که 
یک چیزی را که شنوند پیش از همه یک ریشخندی نمایند و پشت سر آن نافهمی‌ده و 
نااندیشیده بایرادها برخیزند و همه‌ی اینها را بنام همان سرخودی کنند و اين خواهند که 
پیروی ننمودن خویش را نشان دهند. اگر ما در همان هنگام دلهای آنان را بشکافیم خواهیم دید از 
یکسو خوی راستی‌پرستی که در نهاد هر نیک و هر بدی هست بر این وامی‌داردشان که آن را بیندیشند 


و بفهمند و بپذیرند » و از یکسو خودخواهی و خودسری جلوشان را می‌گیرد ‏ و آن ریشخندها و 
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ایرادگیربها هیاهوبیست که این دو خوی ناستوده در برابر آن خوی خجسته و برای جلوگیری از آن برپا 
می‌کنند » و اینست یک چیزی هرچه بهتر باشد اینان ریشخند و ایراد بیشتر کنند. 

اینان بهمه‌ی نیکیهای جهان پشت پا زده‌اند و تنها باین بسنده کرده‌اند که تا زنده‌اند 
رشته‌ی سرخودی را از دست ندهند و بهیچ راستی گردن نگزارند. اگر شما می‌خواهید اندازه‌ی 
بیچارگی و گرفتاری اینان را بشناسید هنگامی که می‌نشینند و پیاپی گله می‌کنند و از توده نکوهش 
ات میتی 1 ۲ سین ار مس یآ بات سراف در امه ار یا سر بت 2 
ببینید چگونه سر را به پشت تکان می‌دهند و می‌گویند : «ما نمی‌شویم . ما نمی‌شویم» آری چسون 
از دست خودشان هیچی برنمی آید . و از آنسوی نمی‌خواهند یکی دیگری بکاری برخیزد و 
اینان همراهی نمایند ناگزیرند بآن نتیجه رسند که «ما نمی‌شویم». بمانند آنان که گرفتار 
رشک ید سم هستنت و از درون شا دیشت اس کارت که ایو تدکه‌تیکیار تیاه رگ و کاسته اد # 
کسی برهایی آن برخیزد و نامی میان مردم پیدا کند. 

این درد بسیار جانگزاثر از آنست که من با آين خونسردی و آرامی برشته‌ی نوشتن می‌کشم: ببرای 
یک توده دردی بیمناکتر از این نیست. ولی من چون نخستین بار است که از این بیماری سخن می‌رانم 
نمی‌خواهم بیکبار همه‌ی گفتنیها را بگویم و این است از رو می‌گذرم و بسخنان کم‌ژرفا بس می‌کنم. 

چنانکه گفتیم اینان به هر چیزی که رسند نافهمیده و نااندیشیده ایراد گیرند و این تنها 
برای آنست که نگرویدن خود را نشان دهند و من اینک مثالی برای آن در دست می‌دارم. یکی 
از پشتیبانان پیمان در مازنداران که خود جوان دانشمندیست چنین می‌نگارد : 


یکی به پیمان ایراد می گرفت و چنین می گفت : دارنده‌ی پیمان در افکارش ساختمان تازه‌ای 
ندارد. گفتم دارد و اینها که تا امروز نوشته شده شالوده‌ی ساختمانهای تازه است و لیکن تا 


ساختمانهای کهن هزار سال پیش که در عقاید مردم خصوصاً شسرقیها وجود دارد خسراب 
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دردها و درمانها بخش ششم احمد کسروی 
نشود بجای آنها شالوده‌های تازه و عاقلانه نمی‌توان ریخت. فرض کنید پیمان شعله‌ی پرنوری را 
در کله‌ی کوهی هدف مقصود قرار داده و می‌خواهد بانجا برسد ولی راهی درمیان نیست و در هر قدم 
به موانعی برمی‌خورد یک جا خندق است ‏ جای دیگر رودخانه‌ای عظیم است . یک قدم آن طرفتر 
نشیب و فرازهای مهیب و خطرناک و دره‌های عمیق و هولناک و پست و بلندی زیاد . درختان 
کهنسال و درهم و برهم . بایستی تمام این موانع را بکوبد و صاف کند تا جلو برود. گفت برای این کار 
هم بیل و کلنگ و تبر لازم است که ندارد. گفتم کلنگ همان دلایل است که در پیمان اقامه می‌شود. 

این پاسخیست که داده شده و بسیار بجاست و من می‌خواهم آن را روشنتر گردانم. از خرده گیر 
ی اه وی یه 
آهرید؟ از ایتکه ما در کار وف ناه دیق مي‌بريم پاش که شما سا را بای کشیشان و ملابان ی دماج 
و چنان دانسته‌اید دربی همان چیزهای کهنیم . و من برای آنکه شما را بیدار گردانم ناگزیرم مثلی 
پاد کنم : شما چون در اروپا درس خوانده‌اید نیک می‌دانید که در این دویست سال و سیصد سال چه 
پیشرفتهایی در کار دانش رخ داده و چه افزارهای بسیار شگفتی اختراع يافته. این هم می‌دانید که هر 
کی اه ای ها ما اه ی تا اس که اد ها امد افور 
یک آسانتر گردانیده و ما راهی را که پنجاه سال پیش با درشکه ده‌روزه می‌پیمودیم اکنون با اتومبیل 
یک‌روزه می‌پيماييم. همچنین است راه‌آهن و تلگراف و تلفن و ماشینهای بافندگی و ریسندگی و 
تابندگی و کارندگی که هر یکی آسانیهای دیگری را در کار زندگی پدید می‌آورد. لیکن از آن سوی ما 
نیک می‌بینیم که از روزی که اين اختراعها آغاز شده زندگی رو بسختی گزارده است و ما خود آگاهیم 
که آسایشی را که سی سال پیش در زندگی می‌داشتیم اکنون نمی‌داریم. 


این چیزیست که خود اروپاییان در ان درمانده‌اند 9 می‌توان کت که حال چیستانی پیدا کرده 
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دردها و درمانها بخش ششم احمد کسروی 
کات تا ند کی ارني کل دانسا سوک کیک | بات تاد اسان اسان 2٩‏ مات ار 
آشایی‌سینه کته دافته ایق خیرست: کفها بان من سم وم نش فان شا آن را ساخساین تانه 
خواهید شمرد یا نه؟!. 

این یک گرفتاری شده است که همینکه نام دین بمیان می‌آید کسانی رو ترش صی کنند 
بی آنکه بدانند ما چه می‌گویبم و چه معنی از آن مي‌خواهيم. اینان را باید نشاند و چنین گفت : ما 
هیچ نام دین نمی‌بریم. تو بگو آیا زندگی راهی میخواهد يا نه؟. اگر می‌خواهد بگو ببینم چگونه باید بود؟. 

این پاسخ بسیار بجاست که ما تا نتوانیم این اند یشه‌های براکنده و بیهوده‌ای را که بنام 
دین يا بنامهای دیگری در سرهاست ريشه کنیم هیچ کاری نخواهیم توانست. وانگاه ما درپی 
اینیم که مردمان را براستیها اشنا گردانيم و نخست باید این دروغها را از سرهای ایشان بیرون کنیم. 
بگفته‌ی شما اگر ما درپی ساختمان تازه‌ای می‌باشیم و می‌خواهیم مردمان را در زیر آن گرد آوریسم 
باید نخست بکندن ساختمانهای کهن پردازیم . وگرنه تا آنها هست مردمان از زیر آنها باسانی بیرون 
نخواهند آمد. 

شاید کسانی برانداختن آنها را کار آسانی مسی‌شمارند ولسی باید یکویم کار ببس 
سختیست و دلیل آن اينکه دانشها با همه‌ی رواج شایان . آنها را از میان برنداشته و بسیش 
۱-نگاه کنید به «آیین» یا «ما چه میخواهیم؟» (گفتار یکم). گرفتاریهای کشورهای غربی و علت بحرانهای اقتصادی آنجا در 
اش (۳۲) و سپس در پیمان (سال یکم) شرح داده شده و نزدیک بودن جنگ میان کشورهای اروپایی و باز کشت بحران 
اقتضاد‌ی دوه عرب فش ین فقم کر آبتن شتوعی قدرست ولد کال نک تاه بار نموف او این را پیمای عر هفتت: سال تفر 
خود بسیار روشنتر گردانید. 
از آنسوی خوانندگان می‌دانند که سرمایه‌داری در اروپا از زمان اين نوشته (آغاز جنگ جهانی دوم) تاکنون تغییر بسیار کرده. 
اروپاییان بویژه پس از جنگ برخی کزیها و نارساییهای شیوه‌ی زندگانی خود را دريافته و دمادم به بهتر گردانیدن آن 
کوشیده‌اند. با اینهمه هنوز دیده می‌شود که این راه زندگانی دشواریها و بن‌بستهای «نهادی» خود را دارد و از این «بحران » 
رهایی نیافته بدامن بحران دیگری می‌افتد. همه‌ی اینها در گام نخست از شناخته نبودن اف زندگانی است 0 بخردانه‌ی 
ند کانی شر این رنه شین توانید دتت ها «بیاه بدانشمدان ارویا ی امزیگا» و «انک پشیمم شر ایران > را بحوانیک عه 
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دردها و درمانها بخش شدم 
از این نتوانسته که آنها را سست گرداند. شما می‌بینید در اروبا با صدها دانشکده . توریت و 
انجیل دست بدست می‌گردد و دسته‌های بزرگی از دانشمندان هنوز خواهان آنها می‌باشند و راستی 
که ایا اک ان و اما ی 
از آنجاست که دانشها جای دین را نتواند گرفت. آدمی در زنسدگانی بسک رشسته دانستنیها و 
دستورها نیازمند است که دانشها از آن ناآگاه می‌باشد. اینست یک دانشمند با همه‌ی دانشهایی 
که اندوخته خود را نیازمند دین می‌شناسد و ناگزیر خود را به دامن چیزهایی می‌اندازد که آنها را جز 
پندارهای بیپایی نمی‌شناسد. 

در این باره راستی ات که تا این اندیشه‌های پراکنده و پندارهای مفت درمیانست مردمان 
رستگار نخواهند بود . و از آنسوی تا یک شاهراهی برای زندگی باز نشود و راستیها و دستورهایی 
آموخته نگردد اینها از میان نخواهد رفت . و از اینروست که ما در پیمان از یکسو با آن 
پندارهای بیهوده می‌جنگیم و از یکسو راستیهایی بجای آنها می‌گزاریم و ایسن راه را گام 
بکام پیش می‌رویم. 

ما درپی نتیجه‌ای می‌باشیم و در راه رسیدن بآن جدایی میانه‌ی تازه و کهنه نمی گزاریم. 
با اینهمه اگر شما خواهان گفته‌های تازه می‌باشید کمتر یکی از گفته‌های ما تازه نیست و ما 
کمتر سخنی را از دیگران می‌گيریم. بسیار زمینه‌هاست که کهنه است ولی گفته‌های ما در 
آن پاک تازه می‌باشد. اين را برای مثل می‌نویسم : هزاران کسان از روان گفتگو کرده‌اند. دینداران و 
تینیتان و صوفیان و فیلسوفان هم از ان بش پ‌داختهاند واستها کناب قربارهی آن توشته شده: 
با اینهمه گفته‌ی ما درباره‌ی آن بیکبار تازه می‌باشد و کسی تاکنون بجدایی میانه‌ی جان و روان پی 
تیرده ۵ این را که احمی شارای روان و جان هر ده می‌باشه و از قو سرشت نا کانه بذید آمده تدائسته, 
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بخوانید خواهید دید که آدمی را دارای یک کوهر دانسته و آن را نتازی «نفس » نامینه‌اند ون 
خواسته‌اند «تجرد» يا جز از تن بودن آن را نشان دهند بیک رشته سخنان ناروشنی برخاسته‌اند و 
گاهی خود خستوان شده‌اند که این سخنان درباره‌ی چهارپایان و دیگر جانوران نیز هست و جدایی 
ای ها ی اس ی اه سا او و تام ات نا 
آدمی جان و روان هر دو را دارد و جدایی میانه‌ی او با جانوران بسیار بسیار است. 

آن گفتار ساده‌ای که ما بعنوان جان و روان نگاشته‌ايم از یکسو گوهر آدمی را نشان می‌دهد ‏ و از 
یکسو پاسخ روشنی بفلسفه‌ی مادی داده بی‌پایگی آن را روشن می‌گرداند ۰ و از یکسو انگیزه‌ی نیکخویی 
و بدخویی را بازمی‌نماید . و یک کلمه بگویم یک راه نوینی را برای شناختن آدمی و دانستن معنی 
زندگانی می‌گشاید ء کنون شما آن را نیک بخوانید و نیک بیندیشید و چون فلسفه خواننده‌اید این را 
تک یا کی اه ایا که را رای که انیت کرتوه سا که اضر 
تا آیا تسا ان اف تان م‌ترت اد ای مریگ ایا تست ها مه تس کر تا 
بچاپ خواهیم رسانید و خود می‌خواهیم بدانیم آیا آن را یک چیز تازه‌ای توانید شمرد با نه؟. 

بسخن خود بازگردیم. این یک نمونه‌ایست که چگونه اینان به هر چیزی نافهمیده و ناانديشیده 
ایراد می‌گیرند. پیمان پنج سال است پراکنده می‌شود و در این چند سال چندان پیش رفته 
است که اگر کسی بخواهد خواست او را بداند باید چند هفته" بآن پردازد و چیزهایی که 
نوشته شده بخواند. اینان همینکه یک صفحه از یک شماره را می‌خوانند زبان بخرده‌گیسری 
باز می‌کنند. بلکه بسیاری آن را هم نخوانده بخرده‌گیری برمی‌خیزند و بدی آن را نمی‌دانند. 
دوباره می‌گویم اینان آن را نادانسته می‌کنند و تنها این می‌خواهند که بهیچ سخنی گردن 


نگزارند و رشته‌ی سرخودی را از دست نهلند. 


۱-اين در سال ۱۲۱۸ گفته شده. پس از آن گفتارها و کتابهای دیگری بأنها افزوده گردید چنانکه برای دانستن خواست پیمان 
که سپس «پاکدینی » نام گرفت . بجای «چند هفته» بجاست «چند ماه» گفته شود. - و 
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چهارم : اینان راستیها را پایمال می‌کنند و رنجها را هدر می‌گردانند. زیرا بسیاری از ایشان بدرد 
خودنمایی نیز گرفتارند و اینست سخنی را که می‌شنوند چنانکه گفتیم آن را نمی‌پذیرند و از در 
خرده گیری می‌آیند و تا زمانی بیگانگی می‌نمایند . ولی پس از دیری آن را گرفته و برنگ دیگری 
انداخته و بنام خود در اینجا و آنجا بزبان می‌آورند و يا برشته‌ی نوشتن می‌کشند. بدینسان هیچ 
سخنی نیک با بد و سودمند يا بی‌سود . از دستبرد اینان ایمن نتواند بود و همینکه بسک 
گفته‌ای بیرون می آید پس از زمانی چند رنگ بخود گرفته و گوهر خود را از دست می‌دهد. 
ببینید اندازه‌ی گرفتاری چیست؟!.. از همه چیز چشم پوشیده‌اند و تنها باین خرسندند که خودسرانه 
جنبشهایی می‌کنند و در این نشست و آن نشست گردن می‌کشند و با سخنانی خود را می‌نمایند. 
بدینسان همه چیز را پایمال می‌کنند و هميیشه هم از حال توده گله می‌دارند و پایان سخنشان آنست 
که «ما نمی‌شویم» و بیخردانه می‌پندارند جهان همواره چنین بوده است و چنین باید بود و 
لذت زنددگانی حز خودسری و خودنمایی نبوده است. 


در این چند ساله که پیمان را می‌نگاريم یکی از رنجهای ما همین بوده که نگزاریم با گفته‌های 


ما همان رفتار را کنند و بارها در این باره گفتار نوشته‌ايم . و با اینهمه بسیاری چندان آزمندند که 
جلوگیری نتوانسته‌ايم." بارها می‌بینیم یکی سخنی را که نوشته‌ایسم با چیزهایی از خود 
در آمیخته و برنگ دیگری انداخته و گفتاری نوشته و در جایی بچاپ رسانیده . و دیگری 
همان را با رنگ دیگری در بالای منبر سروده. ما همه بر آن می‌ کوشيم که اند یشه‌های 
پراکنده را از میان برداریم و اینهمه پافشاری می‌نماییم آنان می‌کوشند گفته‌های خود ما را 
بچند گونه میان مردم پراکنده گردانند. 

۱-بویژه پس از کشته شدن کسروی که نویسندگان دزدی با دزدان نویسنده‌ای میدان را بروی خود باز دیده دمادم به هر 
گوشه و تکه‌ای از نوشته‌های او - در زمینه‌های اجتماعی . زبان ء تاریخ - دست تاراج یازیده‌اند. و ما باید اینها را در جای خود 
یکایک بمردم بشناسانيم. -و 
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در ده سال پیش هنگامی که ما از پیراستن زبان 
فارسی و درست گردانیدن آن سخن می‌راندیم کمتر 
کسی بما باری می‌نمود. دیگران يا از در ایستادگی و 
کارشکنی می‌آمدند و يا چون خودشان پیشگام نشده 
بودند بیگانگی نشان می‌دادند و سپس که کوشش 
ختیه رسیده و اکن کامهاين هر ان راه ماس ند 
می‌شود بیشتر کسان برآنند که هرچه می‌کنند خود 


کنند و هر یکی بیش از همه بخودنمایی می کوشد . 


و در نتیجه‌ی همینست که راههایی را که ما محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) 


هی ای ای اک ی تا کی که که وه رای ام 


ببینید کار به چه سختی است. زبانی ناتوان و درمانده که باید هرچه زود درستش گردانید » ولی 
۲ ۲ .2 2۱۰ ۰ جح و ل 
هر دستوری که می‌دهیم پس از دیری می‌بينیم رنگهای گوناگون بخود گرفته و با رویه‌های نادرستی 


آ: ۰ م 5 ۳ و ۲ ۰ ۰ 
بکار می‌رود و بجای آنکه سودمند افتد زیان از آن برمی‌خیزد. کدام کس است بچنین نامردیهایی 


۱- یک نمونه‌ی چنین میوه‌چینانی بنیادگزاران فرهنگستان در زمان رضاشاه بودند. کسانی که در آغاز کار پیمان در برابر 
شیوه‌ی نویسش او به کارشکنی و آزار برخاسته بودند همینکه پیمان در این راه به فیروزیهایی دست یافت و خوانندگانی 
شیوه‌ی او را پسندیده آغاز به پیروی از آن کردند . اینان سخنان نیشدار خود را بیکباره فراموش و لبشان را پاک کرده 
پیات وبایم را «اشای مار شوب وتا 4 تفت رای هت اتید از کرسشا را تک کی تاکن کسای را که 
می‌خواهند بدانند کسروی در این باره چه بنیادهای استوار و دانشورانه‌ای گزارد به خواندن کتاب «نوشته‌های کسروی در 
زمینه‌ی زبان فارسی» و یا کتاب «زبان پاک» می‌خوانيم. از سنجش آن با کارهای فرهنگستان ۰ بدخواهی و نادانیهای 
فرهنگستان دانسته خواهد شد. هم از آنجا راهزنانی که سرمایه‌ی کارشان بنیادهای «زبان پاک » بوده ولی یک بار هم نامی از 
آن نبرده‌اند شناخته خواهند گردید. یک شماری از اینان نیز آنهایند که بیماری زبان را تنها واژه‌های بیگانه دانسته ء واژه‌هایی 
از «فارسی سره» برگزیده و آن را سرمایه‌ی نوشتارهای خود می‌گردانند. زیان ایشان تنها این نیست که راهی که می‌روند 
بیراهیست بلکه این کارشان از یکسو از نیروی پیراستن زبان می‌کاهد و از سوی دیگر مردم را که از اين چیزها آگاه نیستند و 
گمان می‌کنند جنبش پیراستن زبان همان کارهای ایشانست بیکبار از این خواست و آرزو بیزار می‌گرداند. - و 

۲- رویه (همچون موبه) < صورت - و 

۳-برای دانستن آنکه چرا و چگونه از کار اینان و نیز «فرهنگستان» زیان برمی‌خیزد باید به جستار دامنه‌دار عیبهای زبان 
فارسی و راههای رسا و توانا گردانیدن آن که از کتاب «نوشته‌های کسروی در زمینه‌ی زبان فارسی » بدست می‌آید پرداخت. -و 
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دردها و درمانها بخش شسم رب 
تاب آورد و نومیدانه از میدان درنرود؟!. آخر ای درماندگان چه می‌خواهید و درپی چه هستید؟!. آخر 
با همه یر هم بازی مس کسد!!. آحر همه‌حیز را دستاویز خودفروشی مي گیرند۱. سک کسس قر 
یک راهی يا باید پیش افتد و رنج برد و بدیگران راه نماید و یا چون کسی پیش افتاد و رنج 
کشید مردانه بهمراهی برخیزد و یاری دریغ نگوید. این رفتاری که شما پیش گرفته‌اید 
چیزیست که ما نمی‌دانیم چه نامی بآن دهیم و با چه زبانی بنکوهش پردازيم. آخر چه شده که 
پیروی از دانش بشما برمی‌خورد و آن را کمی خود می‌پندارید ولی چنین ننگین کاری را کمی خویش 
نمی‌شمارید؟!.. بیش از این دنبال نمی‌کنم و بیش از این نمی‌نویسم. 

آنان را این بس که زشتی این کار را نمی‌دانند و زبان آن را درنمی‌یابنسد , و با چنسین 
درماندگی خود را بینیاز از راه و راهنما می‌شناسند. کودکانی را می‌مانند که نه معنی زندگی را 
می‌فهمند و نه از راه پیشرفت آن آگاهند و جز درپی بازیگوشی نیستند. 

باین چهار گرفتاری که از آنان شمردم بس می‌کنم و دوباره می‌گویم اینان باین راه به ناخواه 
افتاده‌اند و جای نکوهش نیست. چنانکه گفتیم این گرفتاربها نتیجه‌ی نبودن راه و انگیزه‌های دیگر 
است و کنون بجای نکوهش می‌باید کوشید و آنان را براه آورد. بویژه جوانان را که با همه‌ی این 
گناهان بیگناهند و می‌باید بخودشان وانگزاشت و چگونگی را بآنان فهمانید. 

می‌باید فهمانید که سرخودی و جدااندیشی برای یک توده با مرگ برابر است بلکه مرگ 
خود همان است. مرگ یک چیزی جز همان نیست که ذره‌هايش از کشش افتد و هر یکی 


جدا از دیگری ایستد. یک توده هنگامی زنده است که یکان بکانش همه در یک راه باشند 
و بتوانند نیروهای خود را رویهم ريخته نیروی بزرگی پدید آورند. اگر نه چنانست آن مرده 
است و نام توده را نشاید. 


می‌بابد فهمانید که آن مایه‌ی دانشی که اندوخته‌اید شما را بجایی نرساند و آن به 
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دردها و درمانها بخش دم 
تنهابی جز از این نتیجه ندهد که شما را افزار دست دیگران گرداند چنانکه تاکنون بوده‌اید 
از 

می‌باید فهمانید که گروبدن براستی و پشتیبانی از آن نه تنها کمی یک کس نیست . و 
دلیل درستی روان و نیرومندی خرد او نیز هست. همیشه مردان بزرگ این خوی را 
داشته‌اند و این ناآگاهی شما است که پیروی از راستی را کمی خود می‌شمارید. 

می‌باید فهمانید که سخنی را که یکی می‌گوید آن را گرفتن و برنگهای دیگر انداختن و 
سرمایه‌ی خودنمایی ساختن از زشت‌ترین کردارهاست و این ناآگاهی دیگری از شماست که 
زشتی آن و زبان بزرگی را که دربر دارد نمی‌دانید. 

شما چشم باز کرده و هیاهویی را برپا دیده‌اید و خود نیز بان آمیخته‌اید و از صدها راستی که 
برای رستگاری در این جهان پرشور و غوغا درباید پاک ناآگاهید. اگر کسی از شما بپرسد زندگی 
چیست و راه پیشرخت این کدام است درمانيت و پیش از آن نتوانید که بگفته‌های پریشان این فیلسوف 
و آن پرفسور دست يازید. اينهمه از بدخویی مردم گله می‌نمایید اگر یکی بپرسد خویهای نیک کدام 
است و راز نیکخویی و بدخویی چیست پاسخ نتوانید. اگر یکی بپرسد نیک و بد را از چه راه توان 
شناخت و چه پایه‌ای برای آن توان گزاشت ندانید در پاسخ چه گویید. اگر یکی بپرسد جدایی آدمی و 
جانوران دیگر چیست سخنی نتوانید. همه چیز بکنار یکی از شما بپرسد و بگوید اینکه شما بسخن 
هیچ کس گردن نمی‌گزارید . دیگران نیز هر یکی همین رفتار را می‌نماید و با چنین حالی کار یک 
توده بکجا انجامد هیچ پاسخی نتوانید و ناگزیر شده باوه‌بافیهای این و آن را بمیان کشید که آدمی 
هميشه چنین بوده است و هیچگاه نیکی نپذیرد. اينکه در اینجا و آنجا می‌نشینید و گله از بدیهای 
توده می‌نمایید و گردن می‌ کشید اگر یکی بپرسد بسیار خوب راه چاره چیست آخرین پاسختان آن 
باشد که «ما نمی‌شویم» و این پستی و بیرگی را بخود پسندیده زشتی آن را درنيابید. 
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ببینید چه اندازه بدورید که ما سالهاست می‌کوشیم و بی‌آنکه مزدی از شما خواهیم و فزونی 
جوییم معنی زندگی را بازمی‌نمايیم و راه پیشرفت و رستگاری را نشان می‌دهیم و بچاره‌ی پراکندگیها 
می‌کوشیم و با خویهای بد نبرد می‌کنیم و شما بجای خشنودی بدتان می‌آید و بجای همراهی و 
پشتیبانی از در دشمنی می‌آیید. چه آلودگی بالاتر از اين که ما نیکی می‌کنیم و شما بدی می‌نمایید. 
مت بکتار. بای کمیایی که‌ها هر راد پ استین بان ففاشتها یه آبا شا امید مس فاش ند .۱ با 
امید می‌داشتید که یکی فارسی ناب نویسد و نوشته‌های او را هر خواننده‌ای بفهمد؟!.. آیاامید 
می‌داشتید که کسی زبان پریشان فارسی را بپیراید و پایه‌هایی از روی دانش از روی زبانشناسی) 
برای [ گزارد؟!.. هنوز فراموش نشده اینکه صدها کسان با پیراستن زبان دشمنی می‌نمودند و 
مین گفتتت «تشو هک وهتور توشته‌های آنان از مبان نرفته است: 

آیا گمان می‌کردید که یک کسی در شرق برخیزد و بر اروپاییان اراد گیرد و خود آنان سخنانش 
را بپذیرند و براست دارند؟.. آیا گمان می‌بردید که یکی در ایران از دین و از زندگانی و از روان سخن 
راند و غربیان بنوشته‌های او ارج گزارند؟!." ببینید چه اندازه بدورید که بجای خرسندی و پشتیبانی 
از در بیگانگی درمی‌آیید و از این سخنان بیش از آن بهره نمی‌خواهید که تکه‌هایی را بردارید و برنگ 
دیگر انداخته سرمایه‌ی خودنمایی ۳ نمی‌دانم آیا اندازه‌ی آلودگی خودتان را درمی‌یابید يا نه؟!. 
تم دانم از انذاره‌ی بیخار کی خود [ کاهید با نهر (بانند ان کسانی که آلمده‌ی رشک بلیتنتو باین 
اندازه بس نکرده بدشمنی و کارشکنی نیز برمی‌خیزند و من نمی‌خواهم در اینجا از آنها سخنی رانم). 

چون راه را از دست داده‌اید کدام کاریست که بکنید و ناستوده نباشد. از چند سالست چاپ کردن 


کتابهای کهن رواج یافته. چون چند کسی از شرقشناسان آن را کرده‌اند صدها کسان پیروی از ایشان 


۱- اشاره‌ایست به ترجمه‌ی بخشهایی از کتاب آیین به زبانهای اروپایی (نک. پیمان سال یکم شماره‌ی دوازدهم صفحه‌ی ۲۴ و 
نیز کتاب پرسش و پاسخ » صفحه‌ی ۲). باید دانست که بخش یکم این کتاب به عربی با نام «الطریقه» ترجمه شده و در مصر 
بچاپ رسیده و بر مصریان و اعراب نیز تأثیر خود را گزاشته. - و 

۳ یکی از اینها سالها پس از کشته شدن نویسنده . بیباکانه مثالی را از کتاب آیین بی‌آنکه بخواهد «برنگ دیگری» اندازد در 
گفتار خود آورده است. چنانکه گفتیم اینها یک و دو تن نبوده‌اند و باید بهنگام خود پرده از روی کارهاشان برداشت. - و 
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می‌نمایند و هر یکی یک با دو کتابی را بدست آورده با یک آب و تابی بچاپ می‌رسانند. دلم می‌خواهد 


یک خترستت آبا منود آجنها کیست؟. دلم هم خواهد فر ضت داشت, و حته کتایی رااز آنها بر خرفتمی و 


ایآ رانا دی ها داتته یش که اسان قاس تفه از ختاسای فقس با 

اینان آن نمی‌دانند که قرنهای گذشته برای شرق زمان آلسودگی و گرفتاری بوده و 
مردانی که در آن زمانها برخاسته‌اند و سخنانی که سروده‌اند شایسته‌ی همان زمانها بسوده. 
اگر در آن زمانها یک مرد برجسته‌ای برخاستی ناگزیر مردم را تکان دادی. این نمی‌دانند که 
از کتابهای آنها جز زیان برنخيزد. اين نمی‌دانند که غربیان اگر آنها را بجاپ میرس‌انند و 
پراکنده می‌نمایند برای اینست که شرقیان را پهمان حال که بوده‌اند آرزو می‌دارند و تکان 
و پیشرفت آنان را دوست نمی‌دارند." 

و چون یک زمینه با گفت و شنود روشنتر گردد در پایان گفتار گفت و شنودی را که در سال 
پیش مرا با یکی رو داده در اینجا می‌آورم و اين نمونه‌ایست که چگونه اینان معنی هیچ چیز را 
نمی‌فهمند و گیج‌وار تکانی بخود می‌دهند و زندگی بسر می‌برند : مردی نزد من آمده با بودن کسانی 
چنین گفت : من می‌خواهم نویسنده باشم و یک رشته گفتارهایی درباره‌ی نیکخویی و آیین زندگانی 
(بگفته‌ی خودش اخلاقی و اجتماعی) نوشته‌ام و می‌خواهم شما آنها را بخوانید و اندیشه‌ی خود را 
درباره‌ی آن بگویید. من سر پیش انداخته نخواستم پاسخی دهم . و چون دوباره پرسید گفتم : بهتر 
ای اک اه هر کب ار اس هی ی کی ایو 


می‌شناسیم و نمی‌خواهیم شما را در آن کار یاوری کنیم. با شگفت پرسید : چه سان مگر کشور 


۱- گرفتاری توده‌ای را دریابید که چنین کسانی «بزرگان» . «ادبا» و «پژوهشگران» او می‌باشند! - و 

۲ بعنوان نمونه‌ای از نخستین کوششهای پلیدانه‌ی ایشان اوقاف گیب (۲۳۵ ۱6۳۵۲۵۱ 6100 ۶.0.۷۷۰) را می‌تسوان نام برد : 
یکی در انگلستان وصیت کرده که داراییش را در راه چاپ کتابهای کهن شرقی بکار گيرند. آیا ما نباید از خود بپرسیم این چه 
علتی داشته؟! آتش این مهر و شور بکتابهای دوره‌ی زبونی شرقیان چگونه در دل یک انگلیسی زبانه‌زن گردیده؟! چرا نخواسته 
شرقبان با ان بول شانشگاه وا زمایشگاه بسازنن جرا داراییشی را فن راه ساعت بیمارشتان و بتيم عانه بکار تیتداشته جو 
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دردها و درمانها نم احمد کسروی 
نویسنده نمی‌خواهد؟!. گفتم شما نخست بگویید : نویسندگی چیست و برای چیست؟. این از کجاست 
که بایت سای ند رای ام کا مه تام اس ان یا اتحیره ار یت اه کت ای کیک انکوه 
نمی‌خواهد امروز در همه جا نویسندگان هستند همچون ویکتور هوگو و آناتول فرانس و ویلز و دیگران. 
گفتم این پاسخ عامیانه است . این شیوه‌ی عامیان است که یک چیز را که بسیار دیده‌اند و 
خو گرفته‌اند انگیزه‌ی آن را نیندیشند و اگر کسی پرسش کرد در شگفت شوند. 

اگر از یک عامی بپرسید : شب و روز از کجا پدید می‌آید؟!. در شگفت شود و پاسخ دهد : «شب و 
روز دیگر از کجا نمی‌خواهد. شب و روز هميشه بوده است و پی هم آید و رود». شما نیز چنان پاسخ 
می‌دهید. من خودم پاسخ پرسش را می‌دهم و انگیزه‌ی آموزگاری و پندآموزی را روشن می‌گردانم : 

آدمیان ناگزیرند که جهان را بشناسند و معنی زندگی را دریابند و اینها چیزهاییست 
که مردمان سر خود نتوانند شناخت و اگر بسر خود باشند بکشاکش برخیزند و هر گروهی 
بجهان معنی دیگر دهند. از آنسوی برای زندگی یک راه بخردانه می‌خواهد که در این باره 
نیز مردم بسر خود بجایی نرسند و از هم پراکنده و دور باشند. همچنین آدمی را خوبهای 
نیک و بد هر دو هست و باید آنها را نیک از بد جدا گردانید و مردم را بپیروی از خوبهای 
نیک و به پرهیز از خویهای بد واداشت. 

این سه زمینه است که باید بمردم یاد داد. ولی اینها هر سه بهم پیوسته است و یک توده تا 
تیاه هن راز ند کر را تسه آییت رای رن کانی تاه ماش وهای بیس با 
هم بازنخواهد شناخت. شما ببینید همین آکنون چند اندیشه درباره‌ی جهان درمیانست : یکی 
ای سای کم و ی ام 
9 ناآگاهی بسر داد. دیگری اندیشه‌ی صوفیان که می‌گویند خدا را با دیده می‌بینیم و اند که باید از 
خوشیها چشم پوشیده بسختی کشی خود را بخدا رسانند. دیگری اندیشه‌ی فیلسوفان است که آدمی 


۳۱۷۲ ۱۲۲05 ۰/۲۵۵۲ ۵۷۱-۳۱۳۳۱۹0۰ 0100 


دردها و درمانها یف 0 
را با چهارپایان و ددان یکسان می‌شمارند و زندگی را جز نبرد و زورآزمایی نمی‌شناسند. دیگری 
اندیشه‌ی کیشها که آفرینش را سراپا از بهر چند کسی می‌شمارند و برآنند که باید بخشنودی آنان 
کوشید و بمیانجیگری آنان باید طلب بهشت نمود. پیداست که اینها باهم ناسازگار است و هر یکی از 
آنها ابیخ دی من فرای ند گم خواهد و حویهای ,دیرخ را تیک با ند مف‌شناسد. شما ا کر فان :۱ 
با دیده‌ی صوفیان بینید نباید ارجی ببازرگانی و کشاورزی و آبادی کشور و مانند اینها گزاربد و از 
خوبها نیز گوشه گیری و خاموشی و سستی و مانند اینها را پسندید. ولی اگر آن را با دیده‌ی فیلسوفان 
ببینید باید درپی زورآزمایی و ناتوان کشی و پول‌اندوزی باشید و از خوبها نیز آز و دغلکاری و کوشش 
و مانند اینها را برگزینید . همچنین با دیگر اندیشه‌ها که هر یکی خواست دیگری می‌دارد. 

و و 
نیکخویی و آیین زندگی نمایید و گفتار نویسید نخست باید دید جهان را با چه دیده می‌بینید و کدام 
یکی از این اندیشه‌ها را برمی گزینید و پس از آن از آیین زندگانی و خویهای نیک و بد بسخن 
برخيزید. اينکه امروز بلهوسانی خامه بدست می‌گیرند و چیزهای بی‌سر و بنی را که از اندیشه‌شان 
گذشته برشته‌ی نوشتن می‌کشند و آب صد دره را بهم می‌آميزند جز گمراهی نیست. آن 
نویسنده‌ای که امروز ستایش از صوفیان با خراباتیان می‌نماید و فردا گفتار درباره‌ی کوشش 
می‌نویسد نوشته درباره‌ی نافهمی خود بدست مردم می‌دهد. 

یک امور کار با یک راهتما تباید دانشن بات ه دارگ آنکاه یکی ار راهشایی زا که هست کنیا 
نماید و يا خود راهی بروی مردم باز کند و آن را آشکاره گوید تا مردم بدانند چه می‌خواهد و چه 
می‌آموزد. اینست آنچه در پیرامون پندآموزی باید گفت اینست انگیزه‌ی آنکه کسانی بمردم راهنمایی 
کنند. کنون بگو آیا تو اینها را می‌پذیری يا نه؟.. اگر نمی‌پذیری بگو خودت چه انگیزه‌ی دیگری 
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دردها و درمانها بخش ششم احمد کسروی 


ما کفیمض تلم تاد سای ناشن که این رها که توشهای فده ات 


اینها را که می‌گفتم گوش میداد و چون بپایان رسید بی‌آنکه پاسخی دهد برخاست و پیداست 


که تا انتاه یشان را تسده و ههگاه تیه نوک که نسح کی ستاو ای تست 
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نیک و بد (۱) 
مردم چراً نیک نمی‌شوند؟!.. 
مردم چگونه نیک شوند؟.. 
خودفروشیست پا نیکخواهی؟.. 
چه باید کرد؟.. 
نیک و بد را چگونه توان شناخت؟. 


ما این زمینه را بپایان آورده‌ایم 


ما چه میخواهیم و درپی چه هستیم؟.. 


باید جلو بیهوده‌گویان را گرفت 


۳۲۰ 


۳۳۰ 
۳۳۱ 
۳۳۷ 
۳ 
۳۳۷ 
۳ 
۳۴۲ 
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نیک و بد (۱) 


مردم چرا نیک نمی شوند ؟!.. 


تا چند سال پیش مردی نزد من آمدی و چون کارش پندآموزیست (واعظی) بارها از مردم گله 
کردی و چنین گفتی : «اينهمه رنج می‌کشم و آنچه گفتنی است می گویم ولی هیچ نتیجه‌ای نیست ۰ 
و من نمی‌دانم مردم چرا نیک نمی‌شوند؟!..». 

من باو پاسخ نگفتمی. ولی در اینجا می‌خواهم سخن او را دنبال کنم : راستی را مردم چرا نیک 
نمی‌شوند؟!.. آمروز هر که را بینیم از بدی بیزاری می‌نماید و همینکه بگفتگو می‌پردازد سر هر سخنی 
گله از آلودگی مردم می‌کند و اين بآسانی توان پذیرفت که انبوه مردم نیکنهاد و آرزومند نیکی 
می‌باشند ۰ و از آنسوی هزاران کسان از راه پندآموزی » و گفتارنویسی . و کتاب‌نویسی . و آموزگاری 
به نیک گردانیدن مردم می‌کوشند. با اینهمه مردم نیک نمی‌شوند و شما با هر کسی از آنان که به 
نیکی مردم می‌کوشند گفتگو کنید گله از بیهودگی تلاش خود می‌نمایند » و این چیستانی شده که 
چرا کوششها بیهوده می‌گردد و چرا مردم نیک نمی‌شوند؟.. در جهان هیچ کاری بی‌انگیزه نتواند بود . 
و آیا انگیزه‌ی این کار چیست؟!. آیا بهتر نیست که در این باره بجستجو پردازیم و این راز را بدست 
و 

باید گفت دو چیز جلو نیکی مردم را گرفته : یکی اینکه نیک و بد جدا از هم نیست و راه نیکی 
روشن نمی‌باشد. دوم آنکه کسانی که آرزوی نیکی می‌نمایند و در ایسن باره بکوشش‌هایی 
برخاسته‌اند راستی‌را خواهان نیکی نمی‌باشند و بیشترشان آنچه می‌گویند دروغ اسست و 
خود را و دیگران را می‌فریبند. اين دو چیز جلو نیکی مردم را گرفته است و برای آنکه سخن 


روشن گردد از هر یکی از آنها جداگانه بگفتگو می‌پردازيم : 


دردها و درمانها بخش هفتم احمد کسروی 
مردم چگونه نیک شوند؟!.. 


گفتیم نیکیها از بدیها جدا نیست و راه نیکی روشن نمی‌باشد. بیگمان بسیاری این را نخواهند 
پذیرفت و بایراد خواهند برخاست و ما اینک آن را روشن می‌گردانیم : چنین گیرید صد تن یاهزار 
تن از مردم جدا شده و باهم پیمان نهاده‌اند که نیک گردند و از بدیها دوری جویند ولی می‌خواهند 
ما ار تا هت ای کات کاز 
پندآموزی و راهنمایی مردم برخاسته‌اند توانند یکزبان نیکیها و بدیها را برای ایشان بشمارند؟.. ما نیک 
می‌دانیم که نتوانند . و نیز نیک می‌دانیم که نیک و بد را بنیادی درمیان نیست و هر دسته چیزهای 
دیگری را نیک يا بد می‌شمارند و هر دسته‌ای دشمنی با گفته‌های دیگران می‌نمایند. 

آن صد تن یا هزار تن نزد هر کسی روند و نیکیها را پرسند پاسخ دیگری شنوند. آن یکی گوید : 
نماز خوانید و روزه گیرید و زکات دهید و بزیارت روید و فلان دعا را ازبر کنید و بفلان مجتهد تقلید 
نمایید. این یکی گوید : ورزش کنید و روزانه تن با آب سرد شویید و له میزرابل بخوانید و پا از 
سینما نکشید و پیس [-نمایشنامه ]| نوبسید و به مان پردازید. سومی گوید : به تهذیب نفس کوشید و 
مثنوی بخوانید و بفلان ذکر پردازید و سر بفلان قطب سپارید. چهارمی گوید : در فلان محفل عضو 
باشید و فلان لوح را ازبر کنید و پول برای ولی امر فرستید. پنجمی گوید : زیرک باشید و پول 
اندوزید و پروای هیچ چیز و هیچ کس نکنید و جز دربند خوشی خویش نباشید و زندگانی را نبرد 
دانسته جز آرزوی چیرگی نکنید. 

بدینسان هر کس نیکی را چیزهای دیگری وانماید و اگر نزد این یکی سخن آن یکی را بازگویند 
اما ای ی کی وه ی اه کی ٩۱‏ ره ابا ای هب 
ورزش پردازیم؟.. برآشوبد و دورشان راند و همچنان آن دیگران. با این حال چگونه مردم نیک شوند و 
و ۱ 
۱- له میزرابل نوشته‌ی هوکو سپس با نام «بینوایان » شناخته گردیده. -و 
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کسانی خواهند گفت : همه‌ی نیکیها که این حال را ندارد. کسی که [فستت نیکیست به راست 
گفتن و درست کار کردن و دست بینوایان گرفتن و با مردم مهربانی نمودن و اینگونه چیزهه ا پردازد. 
درباره‌ی اینها که کسی را سخنی نیست. می گوییم : راست است اینها نیکیست. ولی نیکی تنهااینها 
نیست و زندگی تنها با اینها پیش نمی‌رود و بسیار کارهای دیگر هست که باید نیک یا بد بودن آنها 
روشن گردد. اينکه می‌گویید : درباره‌ی اینها کس را سخن نیست نه درست است. چنانکه گفتم امروز 
هزاران کسان آنها را نیک نمی‌دانند. زیرا چون زندگی را نبرد می‌شمارند بر اينند که باید بکوشند و از 
دیگران جلوتر افتند و راستی و درستی و نیکی بمردم و اینگونه چیزها را جز نشان ناتوانی نمی‌شمارند 
و چنانکه بارها گفته‌ايم همان کسانی که با گفتن یا بنوشتن بمردم پند می‌آموزند و آنان را براستی و 
درستی و نیکوکاری وامی‌دارند اگر دلهاشان بشکافید خودشان باین چیزها ارزشی نمی‌پندارند و آنها را 
جز مایه‌ی پس ماندن نمی‌شمارند و همینکه باهم بگفتگویی پردازند راز خود را بیرون ریزند و آشکاره 
چنین گویند : «باید زیرک بود و سر خود نگه داشت راستی و درستی کدامست؟..» از سالهاست این 
سخنان در ایران رواج یافته و چون کسی بپاسخ برنخاسته در دلها جای گزیده و امروز این 
بد آموزیها نیرومندتر از هر پندی می‌باشد و دسته‌ی انبوهی از درون دل باینها گراییده‌اند و اینها 
را راستی می‌پندارند. 

اگر می‌خواهید بدانید چگونه بنیاد نیک و بد برافتاده در نشستها گوش بگفته‌های مردم دهید و 
تماشا کنید که چگونه هر کسی به نیک و بد به دلخواه خود معنی می‌دهد و هر گروهی از بدیهای 
دیگران می‌نالند. 

یکی از آشنایانم داستانی سروده که می‌باید در اینجا یاد کنم. می‌گوید سالها از شهر خود بیرون 
آمده و از خویشان دور می‌بودم گفتم سفری کنم و یک هفته با ایشان باشم و بازگردم. باتومبیل 
نشسته رفتم. خویشان شادی نمودند و بمهمانیها خواندند. یک شب در خانه‌ی یکی بودیم. سرشب 


چون کسان دیگر هم بودند سخنان پراکنده می‌رفت. ولی چون شام خورده شد و جز من و میزبان و 
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برادرانش نماندیم دیدم سخن همه از زمان خواندن و مان نوشتن و شعر سرودن و اینگونه چیزها 
می‌رود. میزبان کتابخان‌ی بزرگی آراسته و از کتابهای آن بیرون می‌آورّد و بمن نشان می‌دهد و 
اندیشه‌ی مرا درباره‌ی ادبیات و رمان می‌پرسد و آن را یک چیز بسیار سودمند و سرمایه‌ی نیکی 
می‌شمارد و از کسانی که در این رشته نیستند بد می‌گوید و گله می‌نماید. فرداشب در خانه‌ی دیگری 
بودیم. دیدم در اینجا همه سخن از نماز و روزه و زکات و اين چیزها می‌رود و از دیگران گله‌های 
سختی می‌نمایند و بر بیدینی ایشان افسوس می‌خورند. شب سوم بخانه‌ی دیگری رفتیم. در اینجا 
سخن از محفل و لوح می‌رفت و نیکوکاربهای خود را می‌شماردند و بسیار می‌گوشیدند که مرا نیز در 
آن نیکیها همگام خود گردانند. شب چهارم را در مهمانخانه ماندم و با یک تن که تازه از اروپا 
برمی گشت همنشین شدم. این هم سخن از اروپا می‌راند و نیکیهای آنجا را می‌شمرد و افسوس 
می‌خورد که به ایران بازگشته و درمیان گفتگو می‌گفت : «باید مردم را تربیت کرد». گفتم : « چگونه 
نیت که ٩۱‏ فت نوی یرای هی گر و یرای و ی نتفای 
را برای من روشن گردان». از این سخن برآشفت و من چون نمی‌خواستم بکشاکش پردازم دنبال 
نکردم. شب دیگر به دیه نزدیکی که خانه‌ی یکی از خوبشان در آنجاست رفتم و از زندگی ساده و 
پذیراییهای گرم روستایی خشنود گردیدم . و چون شام خوردیم و کسان بیگانه‌ای که بودند رفتند و 
بسخنان خودمانی پرداختیم خویشاوندم چنین گفت : «در این چند سال کار ما خوب بوده و اینست 
پولی پس‌انداز کرده‌ام و می‌خواهم امسال را بزیارت روم» » و از من خواستار شد که برای او جواز سفر 
آماده کنم. گفتم شما فرزندان بسیاری دارید. بهتر است آن پول را زمین بخرید و برای آنان بازگزارید. 
گفت : چه می‌فرمایید. آنان خدا دارند. من باید در اندیشه‌ی خود باشم. ما روسياهيم و هزارها گناه 
کرده‌ایم و من می‌باید بروم و گناهان خود را بیامرزانم. 

بدینسان هر شبی با اندیشه‌های دیگری روبرو می‌شدم و پس از سالیان دراز که بشهر خود 


بازگشته بودم بجای شادمانی از دیدار خویشان بدینسان اندوهناک می‌گردیدیم و درمیان خاندان خود 
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نمی‌دانستم چه باید کنم. در یکجا می‌دیدم همه نماز خوانند و من اگر نخوانم از ارجم خواهند کاست و 
در جای دیگری می‌دیدم اگر نماز خوانم نافهم و نادانم خواهند شمرد. ناگزیر می‌شدم در هر خانه برننگ 
دیگری درآیم . و چون می‌اندیشیدم می‌دیدم همه‌ی اینان در جستجوی نیکی‌اند و خود در راه آن 
جستجوست که بدینسان پراکنده شده‌اند . و اینبود جایی برای نکوهش و گله‌مندی نمی‌دیدم » و 
در اینجا بود که بیاد گفته‌های پیمان و کوششهای شما می‌افتادم و ارج آنها را درمی‌یافتم. 

اینست اندازه‌ی پراکندگی اندیشه‌ها. راستی اینست که از شرق از هزار سال باز جز بد آموزان 
و فریبکاران برنخاسته و اینان هر کدام مردم را براه دیگری کشیده‌اند و صد پراکنسدگی 
بمیان ایشان انداخته‌اند . و سپس چون ما به اروپا نزدیک شده‌ایم یک رشته اندیشه‌های نوینی با 
هیاهوی بسیار از اروپاییان در شرق رواج گرفته . و اینها اندیشه‌های کهن را سست گردانیده ولی از 
میان نبرده و خود پراکندگیهای دیگری بمیان آورده و بدینسان بیکبار سررشته گم گردیده. 


کتو ما یی در یک تاه نگ تست ی آیا ات که کستی هرحتة | تیک 


دانست بکار بندد و يا برای نیک و بد بنیادی هست؟.. اگر می‌گویید راه اینست که هر کسی خود نیک 
و بد را بشناسد این همانست که امروز هست و جای هیچ گله نمی‌باشد. امروز مردم هر کسی آنچه را 
کپ کوک ی ار ی که تا یتآ 
می‌گویید راه این نیست و برای نیک و بد بنیادی باید که همه از آن پیروی نمایند می‌گویم آن بنیاد 
کجاست؟! اگر چنان بنیادی هست پس این پراکندگیها از کجاست؟!.. 

این راست است که بیشتر مردم بکارهایی که برمی‌خیزند به انگیزش هوس است و یا خواستشان 
خودنمایی می‌باشد. چیزی که هست اینان تا بآن کارها رویه‌ی نیکی ندهند و عنوانی ننهند بآن 
برنمی‌خیزند. مثلاً جوانی که رمان می‌نویسد او را باين کار هصوس برانگیخته و خواستش جز ایسن 


نیست که نامش بر زبانها افتد. لیکن در همان حال فد ب نام ادبیات ی کارت ار ر یک کار 


۱۳ ۱۲۱۵ ://۷۵۵۲۵۱۷-2۳۱۳۱20.00 1 


دردها و درمانها بخش هفتم 9 
سودمندی می‌نماید و باین دستاویز است که بان برمی‌خیزد » و چه‌بسا خود او نیز فربسب خورده و از 
درون همین باور را می‌دارد. 

در اینجا داستانی هست و می‌باید بنگاریم : در ده سال پیش مردی کتابی در فلسفه ترجمه کرده 
و بچاپ رسانیده بود و روزی مرا دید و آن کتاب را نمود و چنین گفت : «امروز اين کتابها ارج ندارد. 
مردم رمان را گزارده اینها را نمی‌خوانند. گفتم صد سال پیش کسی در ایران نام رمان ندانستی و اگر 
کسی افسانه‌ای نوشتی کمتر خوانده شدی . و اینکه امروز رمان خواندن رواج گرفته از آنجاست که آن 
را از ادبیات می‌شمارند و چنین می‌گویند می‌توان بدستیاری رمان توده را بنیکی آورد و باین 
هه ی 
مردم نیست. گفتم این سخنتان بسیار درست است. یک چیز باید خود نیک باشد و با گفتن مردم 
نیست. ولی می‌پرسم : آیا نشان نیکی يا بدی یک چیز چیست و مردم از چه راه بدانند که اين نیک و 
ری که هی ای 
و 
فلسفه است و دانش است توانند گفت اینها بهانه است و یک چیز باید خود نیک باشد و با نام فلسفه 
و دانش نهادن نیست. 

به هر حال این یک پرسشیست که مردم نیک و بد را چگونه شناسند؟.. شما هر پاسخی می‌دارید 
بگویید. بجای پرداختن به دور و تسلسل و پندارهای بیهوده‌ی یونان باین پردازید! بجای گفتگو از آغاز 
آفرینش بچاره‌ی رهایی و خود و توده‌ی خود افتید. یک کس که بلغزشگاهی افتاده او را باید که زیر 
پای خود پاید نه آنکه چشم به آسمان دوزد و ستاره‌شماری کند. در توی لجنزار ستاره‌شماری جز 
ان توف 

سس ال ام او و کر یمتا نت 7 


رمان که دیروز پیدا شده بیک ترازو می‌گزارید؟.. گفتم : تازگی و کهنگی نشان نیکی یابدی یک چیز 
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نتواند بود. سپس نیز رمان هم از زمانهای باستان بوده و به ایران تازه رسیده. به هر حال من رمان و فلسفه 
را بیک ترازو نگزاردم. از شما می‌پرسم که از چه راه نیکی اين و بدی آن شناخته شود؟! اینکه شما به 
کهنگی فلسفه دست می‌یازید و آن را نشان نیکی می‌نمایید دیگران می‌توانند سخن را وارونه گردانند و 
بشما چنین گویند : «فلسفه‌ی کهنه‌ی پوسیده را با رمان که از پدید آورده‌های تمدن نوین اروپاست بیک 
ترازو می‌گزاری؟!.». در جایبی که پایه برای نیک و بد نیست چه دوری دارد که کسی یک حالی را 
نشان نیکی یک چیز گیرد و دیگری همان حال را نشان بديش شمارد و همین اکنون اين کار 
رواج می‌دارد. اینست من می‌پرسم : آیا نیک و بد با دلخواه مردم است يا باید پایه‌ای برای آنها نهاد؟.. 
اگر می‌گویید بدلخواه مردم است پس چه جای گله از رمان‌خوانان می‌باشد . و گر می‌گوبید پایه‌ای برای 
آنها می‌باید . بگویید آن پایه چیست؟.. در اینجا بود که درماند و خاموشی گزید. 

هزاران کسان خود را پیشوا می‌شمارند و ترازوی نیک و بد را در دست خود می‌انگارند و این از 
سختترین سخنانست که بشنوند «نیک و بد شناخته از هم نیست». اینان هر یکی که این را شنوند 
نخست برآشوبند و بسخنان تندی پردازند ولی همینکه اندکی گفتگو شود آشوبشان فرونشیند و 
درمانند. روزی با کسی این سخن می‌گفتم ناگهان برآشفت و چنین گفت : «نیک و بد دانسته 
تست :> کفتم* «اری خاننته پیت * کفت :۰ «سحن بشیار شکفتی فی‌شتوهیا نیمه علما و با 
اشقمة کنانیها تاره تیگ وید داشکه تیست؟۱. » کفتم : هن نب از هصان در شنم » کت :۶ ار 
چطور دانسته نیست؟..» گفتم : «شما از من می‌پرسید؟! من باید از شما بپرسم که چگونه دانسته 
سا را اس کم ها کبک ای او 
پراکند ی آنویشه‌ها از کهاستت ۱( ار هر نس رف وه خی بای را یسک و یر فنایی را مد 
مق تاش ول ایا ای بسن است ۴۰۱ کف ۶ ۱عام دم مرن میم وهای تیک تشه » فستو: 
آن سخن دیگریست و گفتگوی ما در اين است که اگر یک دسته براستی خواهان نیکی باشند چون 


شک مق شتسه فشیت فرما ها ان مامت سای فا چم تسه کر له سس بان تست که 
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بگفته‌ی خودتان با بودن آنهمه علماء و آنهمه کتابها نیک و بد شناخته نیست. گفت : اگر رشته بدست 
من باشد می‌دانم که نیک و بد را چگونه روشن گردانم و مردم را چگونه بنیکی آورم. گفتم : چنین 
انگارید که رشته در دست شماست و مردم آمده‌اند و از شما دستور زندگی می‌خواهند و نیک و بد را 
۱ و 


شما آنها را می‌شناسید. در اینجا بود که از پاسخ درماند و آشوبش فرونشست و بانديشه فرورفت. 


خودفروشیست با نیکخواهی؟.. 

کنون بر سر جلوگیر دوم می‌آییم : گفتیم بیشتر مردم در آرزوی نیکی نیستند و آنچه می‌گویند 
دروغ می‌گویند. شما اگر بخواهید می‌توانید اين را باسانی بیازمایید. امروز بیشتر مردم چون چند تن 
فراهم نشستند درزمان بگله و بدگویی پردازند. آن یکی اگر رختی به درزی داده و بدلخواهش دوخته 
نشده همان را دستاویز کند و بناله برخیزد. این یکی اگر از پزشکی سختگیری دیده همان را عنوان 
گیرد و بدگویی کند. سومی از دوستان خویش بگله پردازد. بدینسان هر یکی سرگذشتی بمیان آورد 
و کم‌کم سخن گرم شود و این خاموش نشده آن بگفتار برخیزد و سخن از دهان یکدیگر ربایند و 
داستانهای بسیار بازگویند. آن یکی گوید : «بجان آقانمی‌دانید چه خبر است و مردم چه 
بداخلاقند ». این یکی گامی فراتر نهاده گوید : «راستی را می‌خواهید جامعه فاسد است». آن یکی 
تسف حانیه وی ۲ ارم اس کت : ساستتة حاسد است + سامعها» یساس را نع سر 
توده آورند و هر یکی بدلخواه بدیهای دیگری را شمارند. 

کنون شمااگر می‌خواهید بدانید که اینها همه سخن است و اینان راستی‌را دربی نیکی نیستند رو 
بایشان آورده چنین گویید : «اين گله‌ها بجاست. لیکن بیایید درپی چاره باشیم و یک رشته نیکیهایی 
را برگزیده و همگی آنها را خود بکار بندیم و بکسان و بستگان خود نیز یاد دهیم و سپس بکوشیم و 


ی مه ی ی ی ازره ختقا ی ی 
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شرع سب 
ریشخندآمیز شنوید. یکی گوید : «ای بابا مگر این مردم می‌شوند؟!.». دیگری گوید : «شما چه 
گزارده‌ای و چه می‌جویی؟! این مردم کجا و اصلاح کجا؟!» اگر پافشاری نمایید برآشوبند و چنین 
گویند : «ما خواستیم یک درددلی کنیم و نخواستیم که شما چنین آزارمان دهید». بدینسان هر کدام 
پاسخ بیهوده‌ی دیگری دهد و هرگز گردن بنیکی نگزارند و باز بسر بیهوده گوییهای خود روند. 

آن کسی که بمردم پند می‌آموزد و هميشه گله می‌کند که نیک نمی‌شوند شما باو بگویید : 
ی کشا واه ای ای ها ای ی کم اس سا 
بسیار رساتر و پایه‌دارتر از شما می‌گوید بهتر است با او همراهی نمایید که هم رنج شما کمتر و هم 
نتیجه‌ی کار بیشتر و بهتر باشد» ببینید بشما چه گوید و چه نکوهشها سزا شمارد. 

اگر راستی را بخواهید این کسانی که گله از بدی مردم می‌کنند و خود را راهبر و پیشرو توده 
شا من اهنت خفف الوان از کیران ‏ باستیو ایتان سین عست : 

یک دسته این جوانان درسخوانده و همردگان ایشانند و اینان بهیچ راه دربند نیک و بد توده 
نیستند و آن کسانی که دلهاشان بمردم سوزد نمی‌باشند. با دلی پرآز و مغزی پرباد سر برافراشته‌اند و 
دربی خوشیهای خود می‌باشند و این گله‌هااز بدی توده همان خوی پست خودخواهی و 
برتری‌فروشیست که باین رنگ آن را بکار می‌برند. این در سرشت آدمی نماده که خود را از 
دیگران برتر گیرد و بر ایشان عیب جوید و دلتنگی و دل آزردگی از رفتار آنان کند. اینان آن 
خوی پست را در اين ژویه بکار می‌برند. وگرنه هرگز کسی نیستند که نیک و بد فهمند و در آرزوی 
نیکیها باشند. بدبختان از درسی که خوانده‌اند بیش از این نتيجه نگرفته‌اند که خویهای ناستوده‌ی 
جانوریشان بتکان آید و بدینسان نیرو گیرد. 

بارها گفته‌ام کسانی که در آرزوی رستگاری توده‌اند اگر شنوند یکی بالا افراشته و در آن 
راه کوششهایی می‌کند خشنود گردند و بسراغ او روند و اگر دیدند براستی و پاکدلی پیش 
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آمده و شایستگی از خود نشان می‌دهد از دل و جان بیاری او برخیزند و مردانگی دربغ 
نگویند. ولی اینان - اين بدبختان - همینکه می‌شنوند کسی بکوششهایی برخاسته هنوز نادانسته و 
نافهمیده زبان‌درازی کنند و ریشخند و بیفرهنگی دریغ نگویند , و هرچه آن کس شایستگی بیشتر 
نشان دهد اینان نادانی و دشمنی بیشتر گردانند. 

یک دسته‌ی دیگر آنانند که خواهان نیکی می‌باشند ولی در همان هنگام می‌خواهند از پندارهای 
تاه رزوی کب تساه کاهایی ای ک اه تاه ی 
ایشان گفته شود باید از فلان رفتار یا باور درگذری برآشوبند و دلتنگی نمایند و این نمی‌دانند که 
همان پندارها وه کارهاسنت که مایه‌ی گرفتاری توده شده است. این نم دانند که جنانکه آنان بروی 
پندارها و کارهای خود پافشاری می‌نمایند و آن را هنری از خود می‌شمارند دیگران نیز همین رفتار را 
می‌نمایند و با این حال نیکی هرگز شدنی نیست. 

یک دسته‌ی دیگری در آرزوی نیکی مردم می‌باشند ولی در همان هنگام از هوسهای خود 
نیز چشم نمی‌پوشند. مثلاً دوست می‌دارند مردم نیک باشند ولی با این شرط که آن نیکسی با 
دست اینان انجام گیرد و اگر دیگری بآن برخاست سخت برنجند و بدشمنی و بدگویی برخيزند. 
اینان راستی‌را درپی خودنماییند و این را دستاویزی با افزاری برای کار خود می‌شمارند. 

یک دسته‌ی دیگری می‌خواهند توده نیک باشد ولی از راهی که سود ایشان نیز درمیان باشد. 
مقلا ز کارت دهند و خمس دهند و یا رمانی که خود او نوشته بخوانند و اگر در نیکیهایی سودی نیست 
از انا نت گردانتت: 

یک دسته‌ی دیگری آشکاره از اين راه نان می‌خورند و سود می‌برند و پیداست که اینان جز 
دربند گرمی بازار خود نباشند و نیکی را جز در پیشرفت پیشه‌ی خود نشناسند. 


اسان هر سای لو کی فایی خن مس فا رن و اینست کوششهای آنان در نیکی توده کارگر 
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نیست . بلکه خود یکی از گرفتاربهای توده می‌باشد و چنانکه گفتیم یکی از دو چیز که 
جلو نیکی مردم را گرفته همینست. چه اینان با کوششهای ناپاکدلانه‌ی خود مردم را به راههای 
آلودگی می کشند و آنان از هم می‌پراکنند و هميشه میانه‌ی ایشان و رستگاری می‌ایستند و امروز در 
این کوششهایی که ما در راه رستگاری توده می‌نمایيم اینان را میانه‌ی خود و توده می‌يابيم. 
ما هميشه می‌گوییم : ما را در این راه هیچ دلخواهی نیست و درپی هیچ مزدی برای خود 
نمی‌باشیم. ما باین کوششها از بهر رستگاری جهان برخاسته‌ايم و به هر سخنی که میگوبیم دلیلها 
ار ۱ ۱ 
آنچه باندیشه‌تان می‌رسد با دلیل بنویسید - بنویسید تا ما بدانیم و مردم بدانند. ولی آنان نه همراهی 
با ما می‌نمایند و نه چیزی می‌نویسند . و یک دسته از اینان بهمان بس می‌کنند که بنشینند و بد 
گویند و ریشخند نمایند . و یک دسته‌ی دیگری سخنان ما را می‌ گیرند و با پندارهایی از خود 
بهم می آمیزند و دستاویز خودنمایی می‌کنند. اینست رفتاری که از ایشان دیده می‌شود. آیا این 
ن آلودگی آنان نیست؟.. آبا این نمی‌نماید که آرزوی نیکی توده که آنان از خود می‌نمایند 
دروغ است و هر یکی بیش از همه دربند هوس می‌باشند؟.. 
ایا توا ای فص اقا ره ای وا و سم 
بسته شده و بر آن باشد که افزار و کارگرانی همراه بردارد و بآنجا رفته پل را بسازد و نیکوکارانه مردم 
ر آسوده گرداند » ولی در 2 میان که بسیج افزار و پول می کند بشنود نیکو کار دیگری پیش افتاده و 
بساختن پل شکسته دست اندر کار ۳ این چه باید کند و چه رفتاری از اف شاک اطعا 
اینست که اگر راستی‌را دربند اتاتشین مردم بوده و خودنمایی او را ان انديشه برنینگیخته بوده باید از 
شنیدن اينکه دیگری بساختن پل برخاسته خشنود گردد و خود نیز اگر می‌خواهد از کار نیک 
بازنماند باید بآنجا رود و پول و افزار که آماده گردانیده بدست اب نیکو کار دیگر سپارد که پل را هرچه 
بهتر و استوارتر سازد و اگر این نکرد و چنان خواست که خود یک کاری کند باید او نیز راهها را 
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هموار گرداند و يا بکاری از اینگونه برخیزد. ولی اگر او از شنیدن اینکه دیگکری بساختن پل 
پیشی جسته برنجد و زبان به بدگفتن باز کند و با به همانجا شتابد و پل دیگری در پهلوی 
پل آن مرد پدید آورد آبا این نشان ناپاکدرونی و پستنهادی وی نخواهد بود؟!. 

این کسان هر یکی می‌خواهد خود بسخنانی برخیزد و از کاری که دیگری می‌کند می‌رنجد و 
ببدگویی و کارشکنی می‌کوشد . و دیگر چه دلیلی روشنتر از این که آنان درپی هوسبازیند و چنانکه 
کودکان از بازی لذت برند این کودکان پنجاه‌ساله و شصت‌ساله نیز از هوسبازی و خودنمایی 
لذت می‌برند و زیان این کار خود را نمی‌دانند. 

برخی از اینان چون هر کدام اندک کوششی بکار برده‌اند - مثلا کتاب نوشته و یا گفتارهایی باین 
روزنامه و آن مهنامه فرستاده و يا سخنانی بالای اين منبر و آن منبر سروده‌اند -و از آن کار خود 
نتیجه ندیده‌اند بجای آنکه بدانند آن کوششها بسیار نارسا بوده و نیکی یک توده باین آسانی کسه 
آنان می پندارند نیست و کسی که بچنین کاری برمی‌خیزد باید سودی برای خود نخواهد و 
به رنج و زیان تاب آورد و سالها بکوشد - اینها را فراموش ساخته و گناه را بگردن تسوده 
انداخته چنین می‌گوبند : «اين مردم نشوند» و امروز این دستاویزی در دست نادانانی شده و 
بی‌آنکه زیانش را دریابند همه جا آن را بر زبان می‌رانند و از چنین کار بسیار زشتی بخود می‌بالند. 

کسانی چندان بی‌باکند که نزد ما می‌آیند و با خشم و دلتنگی سخن آغاز می‌کنند و بما خرده 
می‌گیرند که چرا باین کوششها برخاسته‌ايم و چنین می‌گویند : «این مردم نشوند!». روزی بیکی 
گفتم همین رفتار نشان آلودگی شماست و این سخن از دل پاکی نمی‌تراود. با خشم گفت : 
«چرا؟!.» گفتم : بیماری که به بستر افتاده و حال بدی پیدا کرده اگر پزشکی امید به بهبودش دارد 
بر سر او رود و نوید و دلداری دهد و درمانهایی گوید . و آنکه نومید است او را بخود گزارد و پی کار 
خویش گیرد . و آیا بدنهادی نخواهد بود اگر پزشکی که از بیمار نومید است بر سر او رود و پیاپی 


گوید : «تو بهبود نخواهی یافت» و «تو خواهی مُرد» و با پزشکی که امید به بهبود می‌دارد و بدرمان 
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او می‌کوشد بدشمنی برخیزد و از خشم و پرخاش بازنایستد؟.. آیا چنین کاری جز از رشک و 
ناپاکدرونی تواند بود؟.. آخر تو را چه واداشته که راه دوری پیمایی و برای گفتن چنین سخنی نزد 
من آیی؟!. آخر تو را با توده چه کار است؟!.. چرا از خود نمی‌گویی؟.. آیا خودت می‌شوی يا نه؟!. 
دیگری نزد من می‌آید و می‌نشیند و دوستی می‌نماید و روی بمن می‌آورد و چنین می‌گوید : 
«اینها که شما می‌نویسید چیزهای تازه‌ای نیست. همه‌ی اینها در کتابها هست. چنین نیست؟...» این 
را می‌گوید و چشم به رخ من می‌دوزد و رندانه می‌خواهد از خود من گواهی گیرد. می‌گویم : تو را 
باین سخن چه واداشته؟! آیا چه نتیجه از این چشم می‌داری؟!.. این سخنان چه تازه و چه کهنه 
اگر راست است باید بپذیری و بیاری و همراهی برخیزی و اگر نیست آنچه پاسخ تسوانی 
و سر اه ی 


چه باید کرد؟.. 


خواهید گفت : پس چه باید کرد؟. می‌گوییم : باید چاره کرد . باید هر دو جلوگیر را از میان 
برداشت. یک راه هر چند دور باشد با رفتن است که بپایان رسد. این گرفتاری بسیار بزرگ 
است و زیانهای بسیار بزرگی را دربی می‌دارد. در یک توده که نیک و بد شناخته نبسود راه 
پیشرفت بروی او بسته باشد و هرگز نباید امید برستگاری آن توده بست. مااگر بخواهیم 
زبانهای این گرفتاری را بشماریم باید ده صفحه بیشتر را پر گردانیم و اینست بآن نپرداخته و تنها 
بچند زیانی که بسیار روشنست بس می‌کنیم : 

۱- در یک توده که نیک و بد را بنیادی نبود هر کس از آندیشهی نارسای خود نیک و بدی 
بیرون آورد و چشم دارد که همگی آنها را پذیرند و چون بیند نمی‌پذیرند دلتنگ گردد و زبان بگله و 


ند کوی کشایفه باکه ار دشمتی هارار هه باس کوست سانتت آنگه شر اسان راه‌شاشه وانی 
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که را ها اه هو کی وهی اه تا رد وتو تستو 
دیگران نمی‌پذیرند و پیروی نمی کنند برآشوبد و پا بزمین کوفته بد گوید » و دیگران نیز هر کدام 
همین کار را کنند. 

اکنون در توده‌ی ما همین هست و شما به هر کس از نیکان و نیکخواهان برخورید بر دیگران 
خشمناک است و از آنان دل پردرد می‌دارد و نومیدیها می‌نماید و بدگوییها می‌کند. اين حال نیکان و 
۱۰ 

۲- در یک توده که نیک و بد شناخته نبود دغلکاران در راه سود خود به نادرستیهای بسیار بدی 
برخیزند و سپس با رویه کاریهایی " پرده بکار خود کشند. اکنون همین نیز هست و ما صد تن را 
بنام توانیم شمرد که به نادرستیهای بدی درباره‌ی کشور برخاسته‌اند و سپس برخی خود را 
بدینداری زده و با ریش گزاردن و نماز خواندن و زبارت رفتن مردم را فربفته‌اند » و برخسی 
دانشمندی از خود نموده و با کتاب نوشتن و شعر سرودن خاک بچشم مردم پاشسیده‌اند. 
تاریخ مشروطه نیک نشان می‌دهد که در آن روز جنبش و غیرتمندی در حالی که دسته‌های انبوهی 
از توده‌ی گمنام جانفشانیهایی در راه کشور می‌نموده‌اند گروهی از شناختگان نه تنها جانفشانی 
ننموده و بهیچ زبانی در راه کشور گردن نگزارده‌اند به دغلکاربهایی نیز برخاسته‌اند و رنجهای دیگران 
را هت کفانخهاند و مایشی ان ایا شنهفانه وا آنیمه از راهفیتتاری با سای وهی فرآمنطو 
آن زشتیهای خود را از یادها بیرون ساخته‌اند . و چون نیک و بد شناخته نیست و توده‌ی مردم از 
بیچارگی و درماندگی این نمی‌دانند که جانفشانی در راه کشور از نیکیهای بسیار بسزرگ » و 
نادرستی با کشور از بدیهای بسیار ننگین است . و کسانی که از آن نیکی رو گردانیده و از 
ان ها هر اه ویک را رسای 
ای ]سوه ی اش ات که 
۲ رویه‌کاری - ظاهرسازی - و 
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این بدی بازنایستاده‌اند چندان تباهکار و روسیاه باشند که با هیچ کاری گناه آنان آمرزیده 
نشود . و کتاب نوشتن و شعر سرودن و نماز خواندن و اینگونه چیزها در برابر آنها بسیار 


کوچک و بی‌ارج باشد.! 

۳ در توده‌ای که نیک و بد روشن نبود از نیکان ارجشناسی نتوانند و جدایی میان آنان با بدان 
نگزارند و در نتیجه نیکان بسوزند و از میان روند و پس از آن کمتر نیکانی از میان آنان برخیزند. 

اين نیز اکنون هست و ما صد مثال برای این توانیم یاد کرد. کسانی که در جنبش مشروطه 
جانفشانیها کرده‌اند و ثقةالاسلام و ضیاء‌العلما و دیگران که در راه این توده بر سر دار رفته‌اند اگر ما 
ننوشته بودیمی نامهاشان نیز از میان رفتی » و ما چون بنوشتن داستان آنان برخاستیم بدگوییها و 
زباندرازیها می‌شنیدیم و بسیاری آشکاره ناخرسندی می‌نمودند و چنانکه در جای دیگری نوشته‌ایم 
بیشتهاد هی رن کهبهای داستان آنان کفته‌های تسف اط و دی ای را آفربهه این اوه اندا رهم 


۲ 1 1 
بی‌پروایی و نا گاهی مردم از جانفشانیها و نیکیهای انان. 


۱-پس از سال ۵۷ بسیار بودند کسانی که به سختیها و تنگدستی تاب آوردند ولی بانان که دستشان بخون بیکناهان آغشته 
بود نزدیک نگردیدند. آیا مردم بایشان با جه دیده‌ای نگریستند؟! آیا ارج ایشان دانسته گردید؟! باید گفت مردم ایشان را اگرچه 
وا اف یراس مره از این خیم ای کفبا سوت رین سای کارت کرد ره ور 
دیدگانی خوار گردیدند و از ارجشان کاسته شد ولی این همگانی نبود و همه‌ی مردم از ایشان بیزاری ننمودند . بلکه پس از 
چند سالی چنان گناه بزرگی را از اد بردند. 

ك دسته ها که قلم . سخن . دانش و هنر را در راه نیرو گرفتن سیاهکاران بلکه خونخواران بکار بردند پابادشمنان این 
سرزمین همدستی کردند » دو نمونه‌اند که نشان می‌دهد درمیان ایرانیان نیک از بد جدا نیست . چه اگر جدا بود از یکسو مردم 
داوری روشن و سختگیرانه‌ای درباره‌ی اینان می‌کردند » و از سوی دیگر اينها نیز از ترس خواری و بدنامی » دلیری چنان 
رفتارهایی را نمی‌داشتند. اگر این رشته دنبال گردد از اینگونه بیراهیها کم یافت نشود. -و 

۲ جنگ با عراق . آزمایشی بود که نشان داد ایرائیان تا چه اندازه از راستیها بدورند. با آنکه هر غیرتمند و خردمندی بآسانی 
می توانست دریابد که اگر دلیرمردان جانفشان ایرانی نبودند دشمن بر جان و9 خاک و9 ناموس و9 دارایبی ما چبره می‌گردید ۰ 
فراموش نکرده‌ايم بیدردانی را که به رزمندگانمان ناسپاسی دریغ نمی گفتند. فراموش نگردیده آن سخنان پوج و بیمغزی که از 
دلهای سرد ایشان برمی‌خاست و توگویی رزمندگان ما سربازان کشور بیگانه بودند که نه به کشته شدنشان افسوسی می‌خوردند 
و نه از جانبازیهای آنها دلشاد و سرفراز می‌گردیدند. فراموش نگردیده فلسفه‌بافیهای آنها را که همچون بلندگوهای بیگانگان به 
از جان گذشتگی و9 ایستادگی سربازان ایرانی ده‌ها عنوان نابجا می گزاردند و9 صدها خرده گرفته بجای ستایش 9 سپاسگزاری 
نمک بزخم خانواده‌هاشان می‌پاشیدند. و 
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ثقةالاسلام ضیاءالعلما 


۴- در یک توده که نیک و بد شناخته نبود از داوری تاریخی که خود زمینه‌ی بسیار ارجداری 


می‌باشد بی‌بهره گردند. این نیز کنون هست و ما می‌بينیم کسانی را که نادرستیها و پستیهای 
بسیار بدی را در ایران انجام داده‌اند در کتابهابی که می‌نویسند بنیکی باد می‌کنند. مردی 
که مغول را بر سر بغداد برده و خون صدهزاران بیگناهان را بگردن گرفته به بزرگیش یاد می‌کنند و 
کتابها بنام او می‌نویسند." چنگیز و هلاکو که آن سیاهکاریها را در ایران کرده‌اند در کمتر جایی 


خواهید یافت که نامهاشان به بدی آورده شده. تیمور خونخوار را در همه جا بستایش یاد کرده‌اند و 


ها وس یا نها یا ی ات سس ی ای فا 


ا که داکفاهی زا بش م فد مپایشی موی سا یه یرالیه فک یم کیره 
(بماند که هیچ یک از اين دو با سال زاییده شدن و مرگ او نمی‌سازد). بدتر آنکه برای پاک گردانیدن گناه تاربخی او چنین 
می‌نویسند : «او که در زمان هلاکوخان به وزارت رسید انتقام ایرانیان را از دستگاه خلافت و جور عباسیان گرفت و با کمک 
هلاکو توانست خلافت عباسیان را در بغداد پایان بخشد.!». 

نمونه‌های دیگر هنوز می‌توان شمرد. برای مثال راهزنان و گردنکشان ایلها که با کشور و مردم این سرزمین ناراستی و جنایتها 
کرده‌اند اکنون درمیان دسته‌هایی «قهرمان ملی» گردیده‌اند. نامهاشان را با بزرگی اد می‌کنند و با گردنی افراشته 
پپارها فا ناب هعاشا ی کافتت و 

۲- یک نمونه : درباره‌ی تیمور کتابی در آخرهای حکومت محمدرضاشاه چاپ شد. انبوهی از درسخواندگان و دانشگاه‌دیده‌ها 
که آن را خوانده بودند چون هیچ از خونخواری و نامردیهای تیمور نمی‌دانستند از تأثیر آن کتاب » تیمور را مرد بزرگی شمرده 
داستانها از بزرگیش یاد می‌کردند. این بود نتیجه‌ی نوشته شدن آن کتاب و مانندهای آن. 

از سوی دیگر . ناآگاهی مردم از تاریخ کشور خود و بی‌پروایی بدشمنانشان . جدا نبودن نیک و بد در نزد ایشان و بی‌بهرگی از 
داوری تاریخ را در نامهای چنگیز ۰ تیمور . هلاکو و ... که ایرانیان بروی فرزندانشان می‌گزارند می‌توان دید. - و 
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هیچ دلسوزی از خود بحال مردم نشان نداده و از پستنهادی زبان بستايش مغول باز کرده مایه‌ی 
سرفرازی ایران می‌شمارند. ولی از آنسوی شمس‌الدین طعْرایی و تیمورملک و جلال‌الدین خوارزمشاه 
را بیکبار فراموش می‌کنند و از نادرشاه با آنهمه نیکیها کمتر نامی می‌برند. از اینگونه چندانست که 
اگر بشماریم سخن بدرازی انجامد. 

هر یکی از اینها یک داستان جداییست و ما چون نمی‌خواهیم بآنها درآییم فهرست‌وار یاد کرده 
درمی گذریم. ولی اين را یادآوری می‌کنیم که باین نادانیها و درماندگیها تنها عامیان گرفتار نیستند و 
کسان برجسته و شناخته بیشتر گرفتارند. ما بارها این را نوشته‌ايم که مردم عامی باری دریافتهای 
شاهفی دی را از کشت تباددانگ ول ایتای ب ايم فوسخاند کاب ان فریافتهای شاد را ار دست 
داده‌اند و بدانستنیهای سودمندی هم نرسیده‌اند. این ایرادهای چهارگانه که در اینجایاد می‌کنیم 
بیش از همه خطای اینان می‌باشد . و این خود دلیل دیگر است که از این چیزها که اینان یاد 
ی تفه وش بت تایه لیر ات که هر توده‌ای انش از همه آقام ‌بایده کرتة 
از کوششها جز زبان بدست نیاید. 

از سخن خود بازنمانیم : گفتیم باید بهمه‌ی اینها چاره کرد ۰ هم راه نیک و بد را روشن گردانید 
و هم مردم را براستی خواهان نیکی ساخت. کسانی این را دشوار می‌شمارند ولی ما دشوارش 
نمی‌دانیم. آری یک توده که هزار سالست همیشه گرفتار بدآموزان بوده و پیشامدهای جهان گزندهای 
بسیار باو رسانیده , و صد درد و گرفتاريش بهم آمیخته پیراستن آن آسان نیست. لیکن ما هميشه 
گفته‌ایم با باری خدا و همدستی و پاکدلی چه کاری که نتوان کرد؟... ما گفتیم دو چیز جلوگیر 
نیکی مردم می‌باشد و اینک از هر یکی از آنها جداگانه سخن می‌رانیم و به برداشتن آنها می کوشیم 
ولی چنانکه گفته‌ايم در این باره هميشه باید از خود آغاز کنیم و سپس بدیگران پسردازيم و 
چون این راه را پیش گیریم بیگمان با پاری خدا فیروز خواهیم بود. 


۱-اين پرسش بجاییست که چرا برنامه‌ی کنونی آموزش و پرورش در کشور ما بچنین نتیجه‌ی تلخی می‌انجامد و راه چاره 
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نیک و بد را چگونه توان شناخت؟.. 


چنانکه گفته‌ايم در این باره باید بنیادی نهاد و ترازویی بدست داد. روشنتر گویم : نباید گفت : 
فلان چیزها نیک و فلان چیزها بد است. زیرا این کاریست که همه می کنند و ما گفتیم که نتیجه‌ی 
نا ی اه مسا سوه کیک قار اس شا باه باهش یی اویی همست 
بخردان آن را بپذیرند » و هرآینه از این راه است که می‌توان به نتیجه‌ای رسید و میدان باندیشه‌های 
پراکنده نداد. ما نیز از این راه پیش خواهیم ما جیزی که هست این کار ما را بیک زمینه‌ی دیگری 

زیرا این بسته بانست که بدانیم از جهان چه می‌خواهیم و در اين راه زندگی که مي‌پيماييم درپی 
چه هستیم و معنی جهان و زندگی را چنانکه می‌باید بدانیم » و تا اینها را ندانیم گفتگو از نیک و بد 
نخواهیم توانست. این پراکنده‌اندیشی درباره‌ی نیک و بد بیش از همه نتیجه‌ی شناخته نبودن 
معنی جهان و زندگی می‌باشد. 

ببینید ماّیان چون جهان را جز ماده و نمایشهای آن نمی‌پندارند و در پشت سر اینجهان بهعیچ 
چیزی باور نمی‌دارند و جدایی میانه‌ی آدمی و چهارپایان و ددان نمی‌شناسند و زندگی را جز نبرد 
ق قانتق ارشست اند که هر کسی تقها فد وت باشفره تا کباند مو فیک ای :عبر کی مایت و 
دروغگویی و دغلکاری و ستمگری و فریبکاری و ستیزه‌رویی و چاپلوسی و اینگونه چیزها را که مایه‌ی 
بهره‌مندی تواند بود بد نمی‌شمارند » و دلسوزی بر ناتوانان و دستگیری از درماندگان و پابستگی 
براستی و درستی و نیکوکاری را که دیگران نیک می‌خوانند اینان آنها را مایه‌ی پس ماندن و نشان 
۱-اين همان روش دانش است. برای مثال جستار مثلث قائم‌الزاویه را در رباضیات بدیده گیریم. اگر در این جستار فرمول آن 
را به شاگردان یاد ندهند . باید یک جدول بسیار بزرگی فراهم آورند که ردیفهای آن اندازه‌ی یک ضلع و ستونهای آن اندازه‌ی 
ضلع دیگر زاویه‌ی قاثم را نشان دهد. و جای برخورد ردیف و ستون نیز اندازه‌ی وتر باشد. تازه باز هم اين برای ضلعهایی بکار 


می‌آید که اندازه‌ی آنها عدد درست (نه اعشاری) با و 
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گرماند تیه انانی تمرنه پتصت م ماه از ان ادسته اشست بای تسه مرسته 

ای را که ایا ام کی کت 
چنین می‌داند زندگی دام اندوهیست که آدمی بآن افتاده و چاره را جز این نمی‌شمارد که با باده‌نوشی 
خود را سرگرم دارد و کمتر هوشیار باشد و آندوه زندگی را کمتر دریابد » و اینست باده‌نوشی و مستی 
و بیهوشی را نه تنها بد نمی‌شمارد بلکه نیک می‌داند و چنین می‌خواهد که همه بان گرایند و خرد و 
انديشه و دانش و دربند گذشته و آینده بودن و اینگونه چیزها همه را بد می‌پندارد. 

یک مسیحی دربند افسانه‌های توریت و انجیل است و بگمان او آدمی و حوایی بوده و آنان در باغ 
عدن بوده‌اند و در آنجا می‌بایسته از میوه‌ی یک درختی نخورند ولی بانگیزش شیطان خورده‌اند و 
اینست گناهکار شده‌اند و فرزندان ایشان همه گناهکار می‌زایند و خدا عیسارا که فرزند وی بوده به 
ایتجهان فرشتاده تا کعارهی این کناهان باس و ات همفی مان بایت:عسا را شتتاسته وت رنه 
خدا بودن وی بگروند و هميشه دل نزد او دارند و پیروی از خویهای او کنند و نیکی جز از اینها نیست. 

ی و و اس 
ختفان لو ام ده و رشتهی کارها راست انا ساره و تسار هقی دوستاری اسان ود 
بمیانجیگری آنان نیست و اینست نیکی را جز پرداختن بآنان و رفتن بزیارت بارگاههای ایشان و 
اینگونه کارها نمی‌داند » و برآنست که هر گناهی که کند با میانجیگری آنان آمرزیده خواهد شد و 
نیک و بد را جز از خشنودی و آزردگی آنان نمی‌شمارد. 

یک صوفی پیرو گفته‌های پلوتینوس و دیگران می‌باشد و بگمان او آدمی را با خدا پیوستگی 
کاس امش بسفا ین ماذیست که در میانه می‌ایستد و اینست هر کس چون از لذتهای مادی 
دوری گزیند و بپرورش روان پردازد آلودگی او کمتر و نزدیکیش بخدا بیشتر گردد بلکه تواند بخدا 
پیوندد » و اینست نیکی را جز خزیدن به یک گوشه و پرداختن بخویشتن و سختی دادن بخود و 


دشمنی نمودن با جهان و اینگونه چیزها نمی‌داند » و بیکار نشستن و زن نگرفتن و نان از دست مردم 
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خوردن و دریوزه‌گردی را هم بد نمی‌شناسد. 

اگر یکایک شماریم سخن دراز گردد. کوتاهش آنکه هر گروهی جهان و زندگی را بمعنی دیگری 
می‌شناسند و درباره‌ی آفرینش و آفریدگار اندیشه‌ی دیگری می‌دارند . و خود در ترازوی آن اندیشه 
است که نیک و بد را می‌سنجند. 

کسانی خواهند گفت : صوفیگری و باور داشتن بفرزند خدایی مسیح و اینگونه اندیشه‌ها کهنه 
شده و آمروز کسی باینها نمی‌پردازد تا آثری در شناختن نیک و بد دارد. می‌گوبیم : نه چنانست. اینها 
با همه‌ی کهنگی از کار تیشتاده است: و حون در علها عجا کرفته هرایته کر کفتار وه کردار کار گر باشتد:: 
و همین امروز ملیونها کسان پیرو آن اندیشه‌ها می‌باشند . و همینکه سخن از نیک و بد بمیان آمد آن 
اندیشه‌های کهن را بمیان کشند. 

بارها گفته‌ايم : جنبش نوین اروپا و آندیشه‌های نوینی که از راست و کج پیدا شده پندارهای کهن 
را سست گردانیده ولی از میان نبرده . و دارندگان آن پندارها اگرهم در کردار و رفتار پابسته‌ی 
آنها نباشند بهنگام انديشه و گفتگو ناگزیر پابسته باشند و پیروی نمایند. مثلاً یک صوفی 
اگرهم دستورهای صوفیگری را بکار نبندد و هميشه درپی خوشیها و هوسهای خود باشد باز در گفتگو 
از نیک و بد بنکوهش از جهان پرداخته . و نیکی را دامن درچیدن از آن و بگوشه‌ای خزیدن و سختی 
کشیدن خواهد شمرد. مگر یکی از صوفیگری بیرون آید و بیکبار از آن بیزاری جوید . و در آن هنگام 
نیز بمادیگری و بدآموزیهای آن گراییده و نیک و بد را در ترازوی مادیگری خواهد سنجید. 

کسانی هم خواهند گفت : اينها نیست. مردم درپی هوسهای خود هستند و هر کسی هر چیز را 
که با هوس و خواهش خود سازگار یافت نیک نامد و هر چیز را که ناسازگار دید بد خواند. می‌گوییم : 
همه‌ی مردم چنین نیستند و ما می‌بینیم که درمیان توده‌ی آنبوه هوس کمتر کارگر است و بسیاری 
از آنان راستی را خواهان نیکی می‌باشند و در جستجوی آن هستند ولی راه بسوی آن پیدا نمی‌کنند 


و از بیراهی هر دسته بسوی دیگری می‌افتند. آری یک گروهی چنانند که شما می‌گویید و جز دربند 
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هوسهای خود نیستند. چیزی که هست اینان -اين هوسمندان نیز همان پندارهای پراکنده را 
دستاویز هوسهای خود می‌سازند و بدینسان پرده بروی هوسبازی خود می‌کشند. چنانکه گفتیم 
جوانی که رمان می‌نویسد بیگمان جز خودنمایی و هوسبازی او را باین کار وانداشته. لیکن می‌بینید 
همو نام ادبیات بروی رمان می‌گزارد و سخنانی را که در پیرامون ادبیات نوشته و آن را ستوده‌اند 
دستاویز کار خود می‌گرداند. همچنین مردی که بپول‌اندوزی می‌کوشد بیگمان او را آز واداشته. ولی 
می‌بینید بدآموزیهای مادیگری را بهانه می‌آورد و زندگی را نبرد نامیده بخود سزا می‌شمارد که دربند 
هیچ چیز و هیچ کس نبوده به اندوختن دارایی کوشد. 

به هر حال ما چون بخواهیم برای نیک و بد بنیادی گزاریم و ترازویی بدست دهیم باید نخست 
معنی جهان و راه زندگی را روشن گردانیم و معنی آدمیگری و جدایی‌ای را که میانه‌ی آدمی و 
جانورانست بازنمايیم. شما اگر ده تن سفر کنید و در راه خود ناگهان بیک باغی رسید و بخواهید چند 
روزی در آن بياسایید . اگر خواهید بدانید در آن باغ چه کاری از شما نیک و چه کاری بد است 
چنین چبزی پس از آنست که بدانید آن باغ را که ساخته و بهر چه ساخته و آیا خرسندی داده که 
کسانی بباغ درآیند و يا نداده » و آیا برای درآمدن بانجا و میوه چیدن مزدی خواسته یا نخواسته » نیز 
بدانید که شما بهر چه بآنجا رفته‌اید و آیا می‌خواهید نشیمن گیرید و بمانید یا چند روزی آسوده 
یرون تفای تا اضما قاسته تشود لو از تیک وید هه آنضا فیموده عوهت بود: 

در زندگی نیز همینست و ما می‌باید نخست بدانیم زندگی چیست و ما از آن چه می‌خواهیم و آیا 
جهان دستگاه بیهوده‌ایست و با خواستی از آن درمیانست . و آیا چه جدایی‌ای میانه‌ی آدمیان و جانوران 
می‌باشد » و آیا درپی این زندگی ‏ زندگی دیگری هست و یا نیست. می‌باید نخست باینها پردازيم و تا 


آنجا که راه باز است پیش رویم و از روی اینهاست که می‌توان برای نیک و بد بنیادی گزاشت. 
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ما این زمینه را بپایان آورده‌ايم 


این خود سخن روشنیست و نیاز بدلیل نمی‌دارد » و ما خشنودیم که این زمینه را بپایان 
رسانیده‌ايم. در سالهای گذشته‌ی پیمان از جهان و زندگانی و آدمیگری سخن رانده و معنی هر یکی 
را تا آنجا که می‌بایست روشن گردانيده‌ايم. 

امک ها و ره 

گفته‌ایم : خواست آفریدگار آسایش و خرسندی جهانیانست و چنین خواسته که جهان گام بگام 
ام ما رسو ض 
خوار میدارد. 

گفته‌ایم : آدمیان برگزیده‌ی آفریدگانند و خدا جهان را بدست آنان سپارده و خرد را راهنمای 
آنان گردانیده. 

تفای : (کمرو تیاه نیو فا پیشت: و ای نه رات است. که زر ند نم فیرگ گا۵ م‌اسن 
آدمی باید بجای نبرد با همدستی زید و هر یکی از آنان دربند آسایش و خرسندی دیگران باشد. 

گفتهانم : هرک ادمی بایان هنت اه تبست ورووان نه از تین اسشت. که‌یا مت که ان تانفد کرده: 

گفته‌ايم : آبادی آنجهان بسته بآبادی اینجهانست و کارهای بیهوده‌ای که در اینجهان سودی 
نمی‌دارد در آنجهان نیز سود نخواهد داشت و جز مایه‌ی پشیمانی نخواهد بود. 

یک ما وی اه ی ی تا اسف 
ات ها ی ام ای و سای ار اب فا ی ناساس ۵ انا سس 

گفته‌ايم : همه‌ی آنجه صوفیان و باطنیان و خراباتیان و فیلسوفان گفته‌اند و یا در کیشهای 


پراکنده اندیشیده‌اند بیپا و بیهوده است و همه را باید از میان برداشت. 
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ما چه می‌خواهیم و درپی چه هستیم؟.. 

ما اینها را روشن گردانیده و بدینسان معنی جهان و زندگی را تا آنجا که می‌توانسته‌ایم 
بازنموده‌ايم. کنون ببینیم ما خود چه می‌خواهیم و درپی چه هستیم. زیرا این هم دانستنی است و 
یک توده که برای خود در زندگانی خواستی یا آرمانی ندارد از پیشرفت بی‌بهسره گسردد . و 
خود باید گفت پیشرفت برای او معنابی ندارد. آخر تو کجا را آهنگ کرده‌ای تا بسوی آن 
پیش روی؟... یک توده‌ی بی آرمان هرگز بپای دیگران نرسد. ببینید جدایی از کجا تا بکجاست : 
شما چند تن از خانه بیرون آمده‌اید و آهنگ یک جای دوری می‌دارید که یک کار ارجمندی را انجام 
دهید » چون یک خواهشی را دنبال می‌کنید در خیابان نایستید و یکسر بانجا شتابید و از گام زدن 
نفرسایید و با همراهان گویان و شنوان و دلشادان راه پیمایید. ولی اگر از خانه بیرون آمده‌اید و آهنگ 
هیچ جا را نمی‌دارید . ناچار ندانید کجا روید و در راه درمانید و خیابان را هم درازا و هم پهنایش را 
پیمایید و راهی را که رفته‌اید نافهمیده بازگردید و همراهانتان یکی باین کوچه پیچد و یکی بآن 
دکان دررود و بدینسان پراکنده شوید و بهیچ نتیجه‌ای نرسید. اینست جدایی میانه‌ی ا توده‌ای که 
در زندگی خواستی را دنبال می‌کند و با توده‌ای که نمی‌داند چه می‌خواهد و دربی چیست. 

خواهید گفت : خواست ما در زندگی چه باشد؟.. می‌گویم : ما باید چند خواست را در یک جا 

نخست : به پیشرفت جهان کوشیم که خود پیش رویم و دیگران را هم پیش بریم. زبرا چنانکه 
گفتیم این خواست آفریدگار است و هميشه چنین بوده است و خواهد بود. 

دوم : توده‌ی خود را نیرومند و آنبوه گردانیم تا در میدان نبردی که میان توده‌های جهان باز 
شده » لگدمال و نابود نشویم. 

سوم : در کردار و رفتار خود دربند آسايش همگان باشیم و خوشی و آسودگی خود را در خوشی 
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چهارم : هر یکی خود را ستوده و آراسته گردانیم و به نیکخویی و پاکدرونی کوشیم و بدینسان 
بر ارج خود بيفزاييم. 

اینها خواستهاییست که باید همگی داریم و در شناختن نیک و بد نیز اینها را بدیده گیریم که هر 
آنچه با اینها می‌سازد و مایه‌ی پیشرفت اینها می‌باشد نیک » و هر آنچه با اینها نمی‌سازد بد شناسیم. 

اینست مانخستین نیسک «راستی‌پرستی» و «نیکی‌دوستی ». و نخستین بسد 
«گردنکشی» و «پافشاری بر کجی و نادانی» و «رشک » و « خودخواهی» را مسی شماریم. 
زیرا چنانکه گفتیم بزرگترین و گرانمایه‌ترین خواست . پیشرفت جهان می‌باشد و آن جز در 
سایه‌ی راستی‌پرستی و نیکی‌دوستی آدمیان نتواند بود. هميشه راه پیشرفت اینست که یکی 
برخیزد و با گمراهیها و آلودگیها به نبرد پردازد و دیگران مردانه به یاری او کوشند و براستیها و 
نیکیها پیشرفت دهند. مردان بزرگ و بنام همیشه از میان اینان برخاسته و هر نیکی در جهان با 
فسبت آینان انضام گرفتد. 

دومین نیک «نبرد کردن با اندیشه‌های پراکنده و پنسدارهای بیهسوده» و دومین بسد 
«پافشاری بروی آن اندیشه‌ها و پندارها» را می‌شماریم. 

زیرا چنانکه گفتیم یک خواست گرانمایه‌ی دیگر نیرومندی و آزادی توده می‌باشد و گام 
نخست در راه آن خواست . یکی شدن اندیشه‌هاست. یک مردمی را با اندیشه‌های پراکنده 
توده نتوان نامید و اگرچه شماره‌شان بصدملیونها و دوصدملیونها رسد از آزادی و وارستگی 
بهره نتوانند یافت. 

سومین نیکی «در کردار و رفتار سود توده را بدیده گرفتن» و سومین بد «تنها خود را 
خواستن و دربند خوشیهای خود بودن » است. زیرا چنانکه گفتیم یک خواست بزرگ دیگر 


دربند آسایش همگان بودنست و آن جز در نتیجه‌ی از خود گذشتن و سود تسوده را بسود 
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خود برگزیدن نیست. کنون باین سه چیز ببس می‌کنيم. اینها چیزهاییست که بیشتر مردم 
نمی‌دانند و نامش را هم نشنیده‌اند. ولی اینها دیباچه‌ی نیکیهاست و تا اینها نباشد دیگر کارها 
همه بیهوده است . و ما نیز تا اینها را نیک روشن نگردانيم و کوششهایی در راه رواجش نکنیم 
بگفتگو از نیک و بد دیگری نخواهیم پرداخت. 

امروز می‌بینیم کسانی دینداری می‌نمایند و خشنودی خدا را می‌جویند. بانان باید گفت : 
خشنودی خدا در اینهاست و شما اگر باینها برنخیزید خدا را بر خود خشمناک گردانیده‌اید و با هیچ 
کار دیگری خشنودی او را بدست نخواهید آورد. یک مردمی که سر از راستیها درپیچند و گردن بدلیل 
نگزارند » یک مردمی که به یازده کیش باشند و هر کیش پندارهای بسیار بیهوده‌ی دیگری را دنبال 
کنند . یک مردمی که در اینجهان پرشور و غوغا زندگی خود را فراموش کرده جز بیاد پیشامدهای 
هزار سال و دوهزار سال پیش دیگران نباشند . یک مردمی که خدای زنده‌ی جاویدان را کنار نهاده جز 
بمردگان و درگذشتگان نپردازند - چنان کسانی نزد خدا روسياهند و خدا هرگز بر آنان نخواهد 
و اه نا زا ی ای با اک اه تفای ای ها پا ها 
و ای ک تن ای ها ان انا ها یا سا سا دار 
شما راستی‌پرستی و نیکی‌دوستی و کوشیدن بآبادی جهان و آسایش جهانیان می‌خواهد. 
خدا از شما غیرت و سرفرازی می‌خواهد. یکدلی و یکدستی می‌خواهد. اینهاست که مایه‌ی 
خرسندی خدا تواند بود . اینهاست که مایه‌ی آسایش اینجهان و آنجهان تواند بود. 
۱- حاج‌صمدخان (شجاعالدوله) از سرکردگان محمدعلی میرزا که بدستور او سپاه بر سر تبریز برد و با آزادیخواهان آنجا 
جنگهای خونین بسیاری کرد ولی کاری از پیش نبرده بشکست. با آنکه تبریزیان پس از فیروزی بر دولتیان و بیرون رفتن 
محمدعلی‌میرزا از کشور با او مهربانیها کردند و « گذشته را هرگز برویش نکشیدند» ولی آن «درنده‌ی خونخوار» دل از کینه‌ی 
تبریزیان تهی نساخت. سپس که روسیان در تبریز چیره شدند به پشتگرمی ایشان بدنهادانه و سنگدلانه دست بخون 
مرن سمان اعه ماع ی تفای ام تابای از هیهت کار کرردزته 
۲- تواند بود (0۷0) » سبک شده‌ی تواند بودن است. -و 
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می‌بینیم کسانی مسیهن‌دوستی و 
مردانگی می‌نمایند و خواهان پیشرفت 
می‌باشند بآنان باید گفت : پیشرفت و 
سرفرازی در اینهاست و اگر شما باینها 
برنخیزید هرگز روی پیشرفت نخواهیسد 
دید. باید گفت : درخت آرزو بار نسدارد و 
در جهان هیچ چیزی جز از راه کوشش 
بدست نیاید. راه پیشرفت یک توده جز آن 
یت که ده اند ان متفه و آپووفتدی ۱ 


بدیده گیرند و یکدل و یکدست برای رسیدن 


بآن کوشند وکرنه پیشرفت چگونه تواند 


حاج‌صمد خان (شجاع‌الدوله) 


پسول ۱ قوتاره مس طسوایم * شسما کهتا را 

می‌خواهید تا بسوی آن پیش روید؟!. شما اگر راستی خواهان پیشرفتید و آرزوی یک زندگی 

آبرومندی می‌دارید ما ی زندگی را شناخته و راهش را پیدا کرده‌ايم و شما نیز با ما همگام باشید. 
می‌بينيم کسانی دانش‌دوستی می‌نمایند و نام «علوم اجتماعی» و مانند آن را هميشه بر زبان 

میدارند. بآنان باید گفت پایه‌ی دانشها اینهاست و بی‌اینها از هیچ دانشی سود نتوان برداشت. باید گفت : 

بهترین دانشها آنست که معنی جهان و زندگی را بازنماید و راه رستگاری و فیروزی را نشان 

دهنه یرای یک توذه بیش از همه آیرو و سرف ار دربایت و ک آنمابه‌ترنن دانشها انست که‌راه این 


قاس ماه بسانت ما اک تراست وهای دا می‌بانست با ما هرآ کی شود 
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۱- دربایست 
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باید جلو بیهودهگوبان را گرفت 

بر سر جلوگیر دوم می‌آییم : کسانی که گفتگو از نیک و بد می‌نمایند و آرزوی نیکی از خود 
نشان می‌دهند و ما گفتیم راستی‌را خواهان نیکی نیستند و آنان را جلوگیر دیگری از نیکی توده 
شمردیم می‌باید اینان را هم بحال خودشان نگزاشت. بسیاری از اینان بدی کار خود را نمی‌دانند و 
اینست با پیشانی باز بآن می‌پردازند. می‌باید آنان را بياگاهانید و بدی کارشان را برخشان کشید. 
کسانی که در اینجا و آنجا می‌نشینند و زبان بگله و بدگویی از مردم باز می‌کنند و خشم و دلتنگی 
می‌نمایند باید جلو گفتارشان را گرفت و چنین گفت : «نیکی تنها با گفتن نیست و باید دربسی 
کردار بودن . اين کار شما که تنها بگفتگو کردن از نیک و بد و دلتنگی نمودن از بدیهای توده ببس 
می‌کنید نه تنها بیهوده است و هیچ سودی را درپی نمی‌دارد زیانهایی نیز از آن پدید می‌آید. این خود 
دور از آزادگیست که کسانی همه از درد نالند و دربی درمان نباشند. چنین کاری جز نمونه‌ی 
پستنهادی نتواند بود. گذشته از این هميشه درد را گفتن آن را آسان گرداند و در اندیشه‌ها از 
بزرگیش کاهد و کم کم به بیرگی و زبونی کشد. یک درد را باید درمان کردن و اگر 
نشدنیست باید زمان چاره را بیوسیدن ». 

باید گفت : «نیکی پیش از همه راه می‌خواهد و اینک راهی برایش باز شده و یک دسته پا کدلانه 
به پیشرفت آن می‌کوشند. شما نیز اگر براستی خواهان نیکی هستید با آنان همراهی کنید وگرنه 
بیگمان دروغ می‌گوبید و این نیکخواهی که می‌نمایید و خشم و دلتنگی که از خود نشان می‌دهید 
جز از راه خودفروشی نیست ». 

اگر گویند : «نشود» باید گفت : «اين بدی دیگری از شماست. این سخن را بدخواهان باین 
کشور آورده و بزبانها انداخته‌اند تا بهانه در دست بیدردان باشد و بدینسان سر هر سخنی آن 
۱- بیوسیدن (0[5[020 . همچون نیوشیدن) > منتظر بودن - و 
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را پیش آورند. آخر جرا نشود؟. چه انگیزه‌ای هست که نشود؟ا: شما کی آزمودید و دیدید که نشد؟!. 
تاکنون کدام کسانی پاکدلانه بنیکی مردم کوشیده‌اند و نتیجه برنداشته‌اند؟. شما بخود پردازید و 
هوس نادانی را کنار گزارده بنیکی کوشید و هیچگاه اندوه شدن و نشدن دیگران را نخوربید. 
پس از همه‌ی اینها » اگر نشدنیست و شمارا بنیکی توده امیدی نیست پس این گله‌هاو دلتنگیها 
ی را اش که ی ای ات وت کارا سوه 
نرود؟.. آیا همین نمی‌رساند که شما راستی‌را آرزومند نیکی توده نمی‌باشید و آن گفتنها و نالیدنها 
جز از راه خودفروشی و از روی بیماردلی نیست؟.. 

می‌باید بدینسان یادآوری کرد که اگر کسان باغیرت و نیکنهاد باشند بخود آیند و دست از آن 
تاک کفتاو اد ای ایس مق ای ات 

این جوانان که همیشه خود را برتر می‌گیرند و دلتنگی و دلآزردگی از توده می‌نمایند آنان هم 
بدی کار خود را نمی‌دانند. باید بانان گفت : «اين خودخواهی است که شما را باین رفتار برانگیخته 
هک کفاه تیک دیسا فقس کف فانک ای تست ۱۱ ,تما کف کدام هک مسا ند 
قآ تیکها دیتها کم ناس ضیست ۱ 

می‌باید گفت : آن درسها که شما خوانده‌اید و آن آگاهیها که فراگرفته‌اید سودمند است 
و ارجدار می‌باشد . ولی نه چیزیست که راه زندگی را برایتان روشن گرداند و از نیک و بد و 
سود و زبان آگاهتان کند. برای شناختن راه زندگی و دانستن نیسک و بد دانسش دیگسری 
می‌باید که شما فرانگرفته‌اید و از آن آگاه نیستید. ببینید شما این نمی‌دانید که برای نیسک و 
بد پایه‌ای باید و اپن نه درست است که هر کسی بهوس با بکمان چیزهایی را نیک و 
چیزهایی را بد شمارد و آن را دستاویز گرفته بدیگران برتری فروشد. این نمی‌دانید که نیکی یک 
توده جز با نیکی یکایک باشندگان آن نیست و کسی که آرزومند نیکی توده است پیش از همه 
باید بخود پردازد. اين نمی‌دانید که از یک جوان ناآزموده پندآموزی و راهنمایی نه سزاست و جوان 
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باید درپی یاد گرفتن باشد نه درپی یاد دادن. آن درسها که شما خوانده‌اید اینها را بشما یاد 
نداده. هرچه هست شما اگر راستی را خواهان فیروزی توده‌ی خود می‌باشید ما راه آن را بازنموده‌ایم و 
شما نیز با ما همگام باشید وگرنه از این برتریفروشیها و سرکشیهای بیجا هیچ سودی برنخيزد. 

کسانی که پند آموختن و کوشیدن بنیکی مردم را پیشه‌ی خود ساخته‌اند و با گفتن یا نوشتن 
نان می‌خورند و پول می‌اندوزند و يا به نام‌آوری می‌کوشند و يا دربند سروری می‌باشند می‌باید با آنان 
سخت ایستادگی نمود و آشکاره چنین گفت : «نان خوردن و يا درپی نام‌آوری و سروری بسودن 
چیز دیگری است و نیکی مردم خواستن و خشنودی خدا را جستن چیز دیکر . و این دو 
هیچگاه باهم نسازد. زیرا کسی که نان می‌خورد و با درپی نام و شکوه می‌باشد باید هميشه 
دربند دلجویی از مردم باشد تا بیشتر بر سرش گرد آیند و بیشتر بهره‌اش دهند و از هر 
گفتار با کرداری که مایه‌ی رمیدن و رنجیدن مردم باشد سخت بپرهیزد و هیچگاه دربنسد 
راستیها نباشد. در جایی که پندآموز يا راهنما همیشه باید دربند راستیها باشد و از 
پندهای سودمند اگرچه مایه‌ی رنجش و رمش مردم باشد بازنایستد. 

چیزیست بسیار روشن : ماست‌فروش پزشک نخواهد بود. اين هرگز نشود که ماست‌فروش دربند 
تندرستی خربداران خود باشد و یکی را چون دید بیمارست و خوردن ماست باو زیان خواهد داشت از 
فروختن به وی خودداری کند و از سود خود چشم پوشد». 

باید آشکاره گفت : شما چرا پی کار دیگری نمی‌روید؟!. چرا زمین نمی کاربد؟.. چرا اتومبیل 
نمی‌رانید؟!.. چرا بداد و ستد در بازار برنمی‌خیزید؟.. اگر براستی خواهان نیکی مردم می‌باشید نخست 
پیشه‌ی دیگری گیرید تا ناگزیر نباشید از فریفتن مردم و گمراه کردن آنان نان خورید. 

ما روشن گردانيديم که داستان نیک و بد باین آسانی نیست که هر کس بأن برخیزد و راه آن نه 
اینست که هر کس هرچه را نیک دانست بکار بندد و بد دانست پرهیز کند و هر کس بدلخواه خویش 
نیک و بدی را دنبال کند. ما روشن گردانيدیم که نیک و بد را بنیادی باید و آن نیز پس از آنست که 


۳۳۸ ۱۲۲۵ ://۷۵۵ ۲۵۷-2۱۳۱20۰0 1 


دردها و درمانها بخش هفتم ۱ 
معنی جهان و زندگی دانسته گردد. کنون شما بگویید چه راهی در زندگی دنبال می‌کنید و کدام 
بنیا‌ی را برای نیک و بد می‌شناسید. تنها اینها را ندانید چه بندی بمردم توانید دادن؟. آیا جه 
د ترخم نها را بر شیک انست که م‌خواهید بانان بند آمورید ۳ ایا که انشت که هرجه آنان نم فاننه 
شما نیز نمی‌دانید؟!. 

از شگفتیهاست که اینان می‌خواهند با یک رشته سخنان بیهوده و کم‌ارجی که از اینجا و آنجا 
فراگرفته‌اند هم سروری بمردم کنند ۰ و هم پول از آنان گیرند . و هم در اینجا و آنجا نشسته گله و 
بدگوپی از آنان کنند و بدینسان خودنمایی و برتریفروشی نمایند. 

اینان با این کار خود نه تنها سودی بمردم نمیرسانند زیانهای بسیاری می‌زنند. زیر از یکسو 
شرع را فریب فاده کمراه می ترهاننده همیشه درقیان آنان و زشتکار ی آیستاده:علو کبری هی تمایتد: 
از یکسو نیز با سخنان سست و بی‌ارجی که سرمایه‌ی کار خود می‌دارند و با دوروییها و چاپلوسیها که 
همواره در برابر پولداران از خود نشان می‌دهند آبروی پندآموزی را برده و آن را از ارج می‌اندازند. 

سخن کوتاه می‌کنم : می‌باید از همه‌ی اینها جلو گیریم و از میانشان برداریم و این کاری است که 
باید همگی در راه آن بکوشیم. برداشتن جلوگیر یکم و گزاردن بنیادی برای نیک و بد بیش از همه بگردن 
ماست و ما باین کار پرداخته‌ایم و بیاری خدا بپایان خواهیم آورد. ولی در برداشتن جلوگیر دوم باید 
همگی دست بهم دهیم و این بگردن همه‌ی غیرتمندان است که بکندن ربشه‌ی این نادانیها بکوشند. 

دوباره می‌گویم : بیشتر آنان زشتی کار خود را نمی‌دانند و از زیانی که بتوده می‌رسانند آگاه 
نیستند و با همه‌ی بدی و زیانکاری خود را نیک می‌دانند . و بلکه نیکی را جز آنچه خود می‌دارند 
نمی‌شناسند. اینست باید گفتشان و از چگونگی آگاهشان گردانید و اين کار سختی نیست. زیرا امروز 
ارف ها ای کسان فف ما هی تالف له ان ده رسای شاه وان اسعت باستایی 
می‌توان جلو سخنشان را گرفت و آنچه باید گفتن گفت . و بیگمان بسیاری از آنان بدی کار خود را 


قرباخفا و او قفا رشت هفت ی فا تیاه آنانکه اشستاه ی ناتدای قرف تیرا رنه بای ستسان مهو 
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دردها و درمانها بخش هفتم احمد کسروی 


از ارجشان کاست. مردانی که با نادانیها و بیماریهای خود بتوده زیان رسانند و با گفتن نیز دست 
برندارند دارای هیچ ارجی نیستند و در چنین هنگامهاست که باید پروای هیچ چیز و هیچ کس را 
نکرد و در راه فیروزی توده از هر چیزی چشم پوشید. چنین گرفتاریها در یک توده اگر از راهش چاره 
نشود گران سرآید و اینست باید در راه برداشتن آنها همه چیز را کوچک گرفت. بسیاری از اینان از 
بس سالها با این گله‌ها و ناله‌ها و خودفروشیها بسر داده‌اند آتش غیرت در دلهاشان خاموش گردیده و 
این نمونه‌ی بیدردی ایشانست که تنها بگفتن درد بس می‌کنند و چون پیشنهاد چاره می‌شود 
می‌رنجند و به زباندرازی می‌پردازند. بلکه از بس پستی و بیدردی که از این حال گرفتاری لذت 
می‌برند و با کسانی که بچاره کوشند دشمنی می‌نمایند. چنین کسانی بسیار پستند و درخور هر گونه 
ی 
۷ رز 

در اینجا گفتار را بپایان می‌رسانيم. در این زمینه بسخنان دیگری نیاز هست ولی هنگامی بآنها 
خواهیم پرداخت که این گفتار سود خود را بخشد و بدینسان جا برای سخن دیگری باز شود. از ببس 
و ی ۱ رت و 
از بدیها گله و ناله نماید و بآن بس نماید. بچنین کسانی ما چه سخنی توانیم گفت و چه نیکیها 
ان 


سخنان بسیاری رانیم. 
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نیک و بد (۲) 
۱- پایه‌هایی که برای نیک و بد گزارده شود باید آن را سست نگردانید 
۲اه نک وید کار آساتی یسخ 
این کار اسان بذاسشت می ای 

نامه‌ی سر باز - یکی از پایه‌های زندگانی 

نومیدیهای بیجا 

قدری هم از اخلاق نویسید 

آن کسی که می‌گوید : «قدری هم از اخلاق بنویسید» 

گفته‌های پا در هوا (یا یکی از دردها) -۱- 

ها اه ۲ 


خودنمایی و جداسری (و دیگر بیماربها) 


و 
۶ 
۶ 
۶ 
۶ 
۶ 
۶ 
۶ 
۶ 
۶ 


۸۵۳(۵ 


۲۵۱ 
۲۵۱ 
۳۶۰ 
۳۶۴ 
۳۶۹ 
۳۷۳ 
۳۷۴ 
۳۷۶ 
۳۷۷ 
۳۸۳ 
۳۸۹ 


۱- پایه‌هایی که برای نیک و بد گزارده شود باید آن را سست نگردانید 


نیک و بد (۲) 


درباره‌ی نیک و بد . کار تنها جدا کردن نیکها از بدها و شناسانیدن آنها و گزاردن پایه(قاعده)هایی 
ی رش کم اس کیک نم انار تانق | هه 
تکراشم ای ای ی ی ی 

چنین انگارید پدری به پسر خود پند داده چنین می‌گوید : «هميشه دربند تندرستی باش و 
بیش از اندازه نخور و هر خوراکی که زیان‌آور است دست از آن نگه‌دار» . هرآینه این پند در دل او 
جای گیرد و باندازه‌ی فهم و خرد آن جوان درو کارگر افتد. ولی این در جاییست که سخنان ناسا زگار 
دیگری بگوش او نخورد و این دستور نیکی را از نیرو نیندازد و سست نگرداند. مثلاً اگر یکی از 
دوستانش با وی چنین گوید : «زندگی برای خوردن و خوابیدن و لذت بردن است. آدمی اگر بخواهد 
دربند تندرستی باشد باید از خوشیها چشم پوشد. هر کس دیر یا زود خواهد مَرد. دیگر چشم‌پوشی از 
خوشیها چراست؟..» این بدآموزی نیز کار خود را کند و هرآینه دستور پدری را از نیرو اندازد و جوان 
بیچاره را گیج و دودل گرداند. 

اینست معنی آنچه می‌گوییم : پایه‌هایی که برای نیک و بد گزارده شود باید آن را سست 
نگردانید. این سخن درخور چون و چرا نیست و هر کسی با اندکی انديشه آن را خواهد پذیرفت. ما 
نمی‌دانیم در روانشناسی اروپاییان هوشدار این بوده‌اند و چیزی درباره‌اش نوشته‌اند پا نه. هرچه هست 
ما آن را بیچون و چرا می‌شناسیم و گواهیهای بسیار از تاریخ و از زندگانی امروزی ایرانیان در این باره 
در دست می‌داریم و اینک یکی از آنها را می‌آوریم : 


در ایران جون جنبش مشروطه آغازید چنانکه می‌دانیم نخست دانشمندان و درسخواندگان ۳ 


دردها و درمانها بخش هشتم احمد کسروی 


افتادند و سپس نوبت بدیگران رسید. آن روز سخنها این بود : «باید ارج میهن خود را دانست ۰ و در راه 
نگهداری آن جان و دارایی دریغ نگفت » و در راه پیشرفت آن از خوشیها و سودها چشم پوشید ...» . 
اینها را می‌نوشتند و میگفتند و داستانها از میهن‌دوستی اروپاییان و از جانفشانیهای ایشان بگواهی 
می‌آوردند. این سخنان با شور شگفتی گفته و شنیده می‌شد و بیگمان بود که در دلها جای برای خود 
میهن را بهتر می‌دانند و از تاریخ بیشتر آگاهند بیشتر کارگر می‌افتد تا در دلهای دیگران. این چیزی 
بود که هر کسی می‌بنداشت ولی پیشامدها وارونه‌ی آن را نشان داد. زیرا دیری نگذشت که 
میانه‌ی محمدعلی‌میرزا با مجلس شورا کشاکش پیدا شد و آزادیخواهان را زمان گفتار گذشته و روزگار 
کردار رسید ۰ و در این روزگار و درمیان کوششها و تلاشها بود که دانسته شد درسهای میهن‌دوستی و 
جانفشانی و مردانگی که داده شده بدلهای درس‌ناخواندگان یا کمدانشان کارگرتر افتاده تابدلهای 
دانشمندان و پیشرفتگان. زیرا دیده شد بیشتر اینان از جانفشانی بازایستادند » و با همه‌ی لافپای 
بسیاری که در دو سال گذشته زده بودند جز سستی و بیکارگی از خود نشان ندادند » و اینست هیچ کار 
ارجداری از آنان نمودار نگردید . و بسیاری از ایشان گذشته از سستی و بیکارگی . پستی و بدنهادی نیز 
از خود نشان دادند زیرا در نهان به محمدعلی‌میرزا بلکه به بیگانگان گراییدند. اين خود داستان شگفتی 
شد که هر زمان آشسوبی برمیخاست و زمان کوشش و جانبازی می‌رسید اینان -این دسته‌ی 
پیشرفتگان - خود را کنار می‌کشیدند و میدان را برای جانبازیها و مردانگیهای دسته‌ی کمدانشان باز 
می‌گزاردند ۰ ولی همینکه آن روزگار سپری می‌شد و زمان خودنمایی و سودجویی و بهره‌مندی پیش 
قتی امک یار ه همانان ود را تفمندان-وسامده ستهی کارها را ندشت میک فنند: 

۳ 
آقاسیدجمال و قاضی ارداقی و مانند اینها - کنار گزاریم دیگران نه تنها خشنودی‌بخش نبودند برخی 


مایه‌ی رسوایی نیز شدند. 
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مردم در آن روز نادرستیهای اینان را درنمی‌یافتند. ولی ما که تاریخ مشروطه را گرد آورده‌ایم و 


در پیرامون آن نیک اندیشیده‌ايم همه را می‌شناسیم. یکی از چیزهایی که مرا بنوشتن تاریخ مشروطه 


برانگیخت این بود که پیشامدهای سالهای اخیر ایران را نیک دانم و مردان را نیک شناسم و در 
گفتگو از آلودگیها و گرفتاریهای توده گواه و دلیل از همان پیشامدها بیاورم. اکنون در اینجا هم نیک 
توانم داوری کنم و این را روشن گردانم که درسخواندگان - پا بگفته‌ی خودشان فضلاء و ادباء - برای 
خه ار ا رما دانسا بل در امکاک و آلحیره وه مایمی این کار را هي نشان نهد 

چه این کار بیگمان انگیزه‌ای داشته . وگرنه بهر چه یک دسته همه بد در آیند. آری اگر تنها 
کسان چندی بیکاره و بد درآمده بودندی گفتیمی نیک و بد . و بکاره و بیکاره در هر گروهی 
باشد. ولی سخن اینست که رویهمرفته اینان بی‌ارج درآمده‌اند . و از آنسوی دسته‌ی 
درس ناخوانده و کمدانش روبهمرفته نیک بوده‌اند » و از میانشان صد مرد بنامی پیدا شده. 
این جدایی میانه‌ی دو دسته و انگیزه‌ی آنست که بایستی جست و ما آن را بدست آورده‌ايم. 

در آن روزها که آغاز جنبش می‌بود و پیاپی سخن از مبهن‌دوستی و جانفشانی در راه توده و 
کی ی ۱ 


۲۵۳ ۱۲۲05 ://۲۵۵۲۵۷ ۱-۳۱۳۳۱3۹0. 


دردها و درمانها بخش هشتم احمد کسروی 


برای کوششهایی شر راه کشور و میین آماده ی گردانيدند : جبزی, که هست دلهای ایشان هتجون 
قیکران کم تبوگه و از پیش از ان بای فر آنیا سا م‌داشته ان کهبا این کرسها و قستورها 


ناسا زگار می‌بوده 9 پیداست ۳ آنها اینها ۳ 9 اینها آنها ۳ از نیرو می‌انداخته 9 سست می‌گردانیده. 


حاجی‌میرزا ابراهیم آقا میرزاجهانگیرخان 


خواهند پرسید : آن سخنان چه بوده؟.. می‌گویم : از اینگونه بوده : «دستی که بدندان نتوان برد 
ببوس » ۰ «عزت و ذلت جز بتقدیر آسمانی نیست» و «دنیا چند روزه است و نیک يا بد می‌گذرد» و 
«گذشته گذشته و آینده نیامده و زندگی آدمی همین یک دم بیش نیست که باید قدر آن دانست و 
اندیشه‌ی گذشته و آینده را از دل بیرون کرد» و «اگر بعبرت نگری نور و ظلمت و عدل و ظلم و 
موسا و فرعون همگی یکیست». پیداست که ما نخواهیم توانست همهی آنهارا بشماریم و اینها را 
بعنوان مثل یاد کردیم. 

کسانی که از بانزده و شانزده سالگی. که آغار جیزفهمی است با ایتها آشتا شده و بارها آنها را در 
کتابها خوانده و از زبانها شنیده و با خوشگمانی و دلبستگی بسیار به دل سپرده بودند شگفت نیست 
که شور میهن دوستی و جانفشانی و مردانگی در سرهای آنان نیرو نگیرد و بسیار سسست 
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آقا سیدجمال واعظ اسپهانی قاضی ارداقی 


خواهند برخاست. ولی بدانند که جای هیچ چون چرا نیست و چاره جز پذیرفتن نمی‌باشد. در این 
نزدیکیها روزی این را با کسانی می‌گفتم . یکی ناندیشیده و نافهمیده بخرده‌گیری برخاست و چنین 
گفت : «اینها که می شمارید افکار فلسفی است چه ربط باحساسات دارد؟!. و آنگاه چرا اینها با 
میهن‌دوستی و جانفشانی نمی‌سازد؟!..» 

گفتم نیک کردی که ایراد گرفتی و اين مرا خواهد برانگیخت که پاسخ گویم و زمینه را هرچه 
روشنتر گردانم : آنکه می‌گویی اینها اندیشه‌های فلسفی است تو نامش را هرچه می‌خواهی بگزار » از 
اثرش نخواهد کاست. این سخن شما بیاد من می‌آورد آن را که در روزهای جوانی شبی در تبریز 
بخانه‌ی یکی از خویشان رفتم و چون نشستم و اندکی گذشت شب‌چره آوردند. من دست نگه داشته 
و گفتم تازه شام خورده‌ام و از خوراک روی خوراک می‌پرهیزم. گفت : این شب‌چره است چه ربطی 
بخوراک روی خوراک دارد؟!. 

چه خوش نام فلسفه بر زبانها افتاده و یک کلمه‌ی فریب‌آمیزی شده! با دست خود ریشه‌ی خود 


رام کنیفدنا یک تام خشک فلشفه دلهای ود را کوش فی گردانیدا 
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تما اگر ختد زور کنات حسین کرد بر‌انی: ان افسانه کر شما کار مر باسته اک کو سته اسب 
بسینما روید رفتار و کردار بازیگران بی‌اثر نماند. این چگونه تواند بود که کسانی بیست سال و سی 
سال با بدآموزیهای صوفیان و خراباتیان و دیگران بسر برند و اینها را در دلهای آنها اثر نباشد؟!. اینکه 
می‌گویید به احساسات چه ربطی دارد؟؛. گویا فراموش می‌کنید که سرچشمه‌ی همگی یک جاست. 
نیز می‌گویید : «چرا اینها با میهن‌دوستی و جانفشانی نمی‌سازد؟» باید بگویم : معنضی 
«نساختن» را نمی‌دانید ۰ وگرنه باین پرسش برنمی‌خاستید. کسی که باور کرده کوششها همه بیهوده 
است و خواری و ارجمندی یک توده‌ای جز با «قضا و قدر» نیست از چنین بدباوری چه چشم 
وی قانشانی بان دای ۱ کی یر ریخست هت اه بای نوا هرن ایلاه کول 
باید زندگی را همان یک دم دانست و تنها دربند خوشی آن بود از چنین کوتاه‌بینی چه چشم توان 
داشت که بامید پیشرفت آینده‌ی توده » زندگی را بخود تلخ گرداند و از خوشیهای خویش درگذرد؟!. 
کسی که ستمگر و دادگر و روشن و تاریک , موسا و فرعون همه را بیک دیده می‌بیند و جدایی 
میانه‌ی آنها نمی‌گزارد و اين را یک اندیشه‌ی بلندی می‌شمارد . چه شدنیست که بر ستمگری و 
خودکامگی خشم گیرد و در راه جلوگیری از آنها جانبازی دریغ نگوبد؟.. اینست معنی «نساختن» 
آن بدآموزیها با شور آزادیخواهی و میهن‌دوستی و جانفشانی. 
هر کاری که آدمی می‌کند و هر جنبشی که ازو دیده می‌شود سرچشمه‌ی آن اندیشه‌های اوست. شما 
از خانه‌ی خود بیرون آمده بدیدن فلان دوست میروید. آیا شما را بآن تکان جز انديشه چه واداشته است؟.. 
شما این بدآموزیها را کوچک میگیرید ولی نیست و برای خود یک تاریخچه‌ی بسیار درازی می‌دارد. 
دیگری گفت : پس چگونه آنان با آواز آزادیخواهی تکان خوردند و در آن جنبش پا درمیان 
اه کمتیری است رسته: | اش ار کی تا ال سا کر داتس که ده تانق 
دانست که آدمی که سخنی باد می‌گیرد و در دل جا می‌دهد این حلوگیر آن نخواهد بود که 


سخن دیگری را هم یاد گیرد و در دل جا دهد. آمدیم که اسن دو سخن باهم سازش 
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نداشتند در این حال اگر خرد و انديشه نیرومند است آن دو را باهم سنجد و داوری کند و 
هر کدام را که راست دید نگه دارد و باور خویش گرداند و آن یکی را کنار گزارد. ولی اگسر 
انديشه و خرد ناتوانست و راست از کچ جدا نمی تواند کرد . ناگریز هر دو را نگه دارد و در 
دل جای برای هر دو باز کند. چیزی که هست آن اين را سست گرداند و اسن آن راء و آن 
کس همیشه دودل و گیجسر باشد. 

ها بای این کیاه تیار نایم اوق آمروز هراران کسان ف‌اشته که تست دیمان بعوده و 
درس خوانده‌اند و چیزهای بسیاری یاد گرفته‌اند . و سپس نیز به روزنامه‌ها و کتابهای نوین روآورده و 
صد سخنی از بدآموزیهای مادیگری و بیدینی خوانده و در دلهای خود جا داده‌اند . و چون از ناتوانی 
اندیشه و خرد داوری شیان آنیا تتوانسته‌اند اینست: هر دو دسته را کر عل نکه داشته‌انن و تشه این 
شده که بی‌آنکه خود بفهمند و بخواهند هر ساعت رنگ دیگری از خود بیرون دهند و ما بارها دیده‌ايم 
سای کي اک سا ی ییا را انا هی و انا سا سا ریا 
الا را ی رک کی کر اه هگا عم نم هت ان سای از تاره سا 
می‌توانید در گفتار و کردار آنان باریک‌اندیشی کنید و این حال را آشکار دريابید. 

آنان نیز همین حال را داشته‌اند و درس جانفشانی و میهن‌دوستی و مردانگی را که فراگرفته‌اند در 
دلهاشان جا داده‌اند و بشور و تکانی برخاسته‌اند » ولی چون با درسهای ناسازگار دیگری در یک جابوده 
اینست شور و تکان سست بوده و آن نیرو پیدا نکرده که تا جانفشانی و سختیکشی‌شان پیش برد. تا 
هنگامی که میدان تهی بوده و بیم جان و دارایی نمی‌رفته همراهی با دیگران می‌کرده‌اند. ولی سپس که 
در میدان هماورد زورمندی همچون محمدعلی‌میرزا پیدا شده و بیم جان و دارایی رونموده در این هنگام 


بوده که آن شور و تکان سست از کار افتاده و نایدید گردیده و خواه و ناخواه درسهای دیگر (همجون : 


۱- نیارستنی - معجزه (کسروی سپس «نتوانستنی» را در این معنی بکار برده) - و 
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«دستی که بدندان نتوان برد ببوس» و يا همچون «دنیا چند روزه است و نیک يا بد می‌گذرد») بیاد 
افتاده است و بدانسان که می‌دانيم این کسان را از میدان میهن‌دوستی و جانفشانی بیرون برده است. 

این داوری بهتر شدی اگر ما توانستیمی نامهای آن کسان را نیز ببریم و رفتار هر یکی را در 
جنبش آزادیخواهی برشته‌ی نوشتن بکشیم . و ما چون نمی‌خواهیم پرده‌دری کنیم و نام کسی را 
نمی‌بریم اینست زمینه یک رنگ تاریکی بخود می‌گیرد. ولی آنانکه تاریخ مشروطه را خوانده‌اند و یا 
تحبانتك این کففه‌ها ی انا کی تحواهت داشت. مامت | اخیواهی مرایران را هایش مشیا اس 
و چند چیز دست بهم داده تا 1 را ناانجام گزارده ولی هرچه هست یکی از انگیزه‌های ناانجام ماندن 
آن همین را باید گرفت. 

در اینجا مثلی بسیار بجاست : چنین انگارید شما از کوهستانی می‌گذرید و ناگزیر از گذشتن 
می‌باشید و در آن هنگام که راه می‌پیمایید نگاه کرده ناگهان در پیش رو در چند گامی گرگی یا 
درنده‌ی بیمگین دیگری را خفته می‌بینید و از ترس بر سر جای خود می‌ایستید. کنون بگویید چه کار 
کیت ی که اه یا ی ی ده یا کار هه تس یا کر تا 
نبرد کنید » ولی اگر راه تنها یکی نیست خود را به رنج ناکت افسته براه دیگر برمی گردید؟. 

این مثل از هر باره راست است. آن کسان راه میهن‌دوستی و کوشش و جانفشانی را گرفته 
می‌رفتند . و اين کار از آنان از روی فریبکاری یا از روی ناچاری سر نمی‌زد. خود بدلخواه جنبشی کرده 
و گامهایی برمیداشتند. ولی ناگهان در پیش رو جنگ و خونریزی و گزند و زبان را دیدند و از ترس بر 
سر جای خود ایستادند و چون راهشان تنها آن یکی نمی‌بود و راههای دیگری نیز می‌شناختند اینبود 
آهنتته انتراهرا ها کر تدم خوه را بکرند یداه ول ستتاران و فرفخان و دیهان جر راه 
مردانگی و جانفشانی را نمی‌شناختند و هرگز بدآموزیهای خراباتیگری و صوفیگری و مانند اینها 


بگوششان نخورده بود . از اینرو ترس را کنار نهادند و مردانه پیش رفتند و از گزند و زیان نترسیدند. 


ا-این جستار در کتاب «در پیرآمون ادبیات » (نشر الکترونیکی ۰ص ۲ تا ۳ از ۱۰۰ اند کی فراختر شرح داده سده. و 
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خواستمان گفتگو از تاریخ مشروطه نیست. این را برای گواهی یاد کردیم. گفتگو از نیک و بد 
می‌داریم. چنانکه گفتیم برای اينکه مردم نیک و بد را بکار بندند و نتیجه‌ی درست بدست آید باید 
بنیاد استواری برای آنها نهاد و از سخنان پراکنده جلو گرفت تا چیزهای نسازنده بمیان نياید و مردم 
را دودل نگرداند. 

روشنتر گویم : باید برای زندگانی راه شناخته و کرانه‌داری درمیان باشد » و هر کس نتواند آنچه 
پنداشت بر زبان راند و بهوس سخن از نیک و بد گوید. بسیار چیزهاست که خوش نماید و سراپا 
زیان باشد . و بسیار چیزهاست که سازگار نماید و خود ناسازگار باشسد. آنکه یک روز نشسته و 
دهان باز کرده و چنین گفته : «زندگی همین یک دم است و باید آن را بخوشی گذرانید و دربند گذشته 
و آینده نبود» » این را یک اندیشه‌ی گرانبها پنداشته و از زیانهای بسیار بیمناک آن آگاه نبوده. آنکه روزی 
بسخن درآمده و بهوس چنین سروده «دستی که بدندان نتوان برد ببوس». آن را یک پند سودمندی 
شمرده و این ندانسته که ریشه‌ی مردانگی و اراک منم را برمی‌اندازد. آنکه پایه‌ی پندار را هرچه بالاتر برده و 
تا آنجا رسیده که نیک و بد و تاریک و روشن و موسا و فرعون را یکی شمارد . اين را یک پیشرفت بزرگی 


در راه عرفان شناخته و این ندانسته که از خرد بسیار دور است و با پیشرفت زندگانی هیچ نخواهد ساخت. 
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۲- شناختن نیک و بد کار آسانی نیست 


این داستان «نساختن» یکی از آزمایشگاهها . يا بهتر گویم : یکی از لغزشگاهها می‌باشد ‏ و در 
اینجاست که دروغگویان و هوسبازان شناخته گردند و پرده از روی کارشان برافتد. در اینجاست که 
معنی درست راهنما شناخته شود و هر کسی آن را دریابد. ما چون می‌گوییم : «نساختن» . آخشیج 
هم يا وارونه‌ی یکدیگر بودن دو چیز را نمی‌خواهیم تنها آخشیج يا وارونه‌ی هم بودن نیست که باید 
«نساختن» نامید. خود «دو چیز بودن» نیز نساختن است . و ون شما مردم را بکارهای 
بیهوده‌ای " برانگيزید و سرگرمشان دارید این خود با پیشرفت زندگانی نخواهد ساخت و 
مایه‌ی پس ماندن توده خواهد بود. زیرا بخشی از هوش و کوشش مردم بآن بیهوده‌کاریها رفته و 
جز کمی در راه پیشرفت زندگی بکار نخواهد رفت. 

این یک قانون همگانیست . یک چیز را بچند بخش کنی از نیروی آن کاهد. شما هنگامی که 
کتاب بدست گرفته‌اید و می‌خوانید اگر بگفتگوی پیرامونیان نیز گوش دارید هوشتان به دو بخش 
گردنتهه از نیو کاهد و سبط این باشه که نه کاب تیک ففمید و نه این کعتگه را تیک‌ ی اکرستن: 
اینست می‌گوییم : «دو چیز بودن» خود نساختن است. می‌گوییم : باید در زندگانی آرمانی بدیده 
گرفت و بسوی آن پیش رفت و هرچه که با آن پیوستگی نمی‌دارد و در رسیدن بآن مارا 
یاری نمی تواند بیهوده‌اش شناخت و بیکبار دوری گزید و هوش و کوشش مردم را از نیسرو 
نینداخت. هم از اینروست که در گفتگو از دین می‌گوییم : باید دین با زندگانی یکی باشد و زندگی 
جز از راه دین پیش نرود » تا دو تایی درمیان نباشد و هوش و کوشش مردم به دو بخش نگردد. 


در زمینه‌ی «نساختن» نکته‌های باریکتر از این هست . و ما چون تاکنون سخنی از ات 


۱- اصل : بکارهایی بیهوده‌ای - و 
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نرانده‌ایم و نامی بروی آنها نگزارده‌ايم اینست بهتر می‌دانيم با مثلهایی آنها را روشن گردانیم و راستی 
اینست که اینگونه نکته‌ها را درمیان داستان و مثل بهتر توان دریافت. 

یکی از هواخواهان پیمان که خود جوان دانشمندیست (آقای امام) می‌گوید در بوشهر در انجمنی 
یکی سخن از زندگانی یک شاعری می‌راند و ستایشها می‌سرود و چنین می‌گفت : «این شاعر 
میهن‌پرست بوده» و دلیل می‌آورد که شعرها درباره‌ی شهر خود و در ستايش آب و هوای آنجا گفته 
است. می‌گوید : من تاب نیاورده بایراد برخاستم و من هم سخنی رآنده معنی درست شعر و اینکه در 
کجا بجا و در کجا بیجا باشد بازنمودم.! 

گفتم : همین می‌سزیده که کرده‌اید. باید از سخنان پوچ و بیپا جلو گرفت. گفته‌ی آن مرد 
تیش هی .از انسته کی وین یاف آیت خن کفته‌ها رهش یی کی را پوانفا رگ 
میهن یک شهر است و نه ستایش زبانی میهن‌دوستی تواند بود. دوست داشتن هر کسی شهر خود را 
چندین ارجدار نمی‌باشد و چیزیست که نیکان و بدان همه آن را دارند. اگر راستی را بخواهند 
سرزمین يا کشور يا شهر هیچ یک را میهن نتوان شمردن . و باید گفت چون یک توده سود و زیان 
خود را یکی ساخته‌اند و در آسایش و آزادی یکدیگر کوشش و جانفشانی دریغ نمی گویند و همه باهم 
چون یک خاندان زیست می‌کنند . این بستگی و همدستی است که گرانمایه و ارجدار است و 
معنی درست میهن این می‌باشد. اينکه کشور را میهن می‌نامند برای آنست که توده در آن 
می‌زیند و آنجا را خانه‌ی خود گرفته‌اند و برای آسایش خود بآبادی آن می‌کوشند. وگرنه دلبستگی 
بکوه و زمین چندین ارجدار نتواند بود. 

این معنی میهن است و چنانکه می‌بینیم معنی گرانمایه و ارجداریست. بسیاری این را ندانسته‌اند و 
ان را خوار می‌دارند و بارها میگویند : «اینهمه دلبستگی بمیهن برای چیست؟.. ما میخواهیم آسوده زییم 
در اینجا نباشد در آنجا باشد» . و پیداست که این سخن بسیار پوج است و معنی میهن جز این می‌باشد. 


۱- آن سخنان را چون بیرون از زمینه‌ی گفتار است در اینجا نیاورده‌ايم. 
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اما دوستداری میهن (يا بگفته‌ی مردم پرستش آن) بیگمان با زبان نتواند بود. دوستداری میهن دربند 
پیشرفت و فیروزی توده بودن و در راه اين آرزو » کوشش دریغ نگفتن و اینگونه کارهاست که هم بزرگ و 
ارجدار می‌باشد و هم نتیجه‌های گرانمایه از آن برخیزد. از ستایش زبانی و سخن‌پردازی هیچ سودی نتواند 
بود. مردمی که میهن‌دوستی را سخن‌پردازی شناسند همین نمونه‌ی بیخردی و نادانی ایشانست ‏ و آنگاه 
همین ریشه‌ی میهن‌دوستی را از میان ایشان براندازد. در جایی که با چند سخن میهن‌دوست توان بودن 
دیگر چه جای آنکه کسی بکوشش و تلاشی برخیزد؟!. در اینجاست که می‌گوییم معنی نساختن را 
تم دانت تادانی رام انکه ار عی شام ی سای کند ای هی غیت و آزاد بيس ده 

مانند این واستاتشت انگه بکی. از آنانکه دینی بنیاد نهاده و کتابی و 1 بدست گروهی داده 
چنین می‌گویند که گفتاری نوشته و در آن چنین گفته : «هر کس این گفتار را بخواند مزد صد شهید 
فیدا کف و کی که شود دراید با همیی سشی هتفای کین و اییس خعک رکه است: زیر 
«شهید » که در کتایهای دینی باد شده کسی را گویند که در راه خشنودی خدا کشته گردد 
و اینست 1 را گرامی دارند و جایگاه بلندی پیش خدا برایش شناسند. ما نیز این را براست می‌داریم و 
اینگونه کسانی را ارجمند می‌شماریم. زیرا شهید هم کارش بزرگ باشد و هم نتیجه‌ی بزرگی از آن 
بدست آید. چنین انگارید بشهری دشمنان رو آورده‌اند و ترس زنان و بچگان را فراگرفته . در چنین 
هتکا, کر یک کشت مرتان ارزاین رنه عي تمتانه باه شناد وه نی ده کسان ار الان 
بخاک افتند و کشته شوند و دیگران دشمن بیدادگر را برگردانیده فیروزمند بشهر بازگردند » این کار 
آنان از هر باره بزرگ و ارجمند باشد. زیرا از یکسو از جان که گرانمایه‌ترین و شیرین‌ترین چیز هر 
ک ی دایص 
آسوده خوابند » و هزاران مردان زنده مانده و از نابودی رها گردند. باید آنان را - چه کشته‌شدگان و چه 
فیروز باز گشتگانشان را - گرانمایه شمرد. اینست معنی شهید و اینست راز آنکه برایش جایگاه بلندی 


باور می‌دارند. اکنون اگر یک بنیادگزار دین برخیزد و چنین گوید : «هر کسی این گفتار را خواند مزد 
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صد شهید پیدا کند» . و بدینسان مردان بیکاره‌ای را تنها بياداش اینکه در کنج اتاقی نشسته و یک 
توشته‌ای را خوانده اند صد بار بالات از کشتکان راه دا کرداند تیه ان باشة که شهیدی با کشتتکی 
در راه خدا بسیار بی‌ارج گردد و دیگر کسی بجانفشانی در راه مردانگی و آزاده‌مردی برنخیزد. گذشته از 
آن در حالی که می‌توان در خانه نشست و یک نوشته‌ای را خواند و بی‌هیچ رنج و آسیبی صد بار شهید 
گردید دیگر چه نیاز بآنکه کس بجلو دشمن شتابد و رنجها کشد و جان بازد و تازه یک بار شسهید 
گردد. می‌بینید چگونه با یک سخن هوسمندانه ریشه‌ی همه چیز را برانداخته است؟!.. 

ای ها کش در ور ریاس کار کطاره تم زک تیه سا اسان 
کی کی هر رو ارت ی امیس ارس 
بسرایت مزف ضده کار کر باه خواهم پرداحت». آیا در آن کارخانه دیکر کسی. کار کند؟ ایا نه ایشست که 
تک از رکنات اک اه مک رانا رت ارآ اک 
فا ی وشوو شاصا ار ی ی با به آیتشته که فقس 
با یک آگهی بنیاد کارخانه را برانداخته‌اید؟!. 

نبندارید تنها با یک کیش دشمنی می‌نمایم. از اين لغزشها در همه‌ی کیشها هست و بیهوده 
نیست. که همه آنها ار کار افتاده پیهوده تیست که شرفیان ندینسان بیکاره شده‌اند: 

در سال گرانی ما با چشم دیدیم که بسیاری از توانگران بخویشان و همسایگان گرسنه‌ی خود 
قت ی تیوه انا ی ار رش رد ای تس هو ات کیک فقو ماه سس 
و راه عراق که بسته بود باز گردید کاروانها بسته و بآهنگ زیارت روانه گردیدند. این چگونه توانستی 
تعت ای ایا ین کیان ناساس وید کر دار هنت ها سار رام ای کل یی سفنت یا ان این 


نشنیده بودند که باید دست همسایگان و خویشان را گرفت؟!. نیک می‌دانيم که شنیده بودند. پس بهر 


۱- خواست سال ۱۲۹۶ است. داستان گرسنگی آن سال را گشاده‌تر در کتاب «زندگانی من » و هم در «تاریخ هحده ساله‌ی 
آذربایجان » توانید خواند. - و 
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چه بود که آن رفتار را کردند؟.. اگر بخواهیم سرچشمه و انگیزه‌ی این رفتار آنان را بازنماییم باید 
بگوییم آنان دستور دستگیری از ناتوانان را شنیده بودند و می‌دانستند . ولسی این را هم 
شنیده بودند که هر کسی که بزیارت برود بهشت برو واجب گردد و همه‌ی گناهانش آمرزیده 
شود. اگر دستگیری از همسایه را یک بار شنیده بودند این را صد بار شنیده بودند. اینست 
در دلهاشان جا بیشتر باز کرده بوده و پیداست که با چنین نوبدی که شنیده و باور کرده 
بودند دیگر نیازی بهیچ کار دیگری نمی‌داشتند . و از هیچ گناهی نمی‌ترسیدند. در جایی که 


با یک زیارت همه‌ی گناهان آمرزیده شود و بهشت واجب گردد بکار دیگری چه نیاز ماند؟. 


۰ دریطله دم ٍِ حول 
گفته شده این پیکره‌ی یک دسته از مردمست که در 


خشکسالی سالهای ۱۲۹۶خ. و پس از آن از گرسنگی مرده‌اند 


ِِ-_ نتیجه‌هایی که از این سخنان بدست می‌آید 


اینها مثل است و از همه‌ی آنها ما دو نتیجه را می‌خواهيم . و آن اینکه گفتیم : «پایه‌هایی که 
برای تیاه را فه شود بان ایا ی راید موی یی ها یک ند کار 


اسان کشسیت ۳۹ 
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ولی در این میان چند نتیجه‌ی دیگری نیز بدست می‌آید که هر یکی بتنهایی زمینه‌ی ارجداریست. 

نخستین نتیجه اينکه نباید مردم را در گفتگو از نیک و بد آزاد گزاشت. زیرا اگر آزاد گزارده شوند 
دادیم و زیانهای بزرگی را که از آزادی شعرا و کتاب‌نویسان زمان مغول پدید آمده بازنمودیم. 

هوس آدمی پایان ندارد و بارها دیده می‌شود که یک کسی سخنی را که امروز سروده و بگمان 
خود قاعده‌ای برای نیک و بد گزارده فردا بهوس وارونه‌ی آن را گوید و خود سخن خود را از اثر اندازد. 
ما صدها مثل برای این توانیم آورد. همان کتابها که گفتیم . بهترین مثلها را در این زمینه دربر 
شک با هی کی ار انا رای کر اه صقر ای ات انار قد این کنز 
یکی پنام «اخلاق» نوشته و پیاپی پعنها سروده ناگهان می‌بیتی آن گفته‌ها را فراموش ساشته و 
شاعرانه چنین می‌نویسد : «صباغ ازل در خمخانه‌ی خلقت » قماش طینت هر کسی را با رنگ تابت 
دیگری رنگ کرده. الشقی شقی فی بطن امه و السعید فی بط امه»." اين را می‌نوبسد و نمی گوید 
اگر چنین است و آدمی نیکی‌پذیر نیست پس آن پندها که من نوشته‌ام برای چیست؟!. 

شما اگر روزنامه‌ها و مهنامه‌های ایران را از بیست و چند سال پیش بسنجید خواهید دید بیشتر 
آنیا همداره ده شتهی اخشيعه هم را فتبال. ک ده‌اند: بدیتسان که ار یکسه کفتار ها دوباره‌ی راستی و 
درستی و میهن‌دوستی و نیکوکاری نوشته‌اند و بگمان خود کوششهایی در راه نیکی توده بکار برده‌اند ‏ 
و از یکسو پیاپی بدآموزیهای مادیگری اروپا را که زندگی را جز نبرد نمی‌شناسد و به هر کسی راه 
می‌دهد که دربند هیچ چیزی نبوده و پروای هیچ کس نکند از روزنامه‌های اروپایی ترجمه کرده 
درمیان ایرانیان پراکنده گردانیده و بگمان خود دانشهایی را رواج داده‌اند » و از این راه مردم را 
فرسنگها از نیکی و راستی و درستی دور ساخته‌اند. کار بانجا رسیده که بنویسند فلان پرفسور گفته 


شرم یک بیماربست و باید بچاره کوشید و آن را از خود دور کرد. کسانی که بمردم پند می‌دهند و 


۱ معنی آنکه : بدبخت در شکم مادر بدبخت است و خوشبخت خوشبخت. -و 
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چشم نیکی از آنها می‌دارند شرم را که سرچشمه‌ی صد نیکیست درد نامیده مردم را به دور گردانیدن 
آیهاف فارنت: اتسشت تموتهای از ب‌اهن انان: 

بدتر اینست که ما هر لغزشی که از آنان می‌گیریم می‌خوانند و پاسخی نمی توانند و 
ناگزیر شده می پذبرند. ولی هیچی بروی خود نیاورده گمان می‌کنند لغزششان همان بوده و 
بس . و اینست راه خود را دنبال میکنند . و می‌بینی این بار خطاهای دیگری پدید می‌آورند. 
این خود بیجار کیست. نم انم از این کار خود جه لدنی می‌برند که دست تم توانتت برداشت؟1 آخسر 
در این چند سال که این راه را پیموده‌اید جز زیان بکشور و توده‌ی خود چه نتیجه برده‌اید؟!. 

اینان نمی‌دانند که لغزش بزرگ ایشان همان جداسریست. همان کار توده را بازبچه‌ی هوس 
گرفتن است و تا از آن دست برنداشته‌اند هر روز بخطای دیگری دچار خواهند بود. بارها گفته‌ایم اگر 
شناختن نیک و بد و دانستن راه زندگانی باین آسانیست که هر کسی بتواند . در آن حال 
اه ار ی تا 
اسان تیاه و اس تیه ای ارم اس‌هانه خربا یسک است گر یی حال بای فیه ار شنت ماه 
چیست و چه کسی آن را دارد. 

من نمی گویم شما نمی‌توانید نیک و بد را شناسید. چنین می‌انگارم که می‌توانید و باز چنین می‌انگارم 
که سخنی گفته‌اید و یک رشته نیکیها و بدیها را نشان داده‌اید. ولی در حالی که میسدان باز است و 
دیگری نیز تواند بانديشه و دلخواه خود سخن دیگر گوید و وارونسه‌ی گفته‌ی شما را آورد و 
گفته‌ی شما را از اثر بیندازد آیا از این کار جز دودلی و درماندگی مردم چه نتیجه تواند بود؟!. 

خومیه تسه که اد ار شتا پستت مي‌ایف آیشست که کنایهای که از فرتهای کته سشفیه ار 
زمان مغول و پس از آن بازمانده و همچنین کیشهای گوناگون و راههای پراکنده‌ای که یادگار همان 


زمانهاست یک زیان بزرگی را دربر می‌دارد. زیرا بدآموزیهای آنها با اثری که در دلها دارد و جایگیر 
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تانت نوی و آمیر شیک کر را از اثر اتداک تست کرفات ه اه سا دادتم ات که عبر 
ناگزیریست و تا اینها درمیانست امیدی به نیکی توده‌ی اپران نتوان بست. 

با آیین طبیعت نبرد نتوان کرد. بدانسان که شما نتوانید از یکسو هرچه ی خواهیسد 
بخورید و از یکسو تندرست باشید و این در دست شما نیست هم بدانسان نتوانید چند 
رشته بدآموزیها را در دل جا دهید و با این حال دارای انديشه و فهم درست باشید و خسون 
گرم دارید . و این نیز در دست شما نیست. شما باینها نام فلسفه پا ادبیات پا هر نام دیگری 
می‌خواهید بگزارید از اثرش نخواهد کاست. 

از اینجا خواهید دانست که آنهمه دلبستگی که شرقشناسان اروباباایسن کتابساو 
بد آموزیها می‌نمایند و کوششها در راه زنده نگه داشتن و رواج دادن آنها می‌کنند بهر 
چیست و این بدخواهان زیرک شرق چه نتیجه را می‌خواهند. نیز خواهید دانست که آنهمه 
ایستادگی ما در برابر اینها و تلاشهایی که بکار می‌بریم و هميشه یادآوری می‌کنیم از چه روست و چه 
چیزی ما را باین برانگیخته است. 

درخور شگفت است که کسانی می‌روند و سالها رنج می‌برند و درس می‌خوانند و دانش می‌آموزند 
و اینها را که از دربایست‌ترین دانشهاست نمی‌دانند » و بدانسان فریب بدخواهان را خورده تیشه 
بریشه‌ی خود می‌زنند. در اینجاست که باید فهمید آدمی چه ناتوانست و چه بیچاره است. باید فهمید 
که از رستگاری چه اندازه دور است. 

در سال دوم پیمان که ما گفتارها درباره‌ی اينه | نوشتیم بسیاری رنجیدگی نمودند و چون 
دستهای دیگری درمیان بود یک دسته با ما دشمنی نمودند و از نادانیها بازنایستادند. ولی ما یک 
چیزی که می‌دانستیم بد است و زیانهای بسیار می‌دارد نمی‌توانستیم چشم از آن پوشیم. اینست 
پروای آن نادانیها نکردیم و نخواهیم کرد. 


سگد شگفت تر آنکة کسانی در اینجا و آنجا نشسته و گردن کشیده و فیلسوفانه بسخر پرداخته چنیر 
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می‌گویند : «اولین اشتباه پیمان همین بود که با ادبیات مخالفت کرد و مردم را با خود دشمن 
ور کف ی ی 
پیمان را خوانده‌ای آنچه ایراد بآن نوشته‌ها می‌داری بگو . و اگر نخوانده‌ای پس چه جای گفتگو از 
آنست؟. چه جای آنست که دشمنی مرذم را به رخ مایکشی ؟. 

یک دسته تا چه اندازه ساده‌درون باشند که نیندیشند 
ان ی ی را 
می‌باشند برای چه به رواج یک رشته کتابهای کهن ما 
مس کونشتد 1 بر اش حنه آنیمه تولیا در این راه مس رد دا 
تسس اس 6 کی انار 


دارد؟!. ببینید چنین چیزی تواند بود که یک 


توانگری در ایران بمیرد و هنگام مرگ چنین سپارد 


که فلان اندازه از دارایی مرا جدا کنید و در راه اپ 


کیب (00ن6 طمعط۱۲ز ۷۷ 0مل ععنا۴) 


کردن کتابهای کهن کشور چین با تبت بکار برید؟!. آخر این توانگر را با کتابهای یک کشور 
بسیار دوری چه آشنایی هست و چه سودی را از چاپ کردن و رواج دادن آنهما برای خود 
چشم می‌دارد؟!. یک چنین کاری بسادگی تواند بود؟1. 

چنانکه گفتیم اینها هر یکی به تنهایی زمینه‌ی ارجداریست و ما در آینده باز از هر یکی سخنانی 


خواهیم راند. ما چشم می‌داريم که خوانندگان اینها را نیک خوانند و نیک اندیشند و باپاکدلی و 


۱-اصل : چه سودی دیگری .. و 

۲-اشاره است به «اوقاف گیب » (۲۴5۱ ۱6۳۵۲۵۱ ۵100 .۵.۷۷.ع) که گیب نامی از شرقشناسان انگلیس پیش از مرگ وصیت 
کرده بود که بخشی (یا همه‌ی) ارئش را بکار چاپ کتابهای عربی و ترکی اندازند. ادوارد براون ۰ پرفسور نامی در زمانی که 
ریاست ان اوقاف را داشت کتابهای کهن فارسی را نیز به آن فهرست افزود و کتابهای بازمانده از زمان مغول را پیاپی چاپ 
کرده به ایرانیان ارمغان کردند. برای شرح بیشتر نگاه کنید به کتاب «در پیرامون ادبیات». -و 


۳۶۸ ۱۲۲05 ۰/۲۵۲ 2۷ ۱-211۳۳۱20 ۰0070 


دردها و درمانها بخش هشتم احمد کسروی 


غیرتمندی خود بما پاری کنند. دردهای ایران اینها و مانند اینهاست. ایرانیان در فهم و انديشه بر 
بسیاری از دیگران برتری دارند و برای پیشرفت شایاتر می‌باشند و آنچه دست و پای ایشان را بسته 
همین گرفتاریها و مانند اینهاست. 

ما در جای دیگر گفته‌ايم در بسیاری از ایرانیان دو نیروی روانی که فهم و داوری خرد باشد از 
کار تایه فص را تیه ای ترشیت هه ات هرآ مت تساه 
بدآموزیهاست. زیرا بدانسان که اگر کسی خوراکهای ناسازگار هم خورد معسده آنها را هضسم 
کردن نتواند و از کار افتد هم بدانسان اگر کسی اندیشه‌های گوناگون ناسازگار را در دل جا 


داد ناگزیر فهم و خرد از جدا کردن آنها از یکدیگر و شناختن راست از کچ فروماند و کم کم 


از کار افتد. این چیزیست که ما بیگمان می‌دانیم و هميشه دنبال خواهیم کرد. 


نامه‌ی سر باز" 
یکی از پایه‌های زندگانی 
در این ماه فو نامه یکی از آذربایجان و فیک ی از حراسان وسیده که با آنکه هر یکی از ضای 
دیگری بوده» هر دوی آنها در یک زمینه پرسههایی کرده‌ند و هن به هر هورینک پاسخ لوشتم و 
که داده‌ام می نو یسم و در پیرآمون هر تکه‌ای سخنانی برای روشنی مت قت آبیف: پرسش‌هپا ر خود 
خوانند گان خواهند دانست ء و این ورزش اندیشه‌ای برای ایشان خواهد بود که از پاسخها نتسه 
پرسشها برند. اینک پاسخی که داده شده تکه تکه آورذه می‌شود : 


هر توده‌ای باید خودش نیک گردد و شایای زندگی باشد . و این بگردن بخردان و 


۱- شماره‌ی چهارم سال پنجم آپیمان | دیده شود. 
۲ تامقمن جن کشادهء ها گنها هر این کقتار قر اسل آی نوفده اس تاد 
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غیرتمندان توده است که بکوشند و آن را بنیکی آورند. 

باید دانست زند کانی را قاعده‌های استواری هست و بیشرفت: و پسرفت توده‌شا همه ار رفی ان 
قاعده‌ها باشد. اينکه در ایران شاعران جهان را نکوهش کرده‌اند و آن را «دون‌پرور» و «بی‌وفا» و 
«بدخوی » خوانده‌اند اینها گفته‌های بیمغزی است که می‌باید بدور انداخت و فراموش کرد. جهان از 
روی یک آیینی می‌گردد و آن را با کسی مهر و دوستی و یا کینه و دشمنی نتواند بود. 

دانشها که امروز هست (از فیزیک و شیمی و ستاره‌شناسی و پزشکی و روانشناسی و مانند اینها) 
هر کدام از آنها یک رشته از کارهای طبیعت و یا گیتی را گرفته و زمینه‌ی جستجوها و گفتگوهای 
خود گردانیده . و جون شما بآنها پردازید خواهید دید هر یکی در زمینه‌ی خود بیک رشته قاعده‌های 
استواری دست يافته » و خود از دست یافتن بآن قاعده‌ها بوده که دانش پیدا شده. 

زندگانی آدمیان » و رفتار توده‌ها با یکدیگر ء و پیشرفت و پسرفت آنها نیز قاعده‌های استواری 
دارد و خوشبخت آن مردمیست که این قاعده‌ها را بشناسد و هميشه در پیش چشم دارد و از روی 
آنها زندگی کند و چنین توده‌ای هرآینه فیروزمند خواهد بود. یکی از آن قاعده‌ها اینست که می گویم : 
«هر توده‌ای باید خودش نیک گردد و شایای زندگی باشد ». 

چون هميشه می‌پرسند توده چگونه نیک شود و همیشه آرزوی زور می‌کنند و کار را بگردن دیگری 
فاندارنت ایتشت مهم یم : این بر دن بجرهان » غیر مان استه کس کوش و تودد زا فیگی آورند # 

ما کف فص ی ی ات شا سا با 
نیروی دیگری نیاز نیست. 

رهایی شما بسته به نیکی شماست. بسته بآنست که براه آیسد و از ایسن آلودگیها و 
پراکندگیها پاک شوید . و اگر نشوید بجایی نرسید و پیشامدهای جهان هرچه باشد جز 
بزبانتان بسر نیاید. 
۱-نام گفتار «راستیها چگونه پیش رود؟ا..» بوده. - و 
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بسیاری از مردم چشم به پیشامدهای جهان دوخته‌اند ؛ و شما هر گله‌ای که از آلودگی خویها و 
از پراکندگی اندیشه‌ها بکنید پاسخ داده گویند : «انشاءاللّه خوب می‌شود » صبر کن فلان کار بشود». 
اين از بدترین نادانیهاست. گذشت زمان هیچگاه نیکی نیاورد و درخت آرزو بار ندارد. چنانکه در 
زندگانی خودی اگر کسی نکوشد و درپی نان و آب و رخت نباشد گرسنه و لخت ماند و از گذشت 
زمان دری بروی او باز نشود ۰ در زندگانی توده‌ای نیز تا مردمی خودشان نکوشند و نیرومند نباشند 
هیچگاه از امید و آرزو چیزی بدستشان نیاید و از گذشت زمان گشایش برای آنان رخ ندهد و چون 
ناتوان و زبون باشند پیشامدها همه بزیان ایشان بسر آید. 

آری گاهی توده‌ای با پیشامدهای نیکی روبرو گردد و فرصت خوبی او را پیش آید » ولی اگر یک توده 
آراسته و آماده نباشد از آن فرصت و پیشامد بهره‌مندی نتواند. همچنین گاهی برای یک توده سختیهایی 
پیش آید و میدان بَرو تنگ گردد » ولی اگر توده‌ی آراسته و آماده‌ای باشد آنها را از خود بازگرداند. 

این نادانیست که کسانی این آلودگیها را به رو نمی‌آورند و می‌نشینند و سخن از پیشامدهای 
جهان می‌رانند و خود را بهره‌مند از سود و زیان آنها وامی‌نمایند. 

بسیاری این را شیوه‌ی خود ساخته‌اند که همینکه بجایی رسیدند سخن از اروپا و امریکا پیش 
اورنت ها سای با از ی دیی رتیادها نیو کسه وی وانمایته کهسستره‌ای ار ان 
پیشامدها برای خود چشم می‌دارند . و اين آلودگیها و گرفتاریهای خود را که همه می‌دانند و ما چند 
سالست پیاپی یادآوری می‌کنیم بروی خود نیاورند . و برخی از آنان چندان پافشارند که اگر یکی 
حواست بان ان کوش دهد روف هنت انم تاداتيشت : تاقای تسیار بدا این فاشست مانستد 
آنست که کسی در توی لجنزاری فرورود و در آن آلودگی ایستاده و خود را فراموش کرده چشم 
بایندگان و روندگان دوزد و از هر یکی سخن دیگری راند و اگر دو تن از ایشان گلاوبز شده‌اند 
تماشاگر آنان باشد و از فیروزی یکی بر دیگری شادمانی یا دلتنگی نماید. آری مانند آنست و این 


کسان درخور هر گونه نکوهش و سرزنش می‌باشند. گرفتاری برای یک توده ننگ نیست. ولی این 
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ننگ است که آن گرفتاری را بروی خود نیاورند و در اندیشه‌ی چاره نباشند. 

شما نیک باشید و از پیشامدها نترسید. یک توده غیرتمند و آراسته لگدمال پیشامدها 
نگردد و از میان نرود. 

چون هميشه می‌گویند : گرفتم که ما نیک شدیم چه نتیجه خواهد بود و از پیشامدهای بد 
چگونه ایمن توانیم گردید؟.. اینست گفته‌ايم شما نیک باشید و از پیشامدها نترسید , و این یک 
سخن شاعرانه نمی‌باشد و از روی یک قاعده‌ی بس استواریست. یک توده که نیک باشند و آلودگیها را 
از خود دور کنند و در راه کشور جانفشانی دریغ نگویند و بخردانه بکوشند خدا پشتیبان آنان باشد و 
هرآینه فیروز و رستگار گردند. 

دشمن شما بر فراز آسمان نیست . به روی زمین هسم نیست . در دلمای خودتسان و 
درمیان خودتانست. دشمن شما - دشمن ریشه‌براندازی که باید از آن در هراس باشید - 
این اندیشه‌های پراکنده . این خوبهای ناستوده . اين بد آموزیهای فسراوان . ایسن پتیاره‌ی 
خودخواهی و رشک می‌باشد -اینهاست که شما را بدینسان گرفتار ساخته و اگر بچاره 
نکوشید نابودتان گرداند. 

ی تراسا ۰ یس ات وا اسف ها او ری ایا وه تن 
دسته گردند و هر دسته‌ای بزبان دیگران گوشند و نیروهایی را که بایستی در راه نگهداری توده بکار 
اتقارت کی راد تا ای ات امس نها م نیم دیکه ‏ هیر ترا کند کیره کت سامت تک 
خود جز پراکندگی نیست. بارها می‌گوییم : زیانکارترین دشمنان کشور آنانند که پراکندگی بمیان 
توده انداخته و از این راه شکوه و دارایی اندوخته‌اند » و برای سود خودشانست که با کوششهایی که ما 
در راه برداشتن پراکندگی بکار می‌بریم دشمنی می‌نمایند. درباره‌ی خوبها ناستوده و بدآموزیهای 
فراوان و رشک و خودخواهی نیز آنچه گفتنی است گفته‌ايم و این بسیار راست است که مایه‌ی 
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نومیدیهای بیجا 


ما چون هميشه می‌گوییم : «هر کسی نخست باید بخود پردازد» . برخی چون این را می‌شنوند 
نومیدی نموده بپاسخ برخاسته چنین می‌گویند : «تنها با نیک بودن من کارها درست نشود باید توده 
را نیک گردانیدا» می گوییم : تنها تو یک تن نیستی و ما هم تنها تو را نمی‌گوییم. این سخن را برای 
همه میگوییم و هزاران کسان آن را می‌شنوند . و آنانکه پاکدل و بخردند بیگمان بکار می‌بندند و ما 
چون این کوششها را رها نکنیم دیری نگذرد که ببینیم هزاران مردان نیک و ستوده دارای یک انديشه 
9 یک باور در کشور می‌داریم و همانان خواهند توانست که دیگران ر هم راه برند. جهان ۳ بوده راه 
نیکی این بوده. ما نمی‌دانیم شما از کدام راه دیگری میخواهید توده را بنیکی آورید و چگونه آورید؟! 

مت شیر اف ات در ابران تم رکه سا یواست اه هم را 
کسان خود را از توده کنار می‌گیرند و هميشه می‌گویند باید توده را نیک گردانید ء و شما بگویید که 
جچه کار توانسته‌اند 9 کدام گامی را بسوی پیش برداشته‌اند؟!.. جز آنکه روزبروز خود تباهتر گردیده 9 
توده را نیز تباهتر گردانیده‌اند. 

در جایی که هر کس خود را از توده جدا می‌گیرد دیگر که می‌ماند که توده نامیده شود؟.. ایین 
کار اشایم مات انیت که ده کی اهنت ماد هکس رعنتتاه کت تک ار انار ودرا پیترا 
شمرده و از دیگران جدا گرفته در پیش خود چنین گوید : «من که پیشوای آنانم . اگر من یک تن 
پول همراه برندارم چه خواهد بود؟ا..». هر یکی بهمین انديشه باشند و پول برندارند و نتیجه آن باشد 
که در راه همه تهیدست شوند و ناگزیر گردیده شرمسار و سرافکنده از نیمه اه با زگردند. 

7 ار 
کسانی اين نومیدی را از راه دیگر پیش آورده چنین می‌گویند : «من می‌خواهم نیک شوم ولی از 


من چه برآید و چه کار توانم کرد؟..» می‌گویم : «از تو کارهای بسیار برآید و نیکی تو بسیار سودمند 
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تواند بود. تو همینکه خدای راستین را بشناسی ‏ و از هر گونه بت‌پرستی پرهیز کنی » راستی و درستی 
را شیوه‌ی خود سازی . و با کیشهای پراکنده دشمنی نمایی . و با یاوه‌بافیها و بدآموزیها نببرد کنی ‏ و 
بتوده و پیشرفت آن دلبستگی نمایی . و در این کوششهایی که ما می‌کنیم همراهی نشان دهی - اینها 
همه کارهای ارجدار و سودمندیست و خود از این راه است که یک توده برستگاری خواهد رسید. 
کوتاه‌سخن آنکه نباید از هیچ راه نومید گردید و از کوشش و پیشرفت بازایستاد. در جهان هیچ 


توده‌ای نیست که نیک نتواند بود » و هیچ کوششی نیست که از راهش باشد و بنتیجه نرسد. 


قدری هم از اخلاق نوبسید 

یکی از خوانندگان با سادگی بسیار می‌نویسد : « گفتگو از دین و از فلسفه و از شعر بس است. 
قدری هم از اخلاق بنویسید». ما نیز می‌خواهیم به همان سادگی پاسخ نویسیم. 

می‌گوییم : این کوششها که ما می‌کنیم بیش از همه برای نیکی خویهاست . و در همان راهست 
کهباین کشا کشا تايه و براع انگه شما تیک اگاه کاقش متلی تام تم 

یکی از خویهای ستوده مردانگی با غیرت . یا بزبان امروزی میهن‌دوستی است. هر کس باید در 
اندیشه‌ی نگهداری خاندان خود و کشور خود بوده و در رفتار و کردار خود همیشه دلبستگی بآن 
نماید و در کارهایی که بسود توده و کشور کرده می‌شود بدلخواه همدستی کند. این یکی از 
گهریترین خویهای آدمیانست و در این سالهای آخر صدها گفتار در پیرامون این نوشته شده. ولی آیا 
متیر ار وم بای ان ها مس تما ار ای شا نم ها نها کم دانن که که 
دسته - یک دسته‌ی کمی - همه‌ی آنها را می‌پذیرند و هميشه بنام میهن و کشور در جنب و جوشند . 
ولی دسته‌های دیگری هر کدام بهانه‌ی دیگری پیش می‌کشند و هر یکی پاسخ دیگری می‌دهند. شما 
چنین انگارید که ده تن را از آشنایان خود گرد آورده‌اید و بایشان پیشنهاد می‌ کنید که بيایید فلان 
۱- گهری - اصیل - و 
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کوشش را بسود کشور و توده‌ی خود بگردن گیریم و کاری انجام دهیم. بیگمان دو سه تنی باشما 
همداستان خواهند بود. ولی دیگران یک یا دو تنی زبان باز کرده چنین خواهند گفت : «ای بابا .. 
مگر بیکارید؟!.. مگر دیوانه شده‌اید؟!.. امروز چه کسی باین حرفها قیمت می‌دهد؟. شما مگر فلسفه‌ی 
کاروین تخوانهه‌ایب ۳ ما باید فد یکی فر کک ود تاشیم و ار دیکرارن عقب تیفتیهر یز اشسکارة بشما 
این پاسخ را خواهند گفت و در دلهای خود شمارا یک مرد ساده‌درونی خواهند پنداشت. یک دو تتن 
دیگری پاسخ شما را با شعرهای خیام داده جنین خواهند گفت : «آقا جان! زندگانی در گذر است. 
هیچ کس نمی‌داند فردا جه خواهد بود. انسان عاقل آنست که دم غنیمت شناسد و فکر آینده نکند. 
قاتا ما کل اهنت کی هیک سس | درو یا کم هاش تخیر تمسست ات 
میهن‌پرستی چیست ...» چهارمی خواهد گفت : «فرمايش مولای ما اینست : لیس الفخر لمن بحب 
الوطن بل لمن یحب العالم ۰» پنجمی خواهد گفت : «انسان باید به تهذیب نفس کوشد بزرگان این 
با یاه ای اس تا ای ها را کور ایس ها هر ای و و کی 
پاسخ خواهد داد : «اين حرفها بیهوده است. این مردم تاکنون نشده‌اند و از این پس هم نخواهند 
شد». آن یکی خواهد گفت : «من این چیزها سرم نمی‌شود. من مذهب دارم. من باید در فکر آخرت 
خود باشم و بزیارت بروم ...» هشتمی زمینه را برگردانیده چنین خواهد سرود : «این چیز مهمی 
نیست. اول باید ریشه‌ی الکل را برانداخت. من بتازگی کتابی در مفاسد الکل نوشته‌ام خیلی 
وان تا هسیاقم یگ شوگ ام قه ک آقی تفت« اضانا موق سفتي اسست مات ال 
افکار کرد. من بتازگی یک قصیده در مدح وطن ساخته‌ام اگر اجازه بدهید آن را بخوانم ...» این 


گرفتن خود از وظایف میهنی پیش کشیده‌اند. - و 
۲ آفاق : جهان بیرونی (ظاهری) و انفس : جهان درونی (باطنی). جمله‌ی بالا از سخنان صوفیان بوده که از راه برتری‌فروشی 
به دیگران بکار برده‌اند. و 
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این چیزیست که می‌بینیم و می‌دانیم و جای انکار نیست. نه تنها میهن‌دوستی ۰ شما هر خوی 
ستوده‌ی دیگری را گیرید و در راه آن بکوشش پردازید نتیجه جز همین نخواهد بود , و اینست تا نخست 
چاره‌ای باندیشه‌های پراکنده نیندیشیم و ریشه‌ی اینها را نکنیم هر گفتگوی دیگری هدر خواهد بود. 

چنانکه گفتیم این یی پاسخ ساده‌ایست و ما در جای خود پاسخهای دیگر داده و روشن 
گردانيده‌ايم که در یک توده تا راه زندگانی دانسته نشود گفتگو از نیک و بد با اسان بیهوده است. 
گذشته از آنکه ما در همین کشاکش که با فلسفه و کیشهای گوناگون و شعر و صوفیگری و مانند آنها 
می‌کنیم با یک رشته خویهای پستی نیز که رشک و خودخواهی و خودنمایی و پافشاری بر نادانی و 
ماد تیا بات تر خی سای که و رای ها ایستاه ترس مات با این وا تاه هدند 


و همینها قمین از انگیزه‌های ایستاد گی انا می‌باشد. 


آن کسی که می‌گوید : «قدری هم از اخلاق بنویسید » 

ار وا 
و ما هم این نخواهیم کرد که همچو ایشان خویها را یکایک بشماریم و نیک و بدش را بشناسیم. ما 
ان کار ده یت کر هپوک تفه ری را ار ها 
بدیست که دسته‌ی بزرگی با هر کوشش دشمنی می‌نمایند. 

می‌باید بچاره‌ی این کوشید. خواهید گفت : از چه راه؟. می‌گویم : از این راه که آن کسان را 
پست شمارید و پستیشان را برخشان کشید . و چون در جایی می‌نشینند و سینه بجلو می‌آورند و از 
توده نکوهش می‌کنند خاموش ننشسته بپاسخ برخیزند. بگویید چرا از خود سخن نمی‌رانی؟.. آخر تو 
چه چیز توده‌ای؟!. تا کنون چه کار سودمندی را انجام داده‌ای؟!.. در راه توده از کدام سودی چشم 


پوشیده و بکدام زیان گردن گزارده‌ای؟. 
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نتیجه‌ی این سخنان آن خواهد شد که یک دسته بخود آیند و دیگران که پافشاری نمایند 
شناخته گردند و این خود نتیجه‌ی سودمندیست. زیر از گرفتاربها در ابران درهم بودن نیکان و 
بدان می‌باشد و ما از نخست این نتیجه را خواستار بوده‌ايم که آنان از یکدیگر جدا گردند. 

در هشت سال پیش چون در نشستی گفتگو بمیان می‌آمد می‌دیدیم همه از آلودگی توده گله 
می‌کنند و هر یکی آرزوی نیکی از خود می‌نمایند. در آن روز شناختن راستگو از دروغگو نشدنی بود. 
ولی اکنون که پای آزمایش بمیان آمده و کوششهایی در راه نیکی توده می‌شود بأسانی شناخته خواهد 
شد چه کسانی براستی خواهان نیکی بودند و چه کسانی دروغ می‌گفتند و این خود نتیجه‌های نیکی را 


درپی خواهد داشت. نیکان که حدا گردند و پاکدلانه دست بهم دهند بآسانی چاره بدان توانند. 


گفته‌های پا در هوا 


(یا یکی از دردها) 
9 


با آنکه ما گفتار از بیرون نپذیریم و هميشه می‌خواهیم جز بسخنانی که خود عنوان کرده‌ایم 
پرداخته نشود باز گاهی کسانی از ای و فرستادن گفتار خودداری نمی کنند و مابااینکه بجاپ 
نمی‌رسانیم از دیدن و خواندن آنها بچیزهایی برمی‌خوریم و بکوتاهی اندیشه‌ها و درماندگی فهمها پی 
می‌بریم . و بتازگی دو گفتاری آورده شده که من از خواندن آنها بیاد چیزهایی افتاده‌ام و اینک در 
اینجا بگفتگو می‌پردازم. 

یکی از گرفتاریهای امروز یک رشته کلمه‌های تاریک و جمله‌های پا در هوای بیمغزیست که رواج 
یافته و دسته‌ی انبوهی از مردم سرمایه‌شان جز آنها نیست و چون خوانندگان خواست مرا نخواهند 
تم اف ار ی 

ببینید : کلمه‌های تربیت » تمدن . اخلاق ء ادبیات » دین » جامعه » سعادت بشر » نبوت ‏ امامت » 
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را در گفتگو بکار می‌برند. ولی آیا می‌توان گفت که معنیهای آنها را می‌فهمند؟!. چنانکه بارها گفته‌ایم 
اگر بیازمایید خواهید دید بیشترشان معنیهای اینها را ندانسته‌اند و نمی‌دانند » و جون شما بیرسید 
آن هنگامست که بانديشه پرداخته خواهند خواست معنی درست آنها را دریابند و بشما پاسخ گویند و 
هر یکی بچیزهای دیگری خواهند چسبید. 

از دو گفتاری که برای چاپ کردن آوردند یکی این عنوان را داشت : «باید دختران را موافق 
احتیاجات زمان تربیت کرد». از آورنده پرسیدم از این چه نتیجه میخواهی؟!.. خواست مرا درنیافت. زیرا 
پرسشی بود که نخستین بار می‌شنید. گفتم این سخن را که می‌گویی و دستور درباره‌ی تربیت دختران 
می‌دهی یا باید کسانی زیر دست تو باشند و گوش بگفته‌ی تو دارند و تو این دستور را بآنان دهی و یا 
تو کس پرمایه و بنامی باشی و دانش و آگاهی شایانی از خود نشان داده باشی و مردم بگفته‌های تو ارج 
گزارند و اين را بپذیرند. وگرنه این سخن هدر خواهد شد و نتیجه‌ای از آن بدست نخواهد آمد. گرفتم 
اد ار 
نتیجه می‌خواهی از این گفتار هیچ نتیجه‌ای نخواهد برخاست و اگر دربند نتیجه نیستی و بهوس یا 
برای خودنمایی چیزی نوشته‌ای جای بسیار افسوسست که بچنین کاری برخاسته‌ای. خواست پاسخ 
دهد » گفتم سخنم بیایان نرسیده. تو گذشته از آنکه بیک کار بلهوسانه برخاسته‌ای خود این جمله که 
عنوان گفتار و فشاره‌ی آن می‌باشد بی‌مغز و پا درهواست و معنایی از آن بدست نمی‌آید. 

می‌گویی : «باید دختران را موافق احتیاجات زمان تربیت کرد» من می‌پرسم : «احتیاجات 
زمان » چیست؟!. می‌بایست از این سخن رانی که نرانده‌ای. گفت : «مگر مردم نمی‌دانند احتیاجات 
زمان چیست؟» گفتم : اگر می‌دانند پس چه نیاز بگفتن تو هست؟. این درست بدان ماند که یکی 
بگوید : «خوراکهای زیان‌آور نخورید» . این گوید و بهمین بس کند . و اگر گویند چرا خوراکهای 
زیان‌آور را نشمردی بگوید مگر خود مردم نمی‌دانند خوراکهای زیان‌آور چیست. 


اه ی کی ی ها که ای ان ار ان وت 
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که نبا بیاد شاقن باشته اه مرکم نب دانتد و این بادشان شاد انشت. 9 «بایسعهی رسای #( با 
بگفته‌ی تو احتیاجات زمان) چیست؟! 

از این هم می‌گذریم. بگو ببینم از تربیت چه معنایی می‌خواهی؟ گفت : مگر معنی تربیت روشن 
نیست؟!. گفتم نمی‌دانم روشنست يا روشن نیست به هر حال می‌خواهم شما معنایی را که خواسته‌اید 
سای وشات ۴ بیط 

گفتار دیگر در ستایش دانش » و عنوان آن «بدانش بود نیک فرجام تو بود. گفتم دانش بسیار است 
کتک رشان شک ان کبام اش اس مایت تک رام یف با تفای 
اه ی از ها اف کف سا ای 
را تیک اند و آنگاه خواست تو از نیک فرجام» جیست؟ آبا ادف توادیر شود با تدرست 
باشد؟!. یا ارجمند و گرامی گردد؟. آخر چه معنایی می‌خواهی؟!. گذشته از اینها شما این سخن را از کجا 
می‌گویی و دلیلت چیست؟!. آیا آزموده‌لی؟! يا از روی دلیل بدست آورده‌ای؟! کدام یکی از اینهاست؟!: 

پاسخی که داد بی‌مغزتر از گفتارش بود. پس از آنکه بسخنانم گوش داد چنین گفت : «پس 
مقاله هم ننویسیم؟!. » 

اینان کاری که می‌ کنند خود نمی‌دانند برای چیست و چه نتیجه ان باید خواست. آنجه 
می‌بینند دیگران می‌کنند اینان هم می‌کنند بی‌آنکه معنایش را فهمند و دربند نتیجه‌ای باشند. چهل 
سال پیش زنجیر زدن رواج می‌داشت و یک جوان چون برمی‌خاستی بهوس زنجیرزنی افتادی و 
امروز هم نویسندگی و اینگونه کارها رواج می‌دارد و باینهاست که هوس می‌نمایند ‏ و آنگاه چون 
خامه بدست می‌گیرند جز بگفته‌های پا در هوایی که از اینجا و آنجا فراگرفته‌اند دسترس نمی‌دارند و 
هم آنها را بهم بافته کتاب یا گفتار پدید می‌آورند و اینست ما چون می‌پرسیم این کار را چرا کرده‌اید 
درمی‌مانند ۰ باز می‌پرسیم این سخن چه معنی می‌دهد درمی‌مانند. 


۱-اين گفتار در سال ۱۳۱٩۹‏ در زمان رضاشاه نوشته شده که زنجیرزنی و قمه‌زنی و شبیه‌سازی و اینگونه نمایشها ممنوع بوده 
و جوانان به کارهای دیگر رو می‌آوردند. - و 
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سخن از گفته‌های پا در هواست. اینگونه جمله‌ها را که معنی روشنی از آنها بدست نیاید و 
نادانسته‌ای دانسته نگردد «پا در هوا» می‌ناميم » و شما اگر نیک جویید صدها از این جمله‌های گنگ 
را در گفته‌ها و نوشته‌ها خواهید یافت ‏ و اگر راستی را خواهیم بیشتر نویسندگان و گویندگان و 
کتاب‌نوبسان و پندآموزان سرمایه‌شان جز از اینها نیست. 

فلان کس سخن می‌راند : «میهن‌پرست باشید . بتهذیب اخلاق خود بکوشید . ترقی و تعالی یک 
ملت در سایه‌ی اخلاق عالیه است . فرزندان خود را با میهن‌پرستی پرورش دهید . دلهای آنها را پر از 
محبت میهن گردانید » در شاهراه تعالی قدم زنید ...» اینگونه جمله‌هاست که از دهان او برآید : 
جمله‌هایی که هزار بار بگوشها رسیده است. 

این بتازگی رخ داده که یکی از اینان بدبیرستانی رفته و در آنجا بآموزگاران پند داده و چنین 
گفته : «شاگردان خود را میهن‌پرست و دلیر تربیت کنید» یکی گفته : «راهش را بگویید!» گفته : 
«راهش را مگر نمی‌دانید؟!.. ببینید دیگران چه کار می کنند شما هم یاد گیرید». 

اینها را که می‌نویسم برگ‌پاره‌ای در پیش رویم است. صفحه‌ی نخست شماره‌ی نخست یک 
روزنامه‌ی «فکاهی» است. برداشته می‌بینم نویسنده از راه و خواست روزنامه سخن رانده و چنین 
می‌گوید : «ما با جهالت مبارزه می‌کنیم» همین جمله را بشکافیم : «جهالت» بمعنی نادانیست و 
نادانی صد گونه بیشتر می‌باشد. آنهمه دانشها و دانستنیها که هست هر کدام را که ندانند نادانی است. 
ببینیم روزنامه‌نویس کدام یکی را می‌خواهد؟!. با کدام یکیست که نبرد می‌کند؟!. پیداست که هیچ 
نیندیشیده و ندانسته » و شما اگر با وی روبرو شوید و بپرسید . باید زمانی بیندیشد تا تواند پاسخی 
دهد » و چه‌بسا که هیچ نتواند. 

ما چنین می‌گیریم که خواستش «ندانستن معنی زندگانی و آگاه نبودن از چگونگی زمان و 
جهان » بوده. زیرا جهالت يا نادانی بیشتر در این معنی بکار رود. در اینجا هم می‌پرسیم : از چه راه با 


چنین نادانی نبرد کردن می‌خواستید؟!.. با کدام دانش و کدام سرمایه بچنین کاری برخاسته‌اید؟.. 
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یک روزنامه‌ی فکاهی کجا و چنین سخنی کجا؟!. 

بیگمان هیچ نیندیشیده . و جمله‌ایست که از زبانها شنیده و بی‌آنکه معنایش را بفهمد و بداند 
بیاد سپرده و در اینجا بکار برده. 

باز اینان روزنامه‌نویسند و چنین کاری از ایشان بس دور نیست. کسانی که دعوی برانگیختگی 
کرده‌اند و بنیاد دین نهاده‌اند » ما گفته‌های آنان را از اینگونه می‌يابيم : «باید مانند نهنگ بخروشند و 
ای وا ی ای واه ره ی ای ای اقا را ای رس کت تفر 
یک کته جه کار کنند ان آهنی مستانه عیشت ال ت هی عاسعانة جونه می‌ناشد اه کی که 
می‌خواسته جهانیان را براه آورد اینها بوده سرمایه‌ی اوا 

۷ رز 

ما زیان اینگونه گفته‌ها را بازخواهیم نمود. نخست باید دانست این نه عیبی در زبان بلکه عیبی 
در مغزهاست. روشنتر گویم : نه زبانست که بیمار شده و پر از جمله‌های تاربک و گنگ گردیده » 
مغزهاست که بیکاره شده و چنین جمله‌های بیمغز و پا در هوایی از آنها می‌تراود. بارها گفته‌ایم در 
بسیاری از مردم دو نیرو (از نیروهای روانی) که فهم و داوری باشد از کار افتاده. 

خدا بآدمی نیروهای بسیاری داده. شما چون سخنی را می‌شنوید چند نیرو پی هم کار می‌کند : 
می‌شنوید » فرآمی‌گیرید ۰ معنایش را می‌فهمید ۰ در نیکی و بدیش داوری می‌کنید . بیاد سپرده از 
شمار فانسته‌ها و ناور کرنه‌های خزود ی فردانیه - نت نیرو بین هم کار مت کند نا تیه پدست مي آید: 

سخن ما از نیروهای سوم و چهارم می‌باشد. یک کسی با مغز درست یک چیزی که می‌شنود تا 
تیک تجوید و نفیمد و کر تیگ و بدش فاوری نکند آن را میاه نسیارد و از دانسته‌ها و باورهای ود 
نشمارد. ولی در بسیاری از مردم نیروی سوم بیکاره شده و اینست چیزهایی را که می‌شنوند و 
فرامی گیرند درپی فهمیدن معنی درست آن نمی‌باشند و هميشه بیک معنی تاریکی از آن ببس 
می‌کنند و چه‌بسا هر کسی از پندارهای خود معنای دیگری بآن می‌دهد » و خود پیداست که چیزی 


را که نفهمند در نیکی و بدیش داوری هم نخواهند توانست. 
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دلیل ما باین سخن همان جمله‌ها و کلمه‌هاست. هر یکی از آنها را فراگرفته‌اند و بزبان می‌رانند و 
در پیرآمونش گفتگوها می‌کنند . همینکه می‌پرسیم معنایش چیست درمی‌مانند. صفحه‌های پیمان 
بهترین گواه این گفته‌ی ما تواند بود. در این چند سال ما بیشتر کشاکشمان بر سر کلمههاو 
جمله‌هایی بوده که می‌گویند و معنایش را نمی‌دانند. هیاهوی تمدن فراموش نشده. شما چون 
روزنامه‌ای را می‌گرفتید در هر ستونی این کلمه را می‌بافتید. با کسی سخن می‌راندید آن را پیاپی 
می‌شنیدید : «ما تازه پا بدایره‌ی تمدن گزارده‌ايم» . «باید چهار اسبه بسوی تمدن شتافت» . 
«گلهای تمدن دمیدن گرفته» - کتابها می‌نوشتند ۰ و گفتارها می‌راندند ۰ و چون پیمان را آغاز 
کردیم ما را «ضد تمدن» نامیدند » ولی جون پرسیدیم : «تمدن چیست؟!.» در اینجابود که 
فرماندند و بیکا. خاموش شدند و. کلمه نیز از رواج افتاهه بش از آن هتاهوی ادییات برخاست و ان 
نیز بدینسان خاموش گردید. 

تنها اینها نیست : شما می‌توانید از زبان صد کلمه پیدا کنید که بکار می‌برند ولی معنای روشنی 
از آن نمی‌فهمند. «فرهنگ» که اینهمه بکار می‌رود بپرسید معنايش چیست؟!. «آزرم» را بپرسید. 
«ستیزه» را بپرسید. پیشوند «فرا» که در کلمه‌های فراگرفت . فرارسید . فراهم » و فرارود و مانند 
ایتها غ‌اید شون در * کفر کلمه‌هاین در آهد» دررکتا ۶ کر گ کت فرکید : درر شیاه م کر تفت 
و مانند اینها بکار می‌رود بپرسید به چه معنی است؟!. 

ای 
می‌شمارند و بگمان خود سررشته‌ی آندیشه‌ها را در دست می‌دارند ما می‌گوییم نیروی فهمشان از کار 
افتاده. پیداست که تا چه اندازه خواهند رنجید. لیکن چه باید کرد؟!. آیا می‌توان از ترس رنجش این و 
آن از گفتن راستیها بازایستاد؟. اینان اگر بکار خود پرداختندی ما توانستیمی نادیده‌شان 
گیریم و پرده از روی عیبهاشان برنداریم. ولی در جایی که بااین عیبهابکار تسوده 


می‌پردازند ما ناگزیريم عیبهاشان بازنمابيم. 
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ما زیان این جمله‌های پا درهوا و نتیجه‌های بدی را که از رواج اینگونه گفته‌ها رو نموده روشن 
خواهیم گردانید و آنگاه دانسته خواهد شد که اینان چه زیانهایی را بتوده‌ی خود می‌رسانند ۰ و چون 
تاداتتضاه این ی را هي کت بای نهیم دم که آز رف کار ترداری کاس ۲سا ار انان 
و 

کسانی که بشعرهای زمان مغول و پس از آن نام «ادبیات» می‌گزارند . و آنگاه می‌نویسند : 
«ادبیات روح کشور است» اینان يا باید بدخواه توده و کشور خود باشند و بدین سخن بی‌پا و گزافه 
مردم را بفریبند و يا باید نیروی فهمشان از کار افتاده باشد . وگرنه کسی با فهم درست و دل پاک 
چگونه بدین سخن برخیزد؟؛. آخر آن شعرها با آلودگیهای بسیار و زشتیهای فراوان چگونه روان توده 
یا کشور باشد؟!. آیا چه سودی (جز زیان) از آنها بتوده و کشور رسیده که تا این اندازه ارجمندشان 
شمارند و بجای روانش گیرند؟!. آبا جز آنست که آنان نیروی فهم را از دست داده‌اند و سخنی 


که می‌شنوند بی آنکه در پیرامونش بیندیشند و نیک بفهمند آن را به دل سپارده و در اینجا 


و آنجا بکار می‌برند . ولی چون کسی بپرسد از پاسخ درمی‌مانند؟... 


گفته‌های پا در هوا 


۳ 
در شماره‌ی پیش معنی « گفته‌های پا در هوا» را بازنموده و رواج آن را در نوشته‌ها و گفته‌ها 
تشان فاهیی هر آیتها مي‌باید از مه یر سحین وانيم یی زیان آن کفته‌ها شوم آنیرمع تیدايش و 
رواج آنها. سوم راه چاره و جلوگیری از آنها. 
زیان آنها را باید گفت «ندانستن و از راستیها بدور بودن» است. آن کسان با این سخنان خود را 
دانا می‌شمرند ولی چون نیک نگریم تهیدست و بیمایه‌اند. کسی که کلمه‌ی «تمدن» را فراگرفته و 


همیشه بزبان می‌راند ولی معنای درست آن را نمی‌داند از این جه سودی تواند داشت جز آنکه فریب 
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خورد و هر خوی ناستوده و هر کار بیهوده را بنام تمدن بپذیرد؟!. 

تنها «تربیت» را بگیرید : خرد و بزرگ آن را یاد گرفته‌اند و بزبان می‌دارند ولی معنای درستی از 
اک کیمانید خه تست ۱ ارتسشتاشت ارس که هر کاست, ری .۲ 
برتری‌فروشی خود را «تربیت » می‌نامد یا بهوسهای بیهوده‌ی خود عنوان «تربیت» می‌دهد : فلان 
کارخانه‌دار بکارگران دشنامها می‌دهد و برگشته بهمراهش چنین می‌گوید : «باید اینهارا تربیت 
کرد» بهمان زن در اتومبیل بلیت برای بچه‌ی ۱۴ ساله‌ی خود نمی‌خرد و به بلیت‌فروش و راننده هم 
جنن.دشتام مي‌شمارد آنگاه تین مي کوید ۶« سنحیت ده‌شاهی نیس باید شما را تریست کرد *: 

فلان دختر بخواهر کوچکتر خود توسری می‌زند و چنین می‌گوید : «باید ترا با کتک تربیت 
کنم». فلان جوان بلهوس رمان پستی می‌نویسد و چاپ می‌کند و در همه جا نشسته می‌گوید : «باید 
جامعه را تربیت کرد». 

مردی کتابی برای خنده نوشته و داستانهای نکوهیده‌ای در آن گنجانیده و در دیباچه‌اش منت 
می‌گزارد که برای «تهذیب و تربیت جامعه» آن را نوشته. کتاب سراپا زیان را که جز برای سود خود 
نیرداخته افزار تربیت می‌شمارد. شاعری از قم شعرهایی نزد ما فرستاده : « گرگ را گفتند به 
گله‌بائیت فرستیم گربستن آغازید. گفتند چرا می‌گربی؟ گفت می‌ترسم دروغ باشد». می‌نویسیم این 
مثل را همه شنیده‌اند و شما از شعر کردن و بچاپ رسانیدنش چه نتیجه چشم می‌دارید؟!. در پاسخ 
می‌نوبسد : «یکی از طرق تربیت جامعه نظم این قبیل امثال است ...» بشعرهایی که جز نتیجه‌ی 
خارش مغزش نیست عنوان «تربیت» می‌دهد. 

این بتازگی رو داده که مرد سنگدلی زن نوسال خود را که تازه گرفته بسیار زده و تن و رویش را 
خسته و کوفته گردانیده. چون می‌پرسند با پیشانی باز می‌گوید : «اين بچه است من گرفته‌ام و باید 
تربیتش کنم و با اخلاق خود بار آورم». 


مااگر تنها زیان این ر بشماریم باید چند صفحه را پر کنیم. یک توده اگر نام تربیست نشنیده 
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باشند صد بار بهتر از اینست که بشنوند ولی معنایش را ندانند و هر کسی نادانیها و خودفروشیهای 
ار 

این جمله امروز بزبانها افتاده : «برای بشر دین لازم است». ولی چون معنی دین دانسته نیست 
هر کسی کیش بیپای خود را دین می‌شمارد و این جمله را بسر آن می‌آورد و بدینسان بجای سود 
زیان از آن برمی‌خیزد. 

ایتها داتستن نیست »و خوه نادانستن است. کسانی که س‌مایه‌شان ایتهاست هیسگاه بجای 
رنه هه کی تادانر ورقت فان اتمه کوش سای شیجران اسان اسان 
کت ای و یی و کی کت 
0 

ای وت کف از ات ها که کار تاره فا سار که هه ها یامن کضتا ها 
در ۱ اس 
است که از کار افتاده و زمینه برای رواج اینگونه گفته‌ها پدید آورده. 

اما انگیزه‌ی آن ۰ می‌باید گفت چند چیز بوده : نخست هیچگاه مردم را باندیشیدن و فهمیدن 
برنینگیخته‌اند و بلکه هميشه بجلوگیری از آن کوشیده‌اند. آن آموزاکها که از قرنها در شرق رواج 
داشته (از کیشها و فلسفه و صوفیگری و مانند اینها که بارها شمردهایم) باين عنوان نیست 
که بیندیش . و بفهم . و با خرد داوری کن . و آنچه براست داشتی تنها آن را به دل سپار . 
بلکه همگی باین عنوانست که نافهمیده بپذیر . از فلان پیروی کن . به بهمان فرمانبری نما. 
چنانکه بارها گفته‌ايم بنیاد بسیاری از آن کیشها و آموزاکها بنکوهش از خرد و کاستن از ارج آنست و 
آشکاره با خره دشمتی ایو و هم خود آنها چیزهایی را یاد می‌دهند که خرد نپذیرد و شنونده 
ناگزیر است که نااندیشیده و نافهمیده در دل جا دهد. 


۱- کتاب «راه رستگاری» دیده شود. 
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از اين گذشته آن آموزاکها با یکدیگر ناسازگار است. فلسفه‌ی یونان » و باور اسلامی ۰ و صوفیگری . 
و خراباتیگری » و باطنیگری که قرنها در شرق رواج داشته است همه باهم ناسازگار می‌باشد. کسسی 
که دو سه تا از اینها را در دل می‌انبارد" پیداست که هیچ یکسی را نفهمیسده وگرنه باهم 
چگونه پذیرفتی؟! 

در این زمینه‌ها هیچگاه فهمیدن درمیان نبوده و نیروی فهم بکار نمی‌رفته و اینست کم‌کم از کار 
افتاده. این گفته‌ی ذاروین راست است که «آنجه بکارش نبرند بیکاره گردت». 

دوم جمله‌های تاریک و پا در هوا را بیش از همه شاعران رواج داده‌اند و در این باره زیان آنها 
کمتر از زیان کیشها و بدآموزیهای گوناگون نبوده. یک شاعر که با نداشتن سرمایه و تنها بدستاویز 
آنکه می‌تواند شعر بسازد سزنده‌ی خود می‌شمرده که به هر زمینه‌ای درآید و از هر دری سخن گوید . 
ناچار بوده که بجمله‌های تاریکی بسنده کند : «ز دانش بود نیک فرجام تو». «درپی کسب هنر باش ..» 
و «خوی نیکو کن ...» و «میامیز با پی‌هنر ...» 

همه‌ی پندها و راهنماییهای آنان از اینگونه است » و اینها چون رواج يافته و در دلها جا گرفته 
دیگران نیز خو گرفته و پیروی نموده‌اند. این شگفت که خود شاعران پیش از دیگران زیان این 
سای را وقهانه دا حون تایه هتر را شتفیقم و معتیی آن را تم عانستهانته فافیسای و 
بیهوده‌سرایی را هنر پنداشته‌اند و یک عمر در راه آن هدر کرده‌اند و بیشتر ایشان چون از مردم رو 
ندیده‌اند بگله و بدگویی برخاسته‌اند و صد نکوهش از جهان و آسمان و چرخ سروده‌اند ؛ و همین 
بخش یکی از ننگین کاریهای شاعران ایران بوده. 

در روزنامه‌ی تربیت که پیش از زمان مشروطه چاپ می‌شده می‌خوانم : مشهدی‌محمد نامی در 
باکو صابون‌پز بوده و چون به ایران آمده و با شاعران درآميخته فریب گفته‌های آنان را خورده و از کار 
خود دست برداشته و بشاعری پرداخته و زمانی در تهران چکامه باین در و آن در می‌برده. سپس به 
۱ انباریدن گونه‌ی دوم آنباشتن می‌باشد. - و 


۳۸۶ ۱۲۲۵ ://۲۷۵۲۵۱۷-2۳۱۳۱20.00 1 


دردها و درمانها بخش هشتم احمد کسروی 
اسپهان رفته و در آنجا بیکبار دچار گرسنگی شده و اینست چکامه‌ای در گله از روزگار خود ساخته و 
بروزنامه‌ی تربیت فرستاده : «من صابون‌پز بودم. چون هنر سخنوری می‌داشتم از آن دست برداشتم 
تا هنر خود را بکار برم و ندانستم مردم خریدار هنر نیستند. در نتیجه‌ی هنر بدینسان خوار شدم ...» 
روزنامه چکامه‌ی او را چاپ کرده و به اسپهانیان می‌سپارد که او را گرسنه نگزارند و دستگیری نمایند. 

ما تاکنون از شاعران سخن بسیار رانده‌ایم ولی از زیانی که شعرهای آنها بفهم و خرد مردم زده 
گفتگو نکرده‌ايم. ببینید : اینان ستایشگر بوده‌اند و پادشاهان و بزرگان زمان خود را می‌ستوده‌اند. بدی 
ستایشگری بماند. از آن در جای دیگر سخن خواهیم راند. در اینجا از چگونگی آن جستجو می‌کنیم. 
یک کت را یه ای که اش کل اي با بش بان ات ایور ست اف تما نس 
شهلاست آن را گوبند » اگر دلیریها ازو دیده شده آن را بازنمایند؟.. ولی شاعران کاری باینها 
نداشته‌اند و خودشان یک راه دیگری پدید آورده‌اند » بدینسان که بنشینند و بی‌آنکه دربند حال و 
چگونگی ستوده‌شده باشند از پندار خود «مضمونهایی» پدید آورند , کسی را که هیچ بجنگی نرفته و 
شف تخشافه شق کسا کردانت مورا مین کرادت ماوت و نت اسمان را ار 
هیبت او زهره‌چاک گردانند. کسی که در زمین نشسته در ستایش از او سخن از عقرب و قوس و 
دبران آسمان رانند و عرش و کرسی را بهم زنند. این بوده شیوه‌ی ستایشگری آنان. همه در هموای 
پندار چرخیده و براستیها نزدیک نمی‌آمده‌اند. 

می‌دانم کسانی اینها را خوانده و خواهند گفت : «شعر اینطور می‌شود دیگر». می‌گویم چرا باید 
اینطور شود؟! ما اگر به قمارباز ایراد گرفته بگوییم : این چیست که شب می‌روی و پس از نیمهوشب 
فرسوده و بی‌خواب و تهیدست بازمی گردی او نیز خواهد گفت : «قماربازی اینطوری می‌شود دیگر». 
همین بیراهیها زبانش کم نیست. اگر دیگران ندانسته‌اند ما نیک دانسته‌ایم. اینهابرای 
شرق بسیار گران بسر آمده. 


شما آن را ببینید که اين شیوه از شاعران بدیگران نیز رسیده و ما چون یک کتاب تاریخی را باز 


۳/۸۷ ۱۲۱۵5 ://۷۵۵۲۵۱۷ - 2۳۱۳۳۱20۰00 0 


دردها و درمانها بخش هشتم احمد کسروی 
می‌کنیم و می‌خواهیم داستان یک جنگی را بخوانیم می‌بینیم تاریخنویس جنگیان را بروی زمین 
گزارده و خود با بال پندار باسمان پریده و همه سخن از آنجا می‌راند و از سراپای سخنان او یک 
معناین پدشت نمی ید و داسته تپ شود که شکست حوردهو که فیروز ار آمشه: 

شکفتن. آنکه این شنیوه قا مان ما پیش امده ومم فرارهی بادداشتمای کته در مارهی صهاین 
مشروطه نوشته شده نیز آن را می‌بینم : «از هر طرف حمله آوردند » تنور رزم گرم گردید . آفتاب حرب 
تابیدن گرفت » آسیاب جنگ گردش فزود . گرگ اجل دور میدان را بگشت و دندان بنمود . زمین 
رزمگاه از خون قتیلان رنگ طبرخون گرفت . ناله‌ی مجروحین و ویله‌ی مطروحین" به فلک هفتم 
ی ی ی ی ۱ 
تبریز را می‌ستاید. آیا توان فهمید که چه شده و کدام سو فیروز درآمده و کدام سو شکست خورده؟!. 

اینهاست انگیزه‌ی از کار افتادن فهمها و مایه‌ی رواج گفته‌های پا در هو؛ شگفتی اینجاست که 
کسانی که از هر چیزی جز یک معنی دوری در دل نمی‌دارند و خود در یک میدان تاریکی افتاده‌اند 
در همان میدان جوش و جنبشی می‌نمایند و در پیرامون آن معنیهای دور اندیشه بکار می‌برند و 
سخنها می‌رانند و چخشها" می‌نمایند. همچون کورانی که از قشنگی و بدی روی کسی گفتگو کنند و 
پا لنگانی که در دویدن گروبندی نمایند. ما فراموش نکرده‌ایم سخنانی را که در پیرامون تمدن 
می‌رفت : ما تازه پا بدایره‌ی تمدن گزارده‌ايم. تمدن به قزوین نیز سرایت کرده. تمدن فرانسه بهتر از 
همه‌ی تمدنهاست. تمدن زحمت زندگانی را زیاد می‌گرداند .. نیز فراموش نکرده‌ايم که هنگامی که 
پرسیدیم تمدن چیست همه درماندند. 

درباره‌ی ادبیات کتابها می‌نویسند و گفتارها می‌پردازند : در زمان مغول ادبیات ایران ترقی کرد. 
افیتاکا بوعم معلکت ات فان ت کیات بکملت افبیات ها اسستا. کمن ما بس تیه میات 


چیست؟ خواهید دید معنایش را نمی‌دانند و می‌باید بیندیشند تا پاسخ دهند. 


۱ اصل : مطروخین - و 
۲- چخیدن (همچون جهیدن) - مجادله کردن ؛ چخش - مجادله. - و 
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اما راه چاره . همین است که ما پیش گرفته‌ايم. زیرا از یکسو کیشهای پراکنده و بدآموزیهای 
گوناگون را که سرچشمه‌ی بیکارگی فهمهاست از میان می‌بريم و گفته‌های پا در هوای شاعران را نابود 
می‌سازیم . و از یکسو عنوانهایی که هست از تربیت و دین و اخلاق و تمدن و بسیار مانند اینها - همه 
را روشن میگردانیم و از هر باره بفهمها و آندیشه‌ها تکان می‌دهیم. درمیان دیگر کارها این را هم بانجام 
خواهیم رسانید. 

ولی خوانندگان هم باید کاری کنند . و آن اينکه جمله‌های پا در هوایی را که فراگرفته‌اند و 
در دل میدارند همچون پولهای ناسره دور گردانند و از آنها چشم پوشند و از این پس شیوه‌ی 
خود سازند که تا چیزی را نیک نفهمند بدل نسپارند و از شمار دانسته‌های خود نگیرند. یک 
کلمه بکویم : راه را از سر گرفته برآن باشند که دوباره بیاد گرفتن و فهمیدن کوشند. 

در اینجا گفتار را بپایان می‌رسانیم ولی باز باين زمینه خواهیم پرداخت. این جُستار [-مبحث] با 
زبان نیز پیوستگی می‌دارد و یکی از انگیزه‌های بیماری و نادرستی زبان فارسی همین می‌باشد و ما 


در گفتارهای دیگر این را هم روشن خواهیم گردانید. 


خودنمایی و جداسری 
(و دیگر بیماربها) 
در شماره‌ی نهم گفتیم گفتگو از کیشها ما را از کار بازداشت. گفتگو از کیشها و بیک راه آوردن 
اندیشه‌ها یکی از کارهای بسیار ما بوده . و ما باید بکارهای دیگری هم کوشیم. باید به بیماریهای توده 
نیز پرداخته و بدرمان اندیشیم. 
می‌خواستیم پرداختن باینها را بسال دیگر واگزاریم. ولی زمان بس تنگ است ‏ و مارا می‌باید 


هرچه زودتر باین آلودگیها جاره کنیم و فرصت را از دست ندهيم. کسی چه داند آینده چیست؟!. 


می‌شنوم کسانی نوشته‌های مرا می‌خوانند و چنین می‌گوبند : «مردم قدر اينها را پس از پنجاه 
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سال خواهند دانست» این سخن بسیار نابجاست و گوینده‌اش بسیار ناآگاهست. ما کجا و پنجاه سال 
کجا؟! یک توده‌ی آلوده و بیماری باید هرجه زودتر » بذرمان دردها کوشتد و خود را شایای زند کی 
گردانند. چه شده که نتیجه‌ی آنها در زمان خودمان پدیدار نگردد؟!. شما چرا نمی خواهید بخود 
تکانی دهید و این اندیشه‌های پراکنده را از خود دور گردانید . و باین بدخوییها و بیماریها 
چاره کنید؟!. چرا نمی‌خواهید با ما همدست و هم‌آواز گردبسد؟!. چرا بخودتسان دلسان 
نمی‌سوزد؟!. چرا پروای آینده‌ی فرزندانتان نمی کنید؟!. 

دوباره می‌گویم : می‌باید هرچه زودتر برهایی خود کوشیم. می‌باید تا فرصت از دست نرفته باین 
گرفتاریها و بیماریها چاره کنیم ‏ می‌باید کار آمروز بفردا نيفکنيم. 

«خودخواهی» و «جداسری» و « گردنکشی» و «خودنمایی» نامهای بیماربهاییست که در توده 
ريشه دوانیده و بهم آمیخته . و خود یکی از انگیزه‌های بیچارگی شرقیان همینهاست . و ما اینک بسخن 
راندن از آنها می‌پردازيم » ولی می‌باید گفت گفتگو از اینها . و بازنمودن معنیهای آنها. و نشان دادن 


کسانی که باین دردها گرفتارند . و روشن گردانیدن زیانها و گزندهای آنها نه چیزیست که در یک یا دو 
گفتاری انجام گیرد » و ما را می‌باید که گفتارهای بسیار در این باره نویسیم و هر زمان از گوشه‌ی دیگری 


۱- کسی بیقین نمی‌تواند بگوید که خواست نویسنده از «فرصت » در اين گفتار که در ژانویه‌ی ۱۹۴۱ نوشته شده چه بوده - 
هنگامی که اروپاییان بر سر هم آتش و آهن می‌بارانیدند و از کشتن کودکان و زنان نیز دریغ نمی‌کردند. ولی گمانهایی توان 
برد : نخست , نویسنده که از دیرباز پیش از پرداختن به ماهنامه‌ی پیمان (۱۹۳۳) بیمگین بودن حال اروپا و در راه بودن یک 
جنگ دیگر را دريافته بود » این می‌دانست که در چنین حال گرفتاری ء اروپاییان نمی‌توانند همچون گذشته به سیاست 
زیردست گردانیدن آسیاییان بپردازند و اين را فرصتی نه تنها برای ایرانیان بلکه برای همه‌ی شرقیان می‌دانسته. 

دوم ۰ پس از سده‌ها زیردستی غربیان را کشیدن . قد برافراشتن دو توده‌ی بزرگ چین و هندوستان در برابر دشمنانشان » 
ایرانیان و توده‌های زیردست آسیا را بتکان می‌آورد. بدینسان امید یا بهتر گوییم : چراغ زندگی . که در دلهای شرقیان از 
رهگذر سیاست برتری‌جویانه‌ی غربیان تیره گردیده بود بار دیگر فروغی تازه می‌یافت. 

سوم » پادشاهی رضاشاه را نیز باید فرصتی دیگر شمرد. زیرا در دوره‌ی او گرچه ارتجاع بیکبار دست بسته نگردید ولی پر و بال 
شکسته می‌بود و ایران فرصت یافت که گامهایی به پیش بردارد. 

قضا را آتش جنگ در کمتر از یک سال دامن ایران را نیز گرفت و سیاست آسیایی دو همسایه در این سرزمین بهم رسید و به 
اشفا ایران اسامتف ضافاه انعر بت گرم گر فقو ا کسوس ایکا نراد از زر سشاتهای تور ۱۳۲ وس 
از آن چه آسیبهای بزرگی بویژه از سوی ارتجاع یافت و چگونه راه سرشکستگی و گردن نهادن به سیاستهای بیگانگان را پیمود. 
(پیشگفتار کتاب «انکیزیسیون در ایران» پنجره‌ی کوچکی باین جستار باز کرده) - و 
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درآییم تا بتوانیم زمینه را نیک روشن سازیم » و اين با یاری خدای بزرگ و همراهی خوانندگان خواهد 
بود که از این نوشتنها نتيجه برداریم » و باین بیماریها در میانه‌ی توده تکانی دهیم و از ريشه براندازیم. 

نخست از «جداسری» سخن می‌رانيم : جداسری چیست؟!. جداسری اینست که کسانی همینکه 
درس خوانقه‌اند > و دانشها با اکاهیهایی از سودمند و بی‌سود: فرای فقهانه » خود را به تیار از آنق 
می‌شمارند که بیک راهی درآیند و پیروی از یک راهنمایی نمایند . و چنین کاری را کمی خود 
می‌پندارند. ما این را «جداسری» می‌نامیم و از بیماریها می‌شماريم. 

این بیماری پس از مشروطه رواج بسیار گرفته. پیش از آن باین فزونی نبوده. 

در آغاز مشروطه چون گفتگو از زندگانی و توده و کشور بمیان آمد ۰ و روزنامه‌ها برپا گردید و 
نویسندگی رواج گرفت . و کسانی از این راه نام و آوازه یافتند » و از آنسوی یک راهی که درخور پیروی 
باشد درمیان نبود . و کیشها که می‌بود و توده‌ی انبوهی پیروی از آنها می‌نمودند بسیار پوچ و بسیار 
خوار بود ؛ و جز مایه‌ی ریشخند نمی‌توانستی بود - از روبهمرفته‌ی اینها آن پیدا شد که هر کسی 
همینکه آگاهیهایی از این کتاب و آن کتاب بیندوخت و اندک مایه‌ای داشت . باید خود سخنانی دارد . 
و آندیشه‌هایی بیرون ربزد » و گردن بهیچ راهی نگزارد . و چنین کاری را شاینده‌ی عامیان شناسد. 

این دردیست که انبوه ایشان گرفتارند » ولی بسیاری در این اندازه هم نایستاده و کر می‌شوند 
که کتاب پردازند و گفتار نویسند و در اینجا و آنجا نشسته سخن رانند و بمردم برتری فروشند و 
اندیشه‌های خود را بزبان آورند که این هم بیماری «خودنمایی» است. 

نیز اگر سخنی از کسی شنیدند . اگرچه راست و سودمند بود » نپذیرند که این هم بیماری 
« گردنکشی » است. 

اگر کسی بکوششی در راه نیکی توده برخاست و یک کار سودمندی را انجام داد با او دشمنی 
ات وا نورق که کین مرها رنه درک 6ابق 


تک از بای نز انم انتاز ها هم انستاهه هون کار کی ۱ که از کی و تین 
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یا یک سخنی را که می‌شنوند با آن دشمنی می‌نمایند و کارشکنی دریغ نمی‌گویند . و پس 
از دیری به ماننده‌سازی برخاسته . همان کار و همان سخن را برنگ دیگری بنام خود آغاز 
می‌کنند که این هم «دزدی و پستنهادی » است. 

اینست بیماریها که بهم آميخته . و چنانکه در گفتار دیگری بازخواهیم نمود ریشه‌ی همه‌ی اینها 
«خودخواهی» است. کنون چگونگی این بیماریها و زیانهای آن را بازنماييم : 

چنانکه گفتیم باین درد . درسخواندگان گرفتارند . اینان از درس خواندن این را نتیجه 
می‌گیرند که در زندگانی جداسر باشند : خود بیندیشند ‏ و خود بدلخواه معنایی بزندگانی دهند » و 
خود نیکی و بدی درست کنند. یک کلمه بگویم : آنچه آرزو و دلخواه خودشانست راه زندگی گیرند. 
جدایی‌ای که میانه‌ی خودشان با عامیان درس‌ناخوانده می‌پندارند همینست. 

هو کی از ااه ها اه ناه اد زکاهیام با تدای رز کار انا 
گرفته . و یا از این کتاب و از آن روزنامه آموخته بس می‌شمارد . که نه تنها می‌خواهد خود 
با آنیها زید . می‌خواهد بدیگران نیز راه نماید و پند آموزد و برتری فروشد. 

بدترین نافهمی اینان آنست که اگر راهی را می‌بینند ؛ و یا کسی را در کوشش می‌یابند . 
پیروی از آن راه . و يا همدستی با آن کس را ننگ خود مسی‌شمارند و آشکاره گسردن 
می‌پیچند . و راه بهره‌مندی از یک راهنما را این می‌دانند که سخنان او را بگیرند و برنشگک 
دیگری اندازند و برای خود سرمایه‌ی خودفروشی سازند. 

این بسیار نادانیست . بسیار گمراهیست. کم بدی هست که باین زشتی و پرزیانی تواند 
بود. در جهان مردمی بیچاره‌تر و بنابودی نزدیکتر از اینان نتوان یافت. 


اگر گروهی از کودکان دسته‌ای بندند » و چنان خواهند که خود با همان فهمپبا و 


9 ۱۲۱۵5 ://۷۵۵۲۵۱۷ - 2۱۳۲۳۱20۰00 10 


دردها و درمانها بخش هشتم احمد کسروی 
سهشهای ‏ کود کانه زندگی کنند . سرگذشت آنان بسدتر از تسوده‌ای نخواهد بسود که 
فتاه ای کرتما خی اخانیبای تاستا 

بسیاری از اینان دانشهای سودمندی . از ریاضیات . و طبیعیات . و تاریخ » و حقوق . و پزشکی 
خوانده‌اند » و با اینها بتوده‌ی خود نیکی توانند کرد و ما نیز ارج اینها را می‌دانیم » چیزی که هست 
راه زندگی جز از اینهاست . و با اینها از آن بی‌نیاز نتوان بود. 

شما ببینید : اینان زیان جداسری را نمی‌دانند . و همین دلیل ناآگاهی ایشان می‌باشد. 
نمی‌دانند که یک مردم هنگامی «توده » شمرده شوند که پیوستگیهابی درمیان ایشان 
باشد . و از دربایست ترین آن پیوستگیها یکی بودن راه زندگانی و آرمان آنست. 

اینان می‌گویند : «اندیشه آزاد است» و از این آن معنی را می‌خواهند که هر کس 
بدلخواه از روی سهشهای خود هرچه اندیشید بیندیشد و گسوش بدلیل ندهد و گسردن 
براستیها نگزارد . و نمی‌دانند که آزادی انديشه باین معنی که فهمیده‌ی ایشانست مایه‌ی 
نابودی توده است. همین ناآگاهی نه چیز خردیست. 

ببینید : امروز شرق آواره و پا در هواست. زیرا چیزهایی از خود و چیزهایی نیز از اروپا گرفته و اینها 
را باهم آميخته. اینان می‌پندارند زندگی چنین باید بود , و هیچ نمی‌دانند که پشت سر این آوارگسی 
یک راه بسیار روشن و بخردانه‌ای هست که باید آن را گرفت و زندگی برستگاری کرد. 

پیش از پیمان اینان چنین می‌پنداشتند که بلندترین اندیشه‌ها و بهترین راهها آنست که 
اروپاییان می‌دارند . و اینبود ما چون بنوشتن پیمان پرداختیم و به اروپا و گمراهیهای آن خرده 


گرفتیم سخت بیازردند و بهیاهو و گله برخاستند و چنین دانستند که ما دشمنی با تمدن می‌نماییم. 


۱- سهیدن (همچون جهیدن) - برانگيخته شدن احساسات ۰ سهش (همچون جهش) - احساس(ات) - و 
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دردها و درمانها بخش هشتم احمد کسروی 


چنین گفتند : «در جهان فلسفه‌های گوناگونی هست یکی هم این باشد ». 

سپس که ما ایستادگی نمودیم و اين را روشن گردانيديم که در جهان راستیهایی هست که همه 
بای بشتاستد »هو هرجه‌عر از انیا باشد کم ‌آهیست و با دلیل نشان داد که کفته‌هاین ها راست 
است . و بارها پیشنهاد کردیم که شما را اگر ایرادی هست بگویید - درباره‌ی اروپاییگری اینها را 
گفتیم . در کشاکش ادبیات اینها را گفتیم . در گفتگو از رمان و فلسفه اینها را گفتیم. این زمان چون 
درماندند چنین گفتند : «یک تن چگونه همه را پیرو اندیشه‌ی خود می‌گرداند؟..» ببینید : تاجه 
اندازه از راستیها بدور بودند؟!.. 

با آنهضه ایرادها کف شتبده‌اند و تیه یک ناس نتوانسته‌اند ار تم کوانتد ناور کته کمک 
خردی هست ‏ و یک راستیهایی هست ‏ و یک آیین زندگی هست ‏ و می‌باید پیروی از خرد نمایند . 
و راستیها را بپذیرند . و از روی آیین زیست کنند. 

می‌گویند : یک تن چگونه می‌خواهد همه را پیرو اندیشه‌ی خود گرداند؟.. همین نشان ناآگاهی 
ایشان می‌باشد. ما نمی‌خواهیم شما را پیرو اندیشه‌ی خود گردانیم . بلکه می‌خواهیم پیسرو 
راستیها گردانیم . پیرو خرد گردانيم . شما از خرد خود پیروی نمایید. 

من باینان یادآوری می‌کنم آنچه را که درباره‌ی جان و روان گفته‌ايم : 

آدمی از روی سرشت تن و جان با چارپایان و ددان یکسان است. او همچون آنان خواهد بدلخواه 
و سهش زیست کند و دربند سود و زبان نباشد. هرگاه که سرشت روانی ناتوان و خرد سست بود » 
همچون آنها جز درپی دلخواه و سهش نباشد. 

بهترین مثل بچگانند. اینان چند تن که باهم باشند همه از روی سهش رفتار کنند و گرد انديشه 
نگردند و درپی سود و زبان نباشند. هرچه پیدا کردند بخورند و پروای تندرستی ننمایند. یکی 
همینکه خشم گرفت دیگران را زند و دربند هیچی نباشد. در توی خاک و گل ببازی پردازند و باک 


چرکینی رخت خود ندارند. 
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دردها و درمانها بخش هشتم احمد کسروی 

یکی خود کاری را کند (مثلاً از درخت میوه چیند) ولی اگر دیگری آن را کرد به پرخاش پردازد. 
در هیچ کاری انديشه بکار نبرند و دربند نتیجه نباشند. 

آدمی چه بزرگ و چه خرد . اگر روانش نیرومند و خردش درست است هر کارش از روی انديشه 
باشد . و همواره پروای سود و زیان کند . و به هیچ کاری‌بی‌نتيجه درنیاید . و به سهشها و هوسهای 
خود چیره درآید. ولی اگر روانش ناتوان و خردش از کار افتاده است در کارهایش انديشه بکار نبرد و 
درپی نتیجه نباشد و سهش و هوس برو چیره گردد. 

کنون ببینیم شما از کدام یکی از این دو می‌باشید. آن ناآگاهیها که شمردم و آن ایرادها که 
گرفتم بماند. به چند پرسش از شما بس می‌کنم : 

نخست : اگر راه آنست که هر کس خود بیندیشد . و آنچه خواست بکند. و گسردن 
براستی نگزارد . و بگفته‌ی شما «انديشه آزاد است». پس اینکه گفتار می‌نویسید و کتاب 
می پر داز بد و بمردم پند می‌دهید . و سخن از نیک و بد می‌رانید بسرای چیست؟... بسرای 
چیست که باینها می‌پردازید؟.. 

چکونه است که شما سخنان استوار و پایه‌داری را با دلیلهای روشن می‌شنوید ولسی 
نمی پذیرید . و با اینهمه چشم می‌دارید که دیگران بسخنان سست و بی‌پایه‌ی شما گسوش 
دهند و آنها را بپذیرند؟!.. اگر کارهای شما از روی خرد و انديشه است پاسخ این را بگویید. 

دوم : اگر شناختن نیک و بد . و سود و زیان . باین آسانیست که هر کس تواند . و هیچ 
شرطی با پایه‌ای برای آن دربایست نیست . در این حال چه نیاز بگفتن شماست؟!.. چرا هر 
کس خود نداند و نشناسد؟!.. اگر چنین آسان نیست و شرطی و پایه‌ای دربایست است پس 
چگونه شما دربند آن نمی‌باشید و هر یکی تسان آزادانسه بگفتارنویسی و کتاب‌پردازی 


می‌شتابید؟! بگویید پاسخ این را چه می‌دهید؟... 
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سوم : اگر راه اینست که هرکس هرچه دلش خواست و خود نیک دانست بکند . و هیچ 
پایه‌ای برای نیک و بد درمیان نیست . پس این گله‌ی شما از توده ببرای چیست؟!.. ببرای 
چیست که همینکه در جایی نشستید گله از بدی توده می‌کنید و بناله می‌پردازید؟.. آن 
کسان که شما ببدی می‌شمارید همان می‌کنند که شما می‌کنید. آنان نیسز هرچه دلشان 
خواست نیک می‌نامند و بکار می‌زنند. 

این رفتار کودکانست که هرچه دلشان خواست بکنند و پروا ننمایند » و چون در نتیجه‌ی 
رفتار خود بگیر افتادند آن زمانست که بگریه و فریاد پردازند. شما نیز همان رفتار را می‌کنید. 

می‌دانم اين نوشته‌ها در آنان نخواهد هنایید." نه چنان سرگرم خودنماییه | و هوسبازيهایند که 
باسانی دست توانند برداشت. ما در این چند سال زیانهای رمان را نوشتیم و با آنکه پاسخی نداشتند 
باز دست نکشیدند . زیانهای یاوه گویی را نوشتیم باز رها نکردند. آنهمه سخن از معنی زندگانی راندیم 
هتایش شیاه مه سار ۱ آنان مه‌امی که ار توشته‌های یمان نت آشسشت. که نداد سسانی 
را بگیرند و دستاویز دیگری برای خودنمایی گردانند." 

اینان خردهاشان بیکاره گردیده و رفتارشان از روی فهم و انديشه نیست . و هیچگاه دربند 
نتیجه‌ای از کارهای خود نیستند. اگر می‌بینید سخنی از «میهن‌دوستی» و مانند اینها میرانند 
جبر هاییست شتیده‌اند و برای حوفتمای میکویته و معایش,را تمی‌فانته و ولیاشان ار آن تا کاهست 

ها را امیذی بایتان تیستاو وی این:سحن بانان نم‌باشته. امید ما نیک کسته مردان باکدل 
و غیرتمندیست که دلسوزانه خواهان نیکی توده‌اند و هميشه روی سخن ماباایشان 
می‌باشد. اینها را می‌نویسیم تا دردها دانسته شود و از راهش چاره گردد. 
۱- هناییدن - تأثیر کردن . هنايش - تأثیر -و 
۲- خوانندگانی خود برخی از اینان را می‌شناسند . چنانکه ما نیز می‌شناسيم. درست است که گروهی از آنان مسرده‌اند و سزا 
لب -- تا بت  -‏ توح 
دیگر خاموشی سزا نیست. زیرا این آزموده شده که چشم‌پوشی از بدان . به گستاخی دیگران می‌انجامد. اینست باید به 


هنگامش پرده از کارهای آنان برداشت و رسوایشان گردانید. -و 
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سال هفتم پیمان 
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... ما سخنانی را با زبان ساده و آسان و با دلیلهای روشن می‌نویسیم و می‌بینیم بسیاری از مردم 


سال هفتم پیمان 


آنها را می‌خوانند و يا می‌شنوند و پاسخی یا ایرادی در برابر آنها نمی‌توانند و با این حال نمی‌پذیرند و 
همچنان در گمراهی کهن خود ایستادگی می‌نمایند. اینها یک دسته‌اند. دسته‌های دیگری در این 
اندازه نایستاده ببد گویی و دشمنی نیز برمی‌خیزند. 

این چیست و چرا چنین می‌شود؟! سخنانی با دلیلهای روشن چرا کسانی آنها را نمی‌پذیرند؟! 
هی را اقا ای ی ار که نو 

دسته‌ی نخست گرفتار سستی خرد میباشند. این از سستی خرد است که راستیها را می‌شنوند و 
نمی‌توانند پذیرفت. دسته‌های دیگر گذشته از سستی خرد بخویهای بدی از گردنکشی و خودخواهی 
و جداسری و مانند این گرفتار می‌باشند. 

این کوششهایی که ما تاکنون کرده و به بازنمودن راستیها پرداخته‌ايم برای کسانی بوده که با 
خرد درست و خویهای پاک با پیمان روبرو می‌شوند. این کسان را همان خواندن گفتارهای پیمان و 


کسانی می‌گویند پیمان گاهی گفتارهایی در زمینه‌ی دانشها بنوبسد. می‌گویم : بهترین دانشها 
آنست که بآدمیان معنی جهان را بازنماید و راه زندگانی را بیاموزد و پیمان اين دانش را دنبال 
کم نک مق اه تک تشتاسته از کانسا هنن زر که قیق ‏ بدعا 
و نیروهای آنان بیهوده گردد. 


دردها و درمانها بخش نهم احمد کسروی 


دست کم سی کیلومتر » و اگر بر اسب نشیند شصت کیلومتر . اگر با اتومبیل باشد ششصد کیلومتر 
بیشتر راه تواند پیمود » ولی اینها در حالیست که راهی در جلو باز باشد. اگر کسی در بیابانی گم شده 
و راهی در جلو نمی‌دارد جز سرگردانی کاری نتواند کرد ء و اگر بکوشد از بامداد تاشام خود را 
فرسوده گرداند و بجایی نرسد. بدتر از این هنگامیست که در لجنزاری گرفتار شود که هرچه بیشتر 
کوشد بیشتر فرورود و بیشتر آلوده گردد. 

در زندگانی نیز همینست. مردمی که چند تیره شده‌اند و هر تیره‌ای بسوی دیگری می‌گرایند و 
یا در لجنزار گمراهیها فرورفته‌اند و آلوده و گرفتار می‌باشند همه‌ی جربزه‌ها و نیروهای آنان بیهوده 
گردد و نه تنها از دانش » از هیچ چیز دیگری بهره نتوانند یافت. برای یک توده گرانمابه ترین چیز 
یک راه زندگانیست که همه در آن گرد آیند. 

از ارج دانشها نمی‌کاهیم و از آنها بی‌نیازی نمی‌کنيم. ولی ارج کوششهای خود را هم باید شناسیم. 
آمزوز کرانمایه رین کارهر خفان ایلست. که ما ميکنيم. میخوی: «ما »و حواستم قمفی. ان تیکم دانیست 
که در پیشرفت پیمان و در نبردی که با گمراهیها و پراکندگیها می‌شود همدستی می‌نمایند. 

دیگری هم می‌گوید : «چرا پیمان از پارسایی سخن نمی‌راند؟» می‌گویم : بهتسرین پارسایی 
همینست که همگی از هوسها چشم پوشیم . و از خودخواهی و خودنمایی درگذریم . و از 
پندارهای بیپایی که بنام کیش با به هر نام دیگری درمیانست و مایه‌ی پراکندگی می‌باشد 
دوری گزينيم . و همگی راستی‌پژوهی کنیم و پاکدلی نشان دهیم و برادرانه بیک راه 
درآییم . که از یکسو نام خدای آفریدگار را بلنسد گردانيم . و از یکسو آینده‌ی خود و 
فرزندان خود را از بیم ايمن کنیم. 

اگر کسانی براستی درپی پاکی و پارسایی می‌باشند اینست ‏ اگر در آرزوی خودنمایی و 
رویه کاری هستند خود دانند. از این ایرادها پیداست که این کسان اندازه‌ی گرفتاری توده‌ی خود را 
درنمی‌يابند و از اندازه‌ی زشتی آن آگاه نمی‌باشند وگرنه بچنین آرزوهایی برنخاستندی. در یک 
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توده‌ای که اینهمه پراکندگی هست و خویها تا باین اندازه آلوده است گفتگو از دانشها و یا از پارسایی 


یک چیز شگفتی که ما می‌بينيم اینست که کسانی چون گفتاری را در پیمان بزیان باورهای 
خود می‌بینند برمی‌آشوبند و بگله و هیاهو برمی‌خیزند » و سپس چون زمانی می‌گذرد آن را فراموش 


ق که کنو کاس تس اه تمه ی ما یگ خررای اه ان سرا 


چه می‌باید کرد؟. 

چنانکه نوشته‌ایم ما امسال در پیمان ۰ بیش از همه . از خودخواهی و گردنکشی و جداسری و 
خودنمایی و مانند اینها سخن خواهیم راند. این خیمها رواج بسیار پیدا کرده و گروه انبوهی بی‌آنکه 
خود بدانند دچار آنها می‌باشند. از آنسوی زیان اینها بسیار فزونتر از آنست که پنداشته می‌شود. اینها 
را با خیمهای ناستوده‌ی دیگر بیک رشته نتوان کشید. 

اینها خیمهای زشتیست که ما شمرده و زیان آنها را بازخواهیم نمود. چیزی که هست تنها 
مرن بذحیصییا (با تیکخمییا سود اند داسته یمام تیه انها رام‌سشمارند و هحون 
دیگران بگله و ناله می‌پردازند. 

ما می‌باید . گذشته از آنکه اینها را بشماریم و معنی هر یکی را با زیانش روشن گردانیم » نیک 
نشان دهیم که چه کسانی بآنها دچارند و نشان و دلیل آنها چه می‌باشد . وآنگاه سرچشمه و انگیزه‌ی 
آنها را بازنموده بچاره کوشیم. اینست می‌باید بیک میدان بزرگتری درآییم و بیک رشته جستارهای 
ارجدار دیگری هم پردازیم. 


یکی از لغزشها که بیشتر کسان دجارند اینست که خیمها را یک چیز جداگانه می‌پندارند » و 
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ایتستت دا کته ار انها کنتته مي‌کارند ۶یا کانه امیت ساره می دنه ایتان می تا رنه ار راه نو 
اندرز » و تنها با نوهش و ستایش . بخیمهای نیک رواج داده و از خیمهای بد جلو توان گرفت. ولی 
اینها همه خامست و ما در گفتارها نشان خواهیم داد که نیکی خیمها با نیرومندی روان و خرد . و با 
پی بردن براستیها . و شناختن معنی جهان و زندگی بهم بسته می‌باشد. 

ببینید : دروغ از خیمهای ناستوده است. کنون شما بدروغگویانی بدی آن را آگاهی دهید و پندها 
و تفر ها سراستهء وا ار ان بار خواهتت کت یمان از ای یی با واه کشت وا زرا 
که روانهاشان ناتوان می‌باشد و تا روانهای ایشان نیرومند نگردد تنها با آگاهی از بدی دروغ » از آن 
پرهیز نخواهند جست. ما همه‌ی اینها را روشن خواهیم گردانید. 

۷ رز 

|- یک مردمی باید خود نیک باشند تا بتوانند پیش روند 

باید دانست گرفتاری توده‌های شرقی و پس ماندن آنها که هميشه زمینه‌ی گفتگوهای ماست ‏ از 
دیرباز . دانسته بوده و در این قرن بازیسین راههایی برای رهایی از آن انديشیده شده و کوششهایی 
بکار رفته. لیکن از هیچ یکی از آنها نتیجه بدست نیامده. 

ی رایع 
ی کر ی وا و ای ام اساسا 
می‌پنداشتند و در این راه کوششهای فراوان بکار می‌بردند. 

تشن از فستخمال ای ریا کی همان تما ایا بکه ندیه میدق مدا ش و آن اینکه سای 
از ایرانیان و دیگران چون به اروپا رفته پیشرفت کشورهای قانونی آنجا را می‌دیدند » آن پیشرفت را 
همه از بودن قانون دانسته . و پس ماندن ايران و دیگر کشورهای آسیا را از نبودن آن می‌شمردند » و 
اینبود کسانی از آنان » از حاجی‌میرزاحسین‌خان سپهسالار و میرزاملکم‌خان و میرزاعلی‌خان امین‌الدوله 


و دیگران می‌کوشیدند که در ایران نیز قانون باشد » و سرانجام شادروانان بهبهانی و طباطبایی آن 
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انديشه را با کوشش بیشتری دنبال کردند و پافشاری نموده جنبش مشروطه را پدید آوردند. 


سیدجمال‌الدین اسدآبادی میرزاملگم‌خان 


باز در همان زمان کسان بسیاری چاره را «سواد» دانسته هميشه چنین می‌گفتند : «باید 


مدرسه باز کرد و مردم را باسواد گردانید. مردم اگر باسواد باشند حدود و حقوق خود را می‌شناسند و 
همه‌ی این گرفتاریها رفع می‌شود ». 

ما می‌گوییم : این کارها هر کدام بنوبت خود سودمند بوده و هر یکی برای زندگانی یک توده 
دربایست می‌باشد. یگانگی همه‌ی مسلمانان اگر بودی یک نتیجه‌ی بزرگی را دربر داشتی. قانون برای 
هر توده‌ای از دربایستهاست و زندگانی بی‌آن جز چیرگی و ستمگری نتواند بود. سواد یا خواندن و 
نوشتن برای هر کسی بایاست و سود آن را همگی می‌دانيم. آن کوششهایی که در این راههارفته 
می‌باید ارجش را دانست و نامهای کوشندگان را بنیکی یاد کرد. 

چیزی که هست اینها هیچ یکی چاره‌ی درست گرفتاریها نبوده و خود نبایستی بود. 
«یک توده باید خود نیک باشند تا بتوانند پیش روند» یک توده تا خود آنسان -یابهتر 
گویم : یکان یکان ایشان - نیک نباشند از چیزهای دیگری نتیجه پدیدار نخواهد بود. 
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یگانگی [-اتحاد]ً بهره‌یاب نتوانند گردید . و اگر کسانی کوشیدند و چنان چیزی را درمیانشان 
پدید آوردند چون بنیاد استواری ندارد با یک نیرنگی که بدخواهان با بیگانگان بکار برند و 
پا در سایه‌ی یک پیشامد بی‌ارجی از میسان توانسد رفست. چنین مردمی قانون را بازبچه‌ی 
سودجوییها و کینه‌ورزیهای خود و یک چیز بی‌ارجی گردانند. از سواد بجای سود زیان بردارند و از 
خواندن و نوشتن بیش از این نتیجه نگیرند که دربافتها و نیروه‌ای خدادادی را از دست دهند و 
بآموزاکهای ارجداری هم راه نيابند. 

سرگذشت سی و چهل ساله‌ی ایران خود گواه این 
کار آمد و نیک گردانید و با دست اسان تشک تنیعصی 
بزرگی رسید. برای این باید یکایک سپاهیان را آراسته و 
نیک گردانید. بدینسان که بیکایک آنها شیوه‌ی جنگ 
آموزید . آیین سپاهیگری یاد دهید ۰ ترس از دلهای آنان 
دور گردانید . معنی فرمانبرداری یک سپاهی و سود آن . 


> 0 ۲ ا ۳ خان امت الدو له 
و زشتی خودسری و زیان آن را نیک فهمانید. از چنین میرزاعلی‌خان امین الدو 


سپاهیانست که می‌توان یک سپاه نیکی پدید آورد و با دستیاری آنان بیک نتیجه‌ی بزرگی رسید. 
ار برای فیروزی وگن سپاه ۰ افزارهای شتصی نیک ۰ 9 فرمانده کاردان دلسوز ‏ نقشه‌ی تصنسینی 
درست هم دربایست می‌باشد. سپس هم پیش آمد فرصت و نیکی زمین » و سازگاری هوا » و دیگر 
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خام و خودسر و ترسنده » همه‌ی این چیزها را بی‌نتیجه گردانند : همان افزارهای نیک و کارآمد 
را در میدان جنگ گزارده بهره‌ی دشمن سازند . و با بجای بکار بردن در کارزار و چیرگسی 
بدشمن در کشاکشهای میان خود بکار برند. همان فرمانده دلسوز و کاردان را تنها گزارده 
از میدان گریزند و یا با ذُژرفتاریهای" خود او را از جان سیر گردانند. همان نقشه‌ی جنگی را 
با نافرمانیهای خود تباه سازند و با از نادانی بسود دشمن بکارش بندند. از فرصت و سازش 
هوا و زمین بهره‌مندی نتوانسته همه را بیهوده گردانند. 

اینها چیزهاییست که بارها آزموده شده و تاریخ پر از گواهیها برای این گفتار می‌باشد. سک 
توده‌ی آلوده و گرفتار نیز همین حال را دارد و همه‌ی کوششهایی را که در راه پیشرفت آن 
کرده شود بی‌نتیجه گزارد و کوشندگان را از پا اندازد و يا پشیمان گرداند. بر این سخن نیز 
گواهیهای بسیار در تاریخ هست و ما اینک به دو گواهی از تاریخ خود ایران بس می‌کنیم : 

۱) داستان نادرشاه را همه کس می‌داند. این مرد با کوششهای خود ایران را از جنگ سه 
دشمن بیگانه - روس و عثمانی و افغان - رهانید و بآشوبها و خودسریهایی که در گوشه‌های کشور 
برخاسته بود پایان داد. سپس نیز لشکر به هندوستان و خوارزم و بخارا برده هر سه را بگشاد. یک جمله 
گوییم : از همان ایران شکست‌بافته و از میان‌رفته یک دولت نیرومند کشورگشایی پدید آورد. از 
آنسوی برای آسایش آینده با عثمانی و دیگر همسایگان بگفتگوهایی پرداخت , و کینه‌ی سنی و 
شیعی را که از دویست سال پیش مایه‌ی دشمنی ایران و همسایگانش شده بود » از یک راه بخردانه 
به برداشتن کوشید. بدینسان که از یکسو در ایران بجلوگیری از بدرفتاریهای نابخردانه‌ای که درباره‌ی 
سه خلیفه رواج يافته بود کوشیده سختگیری نمود . و از یکسو با عثمانیان گفتگو کرد که کیش 


شیعی را از شمار چهار کیش دیگر شناخته با پیروان این کیش هم رفتار همدینی نمایند. 


۱- در پیشوندیست بمعنی «بدی توأم با خشونت» -و 
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اینها کارهای بسیار سودمند و ارجداری می‌بود. خواستمان ستایش از نادر نیست و نمی‌خواهیم 
او را بیش از آنچه بوده بازنمايیم. می‌خواهیم ارج کارها و کوششهای او را یادآوری کنیم. این مرد تا 
می‌توانست و از دست او برمی‌آمد به پیشرفت کار ایران و نیرومندی کشور می‌کوشید و با همه‌ی نام 
پادشاهی کمتر باسایش و خوشی می‌پرداخت » و کارهایش در تاریخ کمتر مانند داشته. 

کنون شما ببینید که ایرانیان از آن جانفشانیها و کوششهای او . و از نتیجه‌های بزرگی که در 
تایه تلاش پیست‌ساله ندست آمده بود حه سودی بردند ۶ و چه داداشی یاو دادنن ,همین رمیته 
است که می‌خواهیم روشن گردد و گواه سخن ما باشد. 

اگر نیک جستجو کنید و با خرد و فهم بداوری پردازید آلودگیهای توده همه‌ی آن رنجها را هدر 
گردانید و نتيجه‌ها را از میان برد . و پیشامدهای سالهای آخر نادر و آن ستمگریهای نابجا و ناسزای او 
بیش از همه میوه‌ی همان آلودگیها می‌بود. 

نخست , بدی خیمها : در آن روز خیمها بسیار پست گردیده و دسته‌ی انبوهی از سرجنبانان . 
بجای آنکه خشنودی نمایند و با نادر همدستی دریغ نگویند باو رشک می‌بردند و از بدگویی و 
زباندرازی بازنمی‌ایستادند بلکه کارشکنی هم می‌کردند. درباریان سلطان‌حسین که در پیشامد چیرگی 
اتعااین ای انواتن و فرمانک را ار یت شتا داده دام کون با نار همسشری ند همصسستتی 
می‌نمودند و بنام و آوازه‌ی او رشک برده در پشت سر دلهای خود را با بدگوییها و نکوهشها خنک 
می گردانیدند. چون نادر از یک خاندان گمنامی برخاسته بود » این را که خود مایه‌ی سرفرازی او بود 
عنوان عیبجویی می‌گرفتند و از اينکه پدرش شاه نبود بشاهیش خرده می‌گرفتند. کسی که مایه‌ی 
رهاییشان شده بود با این بهانه‌ها بآزار او می‌کوشیدند. 

شیخ‌محمدعلی حزین که در آن زمان می‌زیسته و بگفته‌ی خودش در چنان هنگام آشوب و 
گرفتاری . با ویلگردی و رفتن از این شهر بان شهر و سرودن شعر و بافتن چیستان و مانند اینها که 
همه بیهوده و یاوه می‌بوده روز می‌گزارده و کمترین سودی بکشور و مردم از وی نمی‌رسیده چنین 
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کسی با نادر همچشمی می‌نموده و ما چون کتابش را می‌خوانيم ناخشنودی او را از کارهای نادر 


اسکاره ميی‌بينيم. می‌دانیم کسانی به حزین هوادار خواهند در اف ۰ می گوییم ِ 


حزین تباشت دیگران. اینگونه کسان هميیشه در ایران هستند که هنرشان جز مفتگویی و 


مفتخواری نیست و با آنکه جز زیان سودی بتوده و کشور نتوانند رسانید خود را دارای ارجی 
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می‌شمارند و با کوشندگان همسری و همچشمی می‌نمایند و چون خود کاری نمی‌توانند چنین 
می‌خواهند که هیچ کس دیگر هم بکاری برنخیزد. آیا همین مایه‌ی گرفتاری یک توده نتواند بوه؟1. 

دوم . پندارپرستیها و نادانیها : بر سر یک گفتگوی پوچی (در آغاز اسلام خلیفه که بایستی 
بود؟..) دویست سال بیشتر خونها ريخته شده و شهرها ویران گردیده . و ملیونها زنان و دختران از 
خاندانهای خود جدا گردیده و در بازارهای صوفیا و بلغراد آبلگراد ] بفروش رسیده بودند و در همان 
زمان که نادر برخاسته و با عثمانیان می‌جنگید چند صدهزار تتن از آن زنان و دختران در بردگی 
می‌زیستند و یکی از درخواستهای آن شاه غیرتمند بازگردانیدن آنان می‌بود از چنین گفتگوی شوم 
و پوچی دست برداشتن نتوانسته و بر سر همان با نادر دشمنی می‌نمودند. تیره‌درونسی نگرید : از 
آنیمه گزندها چشم پوشیده و پیشرفت کشور و آسایش مردم و مانند اینها را خوار شمارده 
تنها این می‌خواستند که آزاد باشند و بنام علی و عمر کشاکش کنند و بدزبانیها نمایند. 

سوم . سستی خردها و دانسته نبودن معنی زندگانی : خاندان صفوی بیکاره گردیده و آن 
زمان که پادشاهان توانایی همچون شاهاسماعیل و شاه‌تهماسب و شاه‌عباس از آن برمی‌خاستند 
گذشته . و این زمان جز مردان بیکاره‌ای همچون شاه‌سلیمان و شاه‌سلطان‌حسین و تهماسب و مانند 
ی وه که ۳ 
پایتخت پیش آمده و آن داستانها رو داده بود. رفتار شاه‌سلطان‌حسین و پسرش تهماسب و پیرامونیان 
ایشان چندان زشت است که هر کس از شنیدن آن دلگیر گردد. چه زشتی بیشتر از این که هنگامی 
که اسپهان در فشار افتاده و راه چاره بروی آن بسته شده بود و تهماسب را که ولیعهد گردانیده بودند 
برای گرد آوردن سپاه به بیرون فرستادند. جوان بیدرد سپاهی گرد آورد و در قزوین آسوده نشست و 
بخوشگذرانی پرداخت و بلکه گرفتاری مادر و خواهران خود را فراموش کرده بجشن عروسی پرداخت. 
بگفته‌ی یکی از تاریخنگاران آن روزی که اسپهان بدست افغانان افتاد و پیداست که چه اندوه و غمی 
درمیان می‌بود شب آن در قزوین جشن عروسی بود و آواز شادمانی از هر سو برمی‌خاست. 
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چنین خاندانی » باز دسته‌های آنبوهی دلبستگی بایشان می‌نمودند و بهواخواهی از ایشان بانادر 
دشمنی می‌نمودند و از کارشکنی بازنمی‌ایستادند و نادانی را بجایی رسانیدند که بهنگامی که نادر از 
توپال عثمان‌پاشا شکست خورده و بایران بازگشته بود که دوباره سپاه آراید و بجنگ شتابد » در چنین 
هنگامی که می‌بایست مردم از هیچ گونه دستگیری باو بازنایستند و جان و داراک" دریغ نگویند یک 
محمدخان بلوجی که همراه افغانان به ایران آمده و خود یکی از دشمنان آشکار کشور ایران می‌بود . 
سود جسته و بنام آنکه پاشاهی را برای تهماسب می‌خواهد بیرق نافرمانی افراشت و دسته‌هایی از 
ایرانیان بسر او گرد آمدند و در کهکیلوبه و شوشتر و دزفول و آن پیرامونها کوس دشمنی نادر را 
کته ۱ کر ای او ی کی کی ار سکس مان دک ای ۱ که نود از ان یت 
برداشت و برای جنگ با اینان به ایران شتافت ۰ و پس از یک رشته خونریزیها بود که آشوب را فرونشاند. 

در سالهای آخر زندگانی نادر . که داستان افغان و آن خونریزیها و آن زبونی و بیدردی که از 
دربار صفوی دیده شده بود کهن گردیده ؛ و همچنین جانفهانیهای نادر و آن فیروزیهای شگفت که 
در جنگ با افغانان و عنمانیان رو داده بود » تازگی خود از دست داده و کم کم از یادها میرفت ‏ کسان 
بسیاری بدشمنی با نادر برخاسته و چنین می‌گفتند : «حالا که مملکت تصفیه شد پس چرا آن را 
بدست صاحبانش نمی‌سیارد؟..» ببینید نادانی و بیخردی را ! اینان پادشاهی را چه می‌پنداشتند؟.. 

تو گویی باغی بوده ازآن کسی و یکی آن را با زور گرفته بوده و آزاده‌مردی آن را پس گردانیده و 
تاستی که اه مرو یا کار دس روت کر مه سا نس را بدا ندادن تم سار ۳ 
يا تو گویی کودکی بوده گرگی آن را از آغوش مادرش ربوده و مرد دلیری آن را پس گرفته و باوست 
که کته شید ۶۶ کند کترا که ار سای کرک قفاوت ی را تمادرسن لقن که الب 

از نادانی این نمی دانستند که کشور برای زیست مردم و آسایش آنانست و پادشاهی برای 


نگهداری کشور و ایمنی دادن بمردم می‌باشد » و پادشاه کسی تواند بود که بچنین کاری برخیزد ‏ و 
۱ دار + اک - آنچه دارند. مال » ثروت - و 
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ی یا کی او ان سا اما نی که شام ایشای تمه و 
مردم را فراموش ساخته دربند این و آن باشند. بسیار پستی است که توده‌ی بزرگی را فدای 
2 

از تاکن عختنم ف شنت کف سس از که آپیشت سا منطو وی وا رنه ندیه ان 
را بدست شاهزادگان کارندان صفوی بسپارد و خود را یکناری کشد: یکی نمی‌پرسید : چرااا. چنرا 
ف‌بایت او این کار را کند, آنگاه چه شنودی از این کار بشما خواهد رشید ۱ 

یک چنین مالیخولیای پستی در سرها پیدا شده و بهمین دستاویز در برابر نادر ایستاده و از 
دشمنی و کارشکنی خودداری نمی‌نمودند » و در هنگامی که نادر با عثمانیان بریده و به بسیج یک 
هر تیم رز کی او صاست ماج هار تایستاده هر مر سا مه بت بش وی ات۱ 
می‌کردند تو گویی یک رهاننده‌ای پیدا کرده‌اند بسر او گرد می‌آمدند و بشور و خروش می‌پرداختند ‏ 
و همان را دستاویز گرفته بیرق نافرمانی بلند می‌ساختند » و چه‌بسا درویشان ویلگردی خود را 
سام‌میرزا پا صفی‌میرزا نامیده و از خاندان صفوی شمرده و در یک شهر میان مردم نمودار می‌شدند ‏ 
و از این شور و دیوانگی که میان ایرانیان پیدا شده بود به نان و نوایی می‌رسیدند. کار بجایی رسید که 
عثمانیان از این ادانی مردم بسود جستن برخاستند و یک «شاهزاده‌ی صفوی » بدست آورده یا 
ساخته در برابر نادر بلند گردانیدند. 

۲ات هی مت وطه خرات کان سا با ناهگان و تون 
«تاریخ مشروطه» را بخوانند. این داستان که در زمان ما رخ داد » اگر نیک سنجیده و اندیشیده شود . 
گواه روشن دیگری بگفته‌های ماست. 

در سال ۱۲۸۵ (۱۳۲۴) که در ایران جنبش مشروطه‌خواهی رخ داد » یک شور و سهشی در مردم 
پدیدار شد که کمتر مانند دارد. در سراسر کشور . انبوه مردم . از بازاربان و بازرگانان و ملایان و 


اه فان سانشان آمتاه‌همی ری تیک توش نگ کی و وت اسادنت: 
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اگرچه در برخی جاها این تکان کم‌ژرفا می‌بود » و دسته‌ی بزرگی از مردم نمی‌دانستند چه کار کنند. با 
اینهمه رویهم‌رفته تکان بسیار بزرگی بود و در توده یک خواهش و آرزوی نیرومندی برای همدستی 
کردن در راه کشور و کوشیدن پیدا شده بود. جز از درباریان که دسته‌ی کمی می‌بودند دیگران همه از 
کرکتن هروه شامانی هي مودنل و مرا کی هر راد کون و تفه آماد کی تا سدادنده: مساق 
و سیدان . تفنگ بدوش انداخته و دامن بکمر زده ء با دیگران به رده ایستاده مشق سربازی میکردند. 

این جوش و جنب ایرانیان و همدستی آنان بسیاری از نویسندگان اروپایی را بشگفت انداخته بود 
که ستایشهای پیاپی می‌نوشتند و پاره‌ای از ایشان از آینده‌ی درخشان آسیا گفتگو بمیان می‌آوردند. 

و 
مشروطه‌خواهی باز گشتند و اين بار بجای هواداری بدشمنی برخاستند و کم‌کم کار را بخونریزی 
رسانیدند. در تبریز که فروزانترین کانون شورش می‌بود . مردم دوٍچی که پیشگامان مشروطه‌خواهی 
انا تشه توت » این ار هم بر که ری دشصان ارای انار ده ان شور ارافراف: و ماس 
این زمان جا بکشاکش و پراکندگی داده و اروپاییان بجای آن ستایشها بنکوهش و بدبینی پرداختند . 
وف امفی تیمن انش آسایان را «هرفهان تاسابا > وان 

جرا چنین شد؟. جرا آن ذشته‌ها ار مشروطه باز کشتد. باشد که دیکران پاسخ ایتن.را امساده 
ندارند. ولی ما ر آماده می‌داريم. می‌باید گفت : برای آنکه آلودگیهای کهن درمیان توده می‌بود که 
خواه و ناخواه کار خود را می کرد و نتیجه‌ی تلخ خود را می‌داد. 

نخست کیشها با مشروطه و قانون و کوشش در راه کشور و مانند اینهاکه خواست 
آزادیخواهان بود نمی‌ساخت و خود نشدنی بود که میانه‌ی این دو . کشاکش و برخورد پدید 
نیاید . یک کیش که پیروان آن . می‌بایست همه به پیشامدهای هزاروسیصد سال پیش 
عربستان پردازند و زمان خود را فراموش کنند و جهان را پدید آمده بپاس چند تن در گذشته 


شناخته همه بستایش و پرستش آنها کوشند . و از اینسوی چنین پندارند که ناپیدایی هست 
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و خواهد آمد و جهان را به نیکی خواهد آورد . و تا وی نیاید جهان نیک نخواهد بود - چنین 
کیشی با کوشش و جانفشانی در راه کشور و توده چگونه توانستی ساخت؟... 

در آغاز کار چون از یکسو جوش و سّهش مردم بسیار نیرومند می‌بود و از یکسو بیشتر کسا 
معنی مشروطه را نمی‌دانستند و آن را بیش از همه » «رواج شریعت » می‌شماردند . اینبود بیچون و 
چرا همراهی می‌نمودند. ولی سپس که از یکسو جوش و سهش از تندی افتاد و از یکسو معنی 
مشروطه بهتر دانسته شد خواه و ناخواه جدایی میانه‌ی آن با کیش پدید آمد و دسته‌ی بزرگیی از آن 
رو گردانیده و يا دو دل ایستادند. 

دوم آنبوهی از ملایان در ایران و عراق سالها بمردم پیشوایی کرده و از این راه نان خورده و شکوه 
انتهحتة بودند و کنون که این دسنگاه را پزیان. کار خود مي‌دیدند با می‌پایست از آن سودهای خود 
ی فی‌شند و ارافانه فمرکم پوت نذا و با ار رام‌خشمتم ایند واه نماد پیت ی از آنان انم 
دوم را برگزیدند و بدشمنی برخاستند » و چون چنانکه گفتیم داستان ناسازگاری کیش بامشروطه 
هم درمیان می‌بود بآسانی توانستند عامیان را هم برآغالند" و آشوب بزرگی برپا گردانند. 

سوم ناتوانی روانها و سستی خویها که بسیاری از آزادیخواهان بویژه درسخواندگان » از سود خود 
چشم‌پوشی نمی‌توانستند کرد » و در کوششهایی که می‌نمودند دلسوزی نشان نمی‌دادند و پیشرفت 
کار را سست می‌گردانیدند » و يا با یکدیگر به رشک و کینه پرداخته و دسته‌بندیها می‌نمودند » و یا 
بسود دشمنان کوشیده با کشور دورویی نشان می‌دادند. آن پاکدلی و جانفشانی که از توده‌ی انبوه 
دیده می‌شد از برجستگان و پیش‌افتادگان دیده نمی‌شد. 

اینها گرفتاریهاییست که در توده می‌بوده و ناگزیر نتیجه‌ی خود را بیرون خواستی داد و آن شور 


۱- نویسنده بعدها برآغالیدن را فعل لازم گرفته همیشه برآغالانیدن را متعدی و به معنی تحریک کردن (به سرپیچی و آشوب) 
بکار برده. - و 
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اگرهم برگ و شکوفه بسیار آورد میوه‌های درست و فراوانی نتواند داد. 

اين آلودگیها که یاد کردیم هر یکی درخور گفتگوی درازیست ولی ما چون از کیشها و 
ناسازگاری آنها با زندگی » و همچنین از ملایان و زیانکاری آنان ۰ در جاهای دیگری سخن رانده‌ایم ۰ و 
سستی خویها و ناتوانی روانها را در همین رشته گفتارهای خود خواهیم زندید" و روشن گردانید و 
آنگاه در اینجا خواست ما گفتگو از این زمینه‌ها نیست و برای مَثْل این را یاد میکنیم » بهمین کوتاهی 
بس کرده درمی‌گذریم. 

می‌دانم کسانی خواهند گفت : در پیشامدهای مشروطه ناخشنودی همسایگان کشور و 
کارشکنیهای آنان نیز درمیان می‌بود و یکی از انگیزه‌های بزرگ بی‌نتیجه گردیدن جنبش آزادیخواهی 
را 
می‌بینیم همان همسایگان نیز از آلودگیهایی که درمیان خود توده بوده سود جسته و بدستیاری 


1 ۰ 4 ۰ ت ۰ ۳ ۹ ۳ ۳ بت .۰1 
همان کار خود را از پیش برده‌اند. مثلا دولت آن روزی روس از مشروطه‌ی ایران ناخرسند می‌بود و 


1 - 
- 


بیگمان از گام نخست بهم زدن آن را می‌خواست. ولی هیچگاه اين را بزبان نیاورد و هیچ کس را از 
کارکنان خود برای این کار برنینگیخت. بلکه از پستنهادی برخی درباریان و از تیره‌درونی برخی 
ملایان و از نافهمی و نادانی یک دسته از مردم سود جسته و اینان را که برای پشت پازدن به 
یکی و تیروری تودهی حول و کشمت. کرگن با یش ارادبخاهی, اماده مت وردنت :با دی 
کارکنان خود بتلاش واداشت » و چون در سایه‌ی بدخواهیهای اینان رشته از هم گسیخت و جنگ و 
خونریزی در آذربایجان پیش آمد همان را دستاویز گرفته لشکر بشهرهای شمالی آورد. 

این لها آیران و هفسایکانتی نف هر دی هستکه نادان:و آلوده باشته و دوس از دشمی. 6 
سود از وین با تشتاستد: ان ارفشت قیران رود بو این خود وهی یبای فعهامم ماست؛ 
ی وی ی ها با 


۱- زندیدن (همچون خندیدن) - شرح دادن - و 


هه 
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دنبال می‌کنیم هميشه از تاریخ دلیلهای خوبی برای آنها توان آورد. اینها آزمایشهاییست که برای 
ی ها نی ی ی و اس کی ای انا 
آنجه نادرشاه و آزادیخواهان داشته‌اند بسیار جداست. 

کوتاه‌سخن آنکه یک توده باید خود نیک باشند تا تواننشد از کوشش‌های پیشروان و از 
پیشامدهای جهان بهره یابند و بلند گردند . و اين نیکی جز با نیک گردیدن یکایک 
پاشتدکان نتواند بود. توده یک چیز جدایی نیست ‏ همان باشندگان باهمند و توده نامیده می‌شوند. 

اینان باید نیک گردند و باهم بستگی دارند و همگی یک راه را بپیمایند و یک خواست را پی 
کنند تا یک توده‌ی شاینده‌ای پدید آورند. اینست ما هميشه گفته‌ايم هر کسی باید نخست بخود 
پردازد و خود را پاک و نیک گرداند سپس هم به نیک گردانیدن دیگران کوشد و بآنان در اين راه 
پاری کند . اینست راهی که ما را تواند برستگاری و فیروزی رسانید. 

می‌دانم اين سخت است و بآسانی پیش نخواهد رفت. زیرا بسیاری از مردم » بلکه بیشتری از آنان 
کسانیند که در خود کمی سراغ نمی‌دارند و اين بآنان گران می‌افتد که می‌گوییم خود را درست 
نی یک هس در ار ای تاره همه ره هو بکی از اکن وم را عارآای تایه این 
مس باق که بل ار باه تمایت ‏ هایی ار سین کارهاشت که ها انا ار اس بر رون 
آوریم و کمیها و آلودگیهاشان را بگردنشان گزاريم. اينان از همه‌ی سرفرازیها و آراستگیها چشم 
پوشیده و تنها این را برگزیده‌اند که بنشینند و برتری فروشند و گردن کشند و بخود بالند » و سر هر 
سخنی از توده و از بدی آن گله کنند و چنین وانمایند که اين توده شاینده‌ی کسانی همچون آنان 
نیست. این یک لذت بزرگی برای ایشانست. یک زمینه‌ایست که چند گونه هوس از خودنمایی و 
برتریفروشی و جداسری در آن گرد آمده و از آنسوی گاهی سودهایی نیز بدست آید. 

این سختی را می‌دانم. چیزی که هست راه همین یکیست و بس. ما اگر می‌خواهیم یک 
۱ باشنده - (فرد) حاضر » مقیم - و 
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توده‌ی نیکی داریم و از پیشرفت و سرفرازی بهره یابیم راه آن همینست که می‌گوبیم. جهان یا سپهر 
احطییفت | یاه بدلحواه مره تکرد: این مردمتد که‌باید بیروی از آنین جهان کنته مرنمی که 
می‌خواهند با هوس و دلخواه زیند و زندگی را تنها برای خودفروشی و جداسری می‌خواهند سرنوشت 
آنان جز خواری و زبونی نتواند بود. 

در نهاد آدمی خیمهای ناستوده فراوانند ؛ و یکی از آنها اینست که بکمی در خود گردن 
نگزارد و دیگری آنکه هميشه بدیگران برتری فروشد و خرده‌ها گیرد. اینها هر دو از ریشه‌ی 
خودخواهیست که از ناپاکترین خیمهاست و چون روان و خرد ناتوان باشد نیرو گیرد و شاخه‌ها افرازد. 

امروز اگر شما گفتار و کردار مردم را بینديشید نشان این دو خیم را بسیار خواهید یافت. آنبوهی از 
مردم هر کار بدی که بکنند بگردن شیطان اندازند. دو تن باهم گلاویز شوند و تا بر سر خشمند به کله‌ی 
یکدیگر کوبند . و همینکه خشمهاشان فرونشست ‏ بجای آنکه بدانند کار بدی کرده‌اند و برآن باشند که 
پس از آن بجلوگیری از خشم کوشند » خود را بیکبار پاک گردانیده شیطان را گناهکار شناسند. 

بسیاری از زنها شیوه‌ی ایشانست که هر چند روز یک بار . به بهانه‌ی رخت و کلاه و کفش . با 
شوهر خود هیاهو برپا گردانند و سپس فرونشسته چنین گویند : «فلان زن جادو کرده بود. این دعوا 
را او انداخت». 

بسیاری از مردان . چون زیانی ببینند بجای اينکه انگیزه‌ی آن را که پیش از همه کارندانی خود 
ایشان بوده بدست اور ند و نارق بندی کي نه بای اینده ا اه باشته بحه‌ای .| که تازم راییده شسته 
یا عروسی را که تازه آمده «بدقدم» نامیده پیشامد را از رهگذر او شمارند. 

داستان گله از چرخ و زمانه و روزگار و باور داشتن به چشم‌زخم و «بدقدم و خوش‌قدم» و « آمد 
و نیامد» و مانند اینها بیش از همه نتیجه‌ی این خیم است. 

کسی که یک کار بدی می‌کند از دشوارترین کارهاست که شما آن را بگردنش گزارید و 


بارها رخ دهد که در برابر یک بدکاری کوچکی چندان ایستادگی نشان دهد و بهانه‌ها آورد که مردم را 
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بخود خنداند و چند برابر نتیجه‌ی 1 گناه خوار و بی‌ارج گردد. 

همین رفتار را درباره‌ی ناآگاهیهای خود نیز نمایند و یک سخنی را که بغلط بزبان آوردند 
تا توانند از آن بازنگردند و برای پرده‌بوشی بیک نادانی چند نادانی دیگر از خود نشان دهند. 

برای مَثل می‌نویسم : در نوزده سال پیش که به تهران آمده بودم روزی در نشسستی گفتگو از 
تاریخ می‌رفت . و یکی چنین گفت : «در مجله‌ای دیدم فلان نویسنده نام پدر شاهعباس را «سلطان 
محمد خدابنده» نوشته. تصور کرده سلطان محمد الجایتو برادر غازان شاه مقصود است ...» . این را با 
لحن یراد و ریشخند می‌گفت. من پاسخ دادم : 

پدر شاه‌عباس را نیز خدابنده می‌خوانده‌اند و راستی را نام همان الجایتو را (با لقب خدابنده) باین 
کرک ان تاه ار کشا مس تیآ کف مه کاتهای ار هس س: اعدا اس 
ای دای ها اساسا دام سا سای ی | یی 
فنده شت اذر آنسا توشته شدمرولی حرفه کیر تیذ در فته خنین. کفت ۰« این تسه معتیر کیست من یک 
نسخه‌ی خطی دارم تنها نوشته‌ی آن را قبول می‌کنم». برای یک چیز کوچکی خود را در پبیش 
باشند گان بی‌ارج گردانید. اگر کسی دربفت کرد آق فان پاش ار اینکونه داستتانیا فرایان کوانت بافت: 

بیک پیشه‌وری يا کارگری که کاری بسپاریم و بغلط انجام دهد بسیار دشوار است که آن را 
بگردنش گزاریم. در اینجا نیز بارها دیده شده که استاد غلطکار با بهانه‌های پیاپی خود را رسوا 
می‌گرداند و یک لغزش کوچکی را بگردن نمی‌گیرد. یکی از آشنایان می‌گوید : پارچه‌ای خریده و بیک 
درزی دادم که رختی دوزد و چون را بیایان رسانید و داد . دیدم بسیار تنگ دوخته و چون ایراد 
گرفتم پافشاری نمود که «حالا مّد اینست که رخت را تنگ و چسبان می‌پوشند». دیگری می‌گوید 
مهری دادم یکی کند . چون بد کنده بود" و ایراد گرفتم با یک بی‌پروایی چنین پاسخ داد : «حالا 


حسن خط طالب ندارد!». 


۱- در گذشته نوشته يا نگاره‌ی مُهر را چه فلزی و چه چوبی . با کنده‌کاری پدید می‌آوردند. -و 
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با چنین خیمی که در نهادهاست و انبوه مردم گرفتار آن می‌باشند کسانی چون آگاهیهایی را از 
اینجا و آنجا گرد می‌آورند همین . انگیزه‌ی نیرومندی آن خیم می‌گردد . و هر یکی از آنان خود را 
دانا و نیک و آراسته پنداشته «از توده بیرون» می‌شمارند ۰ و هر زمان که گفتگویی از نیکی یا بدی 
بمیان می‌آید بیکبار خود را کنار می‌گيرند. 

چنانکه بارها گله کرده‌ایم . در اين چند سال که ما پیمان را آغاز کرده و بکوششهایی درباره‌ی 
خویهای توده می‌پردازيم . یک رنج ما همینست که دسته‌ی انبوهی . هر یکی از آنان . جز در اندیشه‌ی 
توده نیست و هميشه خود را درمیان توده و آن کوششها نهاده از آن راه بسخن می‌پردازند. مثلاً یکی 
می‌گوید : «اين مردم نمی‌شود زحمت بیجا می‌کشید». دیگری می‌گوید : «مردم مایند نصیحت 
نمی‌پذیرند ». باز دیگری می‌گوید : «اين مردم را باید با زور اصلاح کرد». رویهم‌رفته هر سخنی که 
می‌گویند از توده است و از خودشان هیچ سخنی بمیان نمی آورنسد. کسانی با صد آلودگی 
می‌نشینند و خود را فراموش می کنند و از توده بد می‌گویند. اینست ما بارها پاسخ داده گفته‌ايم : «شما 
را با توده چه کار است. از خودتان سخن گویید. خودتان بگویید که نیک خواهید شد يا نه؟..» 

آنچه بدشواری کار می‌افزاید آنست که ما سرچشمه‌ی بدیها آن باورها و پندارها و آگاهیهای بیپا و 
پراکنده را می‌شماريم که در مغزها آکنده شده و می‌گوییم پیش از همه باید اينها را از مغزها بیرون 
گردانید و پیداست که چنین درخواستی چگونه گران افتد بویژه با ناتوانی و سستی خردها. یک تن 
می‌نشیند و از اینجا و آنجا سخن می‌راند و نیکنهادی از خود می‌نماید. ولی همینکه بیک باور بیپایی از 
باورهای او می‌رسد در آنجاست که می‌بینی همه چیز را فراموش کرده و تنها بنگهداری آن می‌کوشد. 

کوتاه‌سخن : با همه‌ی گرفتاریها در مردم ۰ پرداختن هر کس بخود که خواست ماست کار بسیار 
توا شا ای رس ی اسان ار سا وه یی انا کار ش اف ماستاز 
ما داستان کسانی است که در یک رودی که با تندی بسیار روانست نه بسوی ریزش رود شنا کنند. 


پیداست که بتلاش سختی نیاز خواهند داشت. 
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این دشواریها را می‌دانيم. جیزی که هست جاره جز یکی نیست. مصااگر نیکی نوده را 
می‌خواهیم راه همین است و باید آن را پیش گیریم. یک بیماری را که می‌خواهیم بهی یابد 
ناگزيریم دارویی را که برای آن درد است باو بخورانیم . و اگر بنام اينکه خورانیدن این دارو یا بکار 
بستن این درمان » دشوار است خودداری نماییم نتیجه جز نابودی بیمار نخواهد بود. 

چنانکه گفته‌ايم جهان از روی یک آیین استواری می‌گردد و این آیین از بهر این مردم و آن 
مردم دیگر نگردد. هر توده‌ای که می‌خواهند پیش روند و بهره از پیشرفت و سریلندی یابند باید از راه 
ان نهر اعان نتم 

ی که تیار ات ای کار هت ما سا امن شم 

ان گرشنکشتی هر برایر راهتمايی, که از اتبوه مردم کیدم مس شید خود نتیجهی تادانیسته مس بای 
بان نیز چاره انديشید. آنان زیان کار خود را نمی‌دانند و چون دانند بیشترشان پشیمان گردیده براه 
آیند. همان کسان با آن سرکشی و بی‌پروایی همینکه یک آسیبی ببینند آن زمانست که 
همه چیز را فراموش کرده همچون کودکان ناله و زاری آغازند. 

در این باره صد داستان توان یاد کرد و من تنها یکی را می‌آورم : مردی از بازرگانان تا دو سال 
پیش نزد من آمدی و رفتی و همیشه در برابر این کوششها بی‌پروایی از خود نمودی. آن رفتار من که 
هميشه سخن از گرفتاریهای توده می‌گویم و تلاشهایی بکار می‌برم باو شگفت می‌نم ود و چون از 
آنانست که درس خوانده و آگاهیهایی اندوخته گاهی بزبان آمده چنین می گفت : «دنیا هميیشه 
اینطور بوده دیگر بشر بهتر از این نتواند بود» . با این جمله‌ها بی‌پروایی خود را نشان می‌داد. 

کر شرانه ند ما نامه و تسس حون ام عست »سای که نسح پرداخت : «اخمالی از سا 
نمی‌پرسید و گویا هیچ نمی‌دانید چه بلایی بر سر من آمده». گفتم چه بلایی بر سرتان آمده؟.. دوباره 
امته و تک سای اوه سار مهار هه سکن هت بصن 
دردش را جیز دیگری گفته‌اند و هر یکی بجاره و درمان دیگری پرداخته‌اند » و نتیجه 1 اب 
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توهزار تومان وشن ره و سب انهام حاسته شده که درد یک یر دیکری فده آست »و آن رتهب و 
پولریختنها همه بیهوده بوده است. 

اینها را با یک سوز دل می‌گفت و پیاپی می‌نالید و در پایان چنین گفت : «چنین چیزی نمی‌شود. 
باید باینها چاره کرد!» گفتم : نافهمی و بیچارگی همین را گویند که کسانی بیک چیزی تا خود گرفتار 
نگردند بدی آن را درنيابند و پروای چاره نکنند. تیره‌درونی همین را گویند که چون گفتگو از توده و 
گرفتاریهای آنست و از سرنوشت بیمناک آن سخن می‌رود بیدردانه خونسردی نمایند ولی همینکه خود 
گرفتار شدند و آسیبی دیدند بدینسان داستان‌سرایی نمایند و بی‌تابی از خود نشان دهند. ای نادان » تو 
راعاان تست ای که ۲ کار وی ی تفت کت یرک ناساس ۱ 

تو از آزمندی پزشکان می‌نالی و می‌گویی : «باید باینها چاره کرد». گرفتم که گفته‌های تو 
راست است ۰ من می‌پرسم : مگر تنها آنانند که چنین بدند؟.. تو یک روزی خود را به نشست پزشکان 
رسان و از پس پرده گوشی ده تا ببینی آنان نیز چگونه از آزمندی و دغلک‌اری بازاریان و بازرگانان 
ق ی 

از اینها گذشته .انگر چاره کردن بیذیهای یک توده یک کار ساده و آسائیست که اهر کشسین که 
خواستا بان فان کوشید ,مب کوی #طبایتجاره کرد » »که ببیته از ده واه ال افر زند کی ایشسست 
که هر کس هر آنچه را که آموخته و با هوس و دلخواه خود سازگار يافته بکار بندد و پروای هیچ 
ره ۵ همان ماین هد شتیه که سکن سین کید اتمه که انا این وه رن کر 
را بکار نبندند؟.. پزشکان یا دیگران بمانند . شما را با این شیوه‌ی زندگانی ۰ نکوهش و ایراد بدزدان و 
راقوتان نیز ترشتته آنان هر آن راد ود همین خستاویر را م‌کا رنه کل شما ,دار نگ: 

اینها سخنانیست که تاکنون گفته نشده و چون گفته شود ناگزیر کارگر افند. نمی گویم : همه 
اینها را پذیرند » می‌گویم : پاکدلان و بخردان پذیرند و پیش آفتند و دیگران ناچار مانده پیروی نمایند. 


کسانی خواهند گفت : من چه کمی می‌دارم تا بچاره‌ی آن پردازم؟ می‌گویم ما نتوانیم گفت در چه 
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کسی چه کمیها هست. ما کمیها را خواهیم شمرد و شما خود خواهید دانست کدام یکی را می‌دارید. 
کین نها تیم تست ایتک اما معسی یا هه یم ۱ص دا تیک ۵ ات نس کي و 


بخردانه نمی گزارید - هر یکی خود کمی شماست و ما همه‌ی اینها را روشن خواهیم گردانید. 


۲-سرچشمه‌ی کارهای آدمی مغز اوست 
گفتیم : یک توده باید خود نیک باشند تا پیش روند و از پریشانی و گرفتاری رها گردند » و نیکی یک 


توده جز با نیکی یکایک مردم آن نباشد. کنون ببینیم یکایک مردم چگونه نیک شوند و راه آن چیست؟. 


راخ ایش باه تست بقییا را تا مق‌ وا خست بای دانست بقهای آهمیان وه رشهه 


دامن سای ار وگن با افو 

۲- ناتوانی روانها و خردها. 

۳ بدی خویها. 

بدیها اینهاست » و کسانی که می‌خواهند نیک باشند باید از همه‌ی اینها دور گردند. گام نخست 
نیکی پیراستگی از بدیهاست. 

ما از یکایک اینها سخن خواهیم راند. نخست می‌باید دانست اینها هر سه بهم بسته است و هر 
سه از یک سرچشمه باشد. در چاره نیز باید به هر سه در یکجا کوشید. 

چگونه اینها بهم بسته است و هر سه از یک سرچشمه باشد؟. وآنگاه چگونه توان باینها چاره کرد 
و راهش چیست؟.. 

برای این . باید بیاد آورد سخنانی را که درباره‌ی گوهر آدمی و دو نهادی آن نوشته‌ایم و من 


اف کوتاه‌شده‌ی و ر در اینجا می‌آورم 
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۱- آدمی دارای دو نهاد است : نهاد تن و جان ۰ و نهاد روان. اين دو نهاد اگرچه یکی گردیده و 
بهم پیوسته ولی از هم جداست و هر یکی از آنها خیمها و دریافتهای دیگری می‌دارد. 

از کفاه رو ان واه همستین کیک حاتتاران است ۶و جانکه فیلسوفان ففشهان: 
سرچشمه‌ی همه‌ی کارهایش «خودخواهی» يا (حب‌الذات) می‌باشد. هر کسی تنها خود را می‌خواهد 
و همه چیز را برای خود می‌خواهد. از این نهاد » آدمی دارای خیمهای ناستوده از رشک » خشم . 
ستمگری » هوس . خودخواهی » برتری‌فروشی و مانند اینهاست. 

ولی از نهاد روان » والاترین آفرید گانست و سرچشمه‌ی همه‌ی کارهايش غمخواری با مردم . و 
جانفشانی » و نیکخواهی . و آبادی‌دوستی و راستی‌پژوهی می‌باشد (که آخشیج خودخواهی یا 
حب‌الذات است) : از این نهاد » آدمی دارای خرد ء فهم » آنديشه » شرم » و مانند ایتهاست. 

۲- این دو نهاد که آخشیج یکدیگر است هميشه باهم در کشاکش است . و همچون دو کفه‌ی 
ترازو . همینکه یکی بالا رفت آن دیگری پایین خواهد افتاد. 

۳ نهاد تن و جان چیره‌تر است » و از اینرو هر آدمی اگر بحال خود ماند ‏ و او را آموزگاری یا 
فرهیختاری آمربی | نباشد این نهاد چیرگی نماید ۰ و خیمهای ناستوده‌ی آز و خشم و کینه و رشسک و 
خودخواهی و مانند اينها نیرو گیرد. 

اینست برخی از گفته‌های ما درباره‌ی گوهر آدمی. از اینها پیداست که آدمی چون روانش 
نیرومند باشد خرد و فهم و آندیشه‌اش نیز نیرومند خواهد بود . و خیمهای ستوده‌ی غمخواری و 
نیکخواهی و مانند اینها که ازآن نهاد روانیست چیرگی نموده ۰ و خیمهای ناستوده‌ی خودخواهی و آز 
و رشک و مانند اینها که ازآن نهاد جانیست ناتوان خواهد گردید. 

اینها همه نتیجه‌ی نیرومندی روانست. اما نیرومندی روان » آن نیز » بیش از همه نتیجه‌ی 
دانستن معنی درست جهان و زندگانی و پی بردن بگوهر آدمیگری و آشنا گردیدن با راستیهاست. 


این یک جستار بسیار ارجداری است که یک توده یا یک گروهی از مردم چگونه نیک گردند یا 
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بد شوند؟.. کمتر کسانی اين را دانند و انبوه مردم از آن ناآگاهند. 

در همین زمان ما . با همه‌ی پیشرفت دانشها و فزونی آگاهیها . چون بیازمایید » در این زمینه لغزشها 
و ناآگاهیهای فراوان در اندیشه‌ها یابید. در همان زمینه‌ی خیمها . بیشتر کسان از سرچشمه و انگیزه‌ی آنها 
نا گاهند و بهم‌بستگی‌ای را که میانه‌ی آنها با نیرومندی روانها و دانسته بودن راستیهاست نمی‌شناسند. 

بارها می‌بینیم فلان نویسنده گفتاری نوشته و مثلاً دروغگویی را بسیار نکوهیده : «دروغگ و دشمن 
خداست . دروغگو در دو جهان روسیاه است ...» میگوییم : «چه سودی از این تواند بود؟. مگر دروغگویان 
بدی دروغ را نمی‌دانند؟..» میگوید : «پس چه بنویسیم؟!.. جز نکوهش چه کار میتوان کرد؟..». 

نیز بارها می‌بینیم کسانی بگفتارهایی که ما در زمینه‌ی شناخته شدن معنی جهان و زندگانی » و 
برای نبرد با پندارهای بیهوده و گمراهیهای گوناگون می‌نویسیم . اراد گرفته می‌گویند : «اینها ببس 
است اندکی هم از اخلاق بنویسید». اینها نمونه‌ی خامیها و ناآگاهیها است. 

از ای کی امه یهار از ناه اففی مس ستاو ایا خار دیش دانسته 
هن تا + چم که کید کشت یو کر رت نوات تام سود دسا مت اورند 
نیکی‌ناپذیری جانوران را. 

ما باینها پاسخ داده می‌گوییم : آدمی نیکی و بدی هر دو را در نهاد خود می‌دارد. چیزی که 
هست گاهی آن نیرومند شود و نیکیها نمودار گردد و گاهی اینن چیرگی کند و بدیها رخ نماید. 
داستان آدمی با دو نهاد جان و روان داستان شهریست که در آن دو تن بفرمانروایی کوشند - یکی 
نیکوکار که هر زمان دست یابد بآبادی شهر و آسایش مردم کوشد و دیگری بدکردار که هرگاه چیره 
شود بآزار مردم و ویرانی شهر پردازد. 

سرچشمه‌ی کارهای آدمی مغز اوست و در مغز نیز بیش از همه دانسته‌ها و آموخته‌ها 
کارگر باشد. چنین انگاربد یک تن يا یک دسته در بیابان می‌زیند و کسی بآنان چیزی نمی‌آموزد و 


درباره‌ی جهان و زندگانی آگاهیهای سودمندی باآنان نمی‌رسد. در چنین کسانی روانها و خردها ناتوان 
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و نهاد تن و جان بسیار زورمند باشد و خویهای ناستوده از آز و رشک و ستم و خودخواهی توانا باشد. 
با اينهمه از برخی خیمهای نیک و از دریافتهای ساده‌ی خدادادی بیکبار بی‌بهره نباشند. 

بدتر از اینان کسانی باشند که بجای راهنمایان و آموزگاران ۰ دچار یک دسته فریبندگان و 
بدآموزان گردند. در اینان ناتوانی روانها و خردها بیشتر باشد و از خیمهای نیک و دریافتهای خدادادی 
بهره بسیار کم دارند. 

بدتر از اینان کسانی باشند که دچار چند دسته فریبندگان گردند و گرفتار چند گونه بدآموزیها و 
گمراهیها باشند و در نتیجه‌ی اینها ناتوانی روانها و خردها بیش از اندازه شده و بسیاری از نیروهای 
مغزیشان » از فهم و دریافت و انديشه ‏ از کار افتد. 

امروز این سستی خردها و کوتاهی اندیشه‌ها و پستی خیمها که مااز برخضی کسان 
می‌بينيم . اگر جستجو کنیم انگیزه‌ی همه . آن دانسته‌ها و آموخته‌هاست که در مغزهای 
ایشانست. مثلاً در اين هنگام که جهانیان توده توده گردیده و با همدیگر بر سر زندگی نبرد 
می‌کنند" ۰ ما اگر کسانی را پیدا کنیم که بی‌پروایی از خود می‌نمایند ۰ و چون سخن از نگهداری 
کشور و میهن‌دوستی بمیان می‌آید رو می‌گردانند از حال آنان در شگفت خواهیم بود. اینان چرا 
کته رنف کانی فیستتد تا | انذیضه‌ی آیندم نمی کر 

اگر جستجو کنیم خواهیم دید از آغاز جوانی با یک رشته بدآموزیهایی دچار بوده و چنین باد 
ی هیا ایا پا ده را تا | ی تاک ای شام 
پراش کند و همیشه قر اتذتشفی آنهمان باشد::» ایسخ مد اموز بها با تنباسی و هسوس 
آسایش‌دوستی که در نهادشان بوده سازگار افتاده . و در دلهاشان جایگیر گردیده و همین 
روانها و خردهای ایشان را هرچه سست‌تر و ناتوانتر گردانیده. نتیجه‌ی آن بدآموزیهاست که 
بدینسان نمودار می‌گردد. 
۱-اين گفتار در سال ۱۳۲۰ در گرماگرم جنگ جهانی دوم نوشته شده. -و 
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اتتای 4 انش که دا دیق دار ی قاری و ۱ ام رصن تا مان 
درمیان نیست. آنان جان خود را بیشتر دوست می‌دارند و اگر در نتیجه‌ی همین بی‌پرواییها کشور را 
گرفتاری پیش آید و آنان هم بیک گزندی یا زیانی دچار گردند بیشتر از دیگران بیتابی نمایند. چیزی 
که هست در سایه‌ی ناتوانی روانها و خردها این نمی‌توانند که از پیش گزندهایی را که بیم آنها می‌رود 
دربابند و بهمدستی دیگران یک راهی برای نگهداری خود بينديشند. درست مانند کودکانند که تا گزند 
یا زیانی نزدیک نگردد آن را درنيابند و اگر کسی بآنان بگوید پروا ننمایند. مثلاً اگر در یک باغی را باز 
دیدند بدرون آن روند و دست بچیدن گلها يا میوه‌ها زنند و این نیندیشند که باغبان بر سرشان آید و 
گوشهاشان مالد . و اگرهم کسی این را یادآوری کند پروا ننمایند. لیکن چون باغبان نمودار گردید آن 
زمانست که باندیشه‌ی رهایی افتند و اگر گرفتار گردیدند و سزایی دیدند به فریاد و ناله برخیزند. 

اینان همان حال را می‌دارند. چون در سایه‌ی یک رشته بد آموزیها و گمراهیها روانهاشان 
ناتوان گردیده درست حال و خوی کودکان را پیدا کرده‌اند و اینست از چیزهایی که با خرد 
و انديشه توان دانست بی‌بهره‌اند و همچون کودکان سررشته‌ی کارهاشان در دست سهشها 
(احساسات) می‌باشد. 

ولی اگر بجای آن بدآموزیها معنی درست جهان و زندگی را یاد گرفتندی (مثلاً دانستندی که 
اینجهان و آنجهان هر دو را خدا آفریده و اين بسیار بیخردانه است که بگویند خدا اینجهان را دشمن 
می‌دارد . دانستندی که اینجهان و آنجهان بهم بسته است و کسانی اگر در اینجهان نیسک و 
سرفراز نزیند در آنجهان نیک و سرفراز نخواهند بود . دانستندی که در جایی که توده‌ها با 
همدیگر در نبردند هر توده‌ای باید دست بهم داده در آندیشه‌ی نگهداری خود باشند ...) هیچگاه دچار 
آن ناتوانی روان و خرد نگردیده و آن خیمهای پست را از خود نشان ندادندی. 

یر 2 


در آغاز جوانیشان چون در یک حال دیگری می‌بوده‌اند آن بدآموزیها را یاد گرفته و از اینها که شما 
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تا تا نی ی ای تفه اما با ها نی سای 
و ۱ 

4 و و اوه را ۶ از 
گردیده و گزندی را که بروانها و خردها خواستی رساند رسانیده . و کنون اینها را با مغزهای فرسوده و 
یک ار و ان ای ای 
شکوه بسیاری آموخته و از آموزندگان پافشاری فزونتری دیده‌اند. ولی اینها را با ارج و شکوهی 
نمی‌شنوند و از گویندگان پافشاری و ایستادگی نمی‌بینند.! 

یک مثل دیگر : شما بسیاری از جوانان و دیگران را می‌بینید که با آنکه درس خوانده‌اند و 
ستایشهای فراوان از درستکاری و پاکدامنی شنیده‌اند و از آنسوی کیفر نادرستی را می‌دانند و از 
رسوایی و بی‌آبرویی آن آگاهند با اینهمه در اداره‌های دولتی یا در جاهای دیگر چون پولی بدستشان 
می‌رسد خودداری نتوانسته دست نادرستی بسوی آن دراز می‌کنند و خود را گرفتار می‌گردانند - آیا 
ای یی 

چون جستجو کنید خواهید دید هر یکی از ایشان بدآموزیهای مادیگری را از اینجا و آنجا 
یی پر «زندگانی نبرد است و هر کس باید بکوشد و پول آندوزد و نیرومند گردد ...» یا «که 
کفته ار فاع ند است ۱ با «همیشه تتانوان وراک توانما انست » سو ایتقا ون با ازمندی و 
خودخواهی او سازگارتر افتاده از اینرو آنها را گرفته و در مغز خود جا داده و همینهاست که خرد و 
تم ره و را ای را کر 

اگر کسی تاریخ اروپا را در دو" قرن بازبسین » با یک بینشی ۰ جستجو کند بیگمان یکی از 
۱- یک علت دیگری هم برای موّثر بودن آنها و کم‌اثر بودن اینها هست که خود نویسنده در جاهای دیگر از جمله همین گفتار 
شرح داده و آن سازگاری آن سخنان با دلخواسته‌ها و هوسهاست و اينکه نهاد تن و جان - در جایی که روان فرهیختی نبیند - 
چیره‌تر است. -و 
۲-اصل : ده قرن. همانا «دو قرن» بازپسین خواسته شده : دوره‌ای که اروپاییان دلهاشان از گفته‌های فیلسوفان مادی پر 
می‌گردیده و چنان باورهای زهرآلودی ریشه‌ی نیکخواهی و نیکوکاری را در کار کندن بوده است (نک. کتاب «در پیرامون 


روان »). ایتست «ده قرن » اشتباه ای می‌نماید. ِ 
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چیزهایی که در زندگانی اروپاییان کارگر افتاده و دیگرگونی در آن پدید آورده . همین آموزاکهای 
۱ 
زندگی همین را شمرده‌ایم). 

یک مثل دیگر : امروز گروه انبوهی از مردم ایران و از دیگران با کشور و زندگانی بدخواهند و 
مالیات پرداختن و سپاهی شدن و دیگر یاوریها را درباره‌ی کشور بخود «حرام» می‌شمارند. این 
فا ی وخ داده که مردی از تبریز بتهران اه و در اینجا بخانه‌ی پسر خود ت جات کار کم 
دولت است و پولی که می‌گیرد حرام می‌باشد. از آنسوی خود نیز چون کار و پیشه‌ای نمی‌دارد با پول 
خواستن از این توانگر و آن توانگر زندگی بسر می‌دهد. دریوزه‌گردی می‌کند و پول دولت را نمی‌خورد. 

یکی از آشنايانم می‌گوید : در چند سال پیش بازرگانی مالیات بایستی داد. چون نمی‌داد فشار 
آوردیم. پول را برداشته شبانه بخانه‌ام آمد و چنین گفت : «اين پول . من آن را بخودتان می‌دهم ولی 
راضی نیستم که بصندوق دولت وارد شود.» 

صدها از اینگونه داستان توان شمرد. اینان چرا چنینند؟!. چرا این نمی‌فهمند که برای یک 
نوده‌ای بیش از همه «فرمانروایی» دربایست است که بآنان ایمنسی دهد و خانسدانها را از 
دزدان و ستمگران نگه دارد و نبرو اندوخته کشور را از دشمنان ایمن گرداند؟!.. این نه 
ش یت که کسیا دای کم هه ی انم 

بیگانگان اگر از دور شنوند باشد که چنین داستانی را باور نکنند و یااین گروه را یکمشت 
دیوانه‌ی پوچ‌مغز شمارند. ولی ما از نزدیک نیک می‌دانيم که این داستان دروغ نیست. نیز می‌دانیم که 
آن گروه پوچ‌مغزانیی نیستند و درمیانشان مردان نیک و آبرومند فراوان است. چیزی که هست آنان 
یک زشته بدآموزبهای سح زا شام کینن یاه کرفته و دی فل جا فاده‌اند بدیتسان. که رشتهی کارها 
چه در اینجهان و چه در جهان دیگر . در دست امامانیست که همه کاره‌ی خدا می‌باشند » و آنان را در 
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آن را بدست گرفته. اینها را چندان با آب و تاب باد گرفته و چندان استوار در دلهای خود جا 
داده‌اند که همه چیز را فراموش کرده‌اند -فراموش کرده‌اند که آن علماء که می‌گویند خود را 
کنار کشیده‌اند و جز گرفتن پول کاری با مردم و زند گانیی ایشان ندارند و خود را پاسخده هیچ چیزی 
نمی‌دانند و در سخت‌ترین روز گرفتاری باندیشه‌ی مردم نخواهند افتاد. وآنگاه آنان یکمشت کسان 
پراکنده و بی‌سامانیند که اگر کاری هم بخواهند از دستشان برنياید. 

رز و ار 
کسی را برد . بگله و ناله از دولت پردازند و اگر شما خرده گرفته بگویید : «چرا چاره‌ی کار را از 
علماتان نمی‌خواهید؟..» یا بگویید شما که با دولت بدخواهی می‌نمایید پس چه جای این گله و ناله 
است؟.» بجای آنکه از این سخن بخود آیند و گمراهی خود را دريابند از شما خواهند رنجید و چنان 
در نادانی فرورفته‌اند که تکانی بخود نخواهند داد. 

همین سخنان که ما می‌نویسیم و آنان خواهند خواند بیشترشان بجای بیدار شدن و پند آموختن 
ببدگویی و زباندرازی خواهند پرداخت. اینست اندازه‌ی گرفتاری ایشان. 

یک مثل دیگر : در همین کشاکشهای پیمانی ما کسانی را می‌بینیم که دعوی دین می‌نمایند و 
پیمان را بنام آنکه هواداری از دین می‌نماید نیک می‌خوانند و فیروزیهای آن را در زمینه‌ی دین 
می‌بینند با اينهمه هر زمان ببهانه‌های کوچکی بدشمنی برمی‌خیزند و برخی از آنان بیشرمی و 
بیفرهنگی نیز می‌کنند. این رفتار را چرا می‌نمایند؟.. اینان اگر براستی هوادار دینند بایستی ارج 
فیروزیهای پیمان را بشناسند. این در جهان نخستین بار است که برای دین چنین بنیاد استواری 
نهاده گردیده و به هر بخشی از آن دلیلهای برنده آورده و جای کوچکترین ایرادی بازگزارده نشده. 
اواج ای تایه کاساست که انا کی اس دی اس فر رات 
شمان سک ها و یه هر ال ۱ تیا مینست یس وه اس که بان رفتار 
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در اینجا نیز چون می‌جوییم . می‌بینیم اين نیز نتیجه‌ی بدآموزیهای کیشی است. اینان چنین 
دانسته‌اند که خدا جهان را از بهر چند تنی آفریده و همه چیز برلی ایشان اسشت و همه‌ی کارها در 
دست آنان می‌باشد و چون خود را بآنان بسته‌اند در آن جهان پندار . شرم و فرهنگ و راستی‌پرستی 
و خرد و فهم و دلیل و همه چیز را فراموش کرده‌اند. بلندی نام خدا ‏ و رستگاری جهانیان » و 
پیشرفت زندگانی و مانند اینها که ما ارج می‌گزاریم در نزد آنان دارای هیچ ارجی نمی‌باشد. 

اینها مثل از هنایش بدآموزیهاست. از نیکآموزیها نیز مثلهای بسیار توان آورد. فلان مردم در راه 
نگهداری آزادی خود جانبازیهای شگفت‌آور می‌کنند. مردان چشم از آرزوها و هوسهای خود پوشیده با 
خشنودی رو بسوی جنگ مت آ ورف مادران فرزندان خود را بسفر مرگ روانه می‌گردانند. چرا چنین 
می‌کنند؟.. این سهشها در آنان چگونه پدید آمده؟.. اگر جویید خواهید دید آزاده‌مردانسی از میسان 
ایشان برخاسته‌اند و معنی آزادی و ارج آن . و همچنین زیان زیردستی و زبونی و خواری را 
بآنها نیک فهمانیده و تکانی بروانها و خردهای ایشان داده‌اند. در نتیجه‌ی آنهاست که اسن 
سهشها پدید آمده. 

اگر در تاریخ جستجو کنید جنبشهایی که در توده‌ها گاهی پیدا شده و آنان را بجایگاه 
بلندی رسانیده هر یکی جز نتیجه‌ی پیدایش مردان بخردی که با راهنماییهای خود تکانی 
بروانها و خردها داده‌اند نبوده. آن جنبش باستان یونان را گیرید و داستانش را بخوانید. جنبش 
روم را گیرید و انگیزه‌اش را جستجو کنید. داستان ایران باستان و هنایشی را که پیدایش شت 
زرفشت فر آن فاشته تیک نید 

مردم عرب با آن پراکندگی و خواری » با آن گمراهی و نادانی . آیا در سایه‌ی چه بود که بدانسان 
بتکان آمد و درمیان قبایل رشته‌ی یگانگی پیدا شد و مردان بخرد و دانایی همچون چهار خلیفه و 
مانندگان ایشان برخاستند؟.. آیا جز در سایه‌ی پیدایش اسلام و آموزاکهای و بود که چنین نتیجه‌ای 
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شورشهای انگلیس و فرانسه در قرن هیجدهم و 
تکانی که در سراسر اروپا پدید آورد و در همه‌ی کشورها 
فرمانروایبهای خودکامه را از میان برده مشروطه و پارلمان 
زاین ای مانب مایا یا یناتسا سای 
مردان دانا و بخردی همچون ولتر و دیگران می‌بوده؟. 

سخن کوتاه کنیم : سرچشمه‌ی بدی يا نیکی آدمی 
دانسته‌ها و پنداشته‌های اوست و از اپسن زهکتر آدمی, 


بیکی از سه حال تواند بود : 


) بحال خود ماند و براهنمایی يا بدآموزی دچار نگردد. چنانکه گفتیم انبوه مردمان چنینند که 
در این حال نهاد جانیشان چیره‌تر گردد و هوسها و خیمهای ناستوده سر برافرازد. با اینهمه روانها و 
خردها نیز از کار نیفتد. 

۲) دچار بدآموزیها گردد. در این حال آنچه را که با هوسهای خود سازگار یابد فراگیرد و در مفز 
جا دهد و بدینسان چیرگی جان و خیمهای آن بیشتر باشد. 

۳ دچار راهنمایی گردد و راستیها را فراگیرد و معنی درست جهان و زندگی را بفهمد. در این 
حال روانها و خردها نیرومند گردد و هوسها را بزیر فرمان گیرد و خیمهای ناستوده را ناتوان گرداند. 

این نیز گفتیم که در برخی توده‌ها نه یک بدآموزی . بدآموزیهای گوناگون پدید آید و اینها 
وارونه‌ی هم بوده مایه‌ی بیکارگی فهمها و خردها گردد. زیرا یکی از چیزهایی که بیگمان باید شمرد 
آتست که چتانکه خوراکهای ناسازگار هم «معده را از کار اندازه آموزاکهای ناسازگار هم فهتم را 
بیکاره گرداند. شما اگر به پسر خود پندی دهید (مثلاً بگویید : در خوراک پروای سود و زیان آن را 
بکن و هر چیز را نخور) و مادرش دستوری ناسازگار آن دهد (مثلاً بگوید : جهان برای خوردن است 


هرچه می‌توانی بخور) آن بچه درمیان اين دو دستور گیج شده و نداند کدام را بیذیرد و چه‌بسا 
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دورویی کند . و هر کجا یکی از آن دستورها را با هوس خود سازگار دید بکار بندد. 

جای افسوس است که توده‌های شرقی با این آخرین و بدتربن گرفتاری دچارند. باین معنی 
که هزار سالست از راستیها بدور افتاده و از آنسوی گرفتار بدآموزیهای گوناگون گردیده‌اند . و در نتیجه‌ی 
آنست که نه تنها معنی جهان و زندگی را هیچ نمی‌شناسند و خردها و روانهاشان ناتوان و خیمهاشان 
بسیار پست است . فهمهاشان نیز از کار افتاده. چنانکه ما بارها در همین زمینه سخن رانده‌ايم. 

اگر کسی در تاریخ جستجو کند خواهد دید چون اسلام برخاسته تا یک قرن يا بیشتر آموزاکهای 
گرانمایه‌ی آن سادگی و پاکی خود را می‌داشته. ولی سپس آلودگیها یکی پس از دیگری پیدا گردیده : 
فلسفه‌ی پونان . باطنیگری . صوفیگری ۰ شیعیگری » خراباتیگری ۰ پی هم و باهم رخ نموده. اینها هر 
یکی با اسلام ناسازگار بوده و هر یکی دسته‌ی دیگری را آلوده گردانیده » و از همینجا بوده که اسلام 
اک و را ارت اه ما مر رک اه نی تا ار کت ی اتمه و ی ۲۱ 3 
کسانی این رشته‌های بدآموزی را بهم آمیخته‌اند. مثلاً یک کسی هم صوفی و هم باطنی و هم 
خراباتی می‌بوده و از هر کدام چیزهایی را می‌گرفته و درهم می‌گردانیده. از ایين زمان است که 
بیکارگی فهمها و آشفتگی مغزها آغاز گردیده. 

در این قرنهای تیره . تیره‌تر از همه زمان چیرگی مغولانست که چون زبونی و زیردستی 
نیز درمیان بوده سستی روانها و خردها و پستی خیمها را هرچه فزونتر گردانیده. در همان 
هاش که فا ای اه ره اف ار ان ی اه ان یس و یم ی 
سودمند و زیانمند برشته‌ی شعر کشیده و آن بدآموزیهای زهرآلود را با یک زبان گیرنده و 
فریبنده‌تری میان مردم پرآکنده‌اند و بآشفتگی مغزها بسیار کوشیده‌اند. 

از آنزمان این انگیزه‌ها درمیان بوده و دنباله‌اش بربده نشده و بلکه در قرنهای دیرتر بدآموزیهای 
دیگری نیز پیدا شده. بدینسان آشفتگی مغزها با آخرین پایگاه تا بزمان ما رسیده و در اینزمان بدآموزیهای 


نوینی با شکوه و هیاهوی بسیار از اروپا رسیده و بآنها افزوده گردیده و اینها نیز در دلها جا گرفته 
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ما چون بارها از اینها گفتگو کرده‌ایم" در اینجا فهرست‌وار شمردیم. اینهاست سرچشمه‌ی 
درماندگی شرقیان. اینهاست آنچه ملیونها مردم شرق را زبون و زیردست آزمندان غرب گردانيده. 
مردم اینها را نمی‌دانند. شما اگر از عامیان بیرسید : «چرا ما شرقیان پس مانده‌ایم؟.» خیره مانند و 
پاسخی نتوانند. از درسخواندگان بپرسید هر کدام پریشانگویی دیگری کنند. یکی گوید : «اين توده‌ها 
دژنره آ-تباه أ شده‌اند ». دیگری گوید : «ما از تمدن عقب مانده‌ایم باید تمدن را بگیریم و مانیز 
باروپاییان برسیم». سومی گوید : « شرقیان از نخست چنین بوده‌اند.» ولی اینها همه از ناآگاهیست. 

گفتیم از صد سال باز که این داستان پس ماندن شرقیان باشکار افتاده کسانی در جستجوی 
چاره بوده‌اند. گروهی «باتحاد اسلام» کوشیده‌اند. یک دسته به قانون و مشروطه تلاش کرده‌اند. بک 
دسته دبستان برپا کردن و باسواد گردانیدن را چاره شمرده‌اند. هم گفتیم که اینها هر یک در جای 
خود نیک بوده ولی چاره‌ی درد نمی‌بوده. این کوشندگان چون سرچشمه و انگیزه‌ی گرفتاری را 
نمی‌دانسته‌اند ناگزیر چاره‌اش را هم ندانسته‌اند. 

ی فا ی تا 
شش ان بکیتان که بر است دس هو شین بیان ماهر است سم با ونسهن ان شصاه رو 
ببینید که چگونه آن بچه گیج و درمانده گردد ۰ و چون اين را آزمودید برگردید بمیان توده و این 
ای کی ها را کی کا مها اواست اره ک استی رد 
بدآموزیهای زهرآلود و شعرهای خراباتی را بیاد آورید . آن آموزاکهای قلندرانه‌ی غیرتکش را از انديشه 
ایس ی وا 

در جهان چه بدآموزی زشت‌تر از اين که بمردم بگسویی : «موسا و فرعسون . و ستم و 
دادگری . راست و کج . و نیک و بد . همه یکیست؟.. » چه بد آموزی زهرناکتر از این که بگوبی 


«جهان پوچست و هیچست. اند بشه‌ی گذشته نکنید و پروای آینده ننمایید و دمی را که در 
۱-برای منال در گفتارهای ۳ چه میخواهیم؟.» از رشته گفتارهای پیمان که سیس بروبه‌ی ات نیز پراکنده تنل م. و 
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آنید گرامی شمارید و با خوشی و مستی بسر دهید»؟!. چه بدآموزی بدتر از این که بگسوبی : 
«اگر فلان مرده را دوست دارید یا بدیدن بارگاهش روید همه‌ی گناهانتان آمرزیده شود»؟.. 

صدها مانند اینها در کتابها و مغزها آکنده شده . هر کس آنچه اندیشیده بیباک و بی‌پسروا 
بزبان آورده و آن بدتر که اين نادانیها از راه شعر یا بدستیاری کتابها با زبان بزبان . درمیان 
مردم . بویژه درمیان درسخواندگان . رواج بی‌اندازه پیدا کرده و در دلها جا گرفتسه. امروز 
هزارها کسان توان یافت که نام باطنیگری یا خراباتیگری نشنیده ولی اگر دلهاشان را بشکافیم 
بدآموزیهای این دو دسته بفراوانی در آنها جا گرفته. 

اینها زیانش از سه راه است : 

اینها دروغ و فریب است و مردمان را از راستیها هرچه دورتر می‌گرداند. 

۲ اینها از کسان زبون و پستی تراویده و به شنوندگان زبونی و پستی یاد می‌دهد. 

۲ چند رشته‌ی آخشیج همست و مایه‌ی درماندگی فهمها میگردد.! 

در نتیجه‌ی اینهاست که شما امروز هر عنوانی را بگیرید و باورهای مردم را درباره‌ی آن بسنجید 
خواهید دید گیج‌وار هر زمان سخن دیگری می‌گویند و راستی آنست که در هر زمينه سخنان 
وارونه‌ی هم شنیده و بی‌آنکه داوری در میانه‌ی آنها توانند به دل سپرده‌اند و اینست هر زمان یک باور 
دیگری از خود بیرون می‌دهند. 

در زندگانی توده صد مثل برای آن توان پیدا کرد. مثلاً داستان «چاره‌داری و ناچاری» (جبر و 
اختیار) روشن نبوده و شما چون در کتابها جستجو کنید خواهید دید یک دسته آن را گرفته و یک 


دسته این را پذیرفته‌اند. بلکه در بسیاری از کتابها نویسنده هر زمان باور دیگری از خود نموده و اینجا 


این خود زمینه‌ی جدای دیگریست و ما بارها از آن سخن رانده و گفته‌ايم : در نتیجه‌ی همینست که کسانی هر چیزی را 
کف شقوقق با یک‌معتای تاریکو تاروشت سر دل سا م‌کهتك و آیست. حون قی ترشیم قرش مانفکه ماد تام ۲ دی # را نا 


درمی‌مانند. همین رفتار را درباره‌ی «ادبیات» می‌کنند. رویهم‌رفته از هیچ جبز معنی درست آن را نمی‌فهمند. 
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«جبری» و آنجا «اختیاری» و باز اینجا «جبری» ی 

در نتیجه‌ی همان مردم نیز گیجند و شما چون در رفتار و کردارشان نگرید خواهید دید درمیان 
که باور درعانده‌اند و تم,دانید کدام را نیذبرند ه بسیاری از آنان فر ایتجا که کار بدلهناه نود 
می‌یابند (مثلاً شما یک سودای آسان و سودمندی را باو پيشنهاد می‌کنید) بیدرنگ اختیاری گردیده 
هقف کر ایک ی انشا آلا ماش ۵ مرک ان رت ان وان که کا. کف و در سایق 
دیگری چون کاری را بدلخواه خود نمی‌یابد (مثلاً شما یک کار پررنجی باو پيشنهاد می‌کنید) در آن 


زمان است که «جبریگری» از خود نشان دهد و این بار بجمله‌های دیگری پردازد : «العبد یدبر الله 


یقدر » ۰ «روزی هر کس مقدر است». 


۱- ویراینده نیک بیاد دارم که دبیر ادبیات دبیرستانمان چون شعرها و نوشته‌های کتاب را معنی می‌کرد و از آنها گاهی معنضی 
جبر و گاهی اختیار در زندگانی پرمین | ی |21 داوری در آن باره کند هر بار آنها را ء تو گویی بک حقیقت گرانمایه‌ای را 


باشد. - و 
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در پیرامون نوشته‌های پیمان ۳ 


گرفتاری را فیروزی می‌شمارند 1 
باید از گمراهان جدا گردید ۱22۵ 
از گمان پیروی نباید کرد پرچم روزانه » شماره‌ی ۱۷۲ 
دلکفر | ۶-۸۳۶۶ 
دلگذر ۲ پرچم روزانه شماره‌ی ۲۱ (گفتار «در پیرامون قانون اساسی ») 


دشمنان نهان دفتر «بهمن ماه» ۱۲۲۳ ۰ سات ۵ 


۳۳۲ 
۳۳۸ 
۳۶ 
۳۵۰ 
۳۹۵۳ 
۳۵۸ 
۳2۹ 


در پیرآمون نوشته‌های پیمان 


«نوشته‌های پیمان را همه توانند فهمید » 

یکی می‌گوید : «چیزهایی که شما در پیمان می‌نویسید عوام نمی‌فهمند. مطالبی هم برای 
استفاده‌ی آنها نویسید ». 

می‌گویم : اینها که ما می‌نویسیم برای همگیست. ما می‌باید در فهمانیدن راستیها جدایی میانه‌ی 
این گروه و آن گروه نگزاریم و آنها را بهمگی بفهمانيم. 

راست است در توده » از دیده‌ی فهم و باور » یک درجه‌بندی هست. باین معنی که روستاییان 
اندازه‌ی فهم و باورهاشان جداست. از شهریان نیز . بازاریان و عامیان جدایند و دیگران جدا. همچنین 
زنان در این باره جدا از مردان می‌باشند. این چیزیست که از باستان زمان بوده و هست . و چنین 
پنداشته می‌شود که هميشه باید بود. 

بارها دیده می‌شود که یک مرد دانشمندی نوکران و بستگان عامی می‌دارد و با زنان و دختران 
خاندان او پنداربرست و نادان می‌باشند و او خود پروایی نمی‌نماید و راهی جز این باندیشه‌اش نمی‌رسد. 

یکی از آشتایان م کوید : ۶با خاندانی سفر خواستيمی کرد. هنکامی که آماده بوديم و خواستيم 
از در بیرون رویم یکی عطسه‌ای زد. زنان از رفتن بازایستادند و من چون با آنان بگفتگو پرداختم 
مردان بجای آنکه یاوری با من نمایند بجلوگیری کوشیدند. سپس که در نبودن زنان گله آغاز کردم 
جنین پاسخ داهند : #زنان را باید در عفیده‌ی خودشان آزاد کزارد» 

ولی این خود نه ستوده است. ما باید بکوشیم و این درجه‌بندی را از میان برداریم و همگی را از 


زنان و مردان و از ووتاهان و شهریان ۶ و از بااریانه بیان با راستیها اشتا کردانيم. نمی کويم 


دردها و درمانها بخش دهم احمد کسروی 


همه‌ی مردم در فهم یکسان توانند بود ؛ این نشدنیست. می‌گویم : ما همگی را با راستیها آشنا 
گردانیم که هر کسی باندازه‌ی جربزه و فهم خود از آنها بهره يابد. 

در دانشها چنین نیست. همه کس ستاره‌شناس يا ریاضیدان يا پزشک نتواند بود و نیازی هم 
نیست. ولی ما سخن از شناختن جهان و دانستن آیین زندگانی و اين زمینه‌ها می‌رانیم و اینها 
جز از دانشهاست. اینها را همه توانند دانست و باید هم دانند. 

مردم همگی . چه روستایی و چه شهری . و چه زن و چه مرد » در اين زندگانی همبازند و باید 
همگی آن را بیک گونه فهمند و همگی از یک راه پیش روند . و همگی یک خواست دارند. 

یک مردمی که باهم می‌زیند ۰ در سود و زیان بهم بسته‌اند و اگر یکی یک نافهمی یایک 
بدرفتاری داشت نه تنها خود او . دیگران نیز زیان بینند. مثلاً زنی که پابسته‌ی عطسه و چهارشنبه و 
بوم و مانند اینهاست و پا بجادو و فال و دعا باور می‌دارد ۰ زبانش بدیگران هم خواهد رسید. مردی که 
پندارپرست است و براستیها پشت پا می‌زند و پی کارهای بیهوده را می‌گیرد مایه‌ی گزند دیگران نیز 
هست. این بتازگی رخ داده که جوانی خود را کشته. چون رسیدگی کرده‌اند انگیزه‌اش این بوده که 
مردی بنام کف‌بینی باو گفته که هیچگاه توانگر نخواهد بود » و جوان ساده خود را کشته. بشسومی 
بنذارپرستی یک مره نادان : خاندانی چنین آسیب دیده: 

خواستم گفتگو از این گرفتاربها نیست. ما در سال چهارم پیمان از اینها گفتگو بسیار کرده‌ایم. 
که کرفعاریا ها زین گیسفه کیشهای :باکت جوسای تیگ تخس یبا رز براق سل باه 
می‌کنم و خواستم آنست که ما اگر می‌خواهیم زندگانی درستی داریم و هميشه پیش رویم باید معنی 
درست زندگی را بشناسیم و راه راست آن را بدانیم » و پندارهای بیجا و گمراهیهای گوناگون را که 
بنام کیش یا هر نام دیگری درمیانست و توده را گرفتار گردانیده دور رانیم » و در زندگانی یک 
خواستی پا بهتر گویم یک آرمانی را بدیده گیریم و درپی آن باشیم - وآنگاه همگی همجنسان خود 


را ء در این شناختن و دانستن . با خود یکی گردانیم و هیچ کس را جدا نگیریم. 
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در اینجا دو چیز هست که می‌باید دانست و هیچگاه از دیده دور نگردانید : 

یکی آنکه نیروی توده از رویهم آمدن نیروهای یکایک کسان پدید آید. صدهزار تن مردان 
و زنان که باهم می‌زیند . اگر همگی یک چیز را خواهند و دست بهم داده از یک راه کوشند . یک 
نیروی صدهزار تنی پدید آورند و اگر نه دارای هیچ نیرویی نباشند. 

دیگری اينکه یک تن چون معنی زندگانی را نیک داند و خود را از پندارهای بیهوده و از 
خویهای پست بپیراید نیروی او ده برابر نیروی دیگران باشد. 

این دو باید پایه‌ی زندگانی ما باشد. ما باید از یکسو بکندن بنیاد پراکندگیها و جداییها بکوشیم و 
از مردم هر اندازه که می‌توانیم بیک راه آوریم . و از یکسو هم خود را نیک پیراسته و آراسته . بفزونی 
نیرومان کوشیم و خود را شاینده‌ی زندگی گردانیم. 

امروز با این نبرد و کشاکش که درمیان توده‌ها 99 ء داستان ماداستان کسانیست که 
هن خواهته از شا بکساان بشما که کید تاه کت ات کی ات اسف تست و 
همراهان خود را هرچه فزونتر گردانند. و بهمگی آنان افزار جنگ و کشتار داده و نیک آماده سازند. 

امروز یکی از بیماریها درمیان توده خودفروشیست" و بیشتر مردم لذت از اين می‌برند که کسانی 
را پایینتر از خود بینند و بآنها برتری فروشند و زباندرازی نمایند. مثلاً شهریان بنشینند و بکارهای 
دیه‌نشینان خرده گیرند و هر کجا یک روستایی دیدند باو بخندند. همچنین درسخواندگان گفتگو از 
عامیان کنند و کوتاهی انديشه و کمی آگاهی ایا باق که موه تا کی ای ی ار سایق 
رانند و بآنان خرده گیرند و برتری فروشند. 

کسانی باین اندازه هم بس نکرده و همینکه چند سخنی از اینجا و آنجا یاد گرفتند آن را دستاویز 
ساخته خود را از دیگران جدا می‌گردانند 2 خرده گرفته بخود می‌بالند. اگر شما در یک نشستی 
۱- تاریخ این گفتار تیر ماه ۱۳۲۰ می‌بشد در آن هنگام از آغاز جنگ جهانی دوم نزدیک به دو سال می‌گذشته. - و 
۲- خودفروشی < خودنمایی بیرون از اندازه. - و 
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بنکوهش و بدگویی از توده و یا از این دسته و آن دسته پردازید خواهید دید باشندگان با چهره‌های باز رو 
بشما آوردند و با لذت گوش دادند. ولی در همان هنگام . اگر دلسوزی نمایید و بگویید پس بيایید دست 
بهم داده باين بدیها چاره کنیم . خواهید دید همگی ناخشنودی نمودند و رو ترش کردند. 

انتها قفه از آذست که معتی اند کي فانسته تست ۱ اسعت که که وان عم بالستل و 
ی ی ی ی ی ات ان 
چشم باز کرده و جهان را دیده و آن را جز خوردن و خوابیدن و بدلخواه و هوس روز گزاردن 
ندانسته‌اند »و در زند کی دربی هیجی تمی‌باشند و آینده را تمی‌آنذ‌نشند. 

ولی ما راهمان بیکبار جداست. ما درپی آرمان بزرگی می‌باشیم و می‌باید بکوشیم و همگی مردم 
را از معنی درست زندگانی و از راه آن آگاه گردانیم و جدایی میان زنان و مردان و روستاییان و 
شهریان نگزارده همگی را با خود هم‌انديشه و همدست گردانيم. 

کسانی این را گزافه خواهند شناخت. ولی جز راستی نیست. ما درباره‌ی زنان سخنان بسیار 
وشات نان ار مایا تیستند و ار سرمار» هار ند ان ها ف سس جرا اه اسان ار 
آنديشه و باور و شناختن معنی زندگانی با خود یکی نگردانیم؟! چرا باید آنان را بفالگیران و دعانویسان 
و روضه‌خوانان و سینماچیان و رمان‌پردازان واگزاریم؟! 

امروز یکی از بیمهایی که در زندگانی ما هست و خود آن را درنمی‌يابیم همین گمراهی اندیشه‌ها 
و ناتوانی دلهای زنانست که اگر یک روز سختی پیش آید اینان بجای آنکه بما یاری کنند با بیتابیها و 
فریادهای بیجای خود مارا گرفتار و دست‌بسته خواهند گردانید. 

اما روستاییان و عامیان . اگر می‌خواهیم آنان را با خود گردانیم و از باهمیشان سود بریم . باید از 
ان تاکن یردان آیویی ان ان مس فانهاند ار اتست که کی عفه تفای امد کته اه 
پس ماندن را از نهاد خود داشته‌اند. ما اگر این داناکها" و این راستیها را بآنان بياموزيم بیگمان 


خواهند فهمید و بیگمان خواهند پذیرفت. بلکه اگر راستی را بخواهیم آنان برای پذیرفتن راستیها و 


اقا ات < اه کات فا تسوا ده 
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ار ۱ 

خواهند گفت : « که اینها را بانان بیاموزد؟!» می‌گویم : ما بياموزيم. ما دست بهم داده این کار را 
پیش بریم. بارها گفته‌ايم اين راه که هر کسی نخست بخود و سپس بدیگران پردازد و هر کسی سالانه 
باری سه تن را با این راستیها آشنا گرداند بهترین راه است و بیگمان فیروزی را درپی خواهد داشت. 

ما باید این کوشش را با خشنودی و دلخوشی بگردن گیریم. امروز کاری ارجمندتر و ورجاوندتر! 
از این نیست. 

از چیزهای شگفت «امیدمندی بیپا و نومیدی بیجا» است که ما از کسانی می‌بينیم. بدینسان 
که چون سخن از گرفتاریها بمیان می‌آید و آلودگیها که گریب‌انگیر توده است گفته می‌شود با 


بیپروایی بسیار می‌گویند : «خوب می‌شود . دنیا که هميشه بیک حال نیست». سپس که ماناگزیر 


گردیده نکوهش می‌کنیم و راه چاره را نشان داده می‌گوييم : «باید همه دست بهم داده بکوشیم» . 
این زمان دیرباوری نموده چنین پاسخ می‌دهند : «با اینها نمی‌شود ». 

این رفتار بیاد من می‌آورد داستان یک تنبل بیدردی را که بیست سال پیش در تبریز شنیده‌ام : 
این تنبل در خانه نشسته پی کار و پيشه نمی‌رفت و خاندان خود را بی‌برگ و سامان می‌گزاشت. یک 
روز خویشانش کرت آمده بباز خواست هی پردازند. و آو باسخ فاده می گوید : «خدا روزیرسانست». یکی 
از خویشان نکوهش نموده می‌گوید : «خدا روزیرسانست ولی باید تو هم بکوشی». دیگری از آنان 
می‌گوید : «من یک تیکه زمین با آب و دیگر افزارها بتو وامی‌گزارم و پول هم یک کمی می‌دهم که 
بروی و کشت و کار کنی» پاسخ می‌دهد : «از این راه من نان خواهم خورد؟!» 

یکن از خویشانش این داستان را اد میکرد و چنبن میگفت: «ما شمي‌دنيم با آین اخمق چه کنیم18» 

ما نیز نمی‌دانیم با اين درماندگان بیخرد چه کنیم؟! این نافهمی و نادانیشان » و آن خودخواهی و 


ای رها یام امترس تت ومیل زوم مارد 


۱- ورجاوند ِ مقدس 0 آرجمند از دیده‌ی دین 9 خداشناسی و 
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باید اینان را هم بخودشان واگزاشت و درپی کار خود بود. در جهان هیچ کوششی نیست که از 
راهش باشد و بنتیجه نرسد. 
خواهند پرسید : به عامیان چه باید گفت و از چه راه با آنان بگفتگو پرداخت؟! می‌گویم : به 
عامیان باید راستیها را گفت. باید گفت شما را فریب داده‌اند. این چیزها که بنام دسن یا کیش 


بشما آموخته‌اند خود بیدبنی است. باید گفت : جز خدا هیچ کسی را در گردش جهان و کارهای 
رکشت تست هردانی که هر دداننه ان وا نام ار الا درمیان شت ی دا شما بایان و 
پرستشی که می‌کنید برای چیست؟! اگر می‌گویید در کارهای جهان دستی می‌دارند و گشایشی از 
آنان چشم می‌دارید . اين از یکسو دروغ و از یکسو بت‌پرستی و خداناشناسیست. اگر می‌خواهید در 
آنجهان میانجیگری کنند معنای این آنست که شما خدا را بپای یک فرم‌انروای خودکامه‌ی ستمگر 
ای ای ی ای اس از 
می‌کنید نیست. وانگاه آنان هرچه کوشیده‌اند و رنج برده‌اند برای مردم آن زمان بوده و شما امروز باید 
در اندیشه‌ی خود و زمان خود باشید. 

باید گفت : از دانستن اینکه در هزاروسیصد سال پیش خلیفه که بایستی بود شما را چه سودی 
تواند بود؟!. چرا باید بر سر این کشاکش کنید و خونها ریزید؟.. آیا همین دلیل نیست که شمارا 
خا ۱ 

باید گفت : معنی درست دین آنست که شما هر کسی تنها دربند سود و زیان خود 
نباشید و در کارها که می‌کنید سود و زبان توده را بدیده گیرید. آنست که بدانید اینجهان 
را آفریدگاری هست و باید همیشه خشنودی او را جست و از دروغ و دغسل و سستم و آز و 
دیگر بدیها که مایه‌ی ناخشنودی خداست دوری گزید. 


باید گفت بنیاد دین در یک شاهراه بودن مردمانست و این کیشهای پراکنده که میان 
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ار 
بازگردد . آسیب خواهد دید. نه تنها روستاییان بسیاری از شهربان چنین می‌پندارند. 

ف بای این ترسن را ار علهای آنان تبرهن آدرد. ب بای کفت ایتها همه شدار است. یک امامزاهة با 


یک جلوگیر دیگر امیدیست که اینان به روسفیدی خود در آنجهان می‌بندند. برای خود 
میانجیانی از پندار ساخته‌اند و به پشتگرمی آنان امیدها بآنجهان می‌بندند و این زندگانی را خوار 
مبی گیرند. مي‌باید گفت همة نادرست است: ایتها که شما دربارمی آنجهان اندیشیده‌اید همة بییاست: 
شما اگر می‌خواهید در آنجهان روسفید و سرفراز باشید باید بکوشید و در اینجهان سرفراز و روسفید 


گردید. مردمی که در اینجهان خوارند در انجهان خوارتر خواهند بود. 


گرفتاری را فیروزی می‌شمارند 


امروز کسان بسیاری هستند که اگر شما آنان را بخواندن پیمان خوانید بی‌پروایی نمایند و شما 
هر زمینه‌ای را از آن بر ایشان بخوانید تا بپایان گوش نداده چنین گویند : «مگر مااینها را 
تقگانی ۳ اسان اند که ق سید کصن ماع تکارت و بر ره کاشهاين که ار اسضاو 
آنجا اندوخته‌اند برای سرمایه‌ی زندگانی بس می‌شمارند. 

ی ی ی ای ی 
جز تهیدستانی نیستند و از هر دانشی که در زندگی بکار آید بی‌بهره‌اند. از هر چیزی تنها نام آن را 


یکی از عنوانهایی که همگی از آن سخن رانند و هميشه بر سر زبانهاست «اخلاق» یا «خیمها» 
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می‌باشد. جمله‌هاییست که روزانه پیاپی شنیده شود : «آدم باید خوش‌اخلاق باشد» . «برو اخلاقت را 
درست کن» ۰ «من از آدم بداخلاق بدم می‌آید». همچنین مانند اینها. در شبانه‌روز ملیونها بار این 
جمله‌ها بمیان آید. 

دو تن جوان که در یک جا می‌زیند و برای یک کاری نزد من می‌آیند و می‌روند. اينان از یک‌دیگر 
تاخشتوند: این یکی فربارهی ان شیکری وید سار مداحلای, استه تم هنیک مین از مسبت او مه 
میکفتم > ان شیکری فوباردی این کهید : بدا خارفکست که تال تفا دا میداند. که مین حه مکش ۷ 
اینست جمله‌هایی که در هر بار از ایشان شنوم. هر یکی از دست «بداخلاقی» آن دیگری نالانست. 

کنون اگر از این دو تن (يا از دیگران) بپرسیم «اخلاق» چیست ۰ آیا پاسخ درستی خواهیم 
شنید؟.. بیگمان نخواهیم شنید. چیزی است که دلیلش همراهش می‌باشد : اینها اگر معنی درست 
خیمها را دانستندی و نیکها و بدهای آنها را بازشناختندی این نکردندی که هر یکی آن دیگری را 
«بداخلاق » خواند. 

از آنسوی ما نیک می‌دانیم که چه در زمینه‌ی خیمها و چه در دیگر باره‌ها . چندان سخنان 
پربشان و وارونه‌ی هم رانده شده که همگی را گیج گردانیده . و هیچ شگفتی ندارد که یک دسته 
معنای درستی از اين چیزها در یاد ندارند و جز نامهای آنها و برخی معنیهای ناروشنی را نشناسند. 

آنچه در خورد شگفت - بلکه در خورد افسوس - می‌باشد اینست که کسانی اینگونه دانستنها و 
اين اندازه آگاهیها را بس می‌شمارند و خود را بی‌نیاز از یاد گرفتن راستیها می‌پندارند و بسیاری از 
آنان با همین اندازه سرمایه خود را دانا پنداشته بآرزوی پیشوایی و راهنمایی نیز می‌افتند. 

شما اگر در انجمنی با اینان نشینید و بگفتگو پردازید خواهید دید هر زمینه‌ای که بمیان می‌آید . 
ریسفت 
بسخن می‌خیزند و همچون یک داننده‌ای بگفتگو درمی‌آیند و هیچ یکی درپی آن نمی‌باشد که گوش 


دهد و یاد گیرد » بلکه هر یکی میخواهد بگوید و یاد دهد. اینست آنچه در خورد شگفت می‌باشد. 
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و 

ار 
ای ی کشا ۱ رسای اساسا و رای و سس نمی ماس یار اون 
همین دانسته‌ها ایشان را می‌فریبد و از رفتن پی دانستن و آموختن بازمی‌دارد. داستان اینان داستان آن 
کسانیست که تهیدست باشند ولی خود را توانگر شناسند » و بهمین پندار درپی کوشش و کار نباشند. 

ایتان اکر اکاهی نداشتندی بت بودی. زیرا هر ان حال باری تخود نبالیدندی وبا دانایان همسری 
و همچشمی نشان ندادندی. باری از یاد گرفتن بی‌نیازی ننمودندی و با یاد دهنده دشمنی نکردندی. 

اگر هیچ آگاهی نداشتندی این نکردندی که چون از خرد گفتگو می‌شود به پشتگرمی 
دانسته‌های پراکنده‌ای آن را نپذیرند . و چون از روان و از سرشت آدمی سخن می‌رود در 
چنین جستار گرانمایه‌ای بی پروایی از خود نشان دهند . و چون از جهان و معنی زندگانی 
جستجو بمیان می‌آید سخنان بی‌ارج اين و آن را بمیان کشند. 

بارها گفته‌ایم بی‌بهره ترین مردمان کسانیند که بایاد گرفتن چیزهایی دریافتهای ساده و 
وهای دام را اد دس ده دا ای کرست هم تست ار اش خی فان اتید که 2۳1 
ی ی هن 
یک زمینه‌ای را بگیرد و از روی فهم و دانش برشته‌ی نوشتن کشد و یک گفتار سودمندی پدید آورد 
بیگمان نخواهد توانست. زیرا از آن آگاهیهای پراکنده چنین توانایی بدست نخواهد آمد. لیکن 
از اینسوی در سایه‌ی همان مایه‌ی اندک بهیچ راستی نمی‌توانند گردن گزاردن. اینست 
نتیجه‌ای که از آن آگاهیهای خود برمی‌دارند. 

همان عنوان «اخلاق» که مثل آوردیم گواه نیکی در این باره تواند بود. بسیاری از مردم از اينکه 
نام «اخلاق» را شنیده و آگاهیهایی درباره‌ی آن از اینجا و آنجا اندوخته‌اند جز این نتیجه برنمی‌دارند 


که قر کی رای زا سای ای قاتا کار که ها ار هی کلام بش سین ان فیک خر را 


۳۴۰ ۱۲۱۵6 ://۷۵۵۲۵۱۷ - 2۱۳۲۳۱20 ۰.00 0 


دردها و درمانها بخش دهم احمد کسروی 
«بداخلاق» نامیده و رنجیدگی خود را با اين نام باشکار می‌آورد. دو تن زن و شوهر که باهم می‌زیند 
هميشه هر یکی از «بداخلاقی» آن دیگری گله می‌نماید. هميشه نوکر از «بداخلاقی» آقاو آقااز 
«بداخلاقی» نوکر دلآزرده باشد. یک تن بازاری که دغلکاری می‌کند (مثلاً پارچه‌ی نخی را بجای 
پارچه‌ی پشمی می‌فروشد) اگر شما ایراد گیربد و تندی نمایید درزمان چنین گوید : «آقا اول اخلاق 
خود را درست کنید». 

انتشست عال کر ستخواند کان -ایتشت‌شسممی که ار اخاهیهاش شید کاننه برداشت. ایتشت داخشع, 
که درباره‌ی خیمهای آدمی می‌دارند و هر آنچه را که نپسندیدند «بداخلاقی» می‌نامند و هر یکی 
خود را نمونه‌ی نیکوخیمی می‌پندارند. 

شنت :فاد باه سره باعل با شستهه و بان با ننده‌ای از ایتها ء آنها رباع 
تراد کفتهانت. یکمن ها که ار این کانسته‌های ود تانته پمرداشت میسن ار این تست کهاشر 
کسی آن دیگری را «بیعقل» داند. جمله‌هاییست که روزانه هزارها بار بزبانها رود : «فلان کس را 
می‌گویی؟. او بیعقل است» ۰ «یبّهمان آدم را دیدم عقلش کمست» . «آدم باید عقل داشته باشد»... 
کنون اکر بی‌سین : «عقل ۷ خیست: در آنحاست که حواهتد ذرماند و پاسحی تخواهتد ذاشت: 

اینهمه نام «تربیت» بر سر زبانهاست. ولی جز این چه سودی برمی‌دارند که هر کسی می‌خواهد 
کیت هروک مرک رم و و زیر فرزت 6 
فلان جوانک بیمایه در نشستها می‌نشیند و می‌گوید : «باید جامعه را تربیت کرد». شوهر ستمگر سر 
و روی زن خود را زخمی می‌کند و می‌گوید : «من باید اين را تربیت کنم». 

در همه زستته‌هایی که دانستن آنیا بای زند کی سبایشت است ایتهال را ف دار ند ین 
کسانی با این بیمایگی خود را از هر باره درست پنداشته و از هر آموزاکی بی‌نیاز می‌شمارند. چنین 
تهیدستانی با پیمان دشمنی می‌نمایند. 


یکی از آشنایان می‌گوید : در نشستی بودیم یکی از اروپادیدگان بآنجا درآمد و چون در دست 
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من شماره‌ای از پیمان می‌بود همان را عنوان ساخته به بدگویی پرداخت. چون از من می‌پرسید : 
«چرا آن را می‌خوانید؟» گفتم : «چرا نخوانم؟.. یک مجله‌ای که هرچه می‌نویسد با دلیل عقلی ثابت 
می‌کند و هرچه می‌نوبسد بسود جامعه است چرا نخوانم؟4. من اگر اين را نخوانم به خود و کشور 
خودم خیانت کرده‌ام. اگر نوشته‌های او را نپذیرم با عقل خود دشمنی کرده‌ام». چون رشته را رها 
و ین و ی تیا ۲ 8 
«اين دیگر پرسیدن ندارد. دیگران چطور زندگانی می‌کنند ما نیز می‌کنیم». گفتم : «من همین را 
می‌پرسم. شما که اروپا را دیده‌اید بگویید آنجا چطور زندگانی می‌کنند و نواقص خود را از چه راه 
تکمیل می‌کنند تا بدانیم و ما نیز همانطور کنیم». زبر بار پاسخ نمی‌رفت ۰ و من ایستادگی نموده 
گفتم : «آخر زندگانی یک راهی نمی‌خواهد؟! یک دستورهایی نمی‌خواهد؟؛..». از اين پافشاری ناگزیر 
گردیده جنین کفت : «م‌دانی اناق فلانی:ء ها تم‌شویم» ع این نهد فانش. که ار خودبی ون لاد 

اینان نه آن سادگی خدادای را نگه داشته‌اند که گردن پراستی توانسد گزاشت و نه از آنجه 
اه ای با کاهییای هی ره انگ ی تیه آن شته که ميتسه این فاه آبیا پیمت. فاه ان 
هر ی اه ای کی و وا ات کر رما 
ها 

مردمی که خود را «وارث» پندارهای بیهوده‌ی یونان و روم و عرب و هند گردانیده‌اند و از هزارها 
سال هرچه بدآموزی - از خودی و بیگانه - پدید آمده در کتابها و دلهای خود نگه داشته‌اند » و کنون 
ی ۱ 
اندیشه‌های پراکنده‌ی نوینی را از اروپاگرفته بآنها می‌افزایند و دلهای جوانان را پر از این اندیشه‌های 
درهم می‌گردانند - چنان مردمی از کار بیخردانه‌ی خود جز این نتیجه‌ای نخواهند برداشت. 


آن انبانست که همه چیزی در آن توان انباشت. مغز برای چنین کاری نیست. کسی که 
۱ خوان +اک < هر آنچه خوانند همجون روزنامه » ماهنامه » کتاب ‏ نامه -و 
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اندیشه‌های ناسازگار را در مغز خود جا می‌دهد آنها از یکسو مغز را فرسایند و آن را از کار 
اندازند و از یکسو خود یکدیگر را بی‌فنایش (اثر) گردانند. 

سا ای ای ها زان هیا اک سای سا 
ها ی و ی ای هت مان 
می‌شمارند و از یاد گرفتن آنها خود را دانا شمرده از هر آموختن دیگری بی‌نیازی می‌نمایند. 

شگفت‌تر آنکه کسانی بدخواهانه همین را مایه‌ی ایرادی برای پیمان ساخته‌اند و نوشته‌های 
مهنامه را که می‌خوانند چنین می‌گویند : «اینها که بود دیگر چرا مینویسد؟!..» در اینجاست که ما 
اندازه‌ی گرفتاری اینان را دريافته می‌بینیم دردشان تنها نادانستن نیست و بیدردی و پستی نیز هست. 

مردمی که بصد آلودگی گرفتارند و ما برهانیدن آنان میکوشیم . همه چیز را رها کرده تنها بان 
هی کت کشت عون رام لاهن مر نی کار ار بر ههمی قتی اه داستان ان 
کسیست که در گل فرورفته و شما که دست يازیده میخواهید بیرونش آورید می‌بینید بجای همکاری 
با شما » تنها می‌خواهد آن کوشش را بی‌ارج نشان دهد و خود را نشکند و در آن گیرودار بسخن 
پرداخته چنین می‌گوید : خودم هم می‌توانستم بیرون بیایم » چیزی هم نبود. 

می‌گویند «اینها که بود» » یکی بپرسد : چه چیزها بود؟! بگویید تا بدانیم. مثلاً دین باین معنضی 
اک طا می‌ گوییم بود؟!.. در کجا بود؟! همینکه یک چیزهایی ر بنام دین می‌داشتید دلیل 0 که در 
برایر گفته‌های ما بایستید و بگویید اینها که بود؟!.. این دین که ما می‌خواهیم با آنجه شما می‌داشتید 
کک بت ی ما شین سا ای ی و سرت را تیه امس تا هک ۱ دیا اسا. کار : 
دینی از اه بای و زا رم با اينکه ما می‌گوییم یکسانست؟!. 

ایتان ار مان نی معتی خر کات را هم نم فان با ها هام :صی رای انست که اسان از 
پراکندگی و همچنین از پندارپرستی بازدارد. وآنگاه یک راه روشنی بروی مردم بگشاید و آنان را از دودلی 


رها گرداند. اینان همان پراکندگی و پندارپرستی را که می‌دارند و خود مایه‌ی دودلی و درماندگیست دین 
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می‌خوانند و هر گفتگویی که از دین می‌شود خود را بمیان انداخته می‌گویند ما هم می‌داریم. 

همچنین معنی «دانستن» را نمیفهمند. دانستن آنست که کسی در یک زمینه راست از 
دروغ بازشناسد و با دلیل راست را به دل سپارده دروغها را بیکبار بیسرون گردانسد. مثلا 
درباره‌ی زمین از باستان‌زمان اندیشه‌هایی درمیان بوده. کسانی آن را هموار می‌شناختند و دیگران 
گردش میگفتند. ولی هیچ یکی دلیل نمی‌داشتند و حال زمین دانسته نمی‌بود. تا در قرنهای پیشین 
کسانی برخاستند و با دلیل گردی آن را روشن گردانیدند و بدینسان حال زمین دانسته گردید. 
اینست معنی دانستن. ولی اینان همینکه سخنان پراکنده‌ای را در پیرامون یک چیزی شنیده و به دل 
ماکان زب آنکه , آنست با کیوم ون انها را شحاستی خود را دانا م‌شمارند. 

در همان زمینه‌ی دین » اینان از یکسو سخنانی را که درباره‌ی خدا و جهان و آسمان و زمین و 
دستور زندگانی در کتابهای فارسی و عربی بوده از راست و دروغ » و سودمند و زیانمند » یاد گرفته‌اند ‏ 
و از یکسو هم گفته‌های تندی را که پیروان مادیگری در اروپا نوشته‌اند و در روزنامه‌ه او مهنامه‌ها 
ترجمه گردیده خوانده و بدل سپارده و همچنین دانشهای آنها را بیش يا کم فراگرفته‌اند. بدینسان دو 
رشته آکاهیهای ناسا کار هم را در دلهای خود جا داده‌اند » بی آنکه درمیان آنها داوری کنند و راست 
را از دروغ بشناسند. 

تیه ان ده کت میان آنبا ماندهه کم هی راه زند ان را کم کر دداته نود و 
سرگشته گامهایی برمی‌دارند و راستی آنست که اين فراگرفته‌های نوین آن اندیشه‌های کهن را سست 
می‌گرداند و آن اندیشه‌های کهن این فراگرفته‌های نوین را - هر یکی آن دیگری را از کار می‌اندازد. 

ما در همین زمینه سخنان فراوان رانده‌ايم و تاریخ مشروطه‌ی ایران بهترین گواهی را در این باره 
دربر می‌دارد. زیرا در ایران چون جنبش مشروطه برخاست دیری نکشید که ناسازگاری آن با کیش و 
باورهای کیشی روشن گردید و درمیان آن دو کشاکشی سخت برخاست که تا سالها درمیان می‌بود و 


تتیجه ان شه که تیش ارادیخواهی بامر‌های. کیش را سست ‏ دانیه وه بسیاری از متردم از آنها 
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بیزاری نمودند و آن دستگاهی که می‌بود بهم خورد. از اینسو این باورها نیز سنگ راه مشروطه گردید 
و از پیشرفت آن جلو گرفت و بدینسان هر دو از همدیگر آسیب دیدند. 

از زمینه‌ی خود دور نیفتیم : سخن اینست که یک رشته آگاهیهای درهم اینچنانی که 
هست و خود مایه‌ی گرفتاری است دسته‌ی بزرگی آنها را یسک سرمایه می‌پندارند و از 
فراگرفتن آنها خود را بی‌نیاز از این می‌دانند که پیروی از یک راهسی نمایند و یا گسوش 
براستیهایی دهند. بدتر از همه اینست که کسانی آنهارا برخ ما می‌کشند و ماهرچه را که 
می‌نوبسیم می‌گویند : «اینها که بود». 

ما می‌گوییم : اينها که ما می‌نویسیم نبوده. آنچه بوده - چه در زمینه‌ی دین و چه درباره‌ی 
زندگانی و چه در دیگر زمینه‌ها - جز از اینهاست که ما می‌نويسیم. مثلاً درباره‌ی روان سخنان 
بسیاری از افلاطون و ارسطو و دیگر فیلسوفان و همچنین از سوی صوفیان . رانده شده ولی هیچ یکی 
کفتاهی ما نیست, هر حای فیحری اوركه‌ايي که مجلسی, فر یکی ار کتایهای: حمف ( کمیا السماء و الع‌اليم 
باشد) ۰ بیست‌ونه گونه سخن از فیلسوفان و دیگران ۰ درباره‌ی #روح» فهرست کرده و هیچ کدام از 
آنها گفته‌ی ما نیست. همچنین است در دیگر زمینه‌ها که گفته‌های ما جز از آنست که می‌بوده. 

از این گذشته آنها که می‌بود آخشیجش هم می‌بود و شما داوری میانه‌ی آنها نتوانسته 
درمی‌ماندید. همان داستان روان را بگیریم : در کتابهای دینی سخن از جاوبدانی آن می‌رفت ‏ و از 
اینسوی فلسفه‌ی مای ۰ بودن یک روانی را که جز از تن باشد و پس از مرگ جاویدان بماند 
نمی‌پذیرفت ۰ و شما هر دو گفته را در مغز خود آکنده و راست از کج نمی‌شناختید . و چنانکه گفتیم 
این را دانستن يا فهمیدن یا باور داشتن نتوان نامید. 

آنچه بیش از همه مایه‌ی افسوس و دریغ می‌باشد ناپاکدلی و بدخیمی شماست که بجای آنکه در 
این کوششهای پاکدلانه که ما می‌کنیم بیاوری و همراهی کوشید از در ستیزه و همچشمی می‌آیید . 


و اين ایرادهای بیهوده را بمیان می‌آورید و ما را ناچار میگردانید که بدینسان بپاسخگویی پردازیم و 
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این سخنان را نوبسیم. با آن گمراهیها و نادانیها چه بودی اگر پاکدل می‌بودید. 


باید از گمراهان جدا گردید 

چنانکه بارها نوشته‌ايم یک نتیجه که از پیدایش پیمان و از کوششهای چند ساله‌ی مابدست 
آمفه انست که نیکان از بدان حدا گرهنندء و این حود نتیجفی ار خداری می‌باشت. 

ایکا ان ها ی امس تس کیا تع | کر ام ریم 
بدانی نیستند پس این خواری و زبونی چیست؟! این گرفتاریها از کجاست؟.. 

از آنسوی شما هر که را ببینید خود را نیک می‌شمارد و هر آنچه خود دارد نیکی می‌پندارد. هر 
که را ببینید ناله از بدیهای توده می‌کند. این خود یک چیستانی گردیده که بدان کیستند و بدیها 
کدام می‌باشد. 

می‌بایست یک «محکی» در دست باشد و آزمایش بمیان آید. آن «محک» پیمان می‌باشد و 
بهترین آزمايش با این مهنامه انجام می‌گیرد. زیرا : 

۱- پیمان آنچه می‌نویسد همه راستیهاست. در سراسر گفته‌های آن یک چیز بناراست نتوانند 
یافت. در این چند سال ما پیاپی نوشته‌ايم هر که را ایرادی هست بنویسد تا پاسخ دهیم و شما 
می‌دانید که جز هیاهو و زباندرازی و بدگویی دیده نشده. یک کسی تاکنون ایرادی با دلیل نتوانسته. 

۲- پیمان جز رستگاری جهانیان و آبادی جهان را نمی‌خواهد. من که دارنده‌ی این مهنامهام 
چیزی برای خود نخواسته‌ام و نخواهم خواست. این نیکمردانی که در پیرامون این مهنامه‌اند و 
بپشتیبانی از آن می‌کوشند جز رنج و اندوه و گرفتاری ببدگوییهای اين و آن سودی نمی‌برند. 

پس یک چنین مهنامه و یک چنین کوششهایی . چگونه است که کسانی با آن دشمنی 
می‌نمایند؟1. آیا جز بدنهادی یا تبره‌دلی آنگیزه‌ای نواند داشت؟1. 


ما این رشن کردانيدي که ادف از نیاد خود ۶ راست کوست »و تیک واه * است. این کر نیاد 
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آدمی نهاده شده که چون بیک راستیهایی پی برد یا شنید بی‌اختیار آن را پذیرد و در دل جا دهد و 
بهوآداری از آن برخیرد: همجتین در نهاد اه نهادهشده که تیکی را دوست دارد و خواهان آن باشن: 
پس این کسانی که از شنیدن راستیها خشمناک می‌گردند و با این کوششهای نیکخواهانه که ما در راه 
سار وان بکار م‌سیم دمن مي‌تمایتد و آیا جر از ات که نهادشان تیاه بردیده ال 

هنایش" راستیها در روانها هنايش الکتریسیته است در چیزها. باین معنی که یک هنایش 
ناگزیریست. اينکه در کسانی نمی‌هناید همین دلیل است که روانهاشان تباه گردیده. 

ای کی که ای یز تیا وی میاه ات ی کر ی 
گونه آنان که از سرشت خود پست و بیمایه بوده‌اند. باين معنی که سرشت روانیشان ناتوانتر بوده » و 
چون سالها از راستیها دور زیسته‌اند آن ناتوانی فزونتر شده و بیکبار زبون هوس و آز و رشک و کینه 
گردیدهاند: یک کوش قیگر نان که تسه پرداشقی شاسفه با باضول با رد اقییات یا ۵ز 
سایه‌ی گرفتاری به پندارهای بیپای کیشها و آلودگی بگمراهیهای آنها . یا از گراییدن بفلسفه‌ی مادی 
و مانند آن » نیروهای روانیشان فرسوده گردیده و دلهاشان تیرگی گرفته. 

سخن را روشنتر گردانم : هنگامی که یک راستی گفته می‌شود شنونده اگر تباه‌درون نیست از 
این سخن یک تابشی در دل او پیدا می‌شود. مثلاً ما می‌گویيم : «یک مردمی که در یک کشورند باید 
دارای یک آرمان و یک راه باشند» ‏ و اين را با دلیل و مثل روشن میگردانيم . یک تابشی از این در 
دل شنونده پدید می‌آید و یک زمینه‌ای در اندیشه‌ی او باز می‌گردد. تو گویی از این سخن برقی در 
دل او تابیدن می‌گیرد و یک زمینه‌ی روشنی باز می‌کند و یک تکانی درو پدید می‌آورد. 

اگر بخواهیم سخن بهتر از این باشد باید بگوییم : «راستیها» یا «حقایق» در خردها ريشه دارد. 
باین معتی که هر خردی «به (جمال» با راستیها آشناست. «باجمال» آشناست و خود خواهان نیک 
۱- هناییدن (همچون خرامیدن) - تأثیر کردن. هنایش - تأثیر و 
۲ «اصول » شاخه‌ای از درسهای ملاییست. -و 
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شناختن و نیک دانستن آن می‌باشد. اینست همینکه یک راستی را می‌شنود تو گویی گم کرده‌ی خود 
را یافته است » و آن را درزمان می‌گیرد و بآن دلبستگی پیدا می‌کند و یک تکانی در همه‌ی سهشها! 
و دریافتهای او پدید ی | ی 

اینست راز آنکه کسانی از خوانندگان پیمان می‌گویند : «من چون سخنانی را در پیمان 
می‌خوانم چنین می‌پندارم که اینها را از پیش خوانده بودم و می‌دانستم. با آنکه سخنان ناشنیده‌ایست 
تو گویی من از سالها با آن آشنا بوده‌ام». چون چیزهایی را می‌خوانند که ريشه در خردها دارد این 
ات هه آیشان دی مر ید 

اس اف انیت کر انا نم کشت اسفته اش دبت‌ ان اه سس تا وم اساخ ه 
راستسته آنان حون خردهاشان تاتمان ک دیده : استیها را در دلهای آنان تایشيی تتوانة نودو یک تکانین 
تدیدار ننواند گرفنید: ما می کویيم : «باید فر یک تمده یک ارهان ودیکمراه ناشد ‏ ومعتای آن را تیک 
روشن می‌گردانیم » و فلان مرد گوش دارد و اين را می‌شنود و بدل می‌سپارد ۰ ولی در دل او یک 
خرد درستی که پیش آید و این راستی را پذیرد و یک زمینه‌ی روشنی در دل برای آن باز کند نیست 
.و چون چنین خردی نیست ۰ بجای آن خوی پلید خودخواهی هست ‏ و آن خوی از برخوردن 
بچنین راستی یک نتیجه‌ی دیگری بیرون می‌دهد که رشک و دشمنی باشد. 

ایک یاسا امقای فق یر کاب فان تقو سا ند ای ات ویک 
رشته راستیهایی را روشن می‌گردانیم. می‌بینیم فلان جوان از راه دور نامه می‌نویسد و دلبستگی 
می‌نماید » و بی‌آنکه آشنایی درمیان باشد یا بیک سودی امید رود . تنها بنام راستی‌پرستی . بهواداری 
برمیخیزد. از اینسوی فلان مرد نجفرفته که با من ات اس یکه کاره عافد و با یک خشم و کینه 
چنین می‌گوید : «چرا اینها را می‌نویسید؟.. این مردم نمی‌شوند ». 


نیسای از یک کار که سسهی احشتخ هم خدید مي ایند ایی ار کساست ۱ انا نه است که ان 


۱- سهیدن (همچون جهیدن) - برانگيیخته شدن يا جنبیدن احساسات . سهش < احساس(ات) و 
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یکی چون ساده است و خرد و روانش درست می‌باشد از شنیدن راستی و از برخوردن بیک رشته 
کوششهای پاکدلانه تابشی در دلش پیدا گردیده و او را بهمراهی و یاوری واداشته ‏ و این یکی چون 
خرد و روانش بیمار و از کار افتاده است . ناگزیر میدانداری دل برای خوی پست «خودخواهی» بازمانده 
8 ای ترش آن ی نید اس که اسان یی هی چم یه ایحا ه اتف را میم بر دا 

ببینید از همان سخنش پیداست : «اين مردم نمی‌شوند». بارها پاسخ داده گفته‌ایم : «چرا 
تم شوند ۱ هکر آیین مهم حر ار مرهمان شیکرنف! وانگاه که آرمود و شبه نم ند از این کذشته : 
ترا با مردم چه کار است؟!.. از خودت گفتگو کن. خودت می‌شوی با نه؟!.. خودت راستیها را می‌پذیری 
پا نه؟.. پس از همه‌ی اینها : گرفتم که سخن تو راست است و این مردم نیک نخواهند شد و من بیک 
کوش سفوکه‌ای بو خاستهاهه این یک:ستمیست بخود کرعماف دییر این مرو کیته ای عیست ۱ 
خاستن و بچه کار هی مس ی امه الحیزه‌لی مارد 

یک گروهی بهمین عنوان دشمنی سختی با من می‌نمودند : برخاسته بخانه‌ام می‌آمدند » در 
خیابان جلوم را میگرفتند » از آشناینم پیام می‌فرستاهند. فراموش نمی کنم شسبی درخانه‌ی آشنایی 
بودم. که تن مانها قر امه هو قو از استایان و تط ده از کیت انم هدن نتسه که آمسدهااسد 
تنها برای آنکه با من بپرخاش و دشمنی پردازند. یکی با چهره‌ی برافروخته سخن آغاز کرد : «ایرانیها 
از اول چیزی نبوده‌اند و هیچوقت هم چیزی نخواهند بود ...» از اینگونه پرخاشها بسیار کرد و سپس 
گفت : پس آن کتابی که من نوشته‌ام چه بشود؟!. همینطور از میان برود؟.» در چند سال پیش یک 
کتاب کوچکی نوشته بوده و از من می‌پرسید : «پس آن چه بشود؟.» و چون بدینسان رشته‌ی 
یاوه گویی را رها نمی‌کرد گفتم : « کوششیست که بآن برخاسته‌ايم. شما اگر دستتان برمی‌آید بیایید 
پیش افتید . و اگر برنمی‌آید خاموشی گزینید و ما را بحال خود گزارید ...» با یک بیشرمی چنین 


کشت امک مق مان شنهام میسن اف ۴۱ 


۱-جون این داستان را نویسنده در جای دیگری نیز نوشته از آنجا می‌دانيم که این کسی نیست جز اسدالله مُمقانی و آن کتابی 
که یاد می‌کند «دین و شئون » بوده است. ممقانی در کابینه‌ی نخست‌وزیری ساعد در ۱۳۲۳ وزیر دادگستری گردید. -و 
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پس از این نوبت آن دیگری رسید که یک رشته پرخاش و یاوه گویی هم او کرد . و اگر جلوگیری 
میزبان نبودی آن شب را جز باین زباندرازیها نپرداختندی. 

آنان وا این را میک‌دند؟ا, جد ند از من دیده بودند؟1 سعنانی که دیگران تشتهوار بدي فسه و 
بجانفشانیهایی در راه آن آماده گردیده بودند چرا باینان بدانسان ناخوش افتاده بود؟!. 

اگر بیرسید خودشان پاسخی نخواهند داشت. زیرا خودشان نمی‌دانند. ولی ما نیک می‌دانيم و 
چنانکه گفتیم اینان روانهاشان ثیره گردیده و اینست «رستگاری جهانیان» و «خرسندی و آسایش 
مردم» و «پیشرفت کشور» و عنوانهای دیگری از اینگونه را تابشی در دلهای آنها نمی‌تواند بود. 

می‌باید گفت : «آن معنایی که ما از این جمله‌ها می‌فهمیم و یک زمینه‌ای در دلهامان از 
این جمله‌ها باز می‌شود آنان نمی‌فهمند و چنین زمینه‌ای برای آنان باز نمی‌گردد». میدان‌دار 
دلهای آنان جز خودخواهی نیست . و این خودخواهیست که از برخورد با پیمان و کوششهای آن 


رژوبه‌ی رشک بخود می‌گیرد و بدانسان بامدن و پرخاش کردن وامی‌دارد. 


از گمان پیروی نباید کرد 


رز آففته‌ی کذشته آفای معمد کر نی فهتی که خوانند کان برخم آو را ف ‌شتاسته دیدن سین 


فرورفت. من نیز از تاثر خاموش ایستاده در یک آندیشه‌ی ژرفی فرورفتم و عیبهای ایرانیان یکی پس 


از دیگری در جلو چشمم نمودار شد. 


۱- 680001 ۱۵۲۵۳۵۵۴۵0۵ ۱۵0۵0025 ۰ مهاتما گاندی - و 
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تسه ااخیاهیا غلت. انش را تاد اورده: 
پرای عه آن‌برا سوت ۲۱ یک ایرانی فر ایتها تفس تفه 
از کجا میداند گاندهی را انگلیسها برانگیخته‌اند؟1. 
وآنگاه چه نتیجه از آن می‌خواهد؟!. 

علت آن سخن جز «خودنم‌ایی » نیست. 
گوینده‌ی آن میخواهد بفهماند که زیرکست . میخواهد 
۱ 


بسیاری از ابرانیان است که هرچه از پیشامدهای 


جهان بشنوند نافهمیده و نااندیشیده تفسیر ۳ 5 
کنند و مخصوصاً از اين پنداربافی لذت می‌برند. آن روزهایی که حزب نازی بروی کار آمد و 
جهودان را از آلمان بیرون میکرد من روزی در عدلیه بودم دیدم یکی از قاضیها با دیگری چنین میگوید : 
«تدبیر خوبی کردند باین بهانه یهودیها را بکشورهای دیگر می‌فرستند و آنها اسراری بدست آورده بآلمان 
ق ی ۷ ی سار اخایای تد ی قانه یت یی ف کافت اس فاس نت اشیت: 
چه شده که تو در ايران پی بمقصود نهایی آلمانها می‌بری و این می‌دانی که بهودیها را فرستاده‌اند تا در 
کشورهای دیگر جاسوسی بسود آلمان کنند ولی وزراء و سررشته‌داران آن کشورها نمی‌فهمند؟!. اگر این 
مطلب بان آسائیست که شما بمحض شنیدن سر آن را فهمید چکوند خواهد شد که دیکران نفهمند؟. 
از این گذشته . آلمانها چند هزار نفر را بیرون کرده‌اند و اين بسیار بیخردانه است که چند هزار نفر 
را در اسرار دولتی دخالت دهند. چگونه تواند بود که یک سری درمیان چند هزار تن پوشیده ماند؟!.» 


اینگونه خودنماییها در ایران فراوانست. مردمی که عادیترین کارهای زندگانی خود را 


درنمی بابند می‌خواهند چنین وانمایند که برازهای پوشیده‌ی کارهای دیگران پی می‌برند. 
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یک چیزی که شاید تاکنون بگوششان نرسیده زشتی «پیروی از گمان » می‌باشد. یک 
مرد باخرد از گمان پیروی ننماید. گمان شاید راست باشد و شاید دروغ درآید. یک کالایی از شما 
دزدیده‌اند و هیچ دلیلی نیست که دزد را نشان دهد. ولی شما گمان می‌برید همسفیه‌تان دزدیده 
باشد. از آن گمان پیروی نتوانید کرد و نام دزدی بروی همسایه‌تان نمی‌توانید گزاشت. زیرا گمان 
درخور دلگرمی نیست و شاید دروغ درآید. اگر شما بدستاویز همان گمان همسایه‌تان را دزد خوانید 
گناه کرده‌اید. پیش خدای آفریدگار گناهکارید ۰ پیش خرد بدکار و نادانید. 

اینها چیزهایی است که بگوش این مردم بدبخت نرسیده و از هزار تن یکی . از صدهزار تن یکی 
اینها را نمی‌داند. ببینید چه سبکمغزند که پیروی از گمان را هنر می‌شمارند. بدبخت همینکه داستان 
هتخوشتان را شنیده و نام ده شش بر حورده انوی بشعت ۶ حخودلماین 4 آمسففه‌اشن 
نمی‌گزارد و درزمان [بلافاصله] زبان گشاده چنین میگوید : «خود انگلیسها تحریک کرده‌اند» ؛ و این 
را یک زیرکی و هوشیاری از خود می‌شمارد. اگر کسی بپرسد : «تو این را از کجا میگویی؟!.. چه دلیل 
داری؟!.. چه شد که دویست‌وهفتادمیلیون هندو که پیروان آن مّردند با همه‌ی نزدیکی نفهمیدند و تو 
از این راه کون فهمیدی + کذشته از ایتها ء ای خیش و تکانی که کاندهی ندیه آورده ده سودی 
بانگلیسها دارد که او را برانگیخته باشند؟؛..» اگر اینها را بپرسند خواهند دید بدبخت هیچ نفهمیده و 
نیندیشیده و کوچکترین دلیلی در دست ندارد و تنها از روی گمان بچنین سخن شومی می‌پردازد. 

یک مردمی که در زندگانی راه ندارد » و از حقایق بی‌بهره است و نیک و بد و راست و کج 
نمی‌شناسد . و سرمایه‌ی فهمی او باوه‌بافیهای شاعران و گزافه گوییهای صوفیان و خراباتیانست بهتر از 
این نتواند بود. 

تنها درباره‌ی گاندهی نیست. از هر کسی که خوششان نیاید چنین دروغی یا دروغ دیگری توانند 


پشت, رثا من دز نز آنها مایبه‌ای دا نو از تیف ان نب تاک تتمایتد: تک مره خر دهندی که 
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معنی آدمیگری را می‌داند و دربند نیک و بد می‌باشد سخن برای او مایسه لازم دارد. باین 
معنی که تا دلیلی درمیان نباشد و اطمینان پیدا نکند تنهااز روی گمان زبان بگفشتن 
نگشاید و چه‌بسا که زیانهایی کشد و گفتن یک سخنی را بخود جایز نشمارد. از سوی دیگر 
خردمند هميشه پروای نتیجه‌ی سخن را می‌نماید . باین معنی پیش از زبان گشادن این 
می‌اند بشد که نتیجه‌ی گفتارش چه خواهد بود. اگر مرد خداشناسیست این می‌داند که هر 
کاری از نیک و بد کیفر یا پاداشی خواهد داشت و خود را به هر گفتاری آزاد نمی‌شناسد. 

اینها همه درباره‌ی دیگرانست. این مردم درمانده و بیجاره کجا و آن چیزها کجا؟.. اینها سخن را 
بجر گردانیدن زیان تس دانته و مایه‌ای یرای آن. لاره تمس شمارند: کمان آدحنس او تدار ادحیال | هر 
جای خود که از دروغ نیز باک ندارند و نتیجه‌ای برای سخنان خود بنظر نمی‌گیرند. کسانیند که 
نیروهای روانی را بیکبار از دست داده و سراپا در توی خویهای پست و دریافتهای بی‌ارج جانوری 
فرورفته‌اند. بیهوده نیست که بدینسان خوار و درمانده می‌باشند. 

شما برای آزمایش از آشنایان خود بپرسید آیا شنیده‌اند که پیسروی از گسان نباسد 
کرد؟!.. آیا چنین سخنی تاکنون بگوششان رسیده؟!.. این را از که بایسستی بشنوند؟!.. از 
ملابان؟!.. از روزنامه‌نوبسان؟.. از آموزگاران و دبیسران و استادان؟!.. از قافسه‌بافان؟!. از 


رمان‌بردازان؟!. اینها خودشان می‌دانند تا بدیگران هم یاد دهند؟!. 


دک 
۳ ۳ 


کسانی رفتار دیگری می‌نمایند . و آن اينکه در کتابها می‌گردند و یک سخنی يا خبری که اندک 


ات تکه خود بخشهایی از دو نوشتار می‌باشد که چون به گفتار پیش (از گمان پیروی نباید کرد) بستگی میدارد در اینجا 
گرد آورده‌ایم. جای نوشتارها در فهرست آمدم. سرسخن را ما گزارده‌ایم. و 
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مانستگی بگفته‌های ما دارد پیدا می‌کنند و آن را برای ما می‌نویسند ۰ و می‌خواهند چنین وانمایند 
که ما آنچه می‌نویسیم از اخبار برمی‌داریم ‏ و اين را یک کوششی در راه کیش خود می‌پندارند. چند 
کشا ام ای انا 

این رفتار ایشان بیاد می‌آورد آن را که در چهل سال و پنجاه سال پیش که تلفن و دیگر 
ات ای هر یا تایه کایش هي ای ای ایا سا و ات 
ی 
برخی از آن افزارها ماننده‌ای پیدا می‌کرده‌اند. تلفن را می‌گفته‌اند از بازی بچه‌ها که باین سر و آن سر 
نخ درازی قوطی کاغذی یا چوبی بند کنند و دو بچه آنها را بگوش و دهان گرفته از دور با یکدیگر 
سخن گویند » برداشته‌اند و کلمه‌ی «تلفن» را دیگر شده از کلمه‌ی «طفلان » شمرده و گواه گفته‌ی 
خود می گرفته‌اند. 

برای راه‌آهن جمله‌ای در کتابها پیدا کرده و يا از خود ساخته بوده‌اند : «آهن چون کوفته شود 
کرد ميا ها اي تا دای را ها سوه وین 4 
راه‌اهن را تنها آهتهای, کسترده شده مي نذاشته‌اند: 

ما می‌گوییم : باید از گمان و پندار بیکبار دوری گزید . و این را پایه‌ای از دین گردانیده و 
دلیلهای بسیار برايش یاد می‌کنیم . و برای آنکه هیچ تاریکی نماند و هیچ کس خرده نگیرد معنی 
خرد و انديشه و دريافت را . بهتر از آنچه در روانشناسیست روشن می‌سازیم . و جدایی‌ای را که میان 
آنها با پندار و گمانست بازمی‌نماییم » و در نتیجه‌ی همین . بیراهی افلاطون و ارسطو و بوعلی سینا و 
ملاصدرا و پیروان ایشان را نشان می‌دهیم ‏ و از اینسوی خود نیز از گفتگو در پیرامون آغاز آفرش . و 
داستان سرنوشت و صد چیز دیگری که راه بسوی آنها باز نیست جلو می‌گیریم. درباره ی خدا میگوییم : 


باید تنها بهستی و یگانگی و توانایی و دانایی که از سنجیدن و اندیشیدن اینجهان بدست می‌آید ببس 
۱- «ذا دق‌الحدید قرب البعید». 
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کرد و بجز از اینها نپرداخت - در برابر اینها آنان برخ ما می‌کشند یک گفته‌ی کوچکی را : «در گوهر 
ی ای ده تست کشت ار صا نف تلم 

اینان نمی‌دانند که یک کتاب و با یک رشته سخنان هنگامی نیکست که سراسر آنها 
نیک باشد . وگرنه شما اگر هر کتاب بی‌ارجی را باز کنید در آن نیز چند سخن مغزداری خواهید 
یافت » اگر یک تن عامی بیدانش را بسخن وادارید ازو نیز چند جمله‌ی استواری خواهید شنید. بلکه 
از دیوانگان آشفته‌مغز هم گاهی جمله‌های مغزداری سرزند. 

نمی‌دانند که یک سخن بیدلیلی که از اندیشه‌ی کسی می‌گذرد و آن را بزبان میراند درخور هیچ 
ارجی نیست. یک سخن هنگامی ارج پیدا کند که با دلیل همراه باشد و گوینده بسروی آن 
ایستد و به پیشرفتش کوشد . و چون این خود یک زمینه‌ی ارجداریست و تاکنون در پیرامون آن 
تخیر آنده نشتهو انوم مره | اه کر فیرامون این نمی‌دارند شر ایتها سختی دربارهی ان می انب 

کر غیت سای که ار اندیته کدرد قعاط۹۵ کویتق و ما نید توانيم «حلخر ۷ تامیم: آنمصی را 
دلگذر فراوان باشد و اين از سبکمغزی کسیست که هرچه از دللش گذشت بزبانش راند و سخنان 
آخشیج هم بیرون ریزد » و از آن سبکمغزتر کسیست که اگر چنین افتد و یک گفته‌ی ناسنجیده و 
نااندیشیده‌ای ازو مغزدار درآید و با نتیجه ی گفته‌های یک دانشمندی سازگار باشد بخود بالد و چنین 
گوید : «من این را از پیش گفته بودم». 

کسی که نااندیشیده هرچه خواست می‌گوید و سخنان پراکنده و ناسازگار هم بیسرون 
می‌ریزد . اگر افتاد و یک سخن او مغزدار در آمد نشان بزرگی او نخواهد بسود. مسرد بسزرگ 
آنست که سخنش از روی اندیشه باشد و جمله‌های پراکنده و آخشیج هم بزبان نراند ‏ و 
آنچه می‌گوید برویش ایستد. 

شاعران ایران که از هر گونه سخن سروده‌اند و گاهی نیز گفته‌های پرمغزی از ایشان سرزده این 
۱- «لاتفکروا فی ذات الّه ». 
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دلیل بخردی ان نمی‌باشد. سخن نااندیشیده ازآن گوینده‌اش نیست. یک شاعری که ادمیان ر 
اندامهای یک تن خوانده و چنین گفته : چون یکی را دردی بوده باید دیگران نیز اندوهناک گردند ‏ 
این سخن مغزدار است ولی شما چون می‌بینید همان شاعر در زمانی بوده که شهرهای ایران کشتار 
دیده و خاندانها همه در سوگواری می‌بوده‌اند . و او کوچکترین «تأثری» از خود ننموده . و همه 
ی ازهشی و شاف رده ۶ ف باق دانيق که ار کفته ار یی ففهفه اه تیودهم فلت از ان 
اا تا ی ما ی ی ی لا 
ام انم که کمن 

این در تاریخ دانشها بسیار روشن است. بسیار کسانی برخاسته و سخنی در یک زمینه‌ی دانشی 
گفته‌اند. ولی چون بیدلیل بوده و گوینده آن را دنبال ننموده اين بوده کسی پروا نکرده و از پیش نرفته. 
ولی پس از سالها و يا قرنها . دیگری همان سخن را گفته و دلیلها آورده و به پیشرفتش کوشیده. 

درباره‌ی پرواز هزاران سال پیش از اختراع بالن و هواپیما کسانی آرزوی پربدن کرده و بسیاری از 
ایشان بال بخود بسته و به پربدن برخاسته بوده‌اند آیا می‌توان آنان را در شمار «اختراع کنندگان 
هواپیما» شمرد؟!. فراموش نمی‌کنم در سی سال پیش یکی از آشنايانم شبی چنین می‌گفت : 
«اختراع آیروپلان ریشه‌اش بشرق می‌رسد». گفتم : «چه سان؟». گفت : «تاریخ اندلس را 
می‌خواندم دیدم یکی در آنجا به پریدن می‌کوشیده . یک بار هم دو بالی از چوب بخود بسته و چنین 
می‌خواسته که از پشت بامی به پشت بام دیگری پرواز کند و از هوا می‌افتد و نابود می‌شود. شاعری او 
را هجو کرده و چنین گفته : «پربدن از مرغان آموختی ولی فراموش کردی ذّم نیز بخود بندی و از 
هی اتای ره مک چم کاب نک کف اهر سته یاه ایوای تا هم دم دا ام 
اهمیت است و آیروپلان بیدم نتواند در هوا ایستاد ...» گفتم : یک سخن ناندیشیده و نافهمیده که 
۱- دیرگاهی در ایران هواپیما را بنام اروپاییش ‏ آیروپلان » می‌خواندند تا اینکه واژه‌ی هواپیما را برای آن برگزیدند. این نیز 
شنیدنی است که پیش از آن چندی نیز هواپیما را برای خلبان بکار می‌بردند. - و 
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بآهنگ هجو و ریشخند از زبان شاعری بیرون آمده درخور هیچ ارجی نتواند بود. از این گذشته . بال 
بخود بستن و در هوا پریدن کجاو داستان هواپیما کحا؟؟!. 

در ستاره‌شناسی عبدالرحمان صوفی در ایران چند صد سال پیش از اروپاییان گفته بوده : «ما 
نیازی بفلکهای بطلمیوسی نمی‌داریم و می‌توانیم گفت ستارگان در هوا همچون ماهی در آب شنا 
می‌کنند». این سخن با آنچه دانشمندان اروپایی درباره‌ی ستاره‌ها و گردش آنها می‌گویند نزدیک بهم 
می‌باشد. ولی چون گوینده دلیل برایش نیاورده و دنبالش نکرده . اینست نتیجه نداده و کسی پروای 
آن نکرده و امروز شما نخواهید توانست عبدالرحمان را از بنیادگزاران ستاره‌شناسی نوین بشمارید. 

ات شا کفهر اتراش مس فنهه ۷ شضنستی کداهر که کوافست بای کش فار کی 
او را از دانشمندان ستاره‌شناسی نخواهد شمرد ء و بسخنش نیز ارجی گزارده نشده و نبایستی شود. 

آن تا هر قوف یا تیشیشیت ۱ این نه ات یک سین لکد پیت و شرفسان اد 
ها قیفر کی اک لیا هی اه تقرس نکش سای قفا کته 
و برويش ایستادگی نماید. اینست کسی بان ارج نگزارده و شما اگر جستجو کنید خود اخبار پر از 
آنديشه در گوهر خدا می‌باشد. اینان وارونه گویی را عیب کسی نمی‌شمارند و یک سخنی را که پیدا 
می‌کنند این نمی‌اندیشند که در پهلوی آن وارونه‌اش نیز هست و بهمین اندازه که یک چیزی پیدا 
کنند و برخ ما کشند بس می‌کنند. 

از اين گذشته : فلسفه ی یونان که آنهمه سخن از گوهر خدا . و از آغاز آفرش می‌راند » و 
افسانه ی شگفت خردهای ده‌گانه (عقول عشره) را پدید آورده . از قرن دوم تاریخ هجری درمیان 
مسلمانان رواج یافته و کسی پاسخ بآن نتوانسته و بیراهی آن را بازننموده. اگر گفته‌ی «در گوهر خدا 
نیندیشید » از راه فهم و اندیشه و از روی یک بنیادی بودی گوینده‌اش بیراهی فلسفه‌ی یونان را هم 
دریافتی و بان پاسخ گفتن توانستی. 


از انتها گذشته سحن‌سا ازیک ومیتفی بیان بزر کیسته ما می کونيم هر اند کل ار ووی 
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پندار و گمانست بیپاست . چه انديشه در گوهر خدا باشد . و چه گفتگو از آغاز آفرش و چه 
دیگر زمینه‌ها و اين از هر باره جدا از آنست که شما می‌پندارید. 

در اینجا می‌توانستیم سخن بسیاری رانیم. می‌توانستیم خبرهایی را که خود «انديشه در گوهر 
خداست» و سراپا گمان و پندار می‌باشد بیاوریم. می‌توانستیم خبرهای بسیاری را که معنای آنها جز 
بیدینی و خداناشناسی نیست بنویسیم. ولی چه سود داشتی اگر کردیمی؟!. اینها در جایی بود که 
کسانی که گفتگو با ایشانست درپی فهم بودندی و پابندی بدلیل و دانسته ی خرد داشتندی. اینان را 
که ما می‌شناننيم فهم و خرد و همه چیز را کناز کوردهند: لینی تتها دریده کیش خود ی باه ند و 
خواستشان نگهداری آنست اگرچه با خرد نسازد . و اگرچه بجهان زیان دارد. چنانکه گفتیم ما راهمان 
دا و تم 


می‌خواهيم. آنان درپی کیش بیپای خود هستند و بهیچ چیز دیگری ارج نمی گزارند. 


حح 

من گاهی می‌بینم کسانی در روزنامه‌ها گفتارهایی می‌نویسند و ایرادهایی به برخی از اصول قانون 
اساسی گرفته از پیش خود پیشنهادهایی می‌کنند. کسانی می‌خواهند از آن گفتارها به پرچم نیز فرستند. 

ولی اینها «دلگذر» یا بگفته‌ی عربها «خاطرات» است ۰ بسیار رخ می‌دهد که آدم بی‌آنکه 
بیندیشد چیزهایی به یادش آید و از دلش گذرد. مثلاً یک مهندس یک عمارتی ساخته و بیایان آورده 
ماک انا هه ام ی فا #سرمای زان او زنب زر ای 
گیرید و با یک پیشنهادی کنید. ولی یک مرد خردمند این نکند و از یک چیزی تا آگاهی درستی 
نداشته باشد و در پیرآامونش نیندیشد بسخنی درباره‌اش نپردازد. 

یکی از غیییای او انبان همیشیت که به «دلکدرهای» ود رش دهته و فررمان آ-بستدر تک | 


آنها بایان مرها ام رسای رد نی ما دعر هس مت ها یار ی اه در 


۳۵۸ ۱۲۱۵5:۱۸۷۵ ۲۵۱۷-2۱۳۳۱20 ۰00 70 


دردها و درمانها بخش دهم احمد کسروی 


پیرامونش بیندیشند » و بلکه بی‌آنکه مطلب را خوب بفهمند . اظهار نظر می‌کنند و خشک و تر هرچه 
از دلشان می‌گذرد بزبان ی آور ناه 

بسیاری از گفتارها که برای چاپ در روزنامه‌ه ا فرستاده می‌شود از اینگونه است. همچنین 
گفتگوهایی که از قانون اساسی می‌رود از این بابست. فلان آقا بقانون اساسی نگاهی کرده و در فلان 
اصل یک چیزی از دلش گذشته . بیدرنگ برمی‌دارد و یک آب و تابی بآن می‌دهد و گفتاری می‌سازد. 


در حالی که پس از چند روزی خودش آن را فراموش خواهد کرد و کمترین علاقه بآن نخواهد داشت. 


۰ ۳ ۱ 
دشمنان نهان 


می‌خواهم در این نشست بیک سخن دیگری پردازم. امروز می‌خواهم برخی دشمنان نهان 
خودمان را بشما نشان دهم. اینست دو داستان خواهم گفت. 

نخست . این گدایان که بدم شور م‌آیند و با شما فر پم دیوارها با خال شسته ور کردن کم 
می‌بینید ۰ باشد چنین پندارید که آنان فروتنند و از خودخواهی و گردنکشی و همچشمی [-رقابت] و 
رشک و خشم برکنار می‌باشند. ولی نه چنانست. بلکه آنان همه‌ی این خیمها را می‌دارند . بلکه فزونتر 
هم می‌دارند . لیکن درمیان خودشان. 

آنان خود را از شما پایینتر گرفته‌اند و با شما همسری نمی‌دارند و همچشمی نمی کنند. بهتر 
گویم : آنان برای خود پایگاه پستی برگزیده‌اند. ولی در آن پایگاه پست درمیان خود همه‌ی خیمهای 
خودخواهی و گردنکشی و رشک و خودفروشی را بکار برند. 

نخست بار که من باین نکته هوش داشتم پانزده سال پیش بود : در آن زمان در دم در عدلیه دو 


کل + تک ون ترش هرد ایستادنیی لها رو رنه تیار انیا را دایم که تفا میم + 


۱ سرسخن را ما گزارده‌ايم. - و 
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باهم در کشاکش می‌بودند. یکی که صد دینار از کسی گرفتی آن دیگری رشک بردی و بآواز درآمدی : 
«پررو باز هم پیش افتادی و گرفتی ». 

آنهمه مردان با رختهای آراسته در درشکه‌ها و اتومبیلها آمدندی و رفتندی و آن مرد رشک 
نبردی و هیچی نگفتی. آنهمه زنان با چادرهای کرپ دوشین آگونه‌ای از پارچه‌ی گرانبها| و کفشهای 
برقی گذشتندی و آن زن نگاهی بافسوس بروی آنها نکردی. ولی درمیان خودشان هميشه کشاکش و 
گفتگو می‌بودی و بهمدیگر برتریها فروختندی و رشکها بردندی. روزی دیدم آن مرد بزن می‌گوید : 
«می‌خواستی بمن سلامی دهی اقلا ده سال از تو بزرگترم». بار دیگر آن زن خودفروشانه چنین 
می‌گفت : «مگر من مثل توآم که به هر کسی دست دراز کنم؟.». 

شنیده‌ام این گدایان نشیمنگاهها می‌دارند. فلان کاروانسرای ویران را گرفته‌اند و هر یکی اتاقی 
ازآن خود گردانیده. اکنون اگر یکی از شما بآنجا برود خواهد دید برای خود توده‌ای پدید آورده‌اند. 
درمیانشان بزرگ و کوچک و نیک و بد می‌دارند. با یکدیگر دوستی و دشمنی می‌نمایند. همه‌ی 
خیرها که قرفیان شیر تست فرفیان انا هو هت 

اين را مثل آوردم. درمیان توده‌ها نیز گاهی چنین حالی پیدا شود. توده‌ی ناتوان خود را از 
دیگران پست‌تر گرفته همسری با آنان را با خود سزا نشمارد و در آن پایگاه پست برای خود به 
بنیاد گزاریها پردازد. 

این یک بیماری زشتیست که توده‌ها گرفتار آن توانند بود . و اگر بدتان نیاید خواهم گفت 
توده‌ی بدبخت ما باین بیماری نیز گرفتار است. 


سالها ایران توسری‌خور همسایگان بوده. خود نیز کشوری پس‌افتاده و بی‌بهره از دانشها و هنرها 


ا توت از اینها نتیجه داده که بیشتر مردم خود را و توده‌ی خود را پستتر از دیگکران 
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می‌گیرند و بآن پستی خرسند می‌باشند. می‌خواهند در همان پستی بمانند و در برابر بیگانگان 
و وهای ال ای و ای یا تا 
برند » بزرگیها فروشند » روزنامه نوبسند ۰ حزب سازند » به پیشوایی رسند » وزارت پیدا کنند ۰ پرفسور 
باشند » فیلسوف خوانده شوند ... همه‌ی این چیزها را در آن پایگاه پست می‌خواهند. 

یا ی مه ی او فا سای سا 
رفتار و گفتارشان توانید دید. وزیران که آن رفتار بدخواهانه را با کشور می‌کنند انگیزه‌اش بیش از 
همه این بیماریست. این توده را در پایگاه پستی می‌گیرند و حق همسری با توده‌های نیرومند بأآن 
نمی‌دهند و اینست هر آنجه دلخواه بیگانگانست بیچون و چرا می‌پذیرند و داوطلبانه بکار می‌بندند » و 
بچنین رفتار بسیار پست و شوم «سیاست» نام می‌دهند. 

در اندیشه‌ی آنان ایران باید بسود دیگران گردد. اینست تنها سود آنهارا بدیده می‌گیرند و 
را ها ی رای 
اس ای که یا یا وا ی ی اما از ی را هت زار صمه ‏ 9 
آن بیماریست. روسياهان نه تنها رشک می‌برند و گردنکشی می‌نمایند . این بآنان گران می‌افتد که 
چنین سخنان بسیار ارجداری در ایران گفته می‌شود و چنین کوششهای بسیار نیک از ایران 
آغاز نسفه. این با ان اندنشه‌های مت آنان نمی‌شارده ان مار در‌نسان را سکان من وید. 

بارها دیده شده همان را بزبان می‌آورند : «اين حرفها خیلی بزرگست . اینها را انگلیسیها یادش 
می‌دهند » ۰ «آقا اینها نمی‌شود » مگر ما می‌توانیم بضد اروپا حرف بزنیم؟!.». 

باشد شما میدانید که یک مهنامه‌نوبسی در تهران از پارسال پیاپی در نوشته‌های خود بمانیش 


هی رنف هو ههایی را که‌ها کارکه‌ایم و کارهای را که و باه آراستن تیان حرتهایو تن تس راید 
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۰ ٍ ۰ ی اه ِ 1 ۱ .2 
ما می‌جستیم که درد این مرد چیست؟. چرا از راه ریشخند و نیش‌زنی پیش آمده؟. اگر بکارهای ما 


ایرادی قارف را با زبان سانه و فانشمتدانه تم نوستد . کار کی کانستهایم فیک انا کزشستی انس 


که آراستگیها که ما در زبان فارسی پدید می‌آوریم هنوز در زبانهای اروپایی بکار بسته نشده. این 
کستاحی در کیسگ کقسا رها دار اساییای یت اتاقه‌ایو ار فوه افای دانشیمند اینست و 


خوه اه بزیان. رده در حایی کف وویران‌ نان باشتف را دانشمندان ین ای ۱ 


آن رفتار پستی که شش سال پیش در آغاز جنگ اروپا از بسیار ایرانیان درباره‌ی هیتلر دیده 


پر ی عم تمیعدی این تسا تابات تس ود آنای ‏ اي کمانتت کم ها ایام ناند از تبدخ 


۱- ریشخند و دشمنی نمودن به «زبان پاک» کمابیش تا سال ۵۷ شنیده می‌شد و از قلم برخی نویسندگان می‌تراوید. ولی از 
آن پس چون مردم گرایش بیشتری به زبان فارسی نشان دادند و واژه‌ها و عبارتهای بسیاری را که در زبان پاک بکار می‌رود 
خود بکار برده‌اند » امروز مخالفت یا دشمنی با این شیوه‌ی نویسش کم دیده می‌شود بلکه بسیاری نیز بان گراییده‌اند. -و 
۲-یکی از این دانشمندان که به وزیری نیز رسیده . به این درد دچار بوده و از زور رشک و همچنین پست گرفتن پایگاه خود 
و توده » در نوشته‌ای به کوششهای «زبان پاک» بدینسان ایراد گرفته : «اگر عیب زبانی این است آروان نبودن قاعده‌ها]» 
خداوند هنوز زبان بی‌عیب در روی زمین نیافریده است و ملتهای بزرگ جهان ... هنوز نتوانسته‌اند افعال بی‌قاعده‌ی زبان خود 
را ... منظم کنند». معنی گفته‌ی او آنکه چون ملتهای بزرگ جهان هنوز نتوانسته‌اند زبان خود را از نابسامانیها بپیرایند . ما نیز 
نباید بآن کوشیم! نباید گستاخی کنیم! این همان دردیست که آن یکانه‌مرد در اینجا بازمی‌نماید. 

آیا چه پاسخی می‌داد اگر می‌پرسیدند : « آقای وزیر » استاد زبان! زبان را خدا آفریده با مردمان؟! گرفتيم که خدا آفریده او 
اتومبیل و کشتی و هواپیما را نیز نيافریده. آیا چون او تنها پا را آفریده , آدمی نمی‌بایست اینها را بسازد؟!». 

جون «وزیر دانشمند» از سال ۱۳۲۲ در مهنامه‌ای به کار گفتارنویسی آغاز کرده و تاریخ این نوشته‌ی آو را سال ۱۳۲۲ 
نوشته‌اند » این تواند بود که اشاره‌ی کسروی بهمین مرد باشد. 

این بیماری «خودپست‌پنداری» که نویسنده در اینجا بازمی‌نماید ۰ تنها در این زمینه نیست. بسیاری از دولتیان بلندجایگاه 
ایران در سده‌ی اخیر نیز چون خود را پستتر از غربیان گرفته‌اند هميشه با چنین اندیشه‌ای تن بزیرددستی داده تصمیمهای 
زیونانه گرفته مستقیم یا نامستقیم از میدان یافتن مردم جلو گرفته‌اند. 

همچنین نشانه‌هایی از این بیماری را می‌توان در جنبندگان سیاسی نیز دید. اینها که بکوششهای کسروی و یارانش نزدیک 
نیامده بی‌پروایی کرده از همان دور به ایرادگیریهای بیدلیلی زبان گشاده‌اند. پاره‌ای از آنها بهانه آورده‌اند که کوششهای او نه 
سیاسی بلکه «دینی و فرهنگی » و در نتیجه ناکارآمد بوده ولی از آنسو سخنان «هانا آرنت» و «سارتر» و «کافکا» و «راسل » 
و مانندگان ایشان را چون غربی بوده‌اند در و گوهر پنداشته پیاپی با آب و تاب برخ این و آن کشیده‌اند. با اینهمه اگر شما باینان 
بگویید : «بسیار نیک » راهی که کسروی گشاده را کنار گزاردیم . خود شما چه راهی برای رهایی توده از اين بدبختیها می‌دانید 
و نشان می‌دهید؟!» . بیگمان باشید راه روشنی نمی‌دانند و نشان نتوانند داد و تنها گیجسر و سرگردان سخنانی می‌رانند. - و 
۳ اینها را آلمانوفیل یا گرمنوفیل می‌نامیدند. یک دسته از ایشان از اين راه فریب تبلیغ نازیها را خورده بودند که آنها ایرانیان 
را آریایی و همنژاد خود شمرده دیگر نژادها را پستتر میی گیرند. یک دسته‌ی دیگر نیز هیتلر را هوادار اسلام دانسته در آن آرزو 
بودند که او کشورهای مسلمان و از جمله ايران را از دست «حکام جور» بگیرد و اسلام را زنده گرداند. یکی از آنها «آیت‌اللّه» 
کاشانی بود. -و 
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بیاید. از خود ایران نتواند بود." مردان بی‌ارج با کوششهایی که ما می‌کنیم دشمنی می‌نمایند و 
کارشکنی می‌کنند ۰ و چون سراغ یک جاسوس آلمانی را گرفتند بدیدن او می‌شتابند و بنقشه‌های 
کود کانه‌ای می‌پردازند. 

در این باره داستانهای بسیاری هست که اگر بگویم سخن بدرازی خواهد کشید. نخست بار که 
من بودن چنین بیماری را در ایرانیان دریافتم هنگامی بود که درمیان جستجوهای تاربخی گاهی 
لغزشهایی از شرقشناسان پیدا کرده گفتارهایی در آن باره در روزنامه‌ه ا می‌پراکن‌دم. کسانی آن را 
گناهی بزرگ از من می‌شناختند و زباندرازیها می‌کردند. 

کاس ای را که لب ات مر فکناش لس ترا سا رگ »وه قاس 
آورده یک بخش آن را که درباره‌ی خوزستان است با انديشه خواندم. دیدم لغزشهای بسیاری پدیدار 
است. اینبود آنها را گفتاری گردانیدم که در مهنامه‌ی «آینده» بجاپ رسد. کسانی ناخرسندی نموده 
هار رفس ی ال یمسا اش تا 
ککاد فلا پهیشتده‌ی ای مقاله انیس اي نم فقت 4 اشتیاه از عفد اس سفن دک ای 
را با من گفت ناچار شدم جمله‌های خود لی استرینج را بانگلیسی در پای ساتها[- صفحه‌ها| بنویسم 
که اگر کسی را درباره‌ی معنی آنها ایرادی هست بگوید. 

هنگامی که درباره‌ی تاریخ مازندران جستجوهایی می‌داشتم چهار کتاب را برسیدگی گزاردم که 
یکی هم ترجمه‌ی کوتاه‌شده‌ی کتاب ابن‌اسفندیار بود که مستر براون " کرده. در یک خواندن در آن 
ترجمه أصدوأچهل‌ودو لغزش پیدا کردم. لغزشهای بسیار آشکار که همه را در دفتری گرد آورده بنزد 


آقای آمحمدآقزوینی که دوست و همکار براون می‌بود فرستادم که باو برساند که اگر کتاب را دوباره 


۱- فراموش نشده که چون رئیس‌جمهور آمریکا 9 پسر » ایران را بیم جنگ می‌داد بسیاری از ایرانیان در آن زمان از اینکه 
آمریکا با ایران جنگ خواهد کرد و بدینسان ملایان ناچار بدست شستن از حکومت خواهند شد خوشحالی می‌نمودند! - و 
۲- 5۲2096 ها لالاج) - و 


۲ ۵ 6۲۵۳۷۱۱۱ ۴0۷/۵۲۵ - و 
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ای کت ار ۱ ی یا قب ‏ تایه انا رو تاه تس سا یه اون ی ار کت 
دانسته ان را نرسانیده نو3 که برامن ردو از ان اه دتر ید 

یک مثل دیگر درباره‌ی این بیماری پلید زندگانی 
تن ات ان نا فرح سا هدر ات 
هستند در اروپا نیز می‌باشند . و در همه جا شیوه‌ی 
زند گیشان یکیست. در همه جا خود را جدا گرفته 
پایگاه پستی برای خود برگزیده‌اند. در ایران می‌بینید 
که چادرنشین و کوچایند و کارهاشان سبت‌فروشی" . 


فالگیری . جادوگری ‏ دزدی » گداییست. در تبریز 


ای ها وی که هی یت 0 

در اروپا نیز همین حال را می‌دارند. خود را جدا گرفته بکارهای پستی می‌پردازند. پدیدآورده‌های 
اروپاییان را - از تیاتر و سینما و مانند اینها - گرفته یک نمونه‌ی پستی از آن برای خود درست کرده‌اند. 

کر فان کت کشت ار انا نت مان » تامستد ی شین که در کر سار رن تم ده ان سر 
بهمان حالند و پیشه‌شان زدن و رقصیدنست. بجایی که خوانده شوند زنان و مردان باهم رفته مردان تار 
و دف و مانند اینها نوازند و زنها برقصیدن پردازند. اگر خواهنده‌ای باشد زنان از زشتکاری نیز باک ندارند. 

در یک کتاب ترکی که در استانبول بچاپ رسیده درباره‌ی این سوزمانیها تکه‌ی شگفتی خواندم. 
می‌نویسد : «به هر کجا که خوانند زنان و مردان باهم روند. زنان رقص کرده مردان بخواندن و نواختن 
پردازند. اگر کسی زنی را به نهانگاه خواست با خوشی پذیرند و بی‌آنکه از شوهرانشان پنهان دارند به 
هر کاری تن دردهند و پولی که گیرند بشوهرانشان دهند. ولی درمیان خودشان غیرت زنها را بسیار 


۱- کوچا - هميشه کوچنده - و 
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ان اکه کی تا ری مر میت ار کسن او اس 

این نمونه‌ایست که آدمی هر پستی تا کهاها نواند ,سید این فاستان شاینده‌ی اینها تم ‌بود. من 
ناچار شده بازگفتم. برای آنکه این بیماری پست را که دامنگیر بسیاری از مردمست نشان دهم ناچار 
شدم آن را یاد کنم. آن پیشوای حزب يا آن نماینده‌ی مجلس که دانسته و فهمیسده بزیسان 
کشور خود می کوشد تنها برای آنکه در نزد بیگانگان ارجمند باشد بسیار پستتر از آن 
مردان سوزمانیست. آن وزیر و نخست‌وزیر که یک توده را لگدمال می‌گرداند بسیار بی‌رگتر از 
ایشانست. مردک وزیر است و آشکاره بملایان رو می‌دهد و کشوری را برسوایی می‌کشاند ۰ و چون 
خرسینده مي‌شود نهانه آورده می کوند : «سیاست یتست ها کتاه نداری کلام سیاست ام :مردک۱. 

ره وا ی ی ای لفات ا وا دش باه دمآ سا 
همه‌ی گرمابه‌های نمره " بسته شده و خزینه‌ها باز گردیده . حکم عدلیه اجرا نمی‌شود » زنی روباز 
یواست کمسانی ناسین حیم کشا علات مش مت ۷ 

این جاخن افاخشیی همان ملاییست که تا یک‌ماه پیش در تهران در بیمارشتان فیوی راد 
می‌بود و شنیده‌اید که دولت چه پذیراییها ازو می‌کرد و چه کسانی بدیدن او می‌رفتند." شنیده‌اید که 
چه پیشوازی در قم باو نمودند. خواندید آن روزنامه‌ی آزادیخواه را که چه ستایشها ازو کرده و چه 
امیدها بکارهای آن «حجةالاسلام بزرگ» کرده بود. 

رشته را کوتاه گردانیم : این بیماری در ایرانیان هست. یکی از چیزهاییست که ماباید چاره 
کنیم. اين بیماری ۰ بدی بیشترش در آنست که کسی که بآن گرفتار است بگردن نخواهد گرفت. 
نشانه‌های بیماری از گفتار و کردارش پیداست. ولی اگر بگویید خواهد رنجید و انکار خواهد کرد. 
فا کی ای کت اس فا رنه 
۲عانها که دوخن ار تفه و 
۲-آن که سپس «آیت‌الله بروجردی » شناخته گردید. -و 


۴-یکی از آنها محمدرضاشاه بود. -و 
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-_- 


۰ 


مد رضا شاه در سمارستان قیزور آنادی به حالترسی از ۱5 بروجردی رفته است. (۱۳۲۳) 

به هر حال ما باید اين طلسم را بشسکنيم. ایرانیان باید خود را همسر دیکران شناسند. 
چیزی که هست این کار با لاف و گزاف نتواند بود. باید خود را شاینده‌ی همسری گردانند. 
باید آلودگیها را از خود دور گردانند و دانشها و هنرهای اروپسایی را در کشسور خود رواج 
دهند. این کوششها که ما می کنيم آن نتیجه را تربر خواهد داشت. 

اکنون بداستان دوم می‌پردازيم : در ایران بیشتر جوانان گیج و سرگردان » و از سوی دیگر گرفتار 
هوسهای بد خود می‌باشند و بهمان حال پا بمیان گزارده بکارهای توده‌ای درمی‌آیند : روزنامه 
می‌نویسند ۰ حزب می‌سازند . کتاب بچاپ می‌رسانند بدیگر کارها می‌پردازند. 

این هم بیماری شگفت دیگری در این توده‌ی بدبختست یک بیماری که من نمی‌دانم چگونه 
بازنمایم و چه نامی دهم. 


نشان این بیماری در جوانان آنست که بکارهایی که برمی‌خیزند بیشتر آنست که معنی 
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آن را نمی‌دانند و نتیجه‌ای از آن بدیده نمی‌توانند گرفت. آنگاه درمیان کار از راه پیچیده پی 
هوسهای خود را می‌گیرند. 

مثلاً فلان جوان می‌خواهد روزنامه نویسد . شما ازو بپرسید : «روزنامه چیست؟.. چگونه خواهید 
نوشت؟.. چه نتیجه‌ای از آن خواهید خواست؟». این پرسشها را بکنید و خواهید دید درماند . خواهید 
دید که گیج و سرگردانست و چیزهای روشنی در پیش چشمش نیست. من بارها در این باره 
ازمعکهاهه اینک دانسا را رای شا بارهی وی : 

جوانی از آشنایانم بنزد من آمده می‌گوید : «می‌خواهم روزنامه‌ای تأسیس کنم. شما چه نظطری 
دارید؟!.» می گویم : من نخست باید از شما بیرسم : «روزنامه چیست؟.. چگونه خواهید نوشت؟!.». از 
این پرسش در شگفت شده می‌گوید : «عجب سئوالی می‌فرمایید. روزنامه دیگر. مگر روزنامه را هم 
باید معنی کرد. در تمام ممالک متمدنه روزنامه هست. در مملکت ما هم هست. من هم جوانم درس 
خوانده‌ام. می‌خواهم بمملکت خود خدمت کنم. می‌خواهم یک روزنامه هم من تأسیس کنم». 

می‌گویم : «پس بهتر است من خواست خود را بشما بفهمانم. روزنامه بدو گونه تواند بود : یکی 
آنکه کسی بخواهد روزانه پیشامدهای جهان و رخدادهای کشور را بمردم آگهی دهد و چیزهایی را که 
از سیاست کفورها و از همیستگی آنها با یکدیگر می‌داند بنویسد و بمردم بفهماند. دیگری آنکه کننی 
را هی کش خاش ان راتسا مه ها مه نان سای ای شا تام 
یکی از اینها را بدیده گرفته‌اید؟ 

و کم ی سس 
ای هی ام هت را ای وی و رای ات مه 
می‌باشد اين بسته بانست که شما خود راهی برگزینید. بسته بآنست که دانسته‌ها و آزموده‌های 


شما بیش از دیگران باشد تا بتوانید بآنان راه نمایید. بگویید شما چه راهی را برگزیده‌اید؟.. چه 


۱ همینست حال وبلاگ‌نویسی کنونی و پندآموزی در پیام‌رسانها. - و 
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دردها و درمانها بخش دهم احمد کسروی 
راهنماییها بمردم خواهید کرد؟.. شما که دیروز از دانشکده بیرون آمده‌ابسد و آنجه در مخز 
شماست همانهاست که از کتابها و از زبانهای استادان و یا از روزنامه‌ها یاد گرفته‌اید چه 
راهنمایی بمردم توانید کرد؟.. پس از همه‌ی اینها مردی خردمند هر کارش باید برای نتیجه‌ای 
اه وی هیر 
می‌شنید خاموش می‌ایستاد. سپس هم برخاست و رفت. 

با این سرگیجی روزنامه برپا می‌کنند وآنگاه همه‌ی خواستشان آنست که روزنامه را پر کنند : از 
شعر ‏ از مان . از کاریکاتور ء از داستان ء از هرچه پیش آمد. هر کسی هر گفتاری داد بچاپ 
می‌رسانند. در آن میان کینه‌ها و هوسها نیز در کار است. اگر زن نگرفته پیاپی گفتارهای «عشق» 
بچاپ خواهد رسانید . اگر زن گرفته از زنها بد خواهد نوشت. دوستان خود را خواهد ستود ء از هر که 
رنجید بد خواهد گفت. اگر در خانه مرغی دارد آن را هم «سوژه‌ای» گردانیده گفتاری خواهد نوشت. 
یک روز هواداری از «مذهب » خواهد کرد فردا پیروی از مادیگری خواهد نمود. 

چنانکه بارها گفته‌ایم آنان خود روزنامه را خواستی" می‌شناسند و از آن نتیجه‌ی دیگری 
نمی‌خواهند. اینست تنها آن را می‌خواهند که روزنامه‌ای باشد و ستونهایش پر کنند . از هرچه باشد 
بوده. اینست می‌بینید فلان کس که ده سال روزنامه نوشته و هر روز ستونهای روزنامه‌ی خود را با 
چیزهای دیگری پر کرده بخود می‌بالد و می‌گوید : «ده سال در این کشور خدمت بمطبوعات کرده‌ام 
. عمر خود را در راه جامعه صرف کرده‌ام ». اگر ببرسید : «بسیار نیک , در این ده سال چه نتیجه‌ای 
را دنبال کرده‌ای » يا چه نتیجه‌ای را پدید آورده‌ای؟» . در آنجاست که پاسخی نخواهد داد و خواهد 
رنجید. زیرا بیوسان " چنین چیزی نمی‌بوده . زیرا او خود همان روزنامه را نتیجه می‌دانسته. 

در این باره هم داستانهای بسیاری هست. برای آنکه سخن نیک روشن گردد برخی را یاد میکنم : 
تشه اسان حق 
۲- بیوسیدن (0[05[020 , همچون نیوشیدن) < انتظار کشیدن ۰ منتظر ماندن. بیوسان - منتظر - و 
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چندی پیش روزنامه‌ای را دیدم که در بالای سات نخست خود نوشته : «اين روزنامه برای ایجاد 
ان کر ۱ ی 
روزنامه را پیدا کنیم و در جلو خود نشانده بگوییم : «اخلاق چیست؟. از چه راهمی آن را توان بهم 
زد؟..» آیا پاسخ درستی خواهیم شنید؟. سپس گفتم : بهتر است خود روزنامه را بخوانیم و ببینیم 
چه می‌نویسد . از چه راهست که می‌خواهد «ایجاد انقلاب اخلاقی» کند. از سات یکم آغاز کرده تا 
سات هشتم یکایک گفتارها را از دیده گذرانیدم. چیزی که اندک سازشی با عنوان : «ایجاد انقلاب 
اخلاقی » پیدا کند . يا چیزی که برخلاف نوشته‌های دیگر روزنامه‌ها باشد ندیدم. گفتار یکم در 
نکوهش از دولت می‌بود که بگانه زمینه‌ی سیاسی روزنامه‌هاست. سپس دو سه تا رمان عشقی 
بود . شعرهای فروزانفر بود. «احادیث و اخبار» بود. گفتارهای پراکنده‌ی اين و آن بود. با خود گفتم : 
یا تا کر اب ابیت آیتای قاری قاری کی 

بالاتر از آن بگویم : در پانزده سال پیش از اين مهنامه‌ای بفارسی در برلین بچاپ می‌رسید و 
انک داو ی سای انش کنسه‌ متس سار کستت که در این متام حه خی ها هت : 
بسیار دیدنیست که چگونه همه چیز را بهم آمیخته. صوفیگری ایران . شعرهای مثنوی . تاریخچه‌ی 
زندگانی ملا سلطانعلی ۰ آموزاکهای دکتر هانیش پیشوای زردشتی . آموزاکهای کریشنا مورتی پیغمبر 
هندی ۰ سخنان تاگور . شعرهای سعدی و حافظ و خیام . گفتارها درباره‌ی الکتریسیته و دیگر 
خستار‌های دانشی «ستایشهای بی‌نداره از کسته‌ی صوسوفی ماس داشتی «معرات» آنها و دامن 
«نیروهای خارق‌الطبیعه» بایشان . ستایش از ورزش و گراور دسته‌های ورزشکاران » ستایش از ایران 
باستان و از زردشتیان هند ۰ ستایش از اسلام . چاپ قصیده‌ی خاقانی درباره‌ی مداین و بسیاری از 
اینگونه که بشمردن نیاید. 
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مایا از و و اما ای نمی ای کی یت ی تا سا متا از 
مولوی می کند و شعرهای او را می‌نویسد و با اینحال در یک جا از بیچارگی ایرانیان افسوس‌خواری نشان 
می‌دهد و چنین می‌نویسد : «با اوضاع امروزی ... که افراد بدبخت این کشور کهن را پابسته‌ی زنجیر 
خرافات و اوهام و تنبلی و درویشی و زبونی و گرسنگی کرده ...». در اینجا از درویشی گله می‌کند. 

تاه کیدتستت کا انسن ار انکة اسوته خی ها تشه وم اس مامه‌ای بر ار انب هاست : 
در جای دیگری ستایش از کار و کوشش آمریکا می‌کند و می‌گوید ما باید راه زندگانی را از 
آمریکاییان یاد بگیریم. 

اکنون شما بینديشید که باین کار چه نامی توان داد؟. این مرد را چه وامی‌داشته که چنین 
مهنامه‌ای بپراکند؟. اگر بگوبیم برای پول می‌بوده در جایی همچون برلن برای پول درآوردن راههای 
بهتر و آسانتری فراوانتر می‌بوده. آنگاه از خود مهنامه پیداست که برای پول نمی‌بوده و در بسیار جاها 
از بی‌پولی می‌نالد. پس برای چه می‌بوده؟. 

بیگفتگوست که این مرد يا همچون بسیاری از دیگر ایرانیان خود روزنامه يا مهنامه را خواستی 
می‌شناخته و آرزو می‌کرده که یک مهنامه‌ی ایرانی هم از برلن پراکندن آغاز کند . و یا از گیجسری و 
پریشان‌مغزی همه‌ی آن چیزها را که در بالا شمردیم سودمند می‌شناخته و ناسازگاری بسیار آشکاری 
را که هو میانه‌ی هر یی از انیا نا دیجرهاست شریافتن نم توانشته: یا ان مب بوده با این 

اگر از من بپرسید خواهم گفت : «هر دو می‌بوده». چنانکه بارها گفتهایم پریشان‌مغسزی و 
گیجسری نتیجه‌ی ناچاری این کتابهای گوناگون و آموزاکهای درهم است و بیشتر ایرانیسان 
بآن گرفتارند. 

این گرفتاری و بیماری در ایرانیان (بلکه در بیشتر شرقیان) نیک میرساند که مغز آدمی دریاست. 
دانشمندان روانشناس که می‌کوشند پی به گنه و ته مغز آدمی برند و حالهای گوناگون آن را دریابند 
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جایشان در ایران تهیست که این بیماریهای مغزی و اين نمایشهای" گوناگونی را که مااز مغزها 
مرتیم تسس و ارمای ی ار و فانسته‌های نوی فر سفن فا یواست اور ند 

کو ای تاره نها کی مایا یی تست اه کس اس متا سین ماک 
کشاکش بمیان آورید . خواهید دید که سخنانش هر یکی به آخشیج [- ضدا دیگریست. تو گویی در 
مغزش انبارهای بسیاریست که هر زمان انبار دیگری را باز می‌کند. 

مثلاًْ همین مردی که در برلن مهنامه نوشته از یکسو ستایشهای فریبکارانه‌ی شرقشناسان را 
درباره‌ی صوفیگری شرقی خوانده و فریب آنها را خورده و مثنوی و دیگر کتابهای صوفیان را بدست 
آورده و با خوشگمانی و آرزومندی آنها را خواندن گرفته و بافندگیهای خوشنمای آنان را فراگرفته و 
در مغز خود جا داده. از سوی دیگر چون در آلمان می‌بوده کوششهای آلمانیان را درباره‌ی ورزشهای 
ات 
رها ای سای را انم ای ی رز مار شام ترس ره 
و بانها گرویده در همان حال از دانشتهای توین اروپایی جیزهاییآشیده آنها را گیز دوس داهسته, 
همچنان در زمینه‌های دیگر. اینست چون بنوشتن مهنامه پرداخته هر زمان رشته‌ی دیگری از 


شرا اش ای کم هر را هر اقا ی ره 


۲ بازمانده‌ی گفتار از زمینه‌ی این تا دور اننشت: و 
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